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لغتنامه قرآن كريم : نكاهى نو به نثر طوبى 
مشخصات كتاب 


غياثى كرمانى» محمد رضاء كرد آورنده. 


لغتنامه قرآن كريم (نككاهى نو به نثر طوبى)/ مؤلف سيدمحمدرضا غياثى كرمانى . _ قم: بنياد فرهنكى حضرت مهدى 
موعود(عج)) 8. 


92 ص. 

٠م‏ ريال:*-١٠‏ لاع /اععك-ى/او : 158١|‏ 

فهرست نويسى .بر اساس اطلاعات فييا. 

كتاب حاضر تلخيص كتاب «نثر طوبى» تأليف ابوالحسن شعرانى است. 


.١‏ قرآن واه نامه. .١‏ قرآن دايره المعارفها. الف. شعرانى» ابوالحسن» 3505-1 .١‏ نثر طوبى» ياء دايره المعارف لغات 
قرآن مجيد. تلخيص. ب. عنوان. ج. عنوان: تكاهى توه قر طوى. 5 عنوانة نثر علوي ياء ذائره المعارق لكات قرآن مفجيك: 
5 تلخيص . 
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فا 591//1 
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ص:” 
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حرف راء. ١9‏ 
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حرف سين. ١8١‏ 
حرف شين. 75١١‏ 
حرف صاد. 579 
حرف ضاد. 750 
حرف طاء. 707 


حرف عين. 771 


حرف غنوه 
حرف فاء. 17" 
حر ا 
حرق كات قم 
حرف لام. 4/ا" 
حرف ميم. 841 
حرف نون. 51١9‏ 
حرف هاء. 60١‏ 
حرف واو. 628 
حرف باد لقع 


ص :6 


مقدّمه محقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام على مهدى الامم؛ الحجه بن الحسنء ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. 


يكى از بلند اخترانى كه خدمات بزركك و شايسته اى به فرهنكك دينى و قرآنى نموده حضرت آيت الل علا-مه حاج شيخ 
ابوالحسن شعرانى قدس سرّه است كه اثرات كرانبها وار جمندى از خود بجاى كذارده و جهان اسلام را از اين ناحيه كامياب 


ساخته و ميزبان و يذيراى مهمانانى فراوان بر سر سفره دانش و علم خويش بوده است. 


ايشان از نواد كان ملا فتح الله كاشانى» صاحب تفسير كرانقدر منهج الصادقين است كه بر اين كتاب» تعليقه هاى سودمندى 
نكاشته كه مانند تعليقه هاى ديكرش بر تفسير مجمع البيان و تفسير روض الجنان و روح الجنان كنجينه كرانبهايى براى اهل 


”0 تحقيؤ ويزوهش اس 


حضرت علامه شعرانى در سال ١77٠ق‏ در تهران به دنيا آمد ودر سال 197٠ق‏ (مطابق با 7257١ش)‏ يس از ”ا سال تلاش 
خستكى نايذير به لقاى حق باريافت. شخصيت هاى بزركى جون علامه حسن زاده آملى وعلامه جوادى آملى كه بيان و بئان 
از توصيف آن دو ناتوانند» دو شاكرد برجسته و نامدار آن حكيم الهى هستند كه جون جشمه اى جوشان از فيض و بركت» 


همواره مستعدان و مستفيدان را به نيابت» سقايت مى كنند و سقاهم ربهم شرابا طهورا را به نمايش مى كذارند. 


ص :/ا 


بارى» در عظمت علامه شعرانى كه او را شيخ بهايى دوران كفته اند» سخن فراوان كفته و نوشته شده كه در اين مقال بيش از 
اين مجال نيست و يكك دهان لازم است به يهناى فلك تا بكويد شرح آن رشك ملكك. 


خداى را سياسكزارم كه در كذشته توفيق جمع آورى و ترتيب و تنظيم تعليقه هاى ايشان بر آن سه كتاب تفسيرى را بيدا 
نموده و تحت عنوان «يزوهش هاى قرآنى علا-مه شعرانى» به محضر ارباب دانش و بينش تقديم نمودم و اينكك كتاب بسيار 
ارزشمند «نثر طوبى» كه در حقيقت دائره المعارف قرآنى است با تلخيص و در حد يكك لغتنامه تحت عنوان ١كزيده‏ نثر طوبى» 
تقديم مى شود. اميد است كه مقبول دركاه حق و مطبوع طبع اهل فضل و فضيلت قرار كيرد. لازم به ذكر است كه ايشان تا 
حرف شين بيشتر موفق نشده و ادامه كار را مرحوم غفارى بر عهده كرفتند و اينجانب نيز آنجه را كه از قلم افتاده و احياناً مورد 


نياز بود» سامان بخشيدم. 


ظهور حضرت ولى عصر عليه السلام و شادى روح شهيدان و امام راحل قدس سرّه و سلامتى رهبر عظيم الشأن انقلاب» 
حضرت آيت الله خامنه اى (دام ظلة) آرزوئ هميشكىئ ماسث» والسلام. 


سيد محمد رضا غياثى كرمانى 
قم _ فرودين 1784 


ص:/ 


حرف الف 
الله 


اللّه: خداى تعالى كه آفريد كار جهان و واجب الوجود بالذات و يككانه و بى نياز استء نه از جيزى يديك آمده بلكه قديم اسحث 


ونه فرزند دارد و نه مانند واهمتا. 


الله اسم ذات او است و نامهاى ديكر» صفات يا افعال او را حكايت مى كنند, مثل رحمن و رحيم و قادر و خالق. و در هيج 
صفحه از قرآن نيست كه جند بار نام او ذكر نشده و يا صفتى از صفات يا فعلى از افعال يا دليلى بر هستى او نيامده باشد. 


با اينكه ما خداى را به صفات و افعال او مى شناسيم, اما ذات او از عقول و اوهام ما مخفى است»؛ جون هر جه كه تصور كنيم و 
در انديشه ما كنجدء محدود است و او نامحدود؛ و به اصطلاح علمى همه جيز ماهيت دارد و ماهيت قابل وجود و عدم استء 
ولى حقيقت او عين وجود است كه احتمال عدم در او راه ندارد. 

بسم الله الرحمن الرحيم اول ١١7‏ سوره ى قرآن آمده است: به نام الله كه رحمن است و رحيم. 

اباب 

اب: كياه و طعام جهاريا. «وَفاكهه وَأَبَاا (عبس/ "١‏ و ميوه و كياه و علوفه. 


اباق 


أبن قراركيف كريفة: اإِذ أبَقَ إلى التلك المشكون: (إسافات18:1) كاه كه انوس ابه سيت كنس راز تضمعيت فرار 
كرد. 


ص :1 


ابال 


أ 


ابابيل: متفرق و يراكنده. مرغانى كه براى شكستن و يراكندن اصحاب فيل آمدند (وَأَرْسَلَ عَلَتِهِمْ طيرا أَبَابِيلَ) (فيل/ *) يس به 


اب رق 


اباريق: جمع ابريق يعنى تنكك هاى لوله دار كه نوشيدنى ها را از آن درجام مى ريزند. «يبأكوّاب وَأَبَارِيقَ وَكأس من مّعِينا 
(واقعه/ 18) با كوزه ها و تنك هاى لوله دار وجامهاى يراز شراب. 


نواد 
أبد؟ غميشة وهر 33:5 «خالديق فيهًا أبدأ) (طلاق57) و دن آن هعسيشه جاودان سعد 
ابار 


ابراهيم: يدر امت هاى فراوان و نام يكى از مشهورترين ييغمبران كه همه امتها او را احترام مى كنند. خداى يككانه را او شناخت 


و يرستيد و مردم را هدايت كرد. 


«وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمٌ رَبّ أرِنى كيف تُخي_ى الْمَوْتَى) (بقره/ )12٠‏ آنكاه كه ابراهيم عرض كرد: خدا يا به من نشان ده كه جكونه 


مرده زنده مى كنى؟ 

ابال 

إبل: شتر. «وَمِنَ الال نينا (انعام/ *15) و از شتر دو عدد. 
اب ل س 


ابليسن: كلنةائ غير متضيرق اسث كه تتويم و حص يه خاطن سمه بود و علحيك تم بذيرة: وببركى كريتكء كلمااق اسنت 
عربى و مشتق از أَبْلْسَ است يعنى مأيوس شد و لذا دليلى بر منع صرف آن نيست. «قس حجِدُوأ إلأ- إثليس» (بقره/ 7) همه 


ورشتكان سجذه كردتد مك ابلس 
ص:١٠‏ 


اك البنه كلمة ابلة در عمة بجا شامل زهان ايده نا آخر .رو كان نيستةه بلكة كاهى ذا وتده بودن فرد هورة نظر اس مثل ولا 
يتَمَنَوْنَُ تدا بمَا قَدَّمَتْ أُيْدِيهمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (جمعه/ /0. 


اباو 


أت بدو كه ذ قحالت :رمع ابو من باشد. «وَكانّ أَبُوهُمَا صَالِحَا (كهف/١67)‏ و يدرشان صالح بوه و ذوتحالة تضين اباامين 
باشد. «مَا كانّ محمد أيَا أحد من رَجَالِكمْ) (احزاب/90) محمد يدر هيج كك ال ردان كما بسع و .دو حالك بجوي الى م 
ناشت واد قَالَ إِبْرَاهِيمٌُ لأبيه) (انعام/6/) آنكاه كه ابراهيم به يدرش كفت:... و جمع آن آباء مى باشد: يدران «وَجٍَِدْنَا عَلَيِهَا 
آبَاءنَا» (اعراف/28)» يدرانمان را بر اين مرام يافتيم. 

ابى 

ا امتناع وخوددارى كرد. إن ِبْلِيسَ أَبَى) (طه/2١01)‏ 1-6 ابليس كه از سجده بر آدم امتناع وخوددارى كرد. 

اتتى 


- 
ع 


كاتى: امل دأَنَىَ َم اللّه) (نحل/1١)‏ امر و حادثه الهى يديد آمد. 

ا الوق لفل آتِيكم منْهَا بقّبس) (طه/1) شايد بخشى از آتش را براى شما بياورم. (از أتى كرفته شده) 

آتى: بخشيد» عطا كرد. «وَآتَى الّمَالَ عَلّى هه (بقره/177) و ما را با وجود علاقه اى كه به آن دارد عطا مى كند. 

أونُوا: عظا شندتن: مَالْدَيق أُونُوا الْكتَات» (ببنه/6) آنانكه به آنها كتاب آسمانى عطا شد. 

ايتاء: يرداختن» دادن (وَإِينَاء الرّكاو) (نور//77) و يرداختن زكات. 

أت : آمدنى. نه كان وَعْدَهُ مَأَييأً (مريم/21) وعده الهى آمدنى است. (از أَنَىَ كرفته شده) 

مُؤتى: يرداخت كننده (از أَنََ كرفته شده و جمع اذام توق الست )وا لعز تورث آل كاة) مناه 029)ى ر كاك رتواعت: كنيد كان 
لك وزداق وراك :1 لفون شد ةامر 02 وص موا ردابت را ميرذاز (إر أن كرقه ند 


آتِ: آمدنى؛ محقّق شدنى. «فان اجل الله لآت» (انعام/17) يس اجل الهى قطعاً آمدنى است. 


١١:ص‎ 


م 


اثاث: وسايل خانه «هُمْ ان وَرِْي (مريم/076 آنان از نظر وسايل منزل و سيماى ظاهرى بهتر هستند. 


00 


ا نشانه و باقى مانده. جمع آن اآثان اث روكت فا فذقو و آثَارَهُمْ) (يس/١1١)‏ مى نويسيم هر جه خود كردند از بيش و 
عملى را كه از آنها باز مى ماند. 
ير كريد و :د لعفاة لد لازنا ضاي /8) واوتد كى ناوا جر كرية 


- 
3 5 


آثارّه: بازماندهء اثرء «أَو أَثَارَهُ مّنْ علا (احقاف/6) يا اثرى علمى بياورند. 
أئْر: ردٌ يا. «َعَِصْتٌ قَبِضَّهَ مّنْ أثْر الرّسُولِ) (طه/949) يس مشتى از ردّ ياى رسول برداشتم. 
ترق : در يى منء بر اثر من. «هُمْ أولاء عَلَى أتْرى) (طه/6) اينان در يى من هستند. 


اثل 


اللو حدق ترود كن عباتو كدررق ل سطرطية كر قو عونا قارة كنبا عا عدي كرد و كرد انيت ونا 
زردى ودر آن حجند هسته وجود دارد مانند مازو. «وَبَدَلناهُم بِجَنَتيِهِمْ جَنتين ذَوَانَى أكل حَمْطٍ وَأثْل وَشَىْءٍ مّن سِذر قَليل) (سبأً/ 
18) يس از خراب شدن سد مآرب باغهاى آنها را تبديل كرديم به باغهايى كه محصول آنها تلخ و ترش و بد طعم و شوره كز 


واندكى درخت سدر بود. 


- 5 
44 ا 


آثام: عذابء كيفر كناه. «وَمَن يَفْعَل ذلك يلق انا (فرقان/28) و كسى كه جنين كند به كيفر كناه مبتلا خواهد شد (از اثم 
كرفته شده) 


أثيم: كنهكار. «وَاللَهُ ا كل كفَار أثيم) (بقره )1١7/8/‏ و خداوند هر ناسياس كنهكار را دوست ندارد. (از انم كرفته شده) 
آثمين: كنهكاران. "١‏ إِذَا لَمِنَ الآثمِينَ) (مائده/2١39)‏ در اينصورت من از كنهكاران خواهم بود. 


١١:ص‎ 


تأثيم: نسبت دادن كناهء بدكويىء ١لا‏ لَغْوّ فيهًا وَلَا تَأئِيمٌ» (طور/17) در بهشت نه لغوى وجود دارد و نه بدكويى و اتهامى. 
لجع 

أجاج: تلخ و شور نوَهَدًا ملح أَجَاجٌ) (فاطر/17) و اين آبى شور و شور تلخ است. (از اح كرفته شذ) 

اج ا 


شالك عَلَيهِ أخراً (شوزئ/ 19) أى ببامين يكو كةامن ياداشى براق زسالتك نم 


و 
07 


أ ياداش وجمع آن اجور امنت. ( 
خواهم. 


واد جتنا لمعاف هوه زتان هذه اسيت فا تفن وو فق (ساء/ امن ميزريه ركان و تذهيك. 


إشَأَجَرَ: اجير كرد. (إِنَّ تير مَن اشتَأَجَوْتٌ الْقَوىٌ الْأَمِينٌ» (قصص/19) بهترين كسى كه او را اجير كنى يكك فرد قوى و امين 
أاشت. (ان آخر كرفته شدة) 


أجور: جمع أخر: ياداشهاء مزدها ا«قَآتُوهُنَ أجورَهُنَ» (نساء/؟7) يس مزدهاى آنان را بدهيد. 
استيجار: اجير كردن, اجاره كردن. «يا أَبَتَ اسْتَأْجِرْةٌ) (قصص/18) اى يدر او را اجير كن. (از آجْر كرفته شده) 


0-5 


اخل: مدت عكين براق اذائ دين :ز اتجراى عهيدة غَدة زثاذه (َوَأولَات الأخمال أعلهقٌ أن يصعق ععلية (طلاق/6اعذه رثات 
باردار زمانى يايان مى رسد كه فرزند خود را بدنيا بياورند. ا لني آمَنُوا إِذَا نَدَائة كم بين إِلَى أجل مس مّى فاكتبوة) 


02 كر وام لمعي جر 7 رصي ابارت مع اند آن را بنويسيد. و كاهى براى مدت اجاره نيز بكار مى رود: «فلمًا 
فقس توق لخ وك وسوس جف كارو ا اناه رساك 

و كاهئ به مغنائ منداث :سير ستار كان اسث كه محدود من باشد و تخلف تايذين #كل بغر إلى أل سكن (لقمان :07 
همه سير مى كنند به مدت مقرر. 


ع 30 
3 أكحلتَ 


تأجيل: تعيين مدت و اجل. «الَذِىَ أجلت َب لَنَاه (انعام/178) آن وقتى را كه براى ما معتين نمودى. 


١١: ص‎ 


مُرجلة ذارائ سورسيل دازاى وفك معيق1 كايا مو :آل عمران: ١5‏ اسرنو نكن معتن :ذاوة: (ا و أجل كرفته كنده) 
أجل: سبب» جهت. امِنْ أخْلٍ ذلك كتبنًا عَلَى يَنى إِسْرَائِيل) (مائده/7) به جهت همين براى بنى اسرائيل مقرّر كرديم كه... 


جلت (مرسلات/71١)‏ براى كدام روزذوقت آن معّن 


شدةاست؟ 


احد 


واتحذمم فزن كو اننا حنم تسد ١‏ )كو تعدارنه كان اسم 

إخدى: يكن ار إِنَّهَا لَإخدّى الكبر) (مذ ث8 البق (فر آنا قيامت )4 مكئ انيور كقر ين ونا بده خاضية: 
اخ ذ 

أعذة كزفكب واد الواح (اعراف» 155) و الواح را كرفت. 

|تنّخاذ: ب ركرفتن» «اتَحَذَّهَا هُرُوأ» (جاثيه/9)آن را به مسخره كرفت. 

له كرفتن» كرفتار كردن. «وَكذّلك أَخَدُ رَتُكك) (هود/7١٠)‏ اينجنين است كرفتن خدايت. 

آخذ: كيرنده. «آخَذِينَ مَا آتَاهُمْ) (ذاريات/198) و آنجه را كه به آنها مى دهند مى كيرند. 

مُنّخذ: كيرنده. وَمَا كنت مُتّخلٌَ الْمَضِلَّينَ عَضُدًَاه (كهض/01) و من كمراهان را به عنوان كمكك كار نمى كيرم. 
كو ا الطير) (لقره/8) مل جهار برنده كين (أز اخذ كرف ضدة) 

مُتخذات: جمع مُنِّذء كيرنده. «وَلآ متِذَاتِ أَخْدَانِ) (نساء/8؟) در حالى كه دوست نامشروع نكيرند. 
َخْدَّه: يكك مرتبه كرفتن. اقَأَحَذَّمُعْ أَخْدَّه َيه (حاقه/١٠)‏ يس آنها را به عذابى سخت كرفتار ساخت. 


١1: ص‎ 


3 
آخر: از نام هاى خداوند تعالى است. «هُوَ الَْوّلَ وَالْآخرٌ) (حديد/ "» او اوّل و آخر است. 
آخِره: مؤنث آخر و به صيغه اسم فاعل و به معناى عالم بكر افن )ادا انيع رقلله الْآخِرَهُ وَالأُولَى) (نجم/ 18) عالم آخرت و 


دنيا از آن خداست. و كاهى به معناى حالت دوم هم آمده ا هذا جَاءَ وَعْرِدُ الآخرو) (اسراء/ 8) وقتى كه وعده ديكر كه 


خرابى بيت المقدس است بيايد. 


2 
0 وَأَخَرَ 


أ به تأخير انداخت» نعداً فرستاد. (يمَا قد قدْمَ َ) (قيامت/7١)‏ به آنجه كه بيش و بعد فرستاده است. 


مشتأخر: عقب اندازئدهء درتكك كتنتده: وَوَلَقَدُ عَلقا الْمُسْتَخَرِينَ (حجر/؟؟) وما درنكك كنند كان را مى شناسيم. 
يذه أو يتأ شو :(مد كز 1ف اننكه املو با اد مدن قرست 


اعرف مؤنث آخَرء زن كر «قَتذَ كر إخداهمًا الأخرى) (بقره/7587) يس آن زن ديكر ياد بياورد. 


أكر: جمع آخَر ديكرها. «فَعَدَّةٌ مَنُْ أينّام أَخَرَ) (بقره/185) يس جند روز ديكر. 


4 


2 
#راءعه م 
ا 


آخر: ديكر. ١نم‏ غرّقنا الْآخَرِينَ (شعرام/68) سين كزان را غرق كرديم. 
آخر: يايان. «وَمَثَلا للآخرينَ» (زخرف, 08) و مثالى براى يسينيان. 
اخو 


برادر در حال رفع اخو و در حال نصب اخا و در حال جراخى است در صورتى كه به ضمير اضافه شود مثل اخيه. . وجمع آن 


اخوان و اخوه و تثنيه آن اغواة و اخؤوة است. 


أخت: خواهر. كه مؤنث اخ و جمع آن أتحوات و تثنيه آن اخمتين مى باشد. وَلَّهُ أخت (نساء/ ؟1) هر كاه ميت فرزند و يدر و 
اليه عاو كر كو يرا نوو يا حك بعر عر ينا درزيي و| نك :ميجر كام شدي ركنا ما لوا يق الله وباقي اراد براؤواايا 
خواهران يدرى است» «إنّمَا الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات/ )٠١‏ مؤمنان با يكديكر برادرند. 0 لمعو لق الأخت ختين) (نساء/ 0319 و 
اينكه بين دو خواهر نبايد جمع كنيد و با آنها همزمان ازدواج كن كنيد. «وَأَحَوَائُكم من الوَضَاعَها (نساء/ 17) خواهران رضاعى شما 


نيز بر شما حرام هستند. 
«فَأَصْبَحْتّم بنِعْمَتِهِ إِحْوَانًاا (آل عمران/ 49) يس به نعمت الهى برادر شديد. 


١6:ص‎ 


ادد 

انان كنت الكذ جم سَعئا ادا؛ (مريم/89) كار بسيار زشتى مرتكب شديد. 

ادى 

َدى: بازيرداخت كرد. ايوّدٌهِ إليك» (آل عمران/8/) به تو برمى كرداند و باز يرداخت مى كند. 
أداء: يرداختن» كزان ةو اماد ليه (بقره/ )١78‏ و ب ركرداندن به او. 

ادن 


إذْن: دستور دادن ورخصت. «َإِنَهُ زه عَلَى قَلبِك بِإِذْنٍ الله (بقره/ 97) بدرستى كه جبرئيل قرآن را به اذن خدا بر دل تو فرود 


آورد. 


عام 


وَأ 


أَذنَّ: ندا كرد. «وَأذن فى النّاس ِالْحَجٌّ) يس ندا 0 در ميان مردم كه به حج بياينك. 


أذن: كوش و مجازاً به معناى زود باور. «وَيقَولُونَ هُوَ دن قل أَذَنٌ حَيِر لَكم) (توبه/ )2١‏ مى كويند: بيامبر صلى الله عليه و آله و 


سلم كوشى و زودباور است. بكو او به سود مؤمنان زودباور است. 


الأَدْنّ بالأذن» (مائده/ ه؟) اكر كسى كوش كسئ را كند؛ بايد كوش او زا كنذ و قصاص كره: 


- 
ع 


ؤْنَّ: اجازه داد. «آللَهُ أذِنَّ لَكمْ» (يونس/04) آيا خدا به شما اجازه داده است. 

آذَنّ: اجازه مى دهم. اقِلَ أن آذَنَ لَكم) (اعراف/177) قبل از آن كه من اجازه به شما بدهم. 
آذ اعلام كرد. اقَالُوا آذَنّاك» (فصلت//67) كفتند: ما به تو اعلام كرديم. (از إذْن كرفته شده) 
إشعذانة ملل كن و إتخا وه ركلمشا و نواه وووراية ها نوش بابند اف بو عازه كفن 

آذان: اعلام؛ اعلان. (وَأَذَانٌ مّنَ الله (توبه/#) و از طرف خدا اعلام است. 

مُوَذّن: اعلام كتنده. نَم أَذَّنَّ مُوَذّن (يوسف/١/)‏ سيس اعلام كننده اى اعلام كرد. 

آذان: جمع أَذنْء كوشها «آذَانَ الأتعام (نساء/9١١)‏ كوشهاى جهار يايان. 

5 


أ 


أذى: آزار و رنج و ب يليدى و هر جه كه دل را آزرده كند» ولى زيانى نرساند. «لَّن يَف رُوكم إلا ذّى) (آل عمران/ )١١١‏ شما را 


زيان نرسانند ولى آزار بدهند. 
دوا 13و وسانها ننه اكالوية دوا توفي حزان يو اعافد عبان ناشين كد موس :را ادن 


١8:ص‎ 


وا آزار داده شدندك. وذو فن سَبِيلى) (آل عمران/190) ودر راه خدا آزار ديدندك و آزرده شدنك. 
دوا مكازاك كيندفل امو راذع امك دادو هفنا ونا 012 1ف دون ارده 
ار 3 


راكةة خؤاستن اوإذا أراد سكا أن ينول له كن ففكوة لقنتو كد جد آارادة كدد كدحوض اف ريد نه اومن كويد 


باش يس مى باشد. 
ارب 


إبه: حاجت. اَي أؤلى الْإْيَ مِن)»... (نور/ )"١‏ ييران كه حاجت و رغبت به زن ندارند» مرد باشند يا كود كك, يوشيدن روى از 


آنها واجب نيست. 


ارباب: جمع ربٌ استء يعنى يرورد كاران. «أَرْيَاَا من دون اللّما(آل غغران/86) آتها رادو عقابل ذاه غتواق:اربان“«اتيحات 


اربع: جهار. «منهَا أَرْبَعَةٌ خحرُةٌ) (توبه/ 2”) از دوازده ماه جهار ماه حرام است. 
اربعين: جهل. (أَرْبَعِينَ سَنَهُ نَتِهُونٌ فى الأدض) (مائده/ )١8‏ جهل سال در بيابان س ركردان بودئد. 


مَارت: جمع ارئهء حاجات. نيازها. «وَلِىَ فيهًا مَآرتُ أخْررى) (طه/8١)‏ ودر آن نيازمندى هاى ديكرى نيز هست. 0ك كرفته 


شده: به شدت نيازمند) 
ارض 


أرض: زمين كه در قرآن هميشه مفرد آمده و ارضون و يا اراضى نيامده است و منظور از ارض مطلق زمين استء خواه 
كوجكة باشند :با وو ركقة نكف وحت باشد ناك كشوي :نوما تذورى تفش بأى أؤضن تعُوت» العمان © حبحكس 'لمى أدائد 


در كدام زمين مركك او فرا مى رسد. 
اوركف 
أرايك: جمع اريكه. تختها. «عَلَى الْأَرَائكك مُتكرُونَ» (بس/088) بر روى تختها تكيه زده اند. 


١7: ص‎ 


الوم 


إِرّم: بنا و كوشكك قوم عاد. (إرَمَ ذّاتِ الْعِمَادِ (فجر/ 07 آيا نديدى كه خداوند جه كرد با قوم عاد كه داراى كوشكهايى بودند 


ازر 


آزر: عمو يا جد مادرى حضرت ابراهيم كه تربيت او را به عهده داشته است و به اين اعتبار او را يدر خطاب كرده است. «وَإِذْ 


قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيه آزَّرَه (انعام/ 0 وقتى كه ابراهيم به يدرش آذر جنين كفت.. 


آرز: كبكه كرف ارده (فتح/19) يس او را كمكك كرد. (از وَزْر كرفته شده) 


- 
3 ع 


أذ يشتء نيرو. «اشد بهِ أزرى) (طه/1”) يشت و نيرويم را با برادرم تقويت كن. 


امعرد در ارسي مسرو حجر 2 بحم جاه فيكم ازدا ريسو أكلجاك امصبر اراك اكدرا ارجا ماي بواعان 


2ه ضر 


شمرده است. «عَالِيَهُمْ ثَاتٌ سدس خَضرٌ وَإ سْتَتِرقَ) (دهر/ )1١‏ بر فرازشان لباس سندس سبز و استبيرق است. 


اس ر 


- 


اسير: در بند و جمع آن آشررى و أشارى است آن (وَيَطْهِمُونَ الطكرام عَلَى خيه مش كنا كينا وَيَتِيمًا وَأَسسَيوَاا (دهر/ 8) آنان (اهلبيت 

ييامبرعليهم السلام) با وجود علاقه» مسكين و يتيم و اسير را اطعام نمودند.10١)‏ 

اسرائيل: اصللاً عبرى و مركب از اسرا به معناى قدرت و ثيل به معناى خدا و لقب حضرت يعقوب عليه السلام است و هميشه با 
وا ع يا حرق تر ير ير تجرد لاون داقر كر للمعر يي وي قر 1 
عَم إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِه (آل عمران/ 48) تمام غذاها بر بنى اسرائيل حلال بود مكر آنجه كه خود اسرائيل بر خود حرام كرده 


بود. 


1١8:ص‎ 


-١‏ دو نكته لازم به ذكر است. اول: اين اسير كافر بود و مسلمانان او را اسير كرده بودند. يس اهل بيت عليهم السلام به اسير 
كافر غذاى خود را دادند. ٠‏ دوم: : ضمير در حبه يا به خدا و يا به طعام و يا به اطعام بر مى كردد. ب يعنى: آنان بر اساس عشق به 
خدا يا با وجود علاقه به غذا ويا بر اساس علاقه به اطعام آن سه نفر را اطعام نمودند. (غياثى كرمانى) 


أشر: مفصلء بند. (وَسَّدَدْنًا أَسْرَهُةْ) (الانسان/18) يبوند مفاصل آنها را محكم كرديم. 

اشر جمع اسير اسيران «أن تكون له أَسْرَى)» (انفال//21) اينكه اسيرانى داشته باشد. 

اسارع: جمع اسيرء اسيران. (وَإِن أن وكم 5 لوقاو اك اسيراتى بلاسورض شما بان 

ازف 

آزفه: نزديكك شذه (از اسامى روز قيامت است) وَأَنذِرْمُْ يَوْمَ لق (غافر/14) از روز قيامت آنها را بترسان. (از آزفٌ كرفته 
شده) 

ازز 

الوق ركه كرو و سير ك روهت ندر 2 11١‏ ا(قري 101 كهاتزا تفرد وسو وخر كت عن كد 

اس س 

ا بنا نهاده شدهاست. الّمَثِجِدٌ أسّسَ عَلَى التَفْوَى) (توبه/ )05١8‏ مسجدى كه بر اساس تقوا بنيان نهاده شده است (كه 
منظوو ستجد فيا اث اسهد القبى) 

5007 

أسَفْ: اندوه. «قلَما آسَفُوا انتَقَمنَا منْهُمْ) (زخرف/ 80) جون كافران ما را اندوهكين كردند, ما هم از آنها انتقام كرفتيم.(1) 
أَسِفٌ: غم ذم اتدوضا كته وطذماة أبقاة[طه81) مسكن بر فنرةة. 


أْسَة 


أسَفَى: افسوس» دريغ. يا فى على لا (يوسف/65) اى افسوس و دريغ بر يوسف. 


ارو 


1 


إسم: نام. «وَمُبَشر بِرَسُولٍ يَأْتَى من بَعْدِى اسْمّة أَحْمَدٌ (صف/ 2) حضرت عيسى عليه السلام فرمود: بشارت مى دهم كه ييامبرى 


يس از من خواهد آمد كه نام او احمد است. 
ص:9١‏ 


-١‏ نسبت خشم و اندوه و خرسندى كه از حالاءت نفسانى است در مورد خداوند تشبيه و تمثيل استء نه اينكه به حقيقت 


خداوند اين حالات را ييدا كند» جون تغيير از خواص موجودات جسمانى است. (غياثى كرمانى) 


اس ن 
آسن: كنديده و بوى كرفته. «فيهًا أنْهَارٌ مّن مّاء غَئِرِ آسِن)» (محمد/ )١0‏ در بهشت جويهايى است از آب بوى نا كرفته. 


اس ى 


آسى: غصه و اندوه مى خورم. ا«فَكيِفٌ آسَى عَلَى قَوْم كافِرينَ) (اعراف/97) جكونه بر كافران تأسف بخورم. (از آى كرفته 


دم 
لاتأسّ: غمككين مباش. «قَلا تَأسّ عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ» (مائده/19) يس براى كافران غمكين مباش. 
ا سس و إن 


أسوه: جيزى كه به آن تأسى جويند و مانند آن بايد عمل كرد. مانند خوى و صفات نيكك كه در رسول اكرم صلى الله عليه و 
آله و سلم بود. «لَقَّدْ كانّ لكم فِى رَسُولٍ اللَهِ أَسْوَةٌ حَسَنَة» (احزاب/ )1١‏ در ييغمبر خدا صفت نيكى است كه شما بايد ازاو 


ييروى كنيد. 

اشر 

أَشِوْ: مغرور و خودخواه. ابل هُوَ كذَّابٌ هذا (قمر/08) بلكه اوابشيان دروغكو واخو د عواه اسيك 

اص ر 

اضّْر: در اصل بمعناى قيد و بند و به مناسبت در تكاليف سخت و تعهد دشوار نيز استعمال مى شود كه هر يكك به منزله قيد 
استء «وَّلاً تمل عَلَينَا إِضْرًاا (بقره/ 187) بر ما تكليف سخت مكن جنانكه بر كسانى بيش از ما كردى. 

اص ل 


اصيل: بر وزن شريف و جمع آن آصال است. يعنى از زوال خورشيد تا غروب آن. عشى نيز به معناى اصيل يا به معناى از 
زوال تا صبح فرداست. عشاء با عشى فرق دارد. جون بعد از ظهر عشى استء ولى عشا نيست و لذا نماز مغرب و عشا را 
عشائين كويند و نماز ظهر و عصر را صلاتاالعشى يعنى دو نماز بعد از ظهر. ايْسَِبْحُ لَه فيهَا بالْعُدُوٌ وَالْآصَالِ) (نور/ ع") در آن 
خانه ها 


”7١:ص‎ 


براى صبحكاهان و شامكاهان تسبيح مى كنند ١وَسَبْحُوةُ‏ بكرَة وَأْصِيال (احزاب/ 67) و او را صبح و شام تسبيح كنيد. 
أَصْل: قعرء بُن. «تَحْوْجٌ فى أضل لْحَحِيم) (صافات/285) درخت زقوم از قعر جهنم مى رويد. 
اول جمع أَضلء ريشه. «قَائْمَةٌ عَلَى أْصُولِهًا» (حشر /8) بر ريشه هايش ايستاده است: 


افا ف 


عح 


أف: كلمه اى است كه در هنكام ملامت كفته مى شود و در اصطلاح عربى اسم فعل است. «قَلا تقل لَهُمَا أف) (اسراء/ 5) به 


يدر و مادراف مكوييك: 


افاق 


أفق: كناره آسمانء و در اصطلاح نجوم دائره اى است ميان قسمت مرئى و نامرئى آسمانء جنانكه هر جقدر زير افق باشد 


آذآ 


غروب كرده وهر جه بالاآلى افق باشد طالع است. «وَلِقَكَ رَآهٌ بالأفق الميما (تكوير/ 737) يعنى فرشته خدا را ديد در كناره 
آسمان. جمع افق» آفاق است و كاه مراد از آن همه موجودات است كه هر يكك زير افقى يعنى قسمتى از اقسام فلكك جاى 
دارند. / «سَتُرِيهِمْ آيَاتَنَا فى الْآقَاقٍ وَفى أَنفُسِهِمْ) (فصلت/ ”027) زود است كه آيات قدرت خود را در همه جا و در خود مردم به 
آنها بنمايانيم. 

اف كك 

إفك: بركشته و وازكون و لذا دروغ را افكك مى كويند» جون وارونه نمودن حقيقت است. و بت را نيز جون خداى دروغين 
است افكك مى كويند. و شهرهاى قوم لوط را مؤتفكات خواندند» جرا كه وازكون شدند. «يُؤْفَك عَنْهُ مَنْ أفكك» (ذاريات/ 4) 
بركردانيده مى شود از قرآن و فهم آن كسى كه بر كردانده شده است. اقْسَمِيقُولُونَ هَذّا إفُك قَدِيمٌ» (احقاف/ )١١‏ مى كويند 
قرآن دروغى اسث.ديريته: (إنّ الذيق خَاؤُوا بالإفكك) (تور/ 19) كساتى كه تهمت زدند.:. (مربوط به«جريان تهمت ابه عايشه 


است.) 


افاكنة كي اليك كه تميار حتاف رابواروتةمن كفك 1د ل علن كل أفاكد أثِيم) (شعراء/ 177) شياطين فرود مى آيند بر هر 


دروغ زن بزهكار. 


7١:ص‎ 


مؤتفكه: هر يكك از ينج شهر قوم لوط است كه وازكون شدند و جمع آن مؤتفكات است. كه عبارت بودند از: .١‏ سدوم. ؟. 
عموره . ادم ؟. صبوئيم «. بالغ كه صوغر نيز كفته مى شود و در نزديكى هاى شام بودند. «وَالْمْؤْتَفكاتٌ بالْحَاطِئهِ (الحاقه/ 9) 


«وَالْمَوْ تفكة أَهْوَى) (نجم/ 07) و مؤتفكه (شهرهاى قوم لوط) را واكون ساخت. 
افا ل 


افول: غروب كردن و نايديد شدن. اقَلَمَا أَمَلَ قَالَ لا أحِبٌ الآفلِينَ (انعام/ 0/8 وقتى كه ستاره ينهان شد كفت من غروب 


كنند كان را دوست ندارم. 
اككشل 


آكل: خوردن و كاهى به معناى تباه ساختن. (يَأْكلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنّ إلا فيلا مما تُخصد مون (يوسف/598) هر جه از ييش اندوخته 
أذذ سو اهيف عور يعي تناه ضرا هقد كرد و كاعن عد ملعتا ى :قرا كر فتن و تقرف اك لول اكلا أموَالَكم يكم بالباطل» (بقره/ 
در اموال يكديكر به باطل تصرف نكنيد. «الَذِينَ يَأكلونَ الوا (بقره/ 700) آنها كه ربا مى خورند. 


اكز كع الغا اك رسن و صرونة ار [اقظق و مانن انان كرام ساراس عور 

اكول كرس على جويده هد عقت تاكول (بل ساد كدو ب ساوقا 

اكز سو خوراك. «أكلهًا دعم (رعد/0؟) يوه وخوراكن آن هميشكئ اسك 

آكل: خورنده. «لآكلونَ منْهًاه (صافات/28) هر آينه از آن مى خورند. 

الدت 

تناه از أَنْت كرفته شده» كاستيم. دوَمَا َتتَاهُم مّنْ حَمَلِهِم مّن شّيْءٍ» (طور/11) ما از عمل آنها جيزى نكاستيم. 


ص:77 


م 


الف 
مُوَلَقَه: يكى از مصارف زكات مؤلفه قلوبهم است. (إِنَّمَا الصّدَقَاتٌ لِلْففَرَاء وَالَّمَراكين ... وَالْمَوَلمَه لوبهُم) (توبه/ 20) صدقه 


براى فقيران است و ... كسانى كه دل آنها را بايد به سوى اسلام و مسلمين مايل كردانيد. 
أَلَنَّ. الفت ايجاد كرد. اتَأَلْفّ بَيِنَ فُلُوبكة» (آل عمران/ )0٠١*‏ بين قلبهاى شما ايجاد الفت كرد. 


ايللاف: الفت ايجاد كردن» «لإيلاف قُرَيْش) (قريش / )١‏ يراى ايجاد الفت بين قريشيان. 
ألف: هزار و جمع آن آلاسف و الوف انك نون انا عي ركذ “لقان لمكا شود ون (حج/7©) يكك روز نزد خخدا مانند 
هوا سال اد از آن كه شما مى شماريد. «أَلَمْ تر إِلَى الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِجِمْ وَهُمْ أرق لفن 688 أباءتديدى كا را 

كه از ديار خود خارج شدند در حالى كه هزاران نفر بودندء ١يمْدِدْكم‏ ركو خفقه الأاق كن الملابكة مَمَوٌوِين) (آل عمران؟ 


1" خداى شما با ينج هزار فرشته نشان دار شما را كمكك كرد. 


الل 
إلّ: عهد و ييمان- خويشاوندى و قرابت. «كيفٌ وَإن يَظْهَرُوا عَلكُمْ لا يَوقبُواً فيكم إلا وَلآ ذِمَهَه (توبه/ 8 اككر كفار بر شما دست 


يابند و ييروز شوند رعايت خويشى و عهد و ييمان نمى كنند. 
اللذفى :زاك الذي قاف كد الاك تظا هق وق (انطرا 8و 'زثات ا كه هران كبك 


اللا سوقت الدان وناف” كنرة اللا عانق الفاحقة اناده )تو زنا #يمدكن ندطاد من قوف 


الام 
أليم: دردناكك» وَلَهُمْ عَذَاتٌ أليم) (بقره/175) و براى آنان عذابى دردناكك است. (ازالم كرفته شده) 


. 


المون كودع كقنت فَإنَهُمْ يَأْلَمُونَ (نساء/؟١3)‏ يس آنان هم درد مى كشند. (ازالم كرفته شده) 
لوا الْمَضْل منكم 


الو 
الؤْ: كوتاهى و تقصير. الا يألوتكم َال (آل عمران/8١١)‏ در فساد شما كوتاهى ا َكل 


وَالسّعَِ أن يووا أؤْلى الْقَرْبَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمَهَاجِرِينَ فى سَبِيلٍ الله (نور/ 


ص :77 


7 ف احبان مال و تروت تنانلدر حق مدان كرتاعئ كتتد:(س و كند كلك كدي عو رشان و تدان عط تكديد) 


َو- اك وز 21 ا د هو ع هو - 
ايلاء. سو كند خورن. اللذِينَ يُؤلون من نسَائْهمْ ترَبْص أرْبَعَهِ أشهر) (بقره/ 518) مردانى كه سو كند ياد مى كنند در باره زنانشان 
كه از آنها دور باشند بايد جهار ماه صبر كنند. 


آلاء: جمع إلى يا آلى» نعمتها. «مَاذْ كوا آلاء الله (اعراف/28) يس ياد آوريد نعمتهاى خدا را. 

الياسين: تلفظ ديكرى از الياس است. «سَلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ» (صافات/170) سلام بر الياسين (الياس). 

أ ناهموارى» يستى و بلندى. 11 تَرَى فيهًا عوجا وَل أمتا) (طه//ا١٠)‏ در آن هيج اعوجاج ويستى و بلندى نمى بينى. 
ام د 

افد ة ملاب رطان ١أَمْ‏ ل دا (جنّ/10) خدايم برا او مدّت زمانى قرار نداده است. 

5 


اله: اسم عام است و شامل هر معبود خواه حق و خواه باطل مى كردد. إِنّهُمْ كانُوا إِذَا قِبِلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللهُ يَشِتَكبرُونَ 
(صافات/ 0) وقتى كه به آنها كفته مى شود كه جز خداوند هيج معبودى نيست استكبار مى ورزند. 


آلِهّه: جمع إله. معبودها. «أمُ لَهُمْ آلِهَةً (انبياء/"61) آيا براى آنها معبودهايى است. 


اللهم: در اصل يا الله بودء كه ياازاوٌّل آن حذف وبه عوض آن ميم مشدّد در آخر آن افزوده شده انبيكء وفلل اللَهُمَ مَالك 
الملكك) (آل زان ؟) رك عداوند.نالكة نلك الست 


امور 


افره كاه عاض فونانز كاه فعاف كان ويضات الت «ولتكن مُنكم أمَهُ كذعوة إلى الخير ويامد وف بالعفدوف 011 
عمران/ 23١‏ بايد در ميان شما كروهى باشند كه به سوى نيكى 


ص:؟77 


حرانكة اتن #سيدرورف كه ال له الخال وَالأمْوٌه (اعراف/ 23١6‏ اندازه و فرمان» خاص خداوند است. وَشَاورْهُمْ فى الأمر) 


امر الله: كار خدا. يعنى آفريدن و آفريده هارا يرورش دادن و به غايت رسانيدن. وهر جا كه مطلق ذكر شود شامل آن مى 


شود. مكر آنكه با قرينه و قيد بيايد كه كار خاصى اراده شده است. 


اولو الع مياحياة ادر «أطيكوا الله و وُلِى الأمر مِنكم» (نساء/ 29) اطاعت كنيد از خدا و يبامبر و صاحبان امر 


خودتان12) 


نفس اماره: حالت نفس كه انسان رابه كناه و بدى مى خواند. إن النْفْشٌ اه بالسّوءِ) (يوسف/ ”27) نفس مردمان را به بدى 


اد مشاوره و تصميم كيرى. (إِنَّ العلا بالعزون) (قصص/١٠)‏ سران قوم درباره تو تصميم كيرى و مشاوره كردند. (اق آم 


كرفته شده) 


- 


إثرة كان بسيان وشتء «لقل جِنتَ شَيِنًا إمْرَا (كهف/١/0)‏ كار بسيار زشتى انجام دادى. 


امس 


- 


أكين فيروق: «فاذا النس القتنق:: + الافس تشتطرخة (قصصس/1١)‏ هماة كفي كشا ديوز اودرا دياق طليةة اويا كراد 
رسى طلبيد. 


امن 


آمّين: جمع آم است اسم فاعل از آم يعنى قصد كنندكان و منظور حجاج خانه خدا هستند. و اما آمين (بدون تشديد) كه يس 


از دعاغا كنته عى شودء عريى تست و در قرآن ثياهده است. 

امل 

أمل: آرزو. «وَيْلههمٌ الأمل حور اروو انيار اسو ل هن ناذه 

رم 

أم. مادر و اصل و جاى و مهمتر از هر جيز. آم هَاوِيَةً (قارعه/ 9) جاى اوهاويه است. 


ص :70 


-١‏ مقصود امامان معصوم عليهم السلام هستند كه اطاعت آنها جون اطاعت نخدا و يبامبر(ص) واجب است و هركز به عمد يا 
خطا به باطل فرمان نمى دهند. 


وي ع © 


ام الكتاب: آيات روشن و واضح كه اصل و اهم مطالب قرآن هستند و بايد متشابهات را به آنها بازكردانيم. امام الكات) 
(آل عمران/7) اين آيات مهم ام ام الكتاب هستند. و نيز به معناى لوح تقدير خلايق است و مصون از تغيير و تبديل. (وَعَنْدَةٌ 1 
الْكتّاب» (رعد/ اخوة و اصل كتاب نزد اوست. 


ام القرى: اصل و مادر شهرها و بزركترين شهر هر كشورى. «وَمَا كانّ رَبك مُهْلِك الْقَرّى عَنَّى بَنِعَتْ فى أَمّهَا رَسُولَا (قصص/ 
4 يرورد كار تو هلاك نمى كند شهرها را مكر آنكه در مهمترين منطقه آنها ييامبرى را برانكيزد. از اين رو به مكه ام القرى 


كفته مى شود كه بز ركترين و مهمترين شهر حجاز و بمنزله يايتخت كشورهاى ديكر بود. 


أمّه: به جند معنى در قرآن آمده است: 


2 اجل و زمان ومدث. «وَلئِْنْ 
تأخير بياندازيم.. 


م. كروه مجتمع در دين. «وَمَا من د ديه فى الأزض ولا طَائْر يَطِيرٌ بجنا حََيْه حَيه إلا أمٍ مَعْ أمتالكم) (انعام/ 77) هيج جنبنده اى نيست در 


زمين و هيج يرنده اى نيست كه با بال خود مى يرد مكر آنكه امتى هستند جون شما. يعنى متحد در دين و مكلف محشور مى 


شوندك. 


آمام: بيش روى. ابَلَ يُرِدٌ الْإِنسَانٌ لِيَفْجَرَ أَمَامَهُ» (قيامت/ 8) بلكه آدمى مى خواهد بيش روى خود را بشكافد و همه جيز را 
مشاهده كند. 


إمام: بيشوا كه جمع آن ائمه و به جند معنى آمده است: 
.١‏ راه. «قَانتَقَمنَا مِنّْهُمْ وَإِنَّهُمَا مام مبين» (حجر/ 74) دو شهر قوم لوط و شعيب در راهى هستند آشكار. (شاهراه) 


ص :72 


؟. نسخه اصلى و نوشته اى كه از آن نسخه مى كيرند. «وكل شَيْءٍ أخص مْنَاهٌ فى إِمَام مُبين» (يس/ )1١‏ هر جيز را در كتتاب 
آشكار (يعنى لوح محفوظ) بر شمرده ايم و مقدرات جهان را ثبت كرهده ايم. و به همين معنى نسخه اول قرآن كه همه 
مصاحف را با آن مقابله مى كردند» مصحف امام مى كفتند. 


*. بيشوا. َالَ إِنّى جاعِاسكك لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ؛ (بقره/ )1١‏ من تو را امام مردم قرار داده ام. «وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَه وَنَجْعَلَهُم الْوَارِئِينَ» 


اممّى: درس نخوانده و خط ننوشته. «الْذيرَ 5 بون السو الب لمي جَ» (اعراف/ )١81‏ آنانكه ييروى مى كنند از ييامبر درس 


ين يت 
و 
أَمُمُوزَ 


نخوانده. و نيز منسوب به امتها. اوَمِنْهُمْ ميّون لكقلقوة الكاك وهو رركي اذ انوا هو دده تسسد وان كنات جين 


نمى دانند. 

امن 

آمن: ايمن بودن در مقابل خوف. لأَوْلَ_يك لَهُمْ الأمنٌ) (انعام/ *8) براى آنها امنيت است 

آمِن صفت مشبهه امن است كه كاهى بر انسان اطلاق مى شود: «وَمَن دَََلَهٌ كان آمناه (آل عمران/ /!9) هر كس كه داخل آن 
شود ذو انان اسك كاه رز ريكانن اكه وى تبن 7 مسح الاق عن شوة تروت اه 6 دا رلة] اما 03 


يرورد كارا اين شهر را آمن كردان. و كاه صفت شهر امين مى آيد. «وَعَدَا الْبََدِ الَِينَ؛ (تين/ ") و قسم به اين .: شهر امن. ولى 


اكر صفت انسان بيايد به اين معنى است كه مردم از او بيم ندارند نه اينكه او از ديكران بيم ندارد. 


أ 


مَأْمَن: محل امن. (وَإِنْ حَدٌ من الْمُشْركينَ اش تجا رَكك فَأَجوْةٌ عمّى تشع كلام الله ّم أَيلغه مَأَمَئُْه (توبه/ 9) جون يكى از 


مش ركان از تو در زنهار ايد او را زنهار ده تا كلام خدا را بشنود و سيس او را به جايى كه امن است از كشتن باز كردان. 


أجانده حرق كرا رد كم سير و آوانا افو ذا رتك رسلرة الى :زو تدك اماق له ع 31 كني كدمووة اطستان كراد 


كرفته بايد امانتش را ب ركرداند. 


آمانات: جمع امانت است. (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاحُونَ» (مؤمنون/ 8) و كسانى كه امانت ها و عهد خويش را مراعات 


اماه كو ةن جاو كدق وَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلّم (انعام/ 87) كسانى كه ايمان خود را به ظلم و ستم نيالودند.. 


ص :717 


أمنْتُ: خاطر جمع شدم, ايمن شدم. اكول آمتْكغ عَلَيهِ إلأ كرا أمتّكم عَلَى أخيه من قَدِلمَا (يوسف/28) آيا خاطر جمع باشم 
نسبت به بنيامين» جنانكه نسبت به برادرش قبلا خاطر جمع شما شدم؟ 


آمَنٌّ: خاطر جمع باشم. «هَل آمَنْكمْ عَلَيِها (بوسف/26) آيا خاطر جمع باشم نسبت به او از ناحيه شما؟ 


مم 


لاتَأَمَنٌ: او أَمْن كركته شيدهة اطميبان تمن كم االككرلا بام فلن و سنؤم 11 لمر ار مور يوسف به ما اطمينان 


تمن كك 
آمَنَ: ايمنى و امتدّت داد. اوَآمَنَهُم منٌُ حَؤْف) (قريش/©) و آنها رااز ترس امتيت بخشيد. 


التدةة انام كزفقه وم امن تبره ايند ييه أو عقا نتفي كاير 3 لذ او تيو أماكة شو 10 م الك كنت كاذ 
اعتماد شده امانت را ادا كند. 


ال > يناوالل أَنرّلَ عَلِيكم . مّن بَعْدٍ الْعَمَ 1 اسمن اسن ناوه مز الاقف وي شنا 


آمين: امانت دار. (وََنَا لكم نَاصِحٌ أمرة !قراف 8 ) ونع براق تنا خر رعو اهو اميق هده 


و محفوظ. در امان. إن عَذَاتَ َّهُمْ غَيرُ ير مَأمُونِا (معارج /31) جرا كه از عذاب خدايشان ايمنى نيسثك. 


أمَه: كنيز. «وَلأَمَةٌ مُؤْمِئَهُ كَيِرٌ من مُشْ ركها (بقره/ )71١‏ يكك كنيز مؤمن بهتر از يكك كنيز مشركك است. 


اماء: جمع آمّه است. «وَأنكحوا اْأيَامَى مِنْكمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائَكُمْ) (نور/ )1١‏ و زنان بيوه و كنيزان صالح خود را به 
نكاح در اوريد. 


ثدذ٠نا‎ 


انثى: مادينه كه جمع آن اناث است. «الانثى بالانثى) (بقره/ /141) جان يكك زن در مقابل يكك زن بايد قصاص شود. (إن يَذّعَونَ 


من دُونهِ إلا إِنَانّا (نساء/ /1817) آنها غير از خداء جز خدايان ماده نمى يرستند (مثل لات و عرّى و منات كه مؤنث بودند). 


ص:7/8 


ادس 


ان : اننان: كه همشة نا عه هم أة آيد. وما خَلْقْتٌ الى فيفك اال دوق 1( كناك لهاسم حم واد واه 
اسن سه حا حجن ههراة مئى: احد. اوم نَّ وَالِنس إلا ليَعْيدَونِ رد من جن وابس ر 


نكردم مككر براى عبادت كردن. 


انسان. مردم. كه علما آن را به حيوان ناطق تعريف كرده اند يعنى مدركك كليات. اعَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعلَمْ» (علق/ 0) خداوند به 


انسان جيزى آموخت كه ياد نداشت 
انمسق : مشاهده كرد. «ين جَانبٍ الطورٍ ارا (قصص/29) واز سمت طور آتث تشى را مشاهده كرد. 


لقان البق رمش مدان دافنة مسارم كرفو ا 11 نش نوا (نور//71؟) مكر آن كه آشنايى يس دهيد و اجازه 


بكيريد. 


أناس؛ مردمان» جماعت. «قَدُ عَلِمَ كل نان مَسْرَبَهُعْا (بقره/١٠9)‏ هر جمعيتى فح آشاميدن خود را مى دانست. 


أناسِي: جمع إِنُسى: انسانهاء مردمان. «أُنْعَاماً وَأَنَاسِيَ كثيراً» (فرقان/69) جاريايان و مردمان زياد. 


نْيَدىَ: منسوب به اسم جنس إنْس: هر انسانى؛ هر كسى. «قَلَنْ كلم اليم إنيتيا) (مريم/18) يس امروز با هيج انسانى صحبت 
انذدف 

انف: بينى. «وَالأنَ بالأننٍ» (مائده/ 50) و بينى در مقابل بينى بايد قصاص شود. 

آنِفْ: هم اكنون» جند لحظه قبل. «مَاذَا قَالَ آنفاً» (محمد/18) جند لحظه بيش جه كفت؟ 

انم 

انام. مردم. (وَالََرْضَ وَضَعَهَا نام (وعين 01 رشن راك نرف كذامت 

اذى 

أَنّى: هر جاء هر وقت. نوأ حزئكم أَنّى شِنْتَمْ) (بقره/377) به كشتزار خود هر وقت كه خواستيد بياييد. 


يأ از الى كرقته شبده: زديك هئ شود ألم يَأن للذيق آمنوا) (حديد/12)آيا بزائ مؤمتان.وقت آن نرسيده. و نزرد يكك نشدة 
كه.. 


ص:79 


د در اصل آنى بوده: بسيار داغ. «١يتطوفون‏ بَبِنَهَا وَبَيْنَ ميم آنا (رحمن/95) بين آتش جهنم و آب جوشان و داغ در حركت 


هستك. 
آنِية: جمع إناء: ظرفها. «يَطافٌ عَلَيِهمْ بآنِيهِ مِنْ فضّدِ (الانسان/10) و با ظروفى از نقره بر كردن آنها طواف مى شود. 


آناء: جمع الى عق اوقات وقباعات: تون اناك اللدآناء اللبل (أل عو]ان 138 )اكات الوح رامو ساعا از شن ككرت 


إنا: يختن غذا. اغَيرَ نَاظِرِينَ ناه (احزاب/07) و منتظر يختن غذايش نشوند (يعنى زودتر از موعد به ميهمانى نروند و منتظر 


يختن غذاى صاحبخانه نشوند) 
اهل 


اهل و آل: هر دو به يكك معنى هستند يعنى بستككان و كسان. «وَإِذْ نجَيناكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ) (بقره/ 4؟) و وقتى كه شما رااز 


بستكان فرعون نجات داديم. 


اقَالَ لِأَهْلِهِ امكتُوا» (قصص/ )١19‏ به كسان خود موسى عليه السلام كفت: توقف كنيد. 


2 


أهْلُو: خانواده. شَّعَلَتَنَا أمْوَالَنا وَأهْلُوئَاه (فتح/1١١1)‏ اموال و خانواده ما باعث فرصت سوزى و مشغوليت ما شدند. 


اهلن: ذل ادل هلين نؤدة كة توق به خاظر اضافة ينوه افتاه خا توادمة كسان :دقن العريكة وَأَهِْيكمْ نار (تحريم/*) خود و 
خانواده تان رااز آتش حفظ كنيد. 


أ 


وّبى مَعَهُ) (سبأً/١٠)‏ اى كوهها با او همنوا شويد. 


2 
3 


إنانة ان أوى كرضةه شده ناز كقت. «إن إلنا إِيَابَهُهْ) (غاشيه/10) بدرستى كه بازكشت آنها به سوى ماست. 


3 


أواتنة ال أذنت كرفة شو وار كفت وإله أ 


3 
5 


وَّابٌ) (ص177١)‏ بدرستى كه او اوّاب (بسيار بازكشت كننده به خدا بود). 
مَآاب: ازآؤب كرفته شده: با زكشتكاه. (وَإِلَيه مَآب) (رعد/2”8 با زكشتكاه من به سوى خداست. 


ص: :”7 


اود 


3ن ]زه كرهظ قدو به مقف ع لوقو لك رةة جنظهع)) 88/2 عفد امات ورين عدا را بمفدة نس 


اندازد. 

اول 

تأويل: از أل يعنى با زكردانيدن كرفته شده و در قرآن به جهار معنى آمده است. 

.١‏ عاقبت و نتيجه كار. «لك خَيْر وَأَحسنٌ تأويق) (اسراء/ ه") آن بهتر و از نظر عاقبت تيكوتر است: 
". تعبير خواب. اوَيُعلّمُك من لول الأحاديث) (يبوسف/2) تو را تعبير خواب آموزد. 


. 


*. حقيقت قيامت و معاد و ثواب و عقاب. (يَوْمَ يَأْتَى يلها (اغراق/ 8#) زوزع كد عرقت قيامك يايد 
؟. تعيين مراد و مقصود. (وَانْتِعَاءَ تَأويله» (آل عمران/ 7) به ميل خود آن را تأويل يعنى تعيين مراد و مقصود مى كنند.(١)‏ 


اول موقت اول .و بدامساف دثنا يكان وقنه اسكه :و للاعدة خيه لكفدوق الأول » (فئيس / 6 اخرث راع عر از دنا تيدر اسك 


اوّل: از نامهاى خداوند تعالى است» جون اول مطلق اوست و همه جيز از او و يس از او يديد آمده اقل در مقابل آن آخر است 
سق مض أل غينة او عن هانتم قو الأول والا جد دين ©) اولي عر اوسكواوك اتاروم علق فاعلى و ار اقاره هات 


غايى دارد. 

أوآواة هبسانت (دؤ حالت رثن «أذاواً الأثياب» و8 ميان عر 

اول تجاضاة لرصالة ين ونش ال الأثياب» شالق اسان رد 

أولاثٌ: مؤنث أُولى: صاحبان. «وَأُوْلَاتٌ الَْحْمَالٍ أَجَنُوّنّ ؛ (طلاق/6) صاحبان حمل (زنان باردار) مدتشان اين است كه... 


”١:ص‎ 


-١‏ فرق بين تأويل و تفسير آن است كه كشف آيات محكم را تفسيره ولى بيان معنى آيات متشابه و وجوه و احتمالات ديكر 


أولاء: اينان. «هَاأَشمْ أؤلاء تَحِبُونَهُوَا (آل عمران/14١)‏ هان شما اينانيد كه آنان را دوست مى داريد. 
هؤلاء: ايشان, آنان. «هَاأَنتُمْ هَؤلاء» (آل عمران/228) هان شما آنانيد كه .. 
أولتكك: آنان. «أؤلَ_نتك عَلَى هُدّى من رَبْهُمَ) (بقره/08) آنان بر مركب هدايت الهى سوار هستند. 


أوليكغ: همان اولئكك است (البته با تأكيد بيشتر براى جلب توجه مخاطبان) 'وَ وَأَوْلَ _بكم جَعَلَنَا لكم عَلئِهِمْ سلْطَانًا مُبينَاا 
(نساء/41) و براى شما بر آنان سلطه 1شكارى قرار داديم. 


اوه 


أوّاه: دوه كرفته شذله. . خاشع در دعاء اهل ناله و آم دلسوز. إن إِبْرَاهِيمَ لذَوَاءٌ حَلِيجٌ) (توبه/7١١)‏ ابراهيم در دعا خاشع و بردبار 
بود. 


اوى 


- 
ذأ 


أوى: از أوَىَ كرفته شده: يناه برد. «إذ وَى الْفتَْهُ إلى الكقْفٍ» (كهف!١٠)‏ آنكاه كه جواتمردان به غار يناه نردثد. 


آوى: يناه مى برم. «سَآوى إك جَبل) (هود/ 087 به كوهى يناه مى برام 


آوى: يناه داد. از أوَّئّ كرفته شده: جا داد. «١‏ ليه أحَاه) (يوسف/29) و برادرش را نزد خود جا داد. 


ى ! 
تُؤوى: نزد خود جا مى دهى. اوَنؤْوى إِليكك مَن نَشَاء (احزاب/21) و هر كس را كه بخواهى نزد خود جاى مى دهى. 
ا : جايكاه. افَلَهُمْ جَنَّاتُ لماو (سجده/5١)‏ جايكاه آنها متزلكاه فاى نهشت اسث. <از اوى كرفته شده) 

اى 

اى: آرى» بلى. 015 إى وَرَبَى) (ي ونس /”87) 1 آرى به خداى من شو كلكا 

اىمدى 

آيه: علامت و نشانه و جمع آن آيات و آى مى باشد و در قرآن بر امورى جند اطلاق شده است: 


0 


.١‏ آيه قرآن: «مِنْه آيَاتٌ مُحكمَاتٌ هُنَّ أمّ الكتاب» (آل عمران/ 07 آيات محكم از قرآن امّ الكتاب هستند. 


5 عريقو تكد دوين ايف رلك كان ف رست وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسَائلِينَا (يوسف/72) در داستان يوسف و برادرانش 
غيرك زيند الي يرا تستجو كرات 


هس ع عا 


1 عللاامت آسمانى و زمينى كه موجب اقرار كافران از بيم هلا.كك مى كردد. «إن نَشَأ نَزل عَلَتِهِم من ٠‏ الْسَمَاء آَيَه) (شعراء/ ©) 
اكر بخواهيم بر آنها علامتى از آسمان مى فرستيم. 

؟. مععجزه و خرق عادت. «هَلْهٍ نَاقَهُ الله لَك آيَهَ) (اعراف/ 77) اين ماده شتر آيت براى شما است. 

ه. هر كونه دليل براى اثبات خخدا و يبامبر صلى الله عليه و آله و سلم كر جه خرق عادت هم نباشد. (أُوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَهُ أنْ 
يَعْلَمَهُ عُلْمَاءُ يَنى إِسْرَائِيلَ» (شعرا/ 19) آيا براى نبوت بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم كافى نيست كه دانشمندان بنى اسرائيل او 


را مى شناسند. 

«وَمِنْ 7 ايه أن خَلَفُكم : من تراب (روم/ )٠١‏ از نشانه هاى خداوند» خلقت شما از خاكك است. 

اى د 

أندة نيرق و قذدرزت: :واد كو عفدنا دود ذا الأَنِد (ص/71١)‏ بنده ما داود صاحب دست را ياد كن يعنى صاحب قدرت. 
اىدى 


أ 


آناما: هر كدام (با اضافه به ما و براى تاكيد است) «أَيَاَ ما تَدْعُوأ» (اسراء/١١1)‏ هر كدام را كه بخوانيد. 


ينها: خطاب به مؤنث است: «يا أيه الْعِيرُ نكم لَسَارِقُونَ» (يوسف/١00‏ اى كاروان شما دزد هستيد. 
َىّ : كدامء كداميكك. 0 الْمَريمين ن عق بال ( ن) (انعام/81) كدام يكك از دو كروه شايسته تر براى امنيت هستند؟ 
اناكك: فقط تو را. «إباك تَعْمْد) (حمد/8) فقط تو را مى يرستيم. 


- 


اياى: فقط من را. 5 ى فار هَبُون) (بقره / )9٠‏ فقط از من بترسيد. 
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فى ضَلَالٍ (سبأً/1) مايا شما يكى بر هدايت و يكى بر كمراهى هستيم. 


يد تقويت كرد. «هُوَ الَذِىَ أيّدَك بِنَصْروا (انفال/27) خداوند تو را با يارى خود تقويت كرد. 


أَيْد: قدرت. «وَالسَمَاء يَتتنَاهَا بيد (ذاريات/76) و ما آسمان را با قدرت خود بنا نهاديم. 
آلّآن: هم اكنون» حالا. «قَالواً الآنَ جِتْتٌ بالْحق)» (بقره/0/1 كفتند: هم اكنون حق را آوردى. 
آبَانَّ: جه زمانىء كى. «أيَانَ مُْسَاهَاه (اعراف/1487) جه زمانى لنك ركاه قيامت است؟ 


اى كذشه 


آيكه: بيشه و درختان در هم ييجيده و اصحاب ايكه قوم حضرت شعيب عليه السلام بودند. و كاهى با لئيكه و كاهى با الف و 
لام (الايكه) نوشته مى شود. «وَإن كان أَصْحَابٌ الأبكه لَظَالِمِينَ (حجر/ 017 بدرستى كه اصحاب ايكه ستمكار بودند. كنت 
أضحات لفكه التؤمليق» (شدراء 11/8 اضحابى كه ناميران زا تكديت كزدتد: 


ام 


أيم: مرد بى زن و زن بى شوهر كه جمع آن ايامى است. «وَأَنكيحوا الْأَرَامَى منكم) (نور/ ””) و بيوكان را خود را زن يا شوهر 


دهيد. 


ص :"7 


حرف باء 

تال 

بالَّ: حال و وضع. اما بَالٌ السوَهِ الاتى قَطَعْنَ أَيِدِيَهُنّ» (يوسف/:8) وضع زنانى كه دست هاى خود را قطع كردند جه بود؟ 
بال: وضع واوؤضاع :زو أضاخ اله (محمد» و كان و بارشاة .وا اصلاع كرد 


باببل: مشتق از باب و ثيل است يعنى باب الله به زبان عربى. نام شهر و كشورى است در قديم در زمين عراق و خرابه هاى آن 
نزديكك قريه ذوالكفل باقى است. كويند از سه هزار سال بيش از ميلاد مسيح عليه السلام در آن جا دولت و مردمى متمدن 


بوده است. «يبابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ)» (بقره/ )٠١7‏ و آنجه كه بر دو فرشته بابل يعنى هاروت و ماروت تاذل هى كردين 


ع 


بار 


عر جاه آب. (وَبثْر مُعَطْلّها (حج/80) و جاه متروكه. 


> 


ع 


باس 
تأسراة سختى و شدت» بحران و جنكك «وَحَينَ البأس» (بقره//ا/ا١)‏ ودر هنكام سختى و شدت و بحران جنكك. 


لاتَبََْس: بدحال مباش» غمكين مباش. «فلا تَبتَيْسُ بما كانُوأ يَعْمَلونَ» (يوسف/28) بدحال و غمكين مباش به خاطر آنجه انجام 


دادند. (از باقن كرفته شده) 


ص :760 


بأساءء فقر و تجار كن :لو الضادرية فى اسان (بقره//101) و صابران در هنكام فقر. (از بُؤّس كرفته شده) 
بائس: درمانده فقير. سخت نيازمند. «وَأْطْعِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِيرَِ (حج/218) و به فقير و درمانده بخورانيد. 


- 


قي سكن و ون ا عدا اسيم ظَلَمُوأ بعَذَابِ يئيس) (اعراف/198) و ظالمان را به عذابى سخت مجازات كرديم. (از يتأس 


كرفته شده) 
نفْسئة) (بقره/7١3)‏ واجه بد است آنجه كه خودشان راابه آن فروختند. 


شه ما: بد و زشت است آنجه كه. «بشْس نا اشْئَرَوا به أنفس هُمْ) (بقره/40)» جه بسيار بد است آنجه كه خودشان رابه آن مى 


2 


فروختند. 

بتر 

ابتر: دنباله بريده و بى نسل. (إنَّ شَائتَكك هُوَ الوه (كوثر/ ") دشمن تو ابتر است. 
باتكك 

بتكك: بريدن. اقَليُبتَكنّ آذَانَ لأتعام (تساة 1) كرشياق كيان بأنان راهن يونت 


بات ل 


عمسا مسامة 


ْسَّ: يراكنده ساختء منتشر كرد. (وَبَثّ فيهَا مِن كل 5آيّه) (بقره/196) و از هر نوع جنبنده در آن يراكنده و منتشر ساخخت. 
بَثَّ: يريشانى» دل مشغولى. «أشْكو بَنّى وَحُرْنِى إِلَى الله (يوسف/88) اندوه و يريشانى خودم را به خدا شكايت مى برم. 


ص :72 


تويكةة وا كنده كتذه (مقعؤل رافك است) «كالْفَرَاشُ الْمَبْنُوثِ (قارعه /6) مانند يروانه (ملخ) يراكنده (كه بى هدف به اين سو 


و آن مى روند) 

مَقت: يراكنده: فكاتث هباء كك (واقعه/ة) بس مائقد غبارى براكنده مى شوة: (ازبث كرفيه شده): 

ب اج س 

الس حرش ده بروة اند ذا ففم نه العا تجو غيدا (اعرات 18س د أذ كا عه حرشن هي دود 
ب حاث 


ع ع 2 


يَبِحََثْ: جستجو كرد. (در اصل بحث به معناى جستجوق در خاكك أستبت: تان الأدفنة (مائده/١1”‏ در زمين جستجو مى 
كرد. (از بخخث كرفته شده) 


باحر 


بحر: دريا كه جمع آن ابحر و بحار آمده است. اوَإذْ َرَقَنَا بكم الْبخْر) (بقره/ )2٠‏ وقتى كه براى شما دريا را شكافتيم. وَإذَا 
البكاة شقوث) (تكو ير 8) وقق كدادرياها انس كرس شكة أتشرة عفت درياء القمان/ 09) 


بتحيره: آزاد شله به نذر يا براى خدمت فراوان. «ماجعلٌ لليف عه وَلَآ سَآَيْيها (مائده/ ”7 )٠١‏ خداوند بحيره و سائبه و ...را 


مشروع قرار نداده است:1 11 
ب خ س 
تخس: كاستن «وَلَا تَبخفوا التَامَن َشْيَاءَمُعْ) (اعراف/073) از اموال مردم جيزى نكاهيد. 


ص :/"7 


١-عادت‏ عرب آن بود كه برخى از حيوانات خود را براى نذر يا آنكه خدمت زياد به صاحب خود رسانده بود آزاد مى 
كردند و آن را امر خير و احسان مى دانستند, مانند آزاد كردن بند كان و كاه كوش آنها را مى شكافتند تا معلوم شود كه آزاد 


شده هستند و كسى نبايد از آنها بهره بكميرد و سوار شود و شير آنها را بدوشد و... 


عه 
باخع: هلاكك كننده اقَلعلّك بَاحْعٌ نُفُمكك» (كهض/2) جه بسا تو خود را هلاكك مى كنى. 
ب خ ل 


بخل: دريغ داشتن از صرف مال. اس طَوقُونَ ما بَخلوأ بهِ يَوَْ الْقيَامَه (آل عمران/ )٠‏ أآنجه را كه بخل كردند روز قيامت جون 
طوق در كردن آنها افتد. 


- 
«قبَدَأ 


يذ شروع كرد. ١‏ ا عِتِهِمْ قبل وعَاء اعنهه رفنت 9انهى شرو كركيةناز كيذى باراذ قبن نجاف وادوش: 
يُبِدِئّ: شروع مى كندء يديد مى آورد. ١هُوَ‏ يَبدىّ وَيعِيدً) (بروج/17) او يديد مى آورد و باز مى كرداند. 

بادر 

بدر: جاهى است ميان مكه و مدينه. «وَلَمَدْ تَصَرَكمٌ اللَهُببدْرِ) (آل عمران/ 17) خداوند يبروزى داد شما را در جنكك بدر. 


يجدار: عجله و شتاب» جلو افتادن. از تَدَرَ كرفته شده رولا تأكلومًا سرَافًا وَبسدَارًاا (نساء /9) و آن را از روىق اسراف و عجله 


نخوريد. 


00 


بديع: آفريد كار بر سبيل ابتداء و ابتداع. ١يَدِيعٌ‏ القماوات والأذصى) (رقزه/ 1317) افريد كان اسجاتها وؤمين اسلكينى اذكه كين 


رسمى زد و مثالى نهاد. 
بدعت: كار تازه. «وَرَهْبَاتِيَةٌ ابَتَدَعُوهَا) (حديد/ /717) رهبانيت يعنى تركك دنيا را اختراع كردند براى رضاى خدا. 
با دل 


بَدَل: جيزى به جاى ديككر نهادن. «, 5 لل ل كيس 06 نز شت است شيطان را به جاى خدا كرفتن و فرمان او بردن 


تبديل: شنو مشتق از بدل است. 1 تَِدِيلَ لِحَلْقٍ الله (روم/ ") خلق خدا تغيير ندارد. 


ص:/7 


0 
0 
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استبدال: مشتق از بدل است. (وَإِنْ أ دنه اش قدال رَوْجَ مَكانٌ رَوْج) (نساء/ )3١‏ و اكر اراده كرديد كه همسرى بجاى همسر 


تَبدّل: از بَدَلَ كرفته شده: به عوض كرفتن» جانشين ساختن. «وَمَن يَتَبَدَّلٍ الْكفْرَ بالإِيمَانِ» (بقره/8١1)‏ و كسى كه كفر را به جاى 


اسان كرف 


بدن يك اسان قَاليَْمَ تنجِيكك َدَنْكك) (يونس/ 47) امروز تو را به بدنت نجات مى دهيم. 


بُدن: جمع بُدَنهِ بمعناى شتر بزركك و فربه و به قولى شامل كاو هم مى شود. اكر با تاء بيايد مفرد است و اكر بى تاء بيايد جمع 
است. «وَالْبْدْنَ جَعَلنَاهَا لكم من شَعَائِر اللّهه (حج/ 8" و قربانى حج (شتران بزركك و فربه) را از شعائر و مناسكك خدا قرار داديم 


بادا 


بدا: آشكار شدن جيزى يس از ينهان بودن. ا ا 0 شت وازآن 
غافل بودء ناكهان بيادش آمد و عزم آن كرد. و جون خداوند از تغتير حالات مرا است و هر كار كه مشيّتش بدان تعلق كرفته 
ل ا ا 1 
و جون در قرآن نسبت به خدا داده نشده است تفصيل آن لازم نيست. ابل بَدَا لَهُعْ مَا كانُوا بُحْفُونَ مِنْ قَئِلُ) (انعام/ 9*) بلكه 
ظاهر شد براى ايشان انجه بيش از آن ينهان مى داشتند. 


ع 


بارا 


بارئ: از نام هاى خدا است يعنى آفريننده دون الكو و نمونه و كويند مثل «بارئ النسم) واغانا خلق جاندار تيت من 
دهند. ١هُوَ‏ الله الْحَالِقٌ بار عفر( قه) اوعداى خالى ويازق انتما أضات من يبه فى الَوْضِ وَلَا فى أَنفيتكم إَِا فى 
كاب من قَبِلٍ أن نَبرَأَهَا إِنَّ ديك عَلَى اللَِّ يَسِيرَه (حديد/ 11) هيج مصيبتى نيست كه در زمين و خود انسان به او مى رسد مكر 
الكمين] اكد ناوا دانركن در كناى تواتك 


و 
ع و 
ا 


ابراء: دور ساختن مرض و عيب. (وَأَبْرِئْ الأكقة وان رتم011 مات امن كز وايش ذا ا من ههه 


ص:9؟ 


براءه: بيزارى(1). ابَرَاءةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدتم مّنَ الْمُشْركِينَ» (توبه/ )١‏ اين اعلام برائت و بيزارى خدا و ييامبرش 
ال امسر كان ابت كديا اكوا بماة سطيد انا انها الذي ارا ذا تكونوا #النيق 1ذؤا قرض #44 اللةيها فالراج كان عدك الله 
وَجيهاً (احزاب/ 28) و مانند كسانى نباشيد كه موسى عليه السلام را آزردند و خداوند برائت او رااز آنجه كه نسبت به او 
دادند ثابت كرد. 

تراء: برى» بيزار. إلى داع عقا تقد ون (زخرف/12١)‏ من از آنجه كه شما مى يرستيد بيزارم. (از يدء كرفته شلة) 


6 
فر 


بُرَاوٌ: جمع برئ: كريزان هاء متنفران إِنَا بُرَءاوَا (ممتحنه/6)» از شما كريزان و بيزار هستيم. (از بَوْء كرفته شده) 


بَريّه: از بَرَءَ كرفته شده و بارئ هم از همين ريشه است: مخلوقات. «أوْلَتك هُمْ خَيْرُ اميه » (بينه//0 آنان بهترين مخلوقات 


هستنلك. 
مُيَرّونَ: بر كناران» برى ها. «أؤْلَك لمكا بر انا (نور/18) آنان از آنجه كه مى كويند بيزارند. (از بّء كرفته شده) 
بدو 


بَدُو: باديه» بيابان. «وَجَاء بكم مّنَ الْبْدُوا (يوسف/١٠3)‏ و شما رااز باديه آورد. 


نافة:ذو اضئل ناد بودهة كسى كه از بباينان و نادي مده ححائض كد ان اطراق يدمكه فى ارك وضواء الاك فيه وَالباد) 


(حج/0١1)‏ در آن مقيم و مسافر يكسانئد. 


بادى: اكر از بَدْء كرفته شده باشد: ابتدايى و سطحى. و اكر از بَدُو كرفته شود: ظاهر بينى. «أَرَاذْلنَا بَادِىَ اك أى» (هود/99) افراد 


بادُون: جمع بادى: باديه نشينان. افراد يست كه داراى افكار سطحى و قشرى هستند. (بَادُونَ فى الْأَعْرَاب) (احزاب/١7)‏ باديه 
نشينان عرب. 


تعدئ: اشكان كتعده. «وتخفى فى تفسكك :ما الله تننيدة (اتحران//©) وتو صر را دن :دروك غنود ينهناة من كتى كه حداوقد 
آن دا اشكا رهن كند (از يذو كرقه شد 


ص::*؟ 


-١‏ و نام نهمين سوره قرآن كه توبه نيز كفته مى شود مى باشد. 


0ك 


لد را 


تَبرّج: زيور را آشكار كردن و كرشمه نمودن. (وَلَا تمرَجْنَ تبّحَ ال اهِلبِهِ الْأولّى) (احزاب/ *”) زنان به كرشمه زيور خود را 
جنانكه رسم جا هليت ن< دحستيز بود آشكار : تكنلك. 


بُرج: كوشكك وقصر و جمع آن 0 افينة2 «تارَك الذى ل ف الْسَمَاء دوجا (فرقان/ 6 مباركك است خدايى كه در 


آسمان برجها قرار داد. 

ب ذر 

تبذير: اسراف كردن. إن الْمبذّرِينَ كانواً إِخْوَانَ السَّاطِينَا (اسراء/ /ا”) اسراف كنند كان برادران شيطاننك. 

برد 

برَد: نك ركك. (وَيُتزّلَ مِنّ السّمَاءِ من جبَالٍ فيهَا من بَرَدِ (نور/ 67) و از كوههايى كه در آسمان است تكركك مى بارد. 
كؤدة سردى و خنكى. اقلا يا نَارُ كونى بَؤْداً وَسَلَاماً على إِبْرَاهِيمَ) (انبياء / 2 كفتيم اى آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شو. 
بارد: سردو خنكك. الا بَارِدِ وَل كريم؛ (واقعه/ 67 نه سرد است و نه كرامت دارد. 


با 0 


ا انيتا و مداو كه اتيك إن هو الو الرّحِيمُ) (طور/ 78) او خداى نيكوكار مهربان است و نيز مرد نيكوكار كه جمع آن 


ابرار وبرره است. «إن الْأْبرَارَ د نَعِيم) (انفطار/ إودة نيكان در نعمت بهشت يتيك «كرّام يَرَرَو) (عبس / 04 بدسثتث سفيران و 


و نيز بر به معناى خشكى در مقابل دريا است. «ظَهَرَ الْمَسَادُ فى الْبْرَ وَالْبحْر) (روم/ )6١‏ قساف ون شك وادويا ظاهر شد 
بر نيك و كارى. «وَتَعَاوَنُواً عَلى البرٌ وَالتَمَوَىا (مائده/ ”) بر نيك وكارى و تقوى همكارى كنيد. 


6١ ص:‎ 


بارز 


بروز: بيرون آمدن به سوى فضا. يديدارى يس از ينهان بودن. «وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهَار (ابراهيم/ 58) و مردم به سوى خداى 
قهار خارج شدند. (وَبْرّرَتِ الْجْحِيمُ لِمَن يَرَى) (نازعات/ 5") دوزخ براى آن كس كه مى بيند آشكار شد. 


بارزه: شكافته. (كهف/ 75) و زمين را مى بينى كه شكافته شله. 

جار رخ 

نرؤخ :انر وفاضلة, «لكهها بورح | نتعانا (ربمض 07)ين 01 دو ماني :ابت كه بهم تنعاوق دكنند. 
ب رص 


علاج آن عاجزند و شفا دادن آن از معجزات حضرت عيسى است. اوَأَبْرىءٌ الأكمه والأَبْوَصَ وَأخي_ى العو إِذْنٍ اللّه» (آل 
ب رق 

شرق تان كنار نوعة باذ ادكه افيه ظلقات وقد وزو قلق ال14 )دو اذ تا ردك ها واوعلة ورف النض: 

بَرقَ: مات شدء باز ماند. «قَإذًا بَرِقَ الْمِصَرا (قيامت//) يس آنكاه كه جشم خيره و مات كردد. 


آنازنق: جمع إثريق: كوزه هاى دسته دار. «بأكوّاب وَأَبَارِيقَ (واقعه/18) با جامها و كوزه هاى دسته دار. 


اسْتبرق: حرير ضخيم. «وَيَلبسُونَ بَْايَا خضرًا مَّن سُندس وَإِسْتَبِرَقا (كهف/١”)‏ و لباسى مى يوشند سبز از سندس و حرير ضخيم. 


(از يَوقٌ) كرفته شده. 
2 


بركه: فرخندكّى و خجستكّى و افزونى خير و سود بسيار و جمع آن بركات است. «لَمََسنَا عَلَيِهِم يركاتٍ من السَّمَاءِ وَالأزض؛ 
(اعراف/ 48) بركتهاى بسيار از آسمان و زمين بر آنها مى كشاييم. 


ص: 57 


ركف ةهارك كردانن »وجل فيا روَايتَئ ون كَوْقها وتاركة أفيهاه (فصلت/ 01:5 ودر زفين كرههانى قرارداد بالل 31و 
بركت داد در ١ن‏ 


باركنا: ميارك كردانديم. «إلى الْمَمْجِدٍ الأفضيتي) الذى :از ا وله راسواء1/7) سجن أقضى كدبيرافون أنتزا مباركه 


مبارك: فرخنده و خجسته. «كنّابٌ أَنرَلْناهُ إلتيكك مُبا مُبَارَكك) (ص/ 19) كتابى بر تو نازل كرديم مباركك. 


نار كف شتحيت أستاء تار كه الى كه التلكة) لأملكم؟ ) ضيه اس كدان كه ملكة. بحست أواستة: 
بُوركك: فعل مجهول است: مباركك و يربركت كرديد. انود 2 


است ير بركت است. 


ىَ أن بُورك من فِى النَّارِا (نمل/8) ندا شد كه هر كس در آتش 


بْرَء: عزم را جزم كرد. ١م‏ أَبْرَمُوا أرأً» (زخرف/4/) آيا تصميم جدى به كارى كرفتند؟ (از بَوْم كرفته شده) 


مُثرم: تصميم كيرنده ى قطعى. مُبْرمُونَ (زخرف/24) ما نيز تصميم قطعى مى كيريم. 
ب رون 


برهان: حجت و دليل و جمع آن براهين و تنثيه آن برهانان مى باشد. «فَذَانِك بُوْهَانَانَ مِن رَبُك) (قصص/ 7”) اين دو معجزه 
ذو يران ا سوق حداف توست: ونا انوا النَّاسٌ قَدُ جاء كم يدان من رَبُكُمْ وَأنرلكا إليكم و مُبِيمَا) (نساء/ 178) أى مردم 


برهانى از سوى خداند براى شما آمده است. 


ب زغ 
ا 


بازغ: طالع. طلوع كننده (در اصل به معناى شكافنده الت 55 
كرده است. (از بَرْغْ كرفته شده) 


وَأ القهة بَازْغَاا ' (انعام //1/1) وقتى كه ماه را ديد كه طلوع 


خا سرد 


بَسَرّ:ْ جهره در هم كشيد. الم عبس وَبَسَرَه (مدائ ر11) يس اعبوس كردا وجهره دواعم كشيد: 


ص :67 


ايب التو كي 
بسَت: متلاشى و كوبيده شد. «وَبْسَتِ الْجبَال بَسَأً (واقعه/8) و كوه ها كاملا متلاشى و كوبيده مى شوند. 
ب س ط 


- 
ع‎ 
٠ 


بَسط: كستردن و فراخ كردن. «وَلَوْ بط الله الرَزْقَ اده لَبَمَوا فى الْأْرْض) (شورى/ 77) اككر خداوند روزى و رزق را بر 
بند كان فراخ كند در زمين سركشى مى كنند. 

بساط: يهن و كستردة: ذَوَالله جَعَلَ لكمٌ الأَوْض بسَاطاً) (نوح/19) و خداوند زمين را براى شما يهن و كسترده قرار داد. 

تقطد كسترن و اذه قشطة قر للم وَالْجِسم (بقره//711) و در علم و جسم او كسترش داد. 

مٍسوطه: كشوده و باز. «بَل يَدَاهُ مَبِسُوطَتَانَ) (مائده/95) بلكه دو دست او كشوده و باز هستند. 


انس 0 


تشوق: بلند شدن قامت. باسق: بلند قامت. «وَالنَحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طلْعٌ نَضِيد (ق/ 20٠١‏ خداوند درخت خرماى بلند وبر آن شكوفه 


بر هم جيده را آفريد. 

ب س ل 

بسل: كرفتارى. «وَدْ كز به أن تُِسَلَ نَفْسٌ بِمَا كسبث» (انعام/ كرفتار شود هر كس به آنجه كرده است. 
باس م 

تبشم: اخخند يدن. َتَبسَمَ مائككا تن قؤلها» لثمل 161) سليمان ان كفتان مورسه سرد رن 

ب شر 

مباشره: نزديكى با زنان. «فَالآنَ يَاشْرُوهُنّ» (بقره/ /181) اكنون با آنها مباشرت كنيد. 

شرق مده و خبر خوش. (وَمَا جَعلَهُ الله إل بُفْرَىا (انفال/ )٠١‏ نفرستاديم فرشتكان را مككر مده اى 


ص :58 


0 بشارت دهئله. «وَمُبسْرًا برَسُولٍ يَأْتَى مِنْ بَعْدِى اسِمُهُ أَحْمَد (صف/ 2) و من بشارت مى دهم به آمدن يبيامبرى يس از 


يَشَّر: انسان. مردم. (إنّى حَالِقٌ بَشّراً من طين) (ص/ 0/١‏ من بشرى از كل مى سازم. 


تِشير: مؤده دادن. (بَشَّوْئّاك بِالْحَقَّ» (حجر/00) ما تو را به حق بشارت مى دهيم. 


م 
ع 


اقسلا وخا باد شوق ناف :وا تفنو الكت (فصيلة اهما واانش ريشت ونا وكداف 


اشْرتئشار: شادمان شدن»بشارت دادن. «وَيَسْتَئْشْرُون بالْذَينَ َم تلخفواً بهم) (آل عمران/١17١)و‏ بشارت مى دهند به كسانى كه به 
آنها ملحق نشده اند. 

3 جمع بشير: : بشارت دهندكان» مده دهندكان. ايُشْراً يه بَئْنَ يَدَىٌ رَحَْمَتِهِا (اعراف//021) بيشاييش رحمت او را مزده مى دهند. 
ااال اه 

بصير: بينا. از نامهاى خداوند تعالى است. («إنَّ الله هُوَ السَمِيعٌ الِْصِيرٌ (غافر/ ١؟)‏ خداوند شنوا و بينا است. 

عر وتاي يكن وسيم أذ اسان سخا تذركة لانم ا (هاء/ :08 مهيا ور ارا كننن كمد 

بَضْدتٌ: ديدم» دانستم» بى بردم. «ِيَضِدتٌ بمَا َم يَتَضَرُوا) (طه/92) جيزى را دانستم كه آنان ندانستند. 

نص نشان داده مى شود. « يُمِضَرْ مِصَرُونَهُعَا (معارج/١١)‏ به آنها نشان داده مى شود. 

بَصْرَثْ به: او را ديد. اهْبِصْرَتْ به عَن جُنْب) (قصص١١١)‏ او را از دور ديد. 

أنضد: ديك بينا دل شد. «فَمَنْ انق نلعن (انعام/١٠)‏ هر كي كه بينا دل شد» براى خودش شده است. 

مُنصر: روشن. (وَالتّهَارَ متصرأ» (يونس//207) و.روز.روشن قرار داد. (از بَضَر كرفته شده) 


تتصيزة! بينش دادن» وف كردن. ١تَبْصِرَةٌ‏ وَذكرّى) (ق /86) اين كرف وسدارى است. 


تصائر: : جمع تصيره: : دلائل» حجتهاء موجبات بينش. «قَذ جا ءكم بَصَائْرٌ من ربكم (انعام/5١٠0)‏ از طرف خدا براى شما موجبات 


بينش آمده أشي 


ص :50 


مُشتئصة ر: از بَصَدر كرفته شده؟ آكاه و مطلع» صاحب عقل و بصيرت. «وَكانوا مُسْتبئْصرينَ) (عنكبوت/788)و آنها آكاه و اهل فكر 


و بصيرت بودندك. 

ب ص ل 

يَصَل: بياز: «وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاا (بقره/١2)‏ و عدس و بياز. 
ب ضع 

بضع: عدد مبهمى است ميان ” تا 4. اقلت فى الجن بِضعٌ سِنِينَ (يوسف/97) يس جند سال در زندان ماند. 
لك كالا. وَأَسَرُوء بِضَاعَه) (يوسف/19) و او را بعنوان كالا ينهان كردند. 


يه 


تن كتتدى ىق كنندء د ركران زا كدان كمد ووإن سك لمن عطتن) (قيا 7تون يرك راشا مسن م دنار لذ 


كرفته شده) 
بطر 


بَطرَّ: سرمست شدء كفران كرد. «وَكم أَهْلكنًا من قَوْيَهِ بَرَتْ مَعِيثَنَهَاا (قصص /88) و جه بسيار شهرها را كه از شدت رفاه و 
طغيان و بدمستى هلاكك كرديم. (از بَطِرَ كرفته شده) 


بطر تدر سيق اكفراك» نعمت و دك ابطر وَرثَاء النّاس) (انفال/61) از روى سرمستى و نشان دادن به مردم. 
ب طاش 


تطش: نيرومندىء دليرى. «تَأَهْلكنًا أشَّدَّ مِنّْهُم بتطشأ» (زخرف/8) يس كسانى را هلاكك كرديم كه دليرتر و نيرومند از آنها 


بودنك. 
بَطشّه: حمله بز ركك. خشم فراكير. «يَوْمَ تَنِطش الْبَطْسَّهُ الكبررى» (دخان/15) روزى كه با قهر و غلبه» حمله بزركك مى كنيم. 


ص :52 


ب طال 
باطل: باطل شده؛ در مقابل حق. «وَقَلٌ جاء الْقّ وَزَهَقّ الْبِاطِل) (اسراء/ )4١‏ حق آمد و باطل نابود شد. 


مُتطل: خلافكار نادرست, اهل باطل. (أََتَهِْكنًا بمَا فَعَلَّ الْمتَطلُونَ (اعراف/17) آيا به خاطر كار باطل يشان ما راءهلاكك 
مى كنى؟ 


3 
باطن: از نام عاق عع ارفلة ليق كو الاو ناخد ولحل فقو لداعل ف )رس وو ) عداو تن اول شين و قل نعو ونباطه اليه 
«وَذْرُوا ظَاهِرَ الإنّم وَبَاطِنَهٌ) (انعام/ )1١‏ كناه ظاهر و ينهان را رها كنيد. 


بطانه: آستر» دوستى كه راز خود را براو آشكار مى كنند. جمع آن بطاك امك درا ئها لذن اقثرا لل شكدوأ بطانةة آل 
عمزاق//11) اع مؤمتاق» ذوست همزازازاغين خود تكويك. «تطائتها من إنشتيوق» (رسحين/ 86) استرهائ انها ان اشرق «هسلل. 


بَطن: شكم. جمع آن بطون است. هوَالله أخْرجكم من بُطونٍ أمَوَاتِكم لآ تَعْلْمُونَ شَّنَاه (نحل/ 0/8 خداوند شما رااز شكمهاى 
مادرانتان خارج كرد در حالى كه هيج نمى دانستيد. 


تعث: برانكيختن به بيغمبرى وغير آن. (إِذْ بَعَتّ فيهم رَسُولا- مّنْ أنفيتهم) (آل عمران/ 198) وقتى كه در ميان آنها يبامبرى 
برانكيخت. «ابْعَثُ لَنَا ملكا» (بقره/ 598) و براى ما يكك يادشاهى برانكيز. «يَا أَيّهَا النَّاسُ إن كم فى رَيْبِ مّنَ الْبَعثْ) (حج/ 2) 
اكر در موود يفك ودرا نكبكة» شك :دارينة 


- 
ما اءعهم 


انمِعَتْ: بسيج شدء روانه شد. «إذ شَعَتْ اشقاهًا» (شمس/١١)‏ وقتى كه شقى ترين آنها روانه و بسيج كرديد. 
إنبعَاث: بسيج شدنءروانه شدن. ا«وَل_كن كرة الله انعَاتَهُمْ) (توبه/95) ولى خداوند بسيج و حركت آنها را خوش ندارد. 


ص :/517 


باع ثر 
تقغردة بالك وق : وإ ذا الفتوق بقدية انار وف كداقترها بواكتشمه فوند ركايه از تدم شندن عرد كان استته و كررة 


خود قبرها برانكيخته نمى شوند وانكهى همه مرد كان تا قيامت در قبر نمى مانند و اكر بمانند نادر است). 


360 


أذرى أقريبٌ أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ) (انبياء/ 22٠١9‏ نمى دانم كه آيا نزديك است يا دور آنجه كه به شما وعده 


- 


بعيد: دور. (وَإِنَْ 


داده شده است. 


تعد: ظرف است مفيد تأخير يعنى يس. «من بَعْدٍ وَصِيِّهِ يُوصى بها (نساء/ )١١‏ يس از وصيت. 
يقد دون شده نه:درازا الجاميد. #ولكن بعدتث عَليِهة الشقها (توبة/؟؟) ولى:رآه ين مشفتث:ذر نظر آنان دور آمَذ: 
عدم دور و هلاكك شد. «كمًا بَعَدَتْ تَمُودًا (هود/48) جنانكه قوم ثمود هلاك شدند. 


باعّد: فعل امر از بُعد: فاصله بيفكن. «رَيَنَا يَاعَلدٌ بَيِنّ أَشْ غَارنَا (سبأ/19) خداونداء بين ما و سفرهايمان فاصله بينداز (فاصله 


شهرهايمان را براى سفر زياد كن). 
يَعْد: دورى» هلاكت. «وقيل بدا للقَْم الظالمينَ) (قود/5©) و كفته مى شود: مركك و هلاكت باد فر معمكراة. 


و 


تفعد: از تغد كرفتة شد قور اكه داكنتة كدف رولك عنها در (اولياء/1١٠)‏ و آن ها از جهنم دور نكّه داشته شِدَة انل 
0 0 

بَعير: شتر. «وَلِمَنْ ججاءَ به جمل بَعِيرا (يوسف/1/) و هر كس كه آن را بياورد يكك بار شتر خواهد داشت. 

باع ض 


تترضه فلي إن الله لا مششكي + أن تضررتك عقلا كا رضي (بقره/ 2) داوق بجنااني كدن كعسقال شد يدنة: 


ص :5/8 


بعل 
بتعل: خداى بت يرستان قديم كه آن را خداى آفتاب مى دانستند. «أُتَدُعُونَ بَْلا وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الحَالِقينَ) (صافات/ 170) 


تس يس وي د ا «وَإنِ اهْرَاةٌ خافت من بَعْلِهَا نشوزا» (نساء/ )١1١8‏ جون 


اكرازقى هنى ترسف كه شوعرة ‏ افرسانى كبك 


تغته: ناكهانى. «قَهَلَ يَنظرُونَ | 


بيايد. 


نَ إَِا السّاعَهَ أن تَأَتيَهُم بَعْتَه (محمد/ 18) آيا غير از اين انتظار دارند كه قيامت ناكهان به سراغشان 


باغ ل 
بغال: اسفن و الكل وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَا (نحل/ 8) و اسب و استرها و الاغ را آفريد 


بغ ض 
تغضا كينه شديدء بى زارى (هل وَدَتْ المَعْضَاق) (آل عمران/11١)‏ كينه شديد و بيزارى و تنفر آشكار شد (از بُعْض كرفته 


شده) 
باغ ى 
تغى: : سركشى و ستم و تجاوز. «وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُسكر» (نحل/ ) خداوند از ة فحشاء و منكر و ستم نهى مى فرمايد.10)١‏ 


بغاء: زنا كردن. «وَلَا تُكرهُوا قَتَيَاتِكم عَلَى الْبعَاء؛ (نور/ #*) كنيزكان خود را به زنا وادار نكنيد 


بعئن زناكار كه فقط در مورد زنان استعمال مى شود. اوَلَمْ أكنْ بَْياا (مريم/ ") و من زناكار نبودم 
لَهَا أن تُدْرك الْقَمَرَه (يس/ ؟) ميسر نيست براى خورشيد كه ماه را دريابد. 


انبغاء: : سزاوار بودن. ميسر شدن. 0 الشمى بع 


ص :5894 
١‏ ا ا ل ا ل ل 


فراوان آمده است. يَتِتَغُونَ قَضّللا مّن رَبّهم (مائده/ 7) فضل خدا را مى جويند. لكك مَا كنا تبغ 


تغىٌ: زناكار» بدكار. وَل أكنْ بَغْبّا) (مريم/0١00)‏ و من زناكار نبودم. 
باغ: متجاوز. زياده خواه. ١غَيْرَ‏ باغ وَل عَادِ) (بقره/1177) در صورتى كه زياده خواه و متجاوز نباشد (در اصل باغى بوده است). 


- 
ا 2-0 


بَقَره: كاه مادّه. «إِنَّ اللهَ يَأمْركم أنْ تَدْبَحُوا بَقَرَه (بقره/ 8#) خداوند دستور مى دهد به شما كه يكك كاو را ذبح كنيد. (تا مسئله 


بَقَر و بَقَرات: جمع بقره: كاوها. (وَمِنَ الْبَقَر انين) (انعام/ *1) و از كاوها دو عدد 

وَقَالَ اليك إِنّى أَرَئ سي بَقَرَاتِ سمان» (يوسق/ 6# بادشاه كفت: من در خواب ديدم هفت كاو جاق را. 
نع 

تققهة سوازهية جا ركام :(فن اقلعه المباز كف (قصعن/8) در ستززمين هار كك: 

ب ق ل 

بَقل: سبزى. «مِنْ بَقْلِهَاا (بقره/21) از سبزى زمين. 


ب وى 


باقى: ياينده. «مَا عِندَكم يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقِ) (نحل/ 48) آنجه كه نزد شما است فانى مى شود و آنجه كه نزد خداست باقى 
ا 

بقيه: باقى مانده. وَبَقيةُ مما ترك آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ) (بقره/ 8؟1) باقيمانده آل موسى و آل هارون. ابَِيهُ الله خَيرٌ لُكم) 
(هود/ 87) بقيه الهى براى شما بهتر است. درباره ى حضرت مهدى عليه السلام تطبيق شده است. 

َبْقى: باقى كذاشت. ووَتَمُودَ فَمَا أثِقَىا (نجم/21) و ثمود را باقى نككذاشت. 


انق ماند كاري« شد غدانة وا نش ه01 عقر كداسكة :ارما بارذازكر اشت. 


و 
م 


تقى: باقى مئ كذارد. ولا تتقى وَلَا تَذْرُ) (مدثر/08 نه باقى مى كذارد وانه وها مى كند. 


6٠ ص:‎ 


ب ككار 
كر تمس ووروفن رمم آذ ابكار است. «قَجَعَلَْامُنّ أبكاراً» (واقعه/ *”) ما حوريان بهشتى را باكره قرار داده ايم. 
يُكرّه: بامداد. أن سَيْحُوا يُكرَةٌ وَعَسْبًا) (مريم/٠ )١‏ خدا را بامداد و شامكاه تسبيح كد 

إبكار: صبح, ساعات اوّل روز. ١وَسَبْحْ‏ ِالْعَشىّ وَالْإكار) (آل عمران/1١6)‏ و در شامكاهان و بامدادان تسبيح كن. 


ب كاه 


بكه: در اصل بَّكك به معناى ازدحام است و حون مردم در مكه براى زيارت خانه خدا ازدحام مى كنندء به مكه نيز بكه كفته 
م شود اللذى ببَكة مُبَارَكا» (آل عمران/48) همان است كه در مكه مباركك است. 


م 

بُكم: جمع «أتبكم لالهاء كنكها. صُ بكم عَمَْا (بقره/18) كران و كتكانق كرراك همع 

ب كثشاى 

بُكئّ: جمع اباكى: كريه كنندكان. «خَرّوا بدا وَبُكيًاا (مريم/88) به حال سجده و كريه افتادند. 
أتكى: كرياند. (وَأَنْهُ 0 رَأبكى) (نجم/57) خداوند مى خنداند و مى كرياند. 
ب لد 

يلد هو مووز ذلك لمق ناه راع برها ومين اكت اكد 

بلاد: جمع بَلّد: سرون بهاء سر فخ الْبلَادِه (ق/8") يس در سرزمين ها راه باز كردند. 
بَلْدّه: شهر سرزمين. بَلْدَهُ طَيبَةٌ وَرَسّ غَُورٌ) (سبأ/10) سرزمينى ياك و خدايى آمر زكار. 


ب ل س 


يتِِسٌ: از بَلْسَ كرفته شده: قطع اميد مى كندء سخت وامانده و غمكين مى شود. ايُتلسٌ الْمَجْرمُونَ» (روم/17) تبهكاران نوميد و 


محروم مى شولك 


6١ ص:‎ 


اثليس: شيطان محروم از دركاه خداوند. «قَسَجَدُوأ إلا إِليس» (بقره/5”) يس همكى سجده كردند مكر ابليس. 
ده 

آتلعى: امر از بَلْع است: فرو ببر. (وَقِبلَ يَا أَرْض ابْلْعَى مَاءكك) (هود/66)به زمين كفته شده كه آب خود را فرو ببر. 
بلح 

يلغ سيد وولقابك أَمْدم (يونيق وق كه رسف نه سق رشك :وسيل 


َلغْ: ابلاغ كن. ايا أبهَا الَسُولَ بَلغْ مَا أنزلٌ اللكفايون تكن اناكد:277) اف ناسين اتجه راك سرع خعداية بن قر غاول شده 
ابلاغ كن.(1) 


أبلغ: برسان. «ثُمٌ العامة وزقرية لاسن اونا بعد اق اد رسا 

لع : وسافيل كد تدا رسَالَاتِ بها لعن /80) آنها محتقا بيام هاى يرورد كارشان را رسانيدند. 

بالغ: رسنده. «هَدْيا بَالِعَ الكغبه) (مائده/48) قربانى كه به كعبه مى رسد. 

بالِعّه: رسا و قاطع. «هَللَهِ اليه الْبَالعَهُ) (انعام/188) خداوند حجت و دليل قاطع و رسا دارد. 

بليغ: رساء «وقل لَهُع فى أَنفُسِهع قَؤلاً يلكا (نساء/©) و با آنان سختى رسا وبليغ كه مؤثر در جان آنها باشد بكو. 
تلاغ: بيام رسانى. افَنمَا عَليِكك الْبَلاع» (آل عمران/١1)‏ بر عهده تو بيام رسانى است. 

مَبلغ: منتهى. (ذَلْك مَبِلعُهُم من العلم؛ (نجم/:”) اين منتهاى علم آنها است. 

ب لدى 

بَلَْنا: از لو كرفته شده: آزموديم. إن بَلوْنَاهُمْ اب اشجات لْجَنّه (قلم/1) آنها را مانند باغداران آزموديم. 


ص : 67 


١-اين‏ آيه درباره وصايت و جانشينى حضرت اميرالمومنين على بن ابيطالب عليه افضل صلوات المصلين است كه دانشمندان 
بزركك شيعه و سنى و مفسران عاليمقام در كتب خويش ذكر كرده اند. الحمدالله الذى جعلنا من المتمسكين بولايه على بن 
ابيطالب عليه السلام . (غياثى كرمانى) 


كل بلى كرقنه دم ا مكاو يس شر «يَوْمَ تل السَرَائرًا (طارق/9) روزى كه ينهانى ها آشكار مى كردند. 
ابتلى: آزمود. «وَإِذِ ابتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتٍ» (بقره/175) وقتى كه خداوند ابراهيم راذا رضفة زاون كف هلها 


لا امتحان» آزمايش. «وَفى ذَلِكم كلاء من رَبَكُمْ عَظيعٌ) (بقره/69) ودر اين كار از سوى خدايتان امتحان ع است (از 7 
كرفته شده) 


مُتتلى: امتحان كننده. (وَإِن كنا لْمَتِتَلِينَ (مؤمنون/١0)‏ و ماه همواره امتحان كنئده ايم (از بلو كرفته 2 


إنت: دختر. ويم ات عِمْرَاتَ» (تحريم/17) مريم دختر عمران. 


بنات: جمع بنت: دختران. ايَنَاتٌ الأخ) (نساء/77) و دختران برادر. 


بنان: جمع بّنائّه: سرانككشتان» اطراف دست ها و ياها. «وَاصْرِبُواً مِنْهُمْ كل بَنَانِ) (انفال/11) و سر انككشتانشان را قطع كنيد. 
ب ذو 


إبن: يسر و جمع آن ابناء و بنون و بنين است و تثنيه آن ابنان و ابنين و جمع مضاف به ياى متكلم. بُنَىَ به معناى يسركك من. و 


انق الندة كيرد كه تزوقانتك المهوة عويه لتق اللها(قرية 0 بوؤد راق مق كويكلة عزي سر داسك 


ابناءالله: يسران خدا. «وَقَانَتَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أيناء الله (مائده/ 18) يهوديان و مسيحيان مى كويند: ما يسران خدا هستيم. 
«الْمَال وَالْبَنُونَ زيئه الْحَيَاهِ الدَّنَْاا (كهف/ 28) مال و فرزندان زينت زندكى دنيايند. يا بَنِى إِسْررَائِيلَ (طه/ ١‏ اى فرزندان 


أسزاكياك 1د ان لنقيم ةا كدو حو مو لقره 01 اع رامد عه كشن وا بدن الم هن تفي 
ابن السبيل: در راه مانده. وك بْن السّبيل) (انفال/ فرة زكات براى .. ودرراه مانده أسية: 


ص :07 


ب ذاى 

بناء : سريناه» ساختمان» ساخته شده. (وَالسَّمَاء بنَاء) (بقره/؟١73)‏ و آسمان را سريئاه قرار داد. 

كان مسار بارتل مناغفما نو التعاطية كل باه وَغَوّاص) (ص/71) و از شياطين همه نوع معمار و غواص در اختيار او بود. 
الاذاجنا بساعساق اكات عاذ لوطو لضت /#اعاليه اعفد الى فولادرى سن 

مَبِِه: از بَنََ كرفته شده: ساخته شده. امن فَوْقِهَا غْرَفٌ مق (زمر/0٠)‏ بالاى آن ها غرفه هايى ديكر بنا شده أسث. 

نك يسرم» فرزندم. «يَا بِنىَ اذكب مَعَنَا) (هود/27©) اى يسرء با ما سوار كشتى شو. 


ب اساشيهه ينا “كرف (والقهاء وكا اهن اكسين 87) به امات و ان كتين كه آن واسالعت سو كد 


بهتان: متحير ساختن از كلمه بَهَتّ است بر وزن قَلْسَ و قَرَسٌ «رَلل تَأتيهم بَْتَهُ وُه (انبياء/ )©٠‏ قيامت ناكهان ايد و آنها را 
مبهوت و متحير سازد. ١...سَبحائكك‏ هذا بُهْتَانَ عَظِيمٌ) (نور/ 18) جرا نككفتند: منزهى اى خداء اين بهتانى(1) بزركى است. 


ه دو 2 


احتمال بهتان: به كردن كرفتن كناه. «والذين يُؤْدُونُ الْمَؤْمِنِيق وَالْمَؤْمِئَات بر ما اكتد موا ققد اتختملوا بَهْكَاناً وَإنْماً قبيناًة (احزات/ 
كسانى كه آزار كنند مؤمنان و مؤمنات بى كناه را كناه بر عهده كرفته اند. 


ب هوج 
بهجت: شادى و خرمى. اتنا به حَدَائْقَ ذَاتٌ بَهْيجوه (نمل/ :2) با باران باغها را خرم رويائديم. 
بهيج: شاد و خرم. «وَأَنِئنا فيهًا من كل دج ع (73) رويانديم در زمين از هر زوجى خرم. 
ب هل 


ابتهال: نفرين كردن. «ثُمَ تيتَهز فول له الله على الكافرية» (آل غسران لاه سن يانه اننال كرده والعدث عدا رافار 


كافران كنيم. 


ص :65 


-١‏ بهتان دروغى است كه جون منّهم آن را بشنود مبهوت و متحير كردد. (غياثى كرمانى) 


8 


قيمةة زان سنه كه سخ نتوائق كفت «أحِلتٌ لكم بَهِيِمَهُ الأنْعام) (مائده/ )١‏ براى شما جهار يايان بى زبان حلال شدند» يعنى 


خوردن آنها. (حيوانات حرام كوشت با دليلهاى ديكر ازاين آيه خارج هستند) 

بّهِتٌ: متحر شدء راه به جايى نبرد. ابَهِتٌ الَّذِى كَفَرَا (بقره/184) يس آن كه كافر بود مبهوت كشت. 
او 

از كتقه مجان شن ان عا عضب ب من اللّوا (اتفال/18) ينين يه عقيب اله دار شد 


أويد ا 


تَبَوءٌ: دجار مى شوى. سزاوار مى كردىء بر عهده مى كيرى. - ويد 
تو كناه من و خودت را به عهده بكيرى. 


ن تَبُوءَ بِإِنّمى وَإِنْمكك» (مائده/19) من مى خواهم كه 


3 
- 


بوَأ: جا داد» تمكين داد. ١‏ وَبَوَأكمْ فى الأزض» (اعراف/76) و شما را در زمين جا داد. 


و زل كرفتن» آماده كردن. ك2 يا الدَّاوَ) (حشر/9) آنان كه منزل آماده كردند. 


- 
0. 


مُبَوَّأ: منزلء اقامتكاه. «وَلْقَدُ 


أ 


يَوَّأنَا ب َِى إِسْرَائِيلَ مبوَأْ صِدْقٍ» (يونس/*4) و ما براى بنى اسرائيل متزلكاه راستينى قرار داديم. 


باب: در و جمع آن ابواب است. «ادْحُلُوا عَلَيِهمْ الْهاتَ» (مائده/ 77 بر آنها از در داخل شويد. الَهَا سَبَعَهُ أاب» (حجر/ 68) 
جهنم داراى هفت در انسة: 


ب “ف د 


انؤات الستماءة كاهن كنايه از كشاشن: وحمت وافراعى تعفقت ؤياران است. «لا تُفتْحَ لَهُمْ نوات الشهاء (اعراق/0©) درهاقن 
آسمان بو روق "انها كقوده نمى شر :(درهاف رحمث): 

اكات 

بول علاكة ننه 3 وكانوا فؤما تور (ورزقان/:18) :و شمامردض هلك ده هسه 


بوار: هلاكت. «دَارَ الْمَوَار) (ابراهيم/ 18) زمين هلاكت و نابودى.. 


ىت 


بيت: خانه. خيمه جادرنشينان و جمع آن موتك وكر تشارئ: اهو اردياة غانه كم إميكه «إن أزل هه وْضِعٌ للنّاس) (آل 


# 


عمران/ 97) نخستين خانه اى كه براى مردم قرار داده شد. 


ص :660 


البيت المعمور: حقيقت مثالى خانه كعبه در عوالم غيبى كه در آسمان جهارم يا هفتم است. «و البيت المعمورا (طور/ ") قسم به 
بيت المعمور. 


اهل البيت: خانواده. مراد خانواده ييامبرند. امام على عليه السلام و حضرت زهرا عليها السلام و امام حسن عليه السلام و امام 
حسين عليه السلام «إِنّمَا يُرِيدٌ الله لَذْحِتٍ عَنكمٌ الوجْسَ أغرل الْبْبِتِ وَيُطهرَكم تطهيراً» (احزاب/ #*) خداوند مى خواهد كه 
بليدى رااز شما خانواده (ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم) ببرد و شما را ياكك كرداند.(1) 


ميتوشي اكده وا رفس كتقو ادي يَببتَونَ لِرَيْهِمَ) (فرقان/68) آنانكه براى خدا شب زنده دارى مى كنند. (از بَئِت كرفته 
شده) 

كه تفوويدياق: شناقة ع كتركف رو الله مكة: ما تر ن) الساء1 00 وكنواوثن تصميمها كدري فاق شبالة انها واس ترسك 
بّيات: شب هنكام. «قَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَات» (اعراف/6) يس عذاب ماء شب هنكام به سوى آنها آمد. 


باى د 


بد تارود مى شود انا أظل أن تَبِيدَ هَذِهٍ أبَدَاا (كهن/8") من كمان نمى كنم كه اين باغ هيجكاه نابود شود. (از يديد كرفته 


00 
باى ضص 
أعس سكيد دعوو دك غقاة وق لز وه ابوستق 08و تسشمافكن 3 اتلدوه سقين شل (اقاينفن كرفي متها 


أيض: سفيد. «حَتّى بَتَهِبّنَ لَكمْ الخوِط الأبيِض مِنّ الْحَمِطٍ الأسْوَّد (بقره/181) تا آنكه براى شما رشته سفيد صبح از رشته سياه 


ففباء (مؤنث أقضى): تاراق سقيك «فإذاهئ ينضاء للناظرية» (شعراء#) ين براق ينلد كات دست الو تابان شد ذأ نض كرقية 
دم 


ص :68 


-١‏ يااكك كردن از يليدى كاهى رفعى استء يعنى يليدى وارد شده را ياكك مى كنند و كاهى دفعى است؛ يعنى اجازه يليد 


بيض: جمع أَبييض: سفيدها. «وَمِنَ الْجِبَالٍ جَدَدٌ بيض» (فاطر/77) و برخى از كوه ها داراى خطوط سفيد هستند. 

يض : جمع بَنِضْه: تخم يرنده» تخم شتر مرغ كه عربهاء زنان زيبا را به آن تشبيه مى كنند. ١‏ أنْوَنّ يت تَكتُونٌ) (صافاتروع) 
آنان مانند تخم شتر مرغ يوشيده هستند. 

وده 


بيع: خريد و فروش و كاهى مجازاً بر مال خريده شده هم اطلاق مى شود. ) وَأَحَلَ الله الَْيِعَ) (بقره/ ه1؟) خداوند خريد و فروش 
را حلال كردانيد. 


مبايعه: بيمان بستن. «إذا جاء كك لعز كات يُبَايغتك) (ممتحنه/ )١١‏ وقتى كه زنان مؤمن نزد تو مى آيند كه با تو ييمان ببندند. 


ِيَعْ: جمع بيعه يعنى مجمع عبادت براى همه كه آن را كليسا مى كويند. «... لَهُدَّمَتْ صَوَامْعٌ وَبِيَمٌ) (حج/ )6١‏ اكر جهاد مؤمنان 
نبود صومعه ها(١)‏ و كليساها نابود مى شدند. 


باع : : معامله كرد. 5 سكبن روأ بكم الْذِى بَايَعْتُم به (توبه/١١١)‏ يس مزده باد شما را به خاطر معامله اى كه با خدا كرديد. (از 


تيع كرفته شده) 


- 
مأك و 


تَبايَحَ: معامله با يكديكر كردند. «وَأْشُهِدُوْ أ ذا تَبَايَعْتُمْا (بقره/187) وقتى كه با هم معامله مى كنيد» شاهد بككيرد. (از يبع كرفته 


شده) 
ب ىن 


بتنه: حجت و دليل و برهان. لَمْ يكن الَّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُفْ رِكينَ مُنفَكِينَ حَتّى َتِيِهُمُ هم اليينةه (بينه/) كافران و 
مشركان ان همديك ر هدا ندئ شوك مكر اتكةيينه وذليل براق آأنها ناك 
يّنّ: روشن كردء بيان نمود. «قَدْ َتنا الآيّات) (بقره/8١1)»‏ آيات را بيان نموديم. (از بَئْن كرفته شده) 


ص : /اةم 


-١‏ صومعه در نزد مسيحيان بمنزله خانقاه است كه براى راهبان وكوشه كيران و از دنيا كذشتكان مى سازند و به زبان خود آن 


را مناستر مى كويند. و بيعه مجمع عبادت براى همه مردم است كه آن را كليساكويند. 


تَييّنّ: روشن و آشكار شد. «من بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَّهُمْ الهُدَىا (محمة/07)'يس أن آانكة هذايت'بر انها اشكار كرذيل, 


كن تحقيق و وارسى كردق فكوا (شاء/؟ة) بسن تحقيق و:ؤارسى كنيف لإفغل أمزناق تخ اسق): 


4١ 


شك مشخص و روش و برملا مى شود. اوَلِتَسْتَبِيرَ سَبيل اله لمْجْرمِينَا (انعام/80) تا راه مجرمان و تبهكاران برملا شود. 
بَيْنْ: واضح و آشكار. الُوْلَا يَأتُونَ عَلَيِهِم بِسُلْطَانٍ بَيّنَا (كهف/109) جرا بر الوهيت آنها دليل روشنى نمى آورند؟ 


. 


ن يَأْتِينَ ِفَاحِسَّهِ ْنَا (نساء/19) مكر آنكه كار زشتى آشكار مرتكب شوند. 


مكَنه: آشكار. د 
فين : اشكاوى علض إن كع عَدُوٌ ُبينّ؛ (بقره/128) او دشمن آشكار شما است. 

مُسْتَبين: واضح و آشكار. «وَآتَينَاهُمَا الْكتَاتَ الْمُسَئِِينَ) (صافات/117) و به آن دو كتابى واضح داديم. 
تيان: توضيح. «5_ذَا بان َنّاس) (آل عمران/118) اين توضيح و بيانى براى مردمان است. 


1 وستطاء نان نت عو ان توق 45137 تقوو اوزة) متوسط و مامتال نية رق و كسسال : 


قياة: انكر يباه وتعانا لكل شنو (نحل (44) و شادكر تهجه حير امدث: 


6/٠: ص‎ 


نَّ: فعل ماضى است كه براى نفرين به كار مى رود: بريده باد نابود ناف قث هذا امن لهب 5 تكك] سند بريده باد دست 
هاى ابولهب و مركك , براو باد. 


تباب: خسران و هلاكة. وَوَمَا كيذ فَوَعَوْنٌ إلا فى تاب؛ (غافر//9) و مكر فرعون جز در خسران و هلاكك ثيست. 
تتبيب: هلا-كك ساختن» ضربه زدن. «وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تشبيب حيثه) لغزد/! )٠‏ و جيزى غير از ضربه زدن وهلااكك كردن بر آنها 
نيفزودنك. 


4. 


تار 


ثارَّة: دفعه» مرثبه. (ثَارَةٌ أُخوَى» (اسراء/28) بار ديكرء مرتبه ديكر. 


ع 


13 تلكه أن عا فك قورت لقره تنام شكريية 1ن انيت كه تابون وراص شما ياك كور أن 


آزامقن دل ها اسع 
ث بار 


تثبير: نابود كردنء هلاكك كردن. «وكلاً ْنا تشِيرا (فرقان/9”) و همه را به طور كامل نابود كرديم. 


مي و 


مشر: هلاكك شدم نابود شده. بى اثر. إن 5 لخر كه ما ما هُمْ فيه) (اعراف/9١)‏ اينان كارشان برياد رفته وبى ثمر است. 


صص :694 


تاك نابو وتاك زرا َرِدِ الطَالِمِينَ إَِا تنا تار (نوح)/18) و براى ظالمان جز نابودى و هلاكت جيزى نمى افزايد. 


0 


ع : : لقب يادشاهان , ابت بين كحم ناز كاقل العام كريد مردمى طاغى بودند از مردم مكه كه در 


ثروت و نعمت مى زيستند و به علتى كه نمى دانيم هلا-كك لووول ل كن كرب لزغ (قار امن لوسك 
تكذيب ييامبران يرداختند. 


- 
0 


تبعَ: بيروى كرد. «فمَن تَبِعَ هُدَائَا (بقره/”) يس هر كس كه از هدايت من ييروى كند.. 

اتبَعَ: بى جويى كردء دنبال كرد. امع سَبَبَاا (كهف/60) يس وسيله اى را بى جويى كرد. 

نع: بيروى كرد. من انب رَضْوَانَ اللّهه (آل عمران/191) آيا كسى كه از رضاى الهى بيروى مى كند.. 
تابع: بيرو. «وَمَا أنتَ بتابع قبِلتَهُم) (بقره/8؟1) و تو تابع قبله ايشان نيستى. 

انماع : : ييروى. ٠‏ اقَاتباعٌ بِالْمَغْرُوفٍ) (بقره/178١)‏ بايد ازا بخ كتشكة ةنا ستكى ييروى كند. 

مُتتا بع : دو جيز بى در بى. «قْصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتتَابِعَئْنَا (نساء/977) يس دو ماه يى در يى روزه كر 

تبِع: بيرو» تابع. «إنّا كنا لَكم تَبَعَا (ابراهيم/١1)‏ ما ييرو و تابع شما بوديم. 


- 


تبيع: تعقيب كننده» خواهان» خونبها. ١‏ انم لآ تَجِدُوأ لكم عَلَينَا به نيعأ (اسراء/29) سيس براى نجات خود در برابر ما بى كيرى 


كننده اى ثمى يابد. 


ت جر 


أ 


قجاوة باز ركاف و داق و قث ولا أن تكون جار عن تَرَاض) (نساء/ 14) مكر آنكه ارق انها ون شيا بان 


ِ 
ت حا ت 

تخت: زير» يايين. «وَمِن نحت أَرْجْلِهِم (مائده/28) واز زير يايشان. 
عارك 


اتراب: همسن و سال ها كه جمع توب مى باشد. «وَكوَاعِبَ آترابا) (نباء/ 77) زنان همسن و سال براى بهشتيان وجود دارد. 


9١:ص‎ 


ترائب: سينه. ١يَحْرْحجٌ‏ مِن بَئِن الصّلَب وَالتَرَايْبِ) (طارق/2) انسان از بين صلب و استخوان سينه خارج مى كردد. ب يعنى از ميان 
احشاء و امعاء و كثافات» آبى يست بيرون مى آنك كهصِذ] ينذا يكن انشان من كر 


متربه: خاكك نشيتى و تتكدستى: «أوْ مشكيناً ذا مَْرَيَة) (بلد/187) يا مسكين تحاكك نشين. 
ثراب: خاك. «خَلفَك مِن ثرَاب» (كهف/07”) تو راز خاكك آفريد. 


ترف 


الرافة نعمت ادق شنو كيت انق كد عق تمت شو و ددن فراموش كنت اموا قترفيها نتسوا فيها فحن عليه الفذل) 


(اسراء/ 18) به مترفان دستور مى دهيم و آنان سريبجى مى كنند و عذاب بر آنها نازل مى شود. 

أثاق: مرفه ساختء ناز و نعمت داد. « وَأَثْرفَاهمْ فى الحا الدّنْنا» (مؤمنون/”7”7) ووبه آن ها در زندكَى دنيوى ناز و نعمت داديم. 
مُتُرف: خوشكذران. (إِنّهُمْ كانُوا قبل ذَلِك مُتْرَفِينَ» (واقعه/0©) آنان در كذشته خوشكذران بودند. 

ترك 

تَرك: به جا كذاشت. (إن تَرَكك حيرا (بقره/١18)‏ اكر مالى به جا كذاشت 


تار كك وا كذا و مدر كفا كتتدمه رطلعلكف ار كك يمن كا موك | امكف هرابم اوسا كوبرطي از [ناعه كد 2 
وحى شده تركك كنى. 


ةة 


ب عه 


تسع: نّه كه براى مؤنث است و تسعه براى مذكر. ١عَاَد‏ تشْعَة عَشّرَا (مدثر/ 0*٠‏ و بر جهنم 19 نككهبان است. 
تِشع: نه. «وَازْدَادُوا بَسْعَاه (كهف/28) و نه سال افزودند. 

تشعون: نود. إن هذا أَخى َهُ تشع وَِسْعُونَ نَعجَهُ (ص/71) اين برادرم است كه 44 ميش دارد. 

تَشعه: نّه. «وَكانّ فِى الْمَدِينَهِ يَسعَهُ رَهْطِ) (نمل/8؟) و در شهر نه قبيله بودند. 


تَغس: م ركك» هلاكت. ذه تَعْسًا لَهُمْ) (محمد/8) يس مركك بر آنان باد. 


8ما١:ص‎ 


نَقَّتْ: تقصير كردن و بيرون آمدن از حج. افليِقُضُوا تَفْنَّهُمْ سيس بايد تقصير كنند و از حج خارج شوند.(21 
تققاجر كبو الود كل ١نم‏ ليفْضوا تمه َفتَهُمْ) (حج/19) يس جركك و آلودكى خود را برطرف كنند. 

حت ىفن 

اتقىّ: محكم كرد و استوار ساخت. د«الّنِى أنْقَنَ كلّ شَْءا (نمل/ 88) خدايى كه همه جيز را استوار ساخت. 
ت ل ل 


انداخت. 


تلدى 


ثلا: اوعلى > فوفد ازيى در آمد. وَالْقَمَرِ إِذا تَلَاهَاا (شمس"١)‏ و قسم به ماه وقتى كه از ب بى آن در آيد. 


كلاوه: خواندن, اتثلوتة حقّ طاونةة لفري ا أك و كيان كد اقبزا سا كدق آل لسلس غراسد وتاكوك سن كعد اتلد 
كرفته شده) 


تلو 


تلاوت: خواندن. «الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته)» ينونه ُ تلاو (بقره/ )١11١‏ آن را به طور شايسته كه حق تلاوت است 


ص : 1م 


سعى جيزى نمانده و شايد آن راهم انجام داده باشند. 


كامم 


2 


دام قاذ ره قات وق رميق لله راغزاق /180) بس متقات عداس ف سيل عب نمام اند 
أتمقنا: كامل كرديم. مأتْمَقَاما عَشْرِ) (انعام/185) و آن را با ده شب كامل كرديم. 

تمام: (مفعول له است) براى تمام» منظور كامل كردن. «تماما الذى...» (انعام/8). 

متع: كامل كننده. «وَاللَهُ ميم تُوروا (صف/6) و خخداوند تور خود را كامل مى كتل. 

ت نور 

تنور: محل يختن نان اوَقَارَ الور (هود/ 260 و آب از تنور فوران بيدا كرد. 


توب 


توبه: از بنده به معناى بازكشت به خدا واز خدا به معناى رضاى خود از بنده است. برخى مى كويند: توبه يشيمانى انسان از 
كناه و يا انجام ندادن هر كار بهترى است كه مى توانست انجام بدهد. «فَمَن نَابَ مِن بَغْرد ظَلْمِهِ وَأَ لح فَإِنَّ الله يتُوبُ عَلَيْها 


(مائده/ 79) هر كس كه يس از ظلمش توبه نمايد و صالح شود خداوند نيز بر او توبه مى كند. 
تَوّاب: بسيار توبه يذير. إن هُوَ النَوَابُ الرّحِيمُ) (بقره//1) خداوند بسيار توبه يذير و مهربان است. 
مَتاب: با زكشت» رويكرد. «وَإلَيه مَتاب) (رعد/:2 بازكشت وروى كرد من به سوى خداست. 
تووت 


تورات: در اصل وازه اى عبرى و به معناى شريعت و احكام است ولى از باب تغليب اختصاص به كتاب حضرت موسى عليه 
السلام يافته و در اصطلاح مسلمين همان وحى هايى است كه به حضرت موسى عليه السلام شده است. 


خَائلوما إن كنم صَادِقِين) (آل عمران/ 47) بكو تورات را بياوريد و آن را بخوانيد اكر راست مى كوييد (كه كوشت شتر بر 


بيغمبر حرام است). 


ص : 1 


ت ىن 
تين: انجير. (وَالَتِين وَالزَّيُونا (تين/ )١‏ قسم به انجير و زيتون.(١)‏ 
ىه 


تبه: سركرذان شك ببابائى كه اسرائيل هجهل شال :در أن سر كردان يوذتك: 


َالَ فَإنَهَا مُحَرّمَهٌ عَلَتِهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَهُ يَتبِهُونَ فى الأزض» (مائده/ 18) زمين مقدس بر بنى اسرائيل تا 5٠‏ سال حرام كرديد و در 
بيابان س ركردان شدند.(؟) 


ص : ]5 


-١‏ و برخى كفته اند تين و زيتون دو كوه درشام هستند. 


1- آن وادى را كه بنى اسرائيل در آن جهل سال سركردان بودند» وادى تيه مى كويند. 


ثابت: استوار. «كلمَهٌ طيْبَهٌ كَجَرهِ طيبِِ أَصْلَهَا نادت وا (ابراهيم/ ؟؟) سخن نيكو و درست مثل درخت نيكك است كه ريشه آن 


ضاخ 


استوار اسث. «َكيْتُوأ الّذِينَ آمَنُوأ (انفال/ )١7‏ استوار داريد مؤمنان را. 
ثُبات: فرقه ها و دسته ها و مفرد آنها ثبه است. اقَانفِرُوأ ثباتِ أو انفِرُوأ جَمِيعًاا (نساء/ 0/١‏ بيرون رويد دسته دسته يا با هم بيوسته 
و دسته جمعى. 


آثبتوا: استوار باشيد, مقاومت كنيد. (إِذَا لَقِبتُمْ فنَهَ فَاْتُواا (انفال/ ؟) وقتى كه با دشمن رو برو مى شويدء مقاومت كنيد (از تبت 


كرفته شده). 


لياق شف تفقو اللة كا يفاك واننيث | اارخدارة ا مجو هن كدو باقى هى كذازف اناه | كددين. حو افك 


م - 


َم بَعْدَ تُبوتِهَاا (نحل/45) تا مبادا قدمى بعد از استوارى بلغزد. 


تَثبيت: استوار داشتن» يا برجا كردن. «وَتَتْبِينَا من أنْفْسِهِمْ) (بقره/1280) و به جهت تثبيت روح ايمان در جانهايشان (از تبث كرفته 


شده) 
تمط: بازداشت»ء وا يس نشاند. بِطهُمَا (توبه/69) يس آن ها را (با سلب توفيق) بازداشت (و آن هارا ازيبا زنشستكان قرار داد). 


ص :80 


شوج 


نَجدَاج: به شدت ريزان. «وَأَنرَلنَا مِنْ الْمُعْصدَرَاتٍ مَاءَ تَجَاجَاه (نبأ/1) و از ابرهاى باران زا و فشرده؛ آبى به شدت ريزان نازل 


كردي 


ثخ ن 
إثخان: بسيار كشتن. كشتار فراوان. «مَا كان لني أ 
كير فك انك كشداو قراواة كته 


نْ تكون له أشرى عتى لشن فى الْأرْض) (اتغال2977) يمري عق تذارد أسير 


شارات 

تثريب: ملامت» سرزنش. الَا تَثْرِيتَ عَلَتِكمْ الْيَوْمَ) (يوسف/41) امروز بر شما ملامت و سرزنشى نيست. 
ذخرى 

ترف عا كم رميق روا تلك النري داو اوه كه زب زفين است. 

شع ب ن 

تعبات: ادهاء مار دراز. اقَذَا هى تُعْبَانٌ مين (اعراف//١1)‏ يس ناكهان به صورت ازدها و مارى دراز درآمد. 


ث قل 


استك أتين فاقوا ب (اعراف/ الاش كس كدمواقية يعن عمل يكف او ستكة باشده «قلمًا أَثْقَلت)» (اعراف/ 
9) جون سنكين بار شود يعنى فرزند در شكم او بزركك شود و او را سنككين كرداند. 


اثاقلتم:(١)‏ سنكين شتف «اناقلقة إلى القن كريد ا مد سسة هزمح سكن ديك 


ثقلاان: تثنيه ثقل يعنى جن و انس. اس تَفْوْعْ لكم أيه التَقَلَان) (رحمن/ )”١‏ به زودى به حساب شما مى رسيم اى جنيان و 
آدميان. 


ص :88 


-١‏ در اصل تثاقلتم بوده كه كنايه از نشستن در خانه و نرفتن به جهاد است. 


كتقال برا سحن وون سكف :«وإن كان يفال حَمَهِ) (انبياء/ /ا) اكر به مقدار يكك حبه باشد. 


مثقال ذرّه: سنكينى مورجه. «قَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّهِ خَيِرَا يَرَها (زلزال/ *) هر كس به اندازه سنكينى يكك مورجه كار خير انجام 


تقيل: كرانبار. «إِنَا سَتلْقَى عَلَتِك فَوْلا نَقيلَاا (مزمل/8) و ما بزودى بر تو كفتارى كرانبار القاء مى كنيم. 
ثقال: جمع ثقيل: سنككين ها. تتفم القعات اللقال» ررعن/19)و ابرهائ ستكية را كه أن زاون ذارتك يدق ارد 


مُْقله. جمع ثقل: بارها. «وَإِنْ تدج مُتْفَلَهَ إِلَى حِمْلِهَا (فاطر/18) 


آثقال: جمع ثقل: بارها. «وَأَثْقَانا مَعَ نْمَالِهِمَ) (عنكبوت/17) و بارهايى با بارهاى خودشان. 


ثّلاث: سه. ١ثَلَاتَ‏ لَيَالٍِ سَوِيَاً» (مريم/ 29١‏ سه شبانه روز يكسان. 
بالكتوان اسن اولك وقضاله تلا نون تالاو ننذك ازذا رف و شوش اد ماه ان 


ثلاثه: سه «وَلآ تَقُولُوأ ناته انتهُوأ» (نساء/ )17١‏ و نككوييد سه اقنوم» بس كنيد. 
ثلث: يكك سوم. «قَهُمْ شُرَكاءً فى الثْلْثْ (نساء/ )1١‏ آنها شريكك در ثلث هستند. 
ُلثى: دو سوم. (إنَّ ربك بَعْلَمُ أنّك تَقُومٌ أْنّى من تُلنَى اللّيل وَنِضِهَهُ وَثْلنَه (مزمل/ 0٠١‏ خدا مى داند كه تو نزديكك به دو ثلث 


لكي اإِذ وملا إلَتهِمْ اثنين َكَذْبُوهُمَا فَعَزَرْنا بنَالِثا (بس/ ؟1) وقتى كه دو يبامبر به سوى آنها فرستاديم و آنها را تكذيب 
كردند» يس آن دو ييامبر را به ييامبر سومى يشتيبانى نموديم. 
ثلاث: سه تا سه تا. «مَْنَى وَثُلَاتٌ وَرُبَاع) (نساء/ ”) دو تا دوتا سه تا سه تا و جهار تا جهارتا. 


وه 


ثمر: جنس ميوه كه مفرد آن ثمره و جمع آن ثمرات است. «كلمًا رُزْقوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَهِ رِزْقاا (بقره/ )١5‏ هر كاه در بهشت رزق و 


روزى از ميوه بدانها دهند ... 


ص :ا 


«واذزق أهله من الكُمَتَاكَ مَنْ آمَنَّ مِنْهُم الله وَاليَوْم الآدخر» (بقره/ 112) خدايا اين سرزمين را امن قرار ده و اهالى مؤمن آن را 


رورى ده از ميوه ها. 
ث لل 


لذ تمي ذزاواق: تليق الكل زوافه 1 اسدعف: لزاواة الراك دمن 


دونه 
خم : ثْمَرَّ:ْ ميوه داد. «انظدوا ل ثُمَرِهِ إِذَا تمر ثمَرَا (انعام/44) به ميوه اش كريد آن كاه كه ميوه داد. 
ث مود 


اوور لعي ات ل مبكامولم كوي ربكي مه وخزوا جام عي سس كسجدل الما را قد اال من نه 
(وعَاد] وَتَمَُوْد وقد 2 ين لكم مّن مُسَاكنِهِمْ) (عنكبوت/ 8) و عاد و ثمود كه مسكنهاى آنها براى شما روشن هستند. 


ث من 
0 بها. آنجه كه خريدار به فروشنده مى دهد در برابر كالايى كه از او مى كيرد. «وَشَرَوْهُ من بحسا (يوسف/ فروختند 


رِيدٌ أن نْ أتكخك إخدى ابد تي اتن عَلَى أن تَأْجرَنى ثَمَانَ حبجج» (قصص/7١1)‏ به تو دخترم را مى 
ذف شط د هثيت سال:برائ .هن كاز كتن. (و لذا كفته آئل مى شود غمل را مهريه زن قزان ذاة) 


ثمانيه: مؤنث ثمان به معناى هشت. (وَأَنرّلَ لكم مُّنْ الأنْعَام ثَمَانيهَ أزْوَاج) (زمر/ 2) هشت حيوان حلال كوشت 


- 


- 


كنات > شنا (ر الذي ولو اللتفمكات ت ثم لَمْ يَأنُوا بأرْبَعَهِ شَّهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَه (نور/ ؟) هشتاد تازيانه بزنيد در 


صورتى كه نتوانند جهار شاهد بياورند. 
ثُمن: هشت يكك. اقَلَهُنَّ النْمَنّ مما تَرَكَمْ) (نساء/ )١١‏ يس اكر فرزندى داشته باشيد» زنهايتان يكك هشتم تركه مى باشد. 


8/٠: ص‎ 


ث ذى 


تُنى: بركردانيدن- بيجاندن. «ألا إِنَهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) (هود/ )1١‏ بر مى كردانند سينه خود را و اعراض مى كنند. اثَانِ عِطِفِه) 


(حج/1) بيجانده است شانه خود راء 


اثنان: دو مذكر و اثنتان دو هو نك. اثائق اشن إذ فنا فى الغا (تويه/ )2٠‏ دومين آن دو نفر كه در غار بسر مى بردند. (يعنى 
ابوبكر) كه با بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در غار بود. «قَإن كنَّ نِسَاء فَوْقَ الْتنيِنَا (نساء/ )1١‏ اكر فرزندان ميت بيش از دو 


تن زن باشند ... 
إسْتثناء: جيزى كنار كذ شن «وَنَا يَسْتكنون) (قلم/18) وجيزى (براى مستمندان) كنار نكذارنك. 
مثنى: دو تا دوتا. ١مَشنَى‏ ولاك وَرَبَاعَ) (نساء/) دو تا دو تاء سه تا سه تاء جهار تا جهار تا. 


مَثانى: جمع مثنى و مثناه: مكرّرء بارها. وَلَمَّدْ آتّنَاك سَبِعًا مِنْ الْمَتَانِى) (حجر/87) و ما به تو سبع مثانى (صفت آيه اى كه 
مكرر خوانده مى شود) عطا كرديم. 


ثوب 


ثواب: در لغت جزاى عمل است و در اصطلاح ياداش و جزاى نيكك و مثوبه هم به معناى ثواب است. «وَمَن يرد نوات الدقاه 
(آل عمران/ )١50‏ كسى كه ياداش دنيا را بخواهد... اوَلَوْ أَنّهُمْ موأ وانَّمَوا لَمَتُوبَهٌ مّنْ عِندٍ الله هرا (بقره/ )23١*‏ اكر ايمان و 


تقو] واشكه اتن وام اله يدن أست. 
ؤت ذاده'شذ. دعل توت الكفاتها كاثوا يتعلوة) (مطففيع 27 آيا كاقزان درمقابل كارها يشان جرا داده شدئل؟ 


ثوب: جامه بافته و جمع آن ثياب است. «وَمْيَابِك فَطَهّوا (مدثر/ 5) و جامه ات را تطهير كن. 


29 


مثابه: مرجع و يناهكاه. «وَإِذْ جَعَلَنَا ابت مََابَه للثاتن وأعتاة (بقرهم )١١5+‏ وجاد أو ن ]نماك كداخانة كعية را محل امن وبرناهكاه 


- 


مردم قرار داديم. 


اثات: ثواب داد جزا داد. «فَأْتَابَكم عَمَّا بِعَمّ) (آل عمران/187) يس خدا نيز غمى بر غم شما به عنوان كيفر و جزا داد (از توب 


كرفته شده). 


ص :84 


جاكاك 


اثاره: برانكيختن. «قََنَّنَّ به تفع (عاديات/ 6©) برانكيختند غبار را اسبهاى رزمند كان هِيُرْسِلَ الرَيَاح فَتثِيرٌ سَحَابا» (روم/68) يس 


باد مى انككيزد ابرها را در فضا. 


وى 


عام 


ثاوى: مقيم» ساكن. «وَمَا كنت نَاوِيًا فى أَهْلٍ مَذَيَنَ) (قصص/50) و تو در ميان اهل مدين مقيم نبودى. 


مَعُوى: جايكاهء محل اقامت. ووَبِئْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ؛ (آل عمران/181) و بد جايكاهى استء جايكاه ستمكران (از تَوَى كرفته 


شد). 


ثيب: زن بيوه و جمع آن بات استة: «ييباتِ وَأتكاراً» (تحريم / 6 بيوكان و دوشيزكان. 


/7٠١:ص‎ 


حرف جيم 


جالوت: نام مردى از يهلوانان فلسطين كه با بنى اسرائيل نبرد كرد و حضرت داود عليه السلام با او جنككيد و او را كشت. اوَقَتَلَ 
او غالركه قرم 83 دار سالوظ را كفك 


ع 


جاد 

جأر: صداى كاو. زارى كردن در دعا. ذا هُمْ يَجْأَرُون) (مؤمنون/ +68) آنكاه تضرع مى كنند. 

ج باب 

جَبٌ: جاه. اوَألْقُوهُ فى عَمَابَهِ الْجسّ) (يوسف/ 0٠١‏ او را در مخفيكاه جاه بيندازيد. 

ج بات 

جبت: هر جه غير نخدا مورد اطاعث قرار كيرد. ايُؤْنُونَ بالْجِتٍ وَالطَاعُوتِ» (نساء/ )0١‏ به جبت و طاغوت(1) ايمان مى آورند. 


ج بار 


ع 


جبر: كسى را بر خالاف رضاى او به كارى واداشتن. از مشتقات اين كلمه غير از جار در قرآن تبانله اسك :وا مقو مد كل 


جَبَارِ عَنِيدِ) (هود/ 24) و از فرمان هر زوركوى كينه توزى ييروى كردند. 


ص: الا 


-١‏ به نظر مى رسد كه اصل. جبتء عبرى به معناى رئيس مطاع و فرمانده مطلق و خود كام است و طاغوت نيز عبرى است به 
معناى خطا يا خطاكار. يس هر دو غير عربى هستند. 


جبرئيل: نام يكى از فرشتكان مقرب الهى كه اصل آن عبرى و مركب از جبر به معناى قوه و ثيل به معناى الله است.(1) اقَإنَّ الله 


هُوَ مَوْلاهٌ وَجئِريل وََالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ (تحريم/ ؟) خدا و جبرئيل و مرد نيكك از مؤمنان يا ور بيغمبر است. 
ج بال 


جَجَلى: كوه و جمع آن جبال است. «وَالْجِبَالَ اكتاداه ققد 9 1اوفي ورا سيف كيواروى كرهها را ميخهاى زمين قرار نداديم؟ 
الَو أوقاهذا لقوق على غجل .نه لسهر1؟) اكر اين فانرا بر كوس انازل كرد يود يوا 


جبل: كروه مردم. اوَلَمَدَ أَضَلَّ ينكخ جبلًا كثيرًا' (يس/ 97) به تحقيق كه كروههاى زيادى از شما را كمراه كرد. 

عله حافك ونان (والجله 1501 اتتعراء8) و مصاع سار امشريدين. 

ج ب ن 

جبين: طرف بيشانى. اقلا أَسْلَمَا وله لجِين؛ (صافات/ 2١7‏ وقتى كه تسليم شدند و او را به طرف بيشانى بر خاكك كاف 
2 


جباه: جمع جبهه يعنى بيشانى. اقَتكوَى بها جِبَامهُمْ) (توبه/ 30) يس بيشانى هاى آنها بوسيله آن طلاها و نقره هاى كداخته داغ 


خواهد شد. 

جبى 

جبايه: فراهم كردن و كرد آوردن. ايُجبى إلَِهِ نَمَرَاتُ كل شَّيْءٍ (قصص/ 07) ميوه ها از هر سمت در آنجا فراهم مى آيند. 
اجتباء: بر كزيدن0. هو اجْتّباكم) (حج/ 0278 او شما را بركزيد. 

ص :"لا 


-١‏ جبرئيل به معناى قوه الله مى باشد جنانكه مى فرمايد: عَلَمَهُ شَّدِيدٌ الْقَوَى (نجم/ 3) يعنى جبرئيل كه بسيار قدرتمند است آن 


را به او ياد داد. 


جح ثشى 


: خة :قعل مجهول :آزابات افتعال اذ حت كرفيد شسده: كله ل ١كش‏ جره حَبِيته اجَتثتُ 1 نَّثْ مِنْ فَوْقٍ الأرْض» (ابراهيم/97) مانئد 
000 


جائيّه: از جَنَىَ كرفته شده: به زانو نشسته. «وَتَرَى كل أَمَّهِ جَابْية) (جاثيه/28) و مى بينى هر امتى را كه به زانو در آمده اند. 


اج ث و 
جتّى: به زانو در آمده. «وٌنَذّرُ الظالِمِينَ فيا جثياً (مريم/ 07 و ظالمان را در جهنم بر روى زانو قرار مى دهيم. 
006 


جائميق بر حاف مائد كان ونه زميق سبد كان: «فأَض بحُوا فى دَارَهِمْ جَائْمِينَ) (عنكبوت/ /*) يس آنها در ديار خود بر جاى 


ماندنك. 

جخح2 

كد إنكان كزقة روتلكةه عَادٌ جَحَدُوأً بآيَاتِ رَبّهِمْ) (هود/ 24) عاد آيات خدايشان را منكر شدند. 
و 

جحيم: آتش سوزان. 8 التحيمٍ» (صافات/ /91) او را در تش سوزان بيفكنيد. 

جدث 


جدث: كور و جمع آن اجداث است. َإذًا هم منَ الأَخْدَاثِ إِلَى رب بهم يَنسلُونٌ» (يبس/ )8١‏ از كورها به سوى يرورد كارشان مى 


روند. (يعنى مرد كان زنده مى شوند.) 


د 


لةا زهان قنره ا عن نارق مكنم ور كل زو اله كال كد لقا لعو “9 با مقع ورور كه امسق كن داق ما 
جديد: نو و تازه. اإن يَسَْ يله م وَيَأتَ بَحَلق جَدِيد) (فاظر/ 08 و افرسشق تومي أورد. 


ص :"ا 


وََمْرٌا (فاطر/ )71١‏ به الوان كوناكون سفيد و سرخ آفريد 


جَدَد: : راهها جمع جدّه است. . «وَمِنَ الْجِبَالٍ جَدَدٌ بيض و 


جد 
خلمو حدر الله) (توبه//91) و اينان سزاوار ترند كه حدود الهى را تداننك. 


8 098 
أ دَرُ ألا 


اكد عزاو اوين زو اخ 
جدار ديوار اوَأمّا الْجِدَارٌ فكانَ لِعْلَامَين يَتِِمَيِن فى الْمَدِينَه (كهف/61) و اما ديوار متعلق به دو يسربجه يتيم در شهر بود 


ووَاء دن (حشر/؟1) يا از يشت :ديوارها 


- 
ع 


جدّر: جمع جدار: ديوارها. «أ 
حَدَناة (كهيف7+ة)'و اسان بيتوين دشس واامى وززد 


ج دل 
جدَل: امي كاويدن» جدال و مجادله. «وَكانّ الْإنمَانٌ أكثر شَىَ 
خْسَنٌ) (عنكبوت/ 68 با اهل كتاب مجادله نكنيد مككر با روشى كه بهتر باشد. 


وَل الوا أَهْلَ الْكتَاب إن الى م أ 
جدال بكو مكّو. مشاجره وَنَا جِدَالَ ا ج) (بقره//191) در حج نبايد مشاجره و بكُومكُو صورت يديرد 


2 
جَذْ: بريدن و شكستن. جذاذ خرد و شكسته. مجذوذ: مقطوع. اعطاء غيْرَ مَجَدْوذْ) (هود/ )١١١‏ عطايى است بى يايان 


كبيرًا لَهُمْ) (انبياء/0) يس آنها را به جز بزركك آنهاء تكه تكه و خرد كرد 


اج ذذ 
اد مصدر است؛ تكه تكه امجَعَلَهُمْ جَذَاذًا اذا نا كبيرَ 


0 
جذع: تنه درخت َأجَاءهَا الْمَخَاض إِلَى جذّع النَخْلّها (مريم/ 17) تنه درخت را به سوى خود بكش 


ص : ؟/ا 


ج ذو 


ص2 


جذوه: ياره اس «لعلى آتيكم مُنْهَا بحب أو جذَوَءٍ مِنَ الَارِا (قصص/ 024 شايد خبر يا ياره اى 21: تش برايتان بياورم. 


هه 
جروح: جمع حر يعلى قصاص. ١و‏ الجروح قصاص) (مائده/ ١ه)‏ 0 جراحت ها قصاص أسمت: 


جوارح: د يعنى حيواناتى كه صيد خود را زخمى مى كند ويا براى صاحب خود صيد مى كنند. «وَمَا عَلمْكمْ مِنْ 
الْجَوَارِح مُكلبِينَا (مائذاة/:8) و انجحه كه بهاسكان شكازى امونحته ابد 


الجتراح: از جَوْح كرفته شده: كسب كردن» بدسثت آوردن. دم عيب الّذِينَ 1+ تَرَححُوا السَمّمَات) (جاثيه/١5)‏ آيا كسانى كه 


مرتكي دنتن ها شدند كسان كرد 

جرد 

جراد: ملخ. كانه جَرَادٌ مُنْتَشْة) (قمر/ 7) مانند ملخهاى يراكنده مى باشند. 
جمد 


جَدَ: كشيدن ١يَجَرّة‏ إلَيه (اعراف/١18١)‏ مى كشيد آن را به سوى خودش 


"دان 


جوز : زمين خشكك و بى كياه. ١‏ 
خشكك و بى كياه هدايت مى كنر 


لغ كوول انا تقوق: الماه الى وض الْجوزا (سجرة )نا تين كله اناا رسيت زهي 


كٍِ 1 


2 
تَجَرٌع: به زحمت نوشيدن. (يَتجََعُهُ وَلَا يَكادٌ يسِيعُة (ابراهيم/11) مى نوشد آن را به زحمت و براى او كوارا نيست. 


جُرُف: زمينى كه سيل زير آن را شسته و خالى كرده باشد. اع ا سس بُنْيَاَُ عل شَهَا جرْفٍ هَارِ» (توبه/ 03١4‏ يا آن كسى 


كانان اوتر لنهيرتكاعين اببث كدوير ا سال كله امت 


١/0: ص‎ 


0 


يَجْرِمَنَّ: قطع مى كندء به كناه وادار مى كند. و جون كناه رابطه انسان با خدا را قطع مى كند جَُوْم ناميده شده است. (وَلَا 
يَجرِمَنّكُمْ سيان قَوْم أنْ تَعْتَدُواا (مائده/8)» مبادا دشمنى عده اى باعث شود كه به كناه افتاده و عدالت را زيريا بككذاريد (از 


جرم كرفته شده) 
أَجْرَء: كناه كرد. «قَلْ لَا تسأَلُونَ عَمّا أجْرَمْنَا (سبأ/0؟) بكو شما به خاطر جرم ماء مؤاخذه نمى شويد. 


إخرام: ارتكاب كناه. «قَل إِنْ افَْرَئنه فعلَىَ إِجْرَامِى) (هود/0) بكو: اككر من افترا ببندم و آن را به دروغ بر خدا ببندم» كناه آن به 


عهده من است. (از جرم كرفته شده) 

مُجرِم: تبهكار» كنهكار. (وَلَوْ كر الْمُجرِمُونَ» (انفال/8) هر جند كه تبهكاران را خوش نيايد. 

لاجَرّم: مسلم؛ ناجارء ناكزير. «لَا جَرَمَ أنه فى الْآخْرَهِ ههُمْ الأَحْسَدُونَ (هود/17) ناجار و مسلم آنان در آخرت زيانكارترند. 
جدى 


جاريه: كشتى و جمع آن جوارى و جاريات يعنى حركت كنندكان است. ووَلَهُ الْجَوَارى الْمَنشَآاتٌ فى البخر كالأَغلَام) (شورى/ 
”) و براى اوست كشتى هايى در دريا كه مانند كوهها هستند. «الْجِوَارٍ الكنّس» (تكوير/ 18) ستاركانى كه به حركت و 


كردش در مى آيند و سيس ينهان مى شوند. 
يَجْرى: ح ركت مى كند. ١كل‏ يَجْرى لِأَجَل مُسَقَّى) (رعد/1) و هر كدام تاس رآمدى معين حركت مى كنند. 
جَرَيْنَ بهم: راندند» حركت دادند. ١وَجَرَيْنَ‏ بهم بربح طَيْبَدا (يونس/371) و با بادى خوش و موافق آنها را حركت دادند. 


جوار: در أصل جوارى بوده جامع جاريه: روان شوندكان. «وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارى فى البخر كالْأَغلَام) (شورى/””) و يكى از آيات 
الهى روان شوند كان در دريا هستند مانند كوه ها (مراد كشتى هاى روان است) 


مَخرى: حر كت» مسير حركت» زمان حركت. ايشم الله مَجْرَاهَا وَموْسَاهًا) (هود/١6©)‏ جر قو البكر التداعين كشسن به نام خدا 


بود. 


٠/2: ص‎ 


جف 
جَزِعْنا: جزع و فزع كرديم. اشوا 512 أَجَرْعْنَا أَمْ صَبَوْنَاا (ابراهيم/1١1).‏ يكسان است كه ما جزع و فزع داشته باشيم يا صبر كنيم. 


جروع: بسيار بى قرار» بسيار جزع و فزع كننده. و (إِذَا مَسَّهُ الشرٌ جَرُوعَا (معارج/١3)‏ و وقتى كه به انسان ناراحتى مى رسد 


بسيار بى تابى و جزع و فزع مى كند. 
ج زذى 


جديه :كراج اسك اكه ازا اتعيلذمهواسزانة من كتزقة وندازاى بحن معي اليك تن منطاوأ الجزيه قن 12 وَهُمْ ص اغرُونَا 


(توبه/ 19) تا آنكه با دست خود جزيه را از روى خوارى بدهند. 

جزى: ياداش داد. «وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَّهُ وَحَرِيرًاا (دهر/١1)‏ و به آن ها در مقابل صبرى كه كردند بهشت و حرير ياداش داد. 
يَجْرا: جزا داده مى شود (مجهول از جَرَىَ است) انم يجرَاة العراء الْأَْمَى) (نجم/١651)‏ يس جزا داده مى شود جزايى كامل. 
نُجازى: كيفر مى دهيم. «وَهَل نجَازى ِل الكفور) (سبأ/17) و آيا جز ناسياس را كيفر مى دهيم؟ 


جاز: در اصل جازى بوده: دفع كننده. «وَنَا مُؤلوة هُوَ جاز عَنْ وَالَدَه) (لقمان/*) وهيج فرزندى كناه يدرش را به عهده نمى 


كيرد. 

جزاء: ياداش» كيفر. «جَرَاءَ وقَاقًاا (نبأ/12) اين ياداش مطابق اعمال خودشان است. 

جَ س د 

جْسَد: جسم نحكاة ساف خا 2هة الوق 111 جنا اودري ناك كا ردقيه ان كريتالة: 
ج س س 


نَجَسّس: جستجو. (وَلَا تَحِسّمُواا (حجرات/ )1١‏ تجسس و جستجو در امور ديكران نكنيد. 


1 


جسم: ييكر كه جمع آن اجسام اس «وَرَادَةُ بَثد طَهٌ فى لْعلم وَالْجِسْم) (بقره / وخرفة و خداوند در علم و جسم وى (طالوت) 


فزونى قرار داد. 


ص :الا 


ع 


جاعل: قرار دهنده. (إِنّى جاعِلكك لِلنّاس إِمَامّاا (بقره/17) من تو ار امام مردم قرار دادم. 


جح 2 

جَفاءً: دور انداختنى» كنار افتاده. «قَأَمَا الزَبَدُ فَيِذّهَبٌ جفَاءَ» (رعد/17) اما كف به كنار مى رود. 

جح ىهن 

جفان: جمع جَفْنّه است: ظروف غذاخورى. «وَحِمَانِ كا لوانت (سبأ/1) و ظروفى بزركك مانند حوضجه. 
لنت 

أجلت: بسيج كنء بتاز. «وَأَجلِبْ عَلَئِهمْ بيلك وَرَجلكك» (اسراء/25) و بتاز بر آن ها با يياد كان و سواركانت. 


ج لب ب 


جُلباب: جادر و جمع آن جلابيب است. «رلَنينَ عَلَتِهنَ فخ جَلَابِيبِهنً) (احزاب/ 09) زنان و دختران بايد جادر خويشتن را در 


ج ل د 

جلّد: يوست و جمع آن ججلود است. «وَقَالُوا لجَلُودِهِعْ لِمَ شَّهِدتَمْ عَلَينا (فصلت/ )5١‏ كنهكاران به يوستهاى خود در قيامت مى 
كونيك: جرا بر ضد ما كواهى داديك؟ ... 

جَلّد: تازيانه زدن كه جلده يكك مرتبه زدن اسث. «الزَّانيهُ وَالزّانِى فَاجَلِدُوا كل وَاحِدِ مُنّْهُمَا مِنَّهَ جَلْدَه (نور/ ) زائى و زانيه را هر 
يكك صد تازيانه بزنيد. 


ج ل س 


مجلس: محل نشستن. جمع آن مجالس است. «إذَا قِيل لكم تَفْسَحُوا فى الْمَجَالِس قَافْسَ حُوا» (مجادله/ )١7‏ جون در مجالس به 
شما بككويند جاى فراخ كنيد» جنين كنيد. 


ص :/ا 


0 

جَلال: عظمت و بزركى. ذو الجلال. از صفات الهى است كه دو بار در قرآن آمده است. 

تَبارَك إِسمٌ 354 ذو الجَلالٍ وَ الإكرام (رحمن/ 8)) فرخنده است اسم خدايت كه صاحب جلال و كرامت است. 
ج لى 


جلاء: آواركى. «وَلَوْنا أن كنب الله عَلَيِهِمْ الْجَلَاء لَعَدَبَهُمْ) لح )كر كداوقد اوار كي« وكورض اراوطين زاكر ايعان مقر 


نفرموده بود هر آينه آنها را عذاب مى كرد. 
1 از جَلَْوَ كرفته شده: ظاهر كرد. جلوه داد. «وَالَمَار إذَا جَلَامَا/ (شمس/”) و قسم به روز آن كاه كه آن را هويدا سازد. 


ككل ا كاد كفهه ده ظهون افك لوه كرفلا تخلى: زه للك و (اغراق 080 نين بقن كه سل اشن ابن كوه تخلوة 
كرد و ظهور يافت. 


جع3 
جاندة استوان وا تابك رو دق لمان تشمقو ضاف ةنم او كوهها را فى بد دز كنا ندا كد 5 تيد 
1ه 


يَجْمَخُون: شتابان و بريفان مى كريزنك:. «وَهُمْ يَجْمَحُونَا (توبه/01) و آنان با شتاب و از روى يريشانى فرار مى كنند. (از جَمْح 


كرفته شده) 

ع 

جمع: فراهم كشتن و كرد آوردن. (يَوْمَ يَجْمَعْكمْ لِيَْم الْجَمْع) (تغاين/ 4) روزى كه شما را كرد مى آوريم روز كرد آورى. 
جامع: كرد آورنده. «رَئَنَا إنَكك جَامِعٌ النَاسن) (آل عمران/ 6 خدايا تو جمع كننده مردم هستى. 


جمّعه: روز آدينه. هم به ضم ميم وهم به سكون ميم (جمْعه) صحيح استء ولى قراء همه به ضم ميم خواندند و قرآن را بايد 
به همان كونه خواند و غير آن كرجه صحيح باشد جايز نيست. و 


ص :هلا 


لذااكر كسى در نماز جُمْعه بخواند با آنكه صحيح است نمازش باطل است. (إِذَا تُودى لِلصّلَّاهِ من يَوْم الْجْمَعَهِ (جمعه/ 4) 


وقتى كه ندا شود براى نماز روز جمعه2١)‏ .... 


0 همداستان شدند جمع قدننه وا جهفرا أن بجعلرة فى خنائه الحكيه وس 187ا) وتق كه عمذاساة كويد كداووا در 


تهاقيكانها جاه يكذ ارك 

مَجْمَعْ : محل تلاقى و برخورد. ١مَجْمَعَ‏ الْبخْرَئْن (كهف/20) محل تلاقى دو دريا. 
جميع: همكى. «وَإِنا َجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (شعراء/0) و ما همكى آماده باش هستيم. 
جل 


جَمل: شتر نر و جماله جمع آن اسيك الخد يَاحج الفقل شن سم الكنامل (إعزاق 57 كندب كعمد كا بد ريشاك تحن .روقل 


تاشتر به سوراخ سوزن در آيد.(2) «كأنه جِمَالتٌ صَفْوّ» (مرسلات/ *”) شراره تش كويا جون شترانى زرد (يا سياه) هستند. 
خمله ركه :دنهم رلؤلا لآل عليه القوا 3 جهلة واينةا (قوقا 0873 جراقر اير او ركدقه ادل سن رده 

بجمال: زيبابى وَلَكمْ فيهًا جَمَالُ حِينَ تُرِبحُونَ» (نحل/2) و براى شما زيبايى است هنكام بركشت جاريايان به آغل. 

جميل! زيما «تضعة خبيل) (بوسك/07) بس صيرق ازيبا (يشه نعواهم كرة): 

2 

جَم: بسيار فراوان. «وَتّحبُونَ المَالَ ًا جما (فجر/١3)‏ و مال را بسيار فراوان دوست مى داريد. 

ج 3 ب 

جَنْب: يهلو و نزديك. «وَالصَاحِبٍ بالجنب' (نساء/ 28") و همسايه يهلو و نزديكك. 

جنّب: دورى و نيز مرد يا زن ناياك كه مفرد و تثنيه و جمع و مذكر و مؤنث آن يكسان است. وَالْارِ الْجتُب) (نساء/اعم) 
همسا بهذو وَل نبا إلا عَابِرى سَبيلٍا (نساء/ *©) ونه در حال 


/٠١:ص‎ 


مدينه بكار بردند. 


"- برخى جَمْل به سكون م خوانده و آن را به طناب كشتى معنى كرده كه با سوراخ سوزن تناسب بيشترى دارد. 


جنابت(1) مكر آنكه راه كذر باشيد. 


اخلوى دون دان (فعل اهر ا وحنب ليث ) اونيق أن تقبن الْأَصْنَامَ) (ابراهيم/8") و من و فرزندانم رااز بت يرستى بر حذر دار. 


د 
0 


يجنت: از جَنْب كرفته شنذهة دون تكه داشه من شود ات بجنها الْأْتَقَى) (ليل/177١)‏ زود باشد كه يرهي زكارترين مردم از تش 


1 جهنم دور نكله داشته شوند. 

اختناب: يرهيز. «وَاجِيسُوا الطاغوتٌ» (نحل/8”) از طاغوت بيرهيزيد. (از جَنْب كرفته شده) 

جَنُوبٍ: جمع جَذْب: يهلوها «وَعَلَى جنُوبكع) (نساء/7١٠)‏ و بر يهلوهايتان. 

جانب: سمت» سو. (وَنَادَيَنَاةُ مِنْ جانب الطور الْأَئِمَنَ) (مريم/67) و ما موسى رااز سمت راست او ندا كرديم. 
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جناح: بال مرغان. (وَاضمُمْ إليكك جنَاحك مِنّ الوَّهْب) (قصص/ 7””) در اينجا كنايه از دست است. اى موسى دست خود را بر 

اجنحه: جمع جناح بعتى بالهاء تجاعل الملائكه رشلا أولى أختحه كثتى وَثلَاتَ وَوُبَاع) (فاطر/ )١‏ فرشتككان را بيكك هاى بالدار كه 

داراى دو بال و سه بال و جهار بال هستند قرار داد. 

جناح: كناة كه هميشة بااتقى مى ]يد مثل لأجتاح و ليس عليكم ناح و .... «الالجداح خليكم ..: وَل عَلَى أنفية كع أن تاكلوا مق 

بوتكم فووا اه) كناش لسر سما بد و كقاهى تنك كه آذ ناته عاى عر فاق بكر ويف لوانتو اعد يق اللماد اللَاتّى لَا 

يَوجُونَ نكاحاً فيس عَلَتِهنَ ناح أن يَضَ عْنّ بيَابَهُنّ (نور/ 20) بير زنان كناهى برآنها نيست كه جادر و مقنعه نيوشند. (منظور 
لله ق # 5 066 


جَنَحَ: تمايل كرد. خواست. (وَإِنْ جَنحُوا لِلسّلم فَاجتَخ لَهَاا (انفال/21) و اكر تمايل به صلح نمودندء تو نيز تمايل نشان بده. 


/ما١:ص‎ 


-١‏ لفظ جُنْبِ در اصل براى دور است مثل: «فبصرت به عن جنب» درباره خواهر حضرت موسى عليه السلام است كه از دور 


مواظب برادرش بود. 


ج ذد 


- 
3 


جند: لشكر و جمع آن جنود است. ووَأَبِدَه َنود ل تَرَوْهَاه (توبه/ 60) خداوند بيامبرش را به لشكرياتى نابيدا تأييد كرد. 

ج نف 

و إِنّْماا (بقره/ 17) يس اكر كسى بترسد كه وصيت كننده 
منحرف از حق شود يا دستورى ناروا دهد... 

افق الاخقرق ك فيد شن عراف طلكء عب قدا ميل يقاراطل ذالوف اقفن اضطة قن مَحْمَصَهِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ نما (مائده/*) 


يس كسى كه در تنككنايى افتاده و منحرف و كناه طلب نيست. 


ج ن د 
جَنَّ: يوشيد و فرا كرفت. «قَلْمَا جَنّ عَلَيِهِ اليل رَأْ 


ستاره اى را ديد. 


ى كؤكيًا (انعام/ 0/8 وقتى كه شب همه جا را فرا كرفت, ابراهيم عليه السلام 


جِنٌ وجانٌ: يرى. طائفه اى از مخلوقات خداكه وجودشان به شرع ثابت شدهاسثت. اوعشارا اله شد كاد الْجِنَّ) (انعام / 606 


فرشتكان را شريكك خدا كردند.(1) «وَالْجَآنَّ حَلَقَْاةٌ من قَئل مِن نار السَمُوم؛ (حجر/ 57) و يريان را از قبل از آتش آفريديم. 
جِنْه: ديوانكى وحن و يرئ: «مَا بصَاحبهم مّن جِنَّدا (اعراف/ 185) ييغمبر ديوانه نيست. 
الأئلأنٌَ جَهَنّم مِنَ الْجِنّهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ (هود/ 114) ير مى سازم دوزخ را از جن و انسان. 


جنّه: سير. «اتّحَذُوا أبْمَانَهُعْ جُنّهُ (منافقون/ ؟) منافقان قسمهايشان را سير قرار مى دهند. 


ا 
عو 


أَجِنّه: جمع جنين يعنى بجه در رحم مادر. «وَإِد أنتة أجنَّهُ فى بُطون أَمََاتِكم) (نجم/ ””) و آنكاه كه شما بصورت جنين هايى 


در رحم مادرتان بوديك. 


جَنّه: بهشت. باغ و بستان دنيوى. اجَنّهِ عَوْض ها السَّمَاوَاتٌ وَالأزض» (آل عمران/ *1) و بهشتى كه عرض آن به اندازه آسمان 


فاو زهين اسث. اكفكل جه يوووا (بقره/ 798) مائنك باغى كه بر بلندى قرار كرفت است: 


ص:7/ 


-١‏ برخى مى كويند ملائكه نيز جون ديده نمى شوند جن هستند» جرا كه هر جه از ديده ينهان باشد جن است. 


مَجُنون: از جن كرفته شده: ديوانه» جن زده. «إنّك لَمَجِنُون) (حجر/2) تو به تحقيق كه جن زده و ديوانه هستى. 
جَنّات: جمع جَنَّت: بهشتها اجَنّاتِ تاق م تقفهاالأنهاة» (توبه/077) بهشتهايى كه نهرها از زير آن جارى است. 
ج ذى 


جَنى: ميوه رسيده كه وقت جيدن آن فرا رسيده أشنت «وَجَنَى الْجَنّتين دَان) (رحمن/ 28) ميوه هاى رسيده ى آن دو باغ نزديكك 


ودر دسترس هستلد. 


ع تر و تازه» جيده شده. «تسَاقط عَليِكك رط جَنيًا) (مريم/10) بر تو خرمايى تازه و جيده شده مى ريزد. 


عو 


جات: از يجوب يعنى بريدن وتراشيدن. اوَتَمُودَ الَذِينَ جَ ابُوا الصَّحْرَ بالْوَادِ (فجر/ 4) و ثمود كه صخره هاى بيابانها را مى 


تراشيدند. 

جواب: ياسخ. اجابت و استجابت نيز به معناى ياسخ دادن است. «قُمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إن أن قَالُوا (عنكبوت/ 19) ياسخ قوم او 
جّواب: جمع جابيه بمعناى حوض كه كاهى جوابى هم كفته مى شود. ايَْمَلُونَ لَه مرا يَمَّاءُ من مَارِيبَ وَتَمَائِلَ وَجِفَانِ 
كالضواتب د رَاسِيَاتَ) (سبا/ 1) ديوان» ظروف و ديكهاى 056 جون حوض براى سليمان مى ساختند. 
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جودى: كوهى است كه كشتى نوح بر آن قرار كرفت. «وَاسْتَوَتٌ عَلى الجودى» (هود/ 5) كشتى نوج بر جودى قرار كرفت. 


جياد جمع جواد: اسب نيكك رفتار. اإِذ عرض عَلَيهِ بالْعَْدَيّ الصَافِنَاتٌ الْجِيَاد (ص/ )*١‏ وقتى كه بر سليمان اسبهاى نيكك رفتار 


لَمْ يرو إلَى الطثر مُسَخرَاتِ فى جَوٌ السَّمَاء» (نحل/ 4)) نمى بينيد مرغان را كه در هواى آسمان مسخرند؟ 


جوف 


تجافى: از يَوْفِ كرفته شده: جدا مى كرددء «تَتجَافَى جَنُوبهُمْ) كنار مى رود. (سجده/18١)‏ يهلوهايشان از بستر جدا مى كردد 


(براى عبادت). 

6 

جَهْد: كوشش. سختى و طاقت. نهايت كار. ١جَهدَ‏ أيمانهم» (نحل/ 8 با سو كند هاى مؤكد خود. 

جهاد: كوشش و اصرار در كارى. «وَجَاهِدُوا فى الله حَقَّ جِهَادِهِ) (حج/728) در راه خدا جهاد كنيد و جهاد را بجاى آوريد. 
جهد: طاقت. دلأ يَجِدُونَ 31 جَهْدَمَعَ) (توبه/ 7/4) نمى يابند مكر به اندازه طاقت و توانايى خود. 

جاهَدَ: از حَهْد كرفته شده: جهاد كرد. «جَاهَدَ فى سَبيل الله (توبه/19) و در راه خدا جهاد كرد. 

00- 

و ا شكان: نه مَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا لخن زتره )ا اوعة اجكاريو انقدة كدح تو بدك ا كاماميك: 

جَهْرَه: كاملا آشكار بودن. «حتَّى تَرى الله جَهْرَة (بقره/00) مكر آنكه خدا را آشكار و واضح بسينيم. 

جهار: از جَهْر كرفته شده: آشكارا و بلند. ١دَعَوْتَهُمْ‏ جِهَارًا (نوح/0) من آنها را با صداى بلند و آ[شكار دعوت كردم. 
جد 

جهاز: كالاى مسافر. الما جَهّرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ) وقتى كه برادران |اتجهيز كراد 


-ه 


جهل: نادانى. جاهليت. زمانى كه مردم آداب وسنن شرع را نياموخته واز اخلاق وعادات زشت يرهيز ندارند. «وَنَا تجن تبرج 
الكناهقه (اتخران 30 سورت جاهلات تحيعين عورا با رامد 


يول سان ةقان انه كان وما ورلا (احزاب/ 0/7 او بسيار ظالم و نادان است. 


ص :5/ 


تجهيز: آماده كردن ساز وي كفن ورفلا جَهَرَهُمْ بيجهَازهم) (يوسف/0207 وقتى كه آنها رابه خوار و بارشان آماده ساخت ... 


000 
.0 
308 اسم 


تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالّه» (حجرات/2) تا مبادا با كروهى از روى نادانى برخورد كنيد. 
ج وب 
استجاب: از جَؤْبٍ كرفته شده: اجابت كرد. «قَاسْتَجَابٍ لَهُمْ رَبّه (بوسف/6”) يس خداوند دعايش را اجابت كرد. 


تجيباة أل حون كرفه شده: دعا يدير اجايت كتيده ٠‏ 


كننئدة اسث. 


نوي كريت اتجيث» (هوها/ا2) بدوسق كداخداى من تزديكك و اسابت 


إ 


م 
جَهَنّم: دوزخ(1). جاى بدكاران در آخرت كه عذاب شوند. اقبِجِعَلّهُم فى جَهَنَّما (انفال/ 2*9 او را در جهنم قرار مى دهد. 
ج ى ب 


جيب: كريبان و جمع آن يوب است. اوَلْيِضْرِبْنَ بِحْمْرهِنَ عَلَى جيُوبِهِنَ) (نور/ )"١‏ بانوان مسلمان بايد مقنعه هاى خود را به 
كريبانهاى خود بزننك. «وَأدْخْلَ يدك فى جتبكك) (نمل/ )١١‏ ودستت را در كريبان فرو ببر» اى موسى. 


جار 


جار: همسايه. در يناه كيرنده. «وَالْجَارِ فى القوس وما 82 مسار وها وقد 
ص :6/ 


معتقدند همانكونه كه ما معتقديم كه جاى كنهكاران و شكنجه الهى است. 


اجاره: بناه دادن. استجاره: يناه خواستن. (وَإِنْ أَحدٌ مّنَ الْمَشْرِكينَ اسْتجارَك فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسشمع كلام اللّها (توبه/ ©) اكر يكى از 


مشكران از تو يناه خواست به او يناه بده تا كلام خدا را بشنود. 


مُجاور: ال عون كرققه ةدو كان وتهميما كن قن عافد 3 لا بجَاوِرُوتك فِيها إن قلا( اتطر ايت 20 يلد :در كملما دكن تر 


جز مدتى اندكك نمى مانند. 
تُجيرٌ: از جور كرفته شده: يناه مى دهد. «وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يجار عَلَيْها (مؤمنون/.0868) او يناه مى دهلك» ولى به او يناه داده نمى شود. 


جائر: از جور كرفته شده: كج و نادرست. «وَمِنْهَا جائة) (نحل/9) و برخى از راه ها كج و نادرستند. 


ص :72 


حرف حاء 
عم 
خَُبٌ: دوستى و دوست داشتن إن الله قدت المقيي ١‏ (بقره/ )١198‏ خداوند توبه كنند كان را دوست دارد. 


حبٌّ: دانه مانند جو و كندم وارزن وهر هسته اى كه ميوه بر كرد خود ندارد. بر خلاف نُوى كه هسته در جوف ميوه است» 
مثل بادام و خرما و يسته و زرد آلو. (إنَّ الله قَالِقُ الْحَبّ وَالنَوَى) (انعام/ 90) خداوند شكافنده دانه است و هسته. 


اش تَحَبٌ كةازغيت كرقهه شد بركزيد» ترجيح داد. «إِنَْ اشر َحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الْإِيم ان» (توبه/17) اكر كفر را برايمان ترجيح 


دادنك.. 


ء: جمع حبيب: #دوستاف دوبيا برتقن اكاك الله وَأْجِبَاؤْة) (مائده/18) فرزندان و دوستان (محبوبان) خدا هستيم. 


مَحَبّه: محبت» مهر. «وَأَلْمَعتٌ َك مَحَنَةٌ تكله على ا (طه/9") و بر تو محبتى از سوى خودم (در دلها) افكندم. 


حَّه: دانه. اكمكل عه أَنِنَتْ 59 سَبْعَ سَتَابلا (بقره/18١1)‏ مانند دانه اى است كه هفت خوشه مى روياند. 
حبر 
خبر. شادمانى و لذت. «فْهُمْ فى رَوْضَهِ بخبزونَ) (روم/ 16) آنها در باغى در شادمانى هستند. 


ص :// 


احبار: جمع حبر به معناى دانشمند يهود و راهب و عابد نصارى است. «انّك دوأ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اككانا قن :ذون اللم ريم 


واشمقد اندو راعياة خوو يوا تحاص داقر اوبؤادقك. 

ح باس 

حبس: بازداشت و به زندان افكندن. ١تَحْبِسُونَهُمَا‏ مِن بَعْدِ الصَّلاها (مائده/ 1١2‏ آنها را يس از نماز بازداشت مى كنيد. 
ح باط 

حبط: باطل شدن. «وَمَن يَكَفْر بِالإِيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ (مائده/ 7) هر كس به ايمان كاف ركردد عملش باطل است. 
حب كك 

حبككث: جمع حباكك است به معناى راه. (وَالِسّمَاءٍ ذَاتِ الْحبْكك» (ذاريات/ ) قسم به آسمان كه داراى راههاست. 

ح بال 


و عه 


حبل: ريسمان. كه جمع آن حبال است. وَنَحَْنُ َغرَبُ إِلَبِهِ مِنْ حهل الْوَرِيدا (ق/18١)‏ و مااز ركك كردن(1١)‏ به انسان نزديكك تر 
لقا حبَالَّهُمْ وَعِصِيَهُا (شعراء/ *5) يس ريسمانها و عصاهاى خود را افكندند. 

عي 

حَثّم: قطع و جزم «كانّ عَلَى رَبك عَْمًا مَعْضِيًاا (مريم7١72)‏ اين كار بر خدايت قطعى و مقدر شده اسيتة: 

اح ثاث 
حقية: شفاران» باسرعت: انطقة عفكاه اغراف 887 أو زا شتابان وبا سرعت مى طلبد و دثال فى كتد: 


ص :// 


-١‏ يزشكان ركهاى جنبنده را شريان و ركهاى ساكن را وريد مى كويند» ولى در لغت جنين فرقى وجود ندارد. 


2 
حجاب: يرده كه مانع ميدق باشنك رقاة الوق مِن وَرَاء حب اب) (احزاف/ 88#) از زنان اكر جر خبواسك» ان بشنت يرذة 


بخواهيد. 


ا 


عج: قصد كردن. (حِج نيز صحيح است) (وَلِلْهِ عَلَى النّاس حِجٌ الِْيِتِ مَنْ اشْمَطاع إِلَيِهِ سَبيلًاه (آل عمران/ )4١‏ براى خداست بر 
مردمان كه حج خانه خدا را هر كس كه مستطيع است بجاى آورند. «وَأَذْنْ فِى النَّاس بِالْحج) (مائده/ /) ندا در ده ميان مردم تا 


به حج بيايند. 


خضده كاري كدره 1خ مالس كو را تلوت و واف ودرا ثابت كنند. الله الْحبَهُ الَْالَِهُ» (انعام/ )10١‏ بكو خداى راست 


بر شما حجتى رسا و تمام كه قطع عذر كند 
محاجه: حجت آوردن. (لِبحآججوكم به عند ره م) (بقره/ 0178 تا با شما نزد خدايتان احتجاج كنند 


حاحٌ: از حَحَدِجَ كرشه شده: مجادله كرد ححتك آورد, «أله غر إلى الذي حَاحٌ إِبْرَاهِيمَ فِى رَبّها (بقره/288) آيا نديدى آن كسى 
را كه با ابراهيم مجادله كرد و احجتجا نمود. 


حاحٌ: جمع حاجى يعنى بجاى آورندكانء حاجيان. «أْجَعَلتُمْ سِقَابَة الْحَاحّ) (توبه/19) آيا آب دادن به حاجيان را.. 


2 
ع 
أنْ 5 و 


ل تر رصي سس لل بسر تَأجْرَنى كَمَانِيَة 


ع (قصص/7371) بنابر آنكه هشت سال براى من كار كنى. 


حج د 

حجر( 1): در قرآن به جند معنى آمده است: 

اضرا فكو ألقاء وعوث ههه (الغاد:184) ار سواناه و كقار رز حرام انق 

؟. عقل. «هّل فى ذَلِك قم قَسَمٌ لَذى جثجر» (فجر/ 0) آيا اين سوكند ها براى خردمند كافى است؟ 
حاجب و مانع. اوقل تقهقا رز رخا وسخرا عكر رأ (فرقان/ *'0) و بين آن دو برزخ و مانع قرار داد. 


ص:9/ 


؟. كنار و دامن كه جمع آن خحجور است. «اللاتى فى حُججوركما (نساء/ 37) و دخترانى را كه در دامن خود مى يرورانيد. 
ه. نام بلاد قيوة: كدت أَصْحَابٌ الحخر الْمَوْسَلِينَ) (حجر/ 06١‏ اصحاب حجرهء ييامبران را تكذيب كردند. 


مُحجر: يرده يا يرجينى است كه در بيش خانه نهند تا از نظر بيكانكان يوشيده مانند. و جمع آن حمجرات است. (إِنَّ الَِينَ 
تاذو كك مويو رار لاف أكتَرْهُمْ لَا يَعْقَلونَ» (حجرات/ ©) آنهايى كه تو راز يشت يرده ها آواز مى دهند عقل ندارند. 


- 


حكر و ضار سنكك. «وَإِذْ اشتّث تَى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقَلَمَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ) (بقره/ 88) وقتى كه موسى براى قوم خود 
درخواست آب كرد. ما كفتيم كه عصايت را به سنكك بزن ...انم قَسَتٌ فُلُوبكم من بَعْدٍ ذَلِكك فَهِى كالْحجَارَه) (بقره/ 1) يس 
ذل هاى شما سكت شك مائئد سنكة. 

حج ذ 

5-5 مانع. «وَجَعَلَ بَئِنَ الْمَحْرَيْن عاجرا (نمل/١2)‏ و بين دو دريا مانع قرار داد. 

ح دب 

حدب: تل و يشته. «وَهُم مّن كل ححدّب ينسلونَ» (انبياء/ 92) آنها از هر تل و يشته اى سرازير مى شوند. 


حدث 


<8 


مُحَدََثُْ: جيز تازه و نو. «مَا يَأتِيهم من ذكر مَّن رهم مُحْدَّث) (انبياء / ؟) هيج خبر تازه اى از سوى خداوند براى ايشان نيافك فك 
آنكه ... 


جتدروك احير نوق تازه نا كان كوي الستزى لوس )اد كرض نوو دروغ نيست. 


احاديث: جمع احدوثه خواب» سخن شكفتى كه بر سر زبانها بيفتد مانند اعاجيب جمع اعجوبه. (وَيُعَلمُك مِنْ تأويل الْأَحَادِيثْ) 


(يوسف/ 2©) و خداوند مى خواهد تو را از تأويل خوابها كاه كند. 


حَدَتٌ: مطرح كردء يديد آورد احَتَّى أحدِتٌ لك مِنْهُ ذكرًاا (كهف/١03‏ تا آنكاه كه براى تو خود سخن بكويم و مطلبى مطرح 


كلم 


ص::1 


حل با زكو كرد «يَوْمَيْلُ عدت أَخْبَارَهَا) (زلزال/©») روزى كه زمين اخبار خود را باز كواهى كت 


د 


حد: كناره و مرزء تيزى شمشيرء سختى و جمع آن حدود است كه مجازاً به معناى مرتبه اى از دنيا و نيز بازدارنده استعمال مى 
شود كه به اصطلاح فقها مجازات بعضى از كناهان است. «تلكك حَدُودٌ الله (بقره/ 117) اين ها حدود الهى هستند كه احكام و 


مرزهاض ترائ :اعمال ينك كاتتك: 


حديد: تيز» آهن و جمع آن حداد است. «قْبَضَ كك اليوْمَ حَدِيدٌ) رق/ 0١‏ جشم تو امروز تيز بين است. ١س‏ لْقوكم ألْسِنَهِ حداد) 
(احزاب/ 19) از شما با زبانهاى تيز مطالبه غنيمت مى كتند. (وَأَنرَلَنَا الْحَدِيدَ (حديد/ 10) و ما آهن را نازل كرديم 


5 


خالا و 3 > ف سنوي و 111و و1213 ها انمه رسع ةله 01 ود ع نون كسانن: دا كت مني فى 
نمايند. 

اح دقف 

حديقه: باغ و جمع أن حدا رق أسيت :زو خدائق و أعنابا) (قنا/ 8) و ناعها و انكورها: 

حذر 

حَدّر: بيم. او يحذّرَكمٌ الله نَفسَه (آل عمران/ 18) و خداوند شما را از خودش بر حذر مى دارد. 

حذر: جيزى كه از ترس ايمن كند. «حَذُوأ حِذْرَكم) (تتناء/ ١‏ اسلحه خود را ب ركيريل: 


حاذر: آنكه سلاح و وسيله ايمنى با خود كرفته است. «وَإِنا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (شعراء/ *0) و ما همكى مسلح هستيم. (از زبان 
فرعونيان در مقابل بنى اسرائيل نقل شده است). 


مخذور: از حذر كرفته شده: برحذر داشته شده. إن عَذاب رَيُكك كان مَحَُذْورًا» (اسراء/0/) عذاب خدايت بر حذر داشته شده 


است. 


ع 


ع دو 


حرب: : جنكك ١‏ اأدَُاً بحب من الله وَرَسْولِهِه (بقره/ 194) بس اعلام جنكك با خدا و ببامبر كنيد. 


محاربه: جنكك كردن. محارب: آن كس كه با امام حق به جنكك بر خيزد. راهزن و دزد مسلح. (إِنَّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وك لها لأمائده 8) كبائر > كدها خد| سامير من سكيد 1 


1١:ص‎ 


معرالت#اشدريق تررق ضاق عبد آست: كلما د كل علتها زكرا المكدات)» (1لاعمران/ 4ه كاد كددز كريا واوقير ارات 


تون فى قاس 

محاريب: از حؤب كرفته شده و جمع مخراب است: يرستشكاه (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيَ» (سبأ/1) براى او هرجه مى 
خواست از معبدها و يرستشكاه ها مى ساختند. 

نه 

حرير: جامه ابريشمين. (وَلِبَاسُهُمْ فيهًا خريرًا (حج/ 37) و لباس آنها در بهشت حرير است. 


الخو ] اد كردن كي ونا عرلق 2 دداو كوك فت كلت جز كنت اذ الث اف ال عهقواك وه إن كدوك لكك 
مَا فى بَطنى مُحوّرًاا (آل عمران/ 8*) همسر عمران كفت: خدايا من نذر كردم كه بجه درون شكمم را خدمتكزار خانه تو قرار 
دهم 


تحرير: آزاد كردن بنده٠.‏ فتخريد رَقَب) (نساء/ 97) يس بايد بنده اى را آزاد كنيد. 


خُرّ: آزاد در مقابل بنده. «الْحَوٌ الحو (بقره/ 108) حر در مقابل حرّ و آزاد بايد قصاص شود. 


2 


حَرُور: باد كرم. «وَلَا الظل وَلَا الْحَرُورٌ) (فاطر/ )١‏ سايه با باد كرم يكسان نيست. 


ع2 


حَرٌ: كرما. اقُلْ نَارُ جَهَنّم أَضَدُ حرأ (توبه/ 87) بكو حرارت آتش جهنم شديد تراست. 

5 

حَرَّس: نكتهبانى. «فَوَجَدَّنَاهَا مُلكَتْ ونا شّدِيداً) (جن/6) آسمان را ديديم كهاز نككهبانانى شديد ير شله بود. 

رامن 

حريص: علاقمند. ١حريصٌ‏ عَلَبِكمْ) (توبه/14) علاقمند نسبت به شما است (و بر هدايت شما اصرار دارد). 

خرص : حريص تر. وَلتَجِدَنَّهُمْ أخرّصٌ النّاس عَلَى حا (بقره/48) و تو آن ها را حريص ترين مردم بر زندكى مى بينى. 
ح رض 


عرف يمان و لاعن #قالوا لذ تنما ل 15 توشمه عن تكون خوهار روشق 87 كتسن به ذا جر كنل انفد ال وس اد 


مى كنى كه مريض مى شوى. 


ص :17 


تخريض: رزاتكيكتن و تشويق كردن. ابرض الْمُو مد ) (سناء (86) مث مقان زا تشويق 


حؤف: يرتككاه. «وَمِنَّ النّاسِ مَن يَعوَدٌ الله عَلَى حؤفٍ» (حج/ )١١‏ برخى از مردم كسانى هستند كه خدا را بر لب يرتكاه مى 


تحريف: كج كردن و بركرداندن. ابُحَرّفُونَ اكلم مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ) (مائده/ 17) آنان كلمات را از موضع خود بر مى كردانند و 


مُتََرّف: از حرف كرفته شده: كسى كه از يكك طرف به طرف ديكرى ميل يبدا كند» كسى كه تغيير موضع تاكتيكى در جنكك 


مى دهد. دنا مُتَحرّفا لِقَتَالٍ) (انفال/2١)‏ مكر آن كه تغييرى تاكتيكى در جنكك بدهد. 


حرث: زراعت و كشاورزى و مجازا به معناى سود و نفع آمده است و زنى را كه فرزند آورد حرث و فرزندش را ثمره مى 
كويند. «نسَآؤٌكم وت لَكم) (بقره/ 777) زنهاى شما كشتزار شمايند. 


2ه 
2 


حرد: جيدن ميوه و درو كردن كشت. (وَغََدَّوَا عَلَى حَوْدٍ قَادِرِينَ) (قلم/ 10) و صبحدم براى جيدن ميوه و محصول با شوق و 


ص :17 


ح رف 


تحريق: سوزاندن. انح قنهُ 5 8 للبيفة فى ال نَسْفًاا (طه/ 91) قطعاً اين كوساله سامرى را مى سوزانيم.(1) 
اختراق: از حبق كرفته شده: ( سوختن» آتش كرفتن). «فَاحْتَرَقَتُ) (بقره/ 789) يس آتش كرفت 

خريق: عذاب سوزان» عذاب سوزاننده. دقرا عَذَاتَ لْحَرِيق (انفال/680) و بجشيد عذاب سوزانئنده را. 
ح رك 


تحريكك: به حركت د رآوردن. الا ترك به لساك لِتَعْجَلَ بها (قيامت/ 189) زبان خود را به حركت در نياور قبل از اتمام وحى 


0 


حَرّم: زمين مقدس بيرامون مكه. «أُوَلَمْ ُمكن لَهُمْ حَرَمًا آمنَاا (قصص/37) آيا براى اهل مكه. حرم امنى قرار نداديم؟ 


ووه 


خَوّم: جمع حرام است در لباس احرام. يا أَيّهَا الذي آمنوأ لا تفتلواً الصّهْدَ وَأَمّ خَوُمٌ) (مائده/ 40) شكار نكنيد وقتى كه محرم 


هسشد. 


أَشهّر خَرّم: جهار ماه حرام. «مِنْهَا أرْبَعَةٌ خَرُمٌ) (توبه/ ©*”) جهار ماه از اين ماهها حرام هستند 


3 ذوالعقده 8 ذوالحجه ”. محرّم ؟. رجب (كه در آن عمره بجاى مى آورند) حرام: هر جيز كه ممنوع است خواه عمل زشت 
كه كناه است و خواه جيز مقدس كه تعظيم آن واجب و هتكك احترام آن حرام است و يا جيزى كه خداوند آن را تكويناً حرام 
كردهء جون نعمت اهل بهشت براى جهنميان» و كاهى حرام به كار مكروه هم اطلاق شده است. 

«الشهر الحرام بالشهر الحرام» (بقره/ 141) ماه حرام در مقابل حرام است و .. 


ص :15 
-١‏ برخى مى كويند: تحريق از حرق يا احراق به معناى سوهان كردن هم آمده و در تورات آمده است كه: تا شكل كوساله با 


ذوب باطل نشده و با سوهان خورد نشود» نمى توان آن را سوخت و يا ريزه هاى آن را در دريا يراكند. يس يعنى بسوزانيم و 


سيس يراكنده كنيم يس از سوهان كردن. 


او خير است. «وَ قَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمسْجِدٍ الْحَرَّام) (بقره/ 188) با آنها نزديكك مسجد الحرام بجنكيد 
«وَحَرَمُنا عَلَِِ الْمَرَاضِعَ) (قصص/ )١١‏ ما بر موسى زنان شيرده را حرام كرديم كه به او شير بدهند.. 


«وَحَرَامٌ عَلَى قَْيَه َه أمْلَكتَائا أَنّهُع لا يَْجِعُونَ» (انبياء/ 40) و حرام است بركشتن براى قريه اى كه آن را هلاكك كرديم. «فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام» (بقره/ )١196‏ خدا را نزد مشعرالحرام ياد كنيد. 


ُرمات: جمع حَُوْمَت: جيزهايى كه احترامشان لازم است. وَالْحُوْمَاتٌ قصَاصٌ) (بقره/195) و حرمت (شكنى ها) قصاص دارند. 
مَحُروم: محروم و ممنوع: 0 مَحْرُومُونَ) (واقعه//ا2) بلكه. محروم هستيم. 

مُححوّم: حرام شده. ممنوع: اوَهُوَ حَرّمٌ عَلَِكمْ) (بقره/68) و اين كار براى شما حرام و ممنوع بود. 

ح دى 


تَحَرّى: از حردى كرفته شكله: ب ركزيدند» در صدد بر آمدند ١‏ «فأؤْلك تَحَدَوًا رَشَدَّا) (جن/١1١)‏ يس آنان كسانى هستند كه رشد را 


بر كو هون سكن كفلم 
ح زب 


حزب: كروه و طائفه و جمع آن احزاب است. ١كل‏ حِرْب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (مؤمنون/ ”27) هر حزبى به آنجه كه نزد آنهاست 


خوشنودند. «وَلَمَا رَأَى الْمُؤْنُونَ الْأَخْرّاتَ؛ (احزاب/ 7؟) وقتى كه مؤمئان احزاب را ديدند >فتند: .. 

حزن 

رخ اندرو عضا رو امكيف غعاه يخ الخزن) رست كلاو حجان ترب ال غات اندو سقيد كرديل. 
حَرَّنْ: غم و اندوه: لحن لل الدئ اذكه الحوة» (قاط رع اساض عدا ا كه انها الدوه عض انبره 


ص :10 


ح س ب 


حسيب: از اسمهاى خداوند است مانند حاسب. اوَهُوَ أُسْرَحٌ الْحَاسِبِينَ) (انعام / أع) وقد اوئد سويعترين حسا كران است: اوركفي 


باللّهِ حَسِيبَاا (نساء/ *) و كافى است حسابكرى خداوند. 


عقانه ماف رخني و القن خا 1 رسفي لهساو فو شتيين اشاب عبات جر كك نى كنا وكام مساق عذات 
وآتش وآفت وتيرهم آمده اسك «وثؤيتل علق ته انا من الشعراء (كهك/0©) فى فرسهد از اسمان بر ان اتش و 


عذات و افك را: 

حشب: بس. «حشجكك الله (انفال/26) خدا تو را بس است. 

ح سد 

حسد: رشكك بردن. (وَمِن شَّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) (فلق/ 8) يناه به خدا از شر حسود وقتى كه اعمال حسد كند. 
ح سار 

حسره: افسوس و اندوه و دريغ. وَأَنذِرْمُعْ يَوْمَ الْحَسْرَهِا (مريم/ 2284 و آنها رااز روز حسرت بر حذر دار. 


حسّررات: از حشر كرفته شده و جمع حسره است: اندوه ها و يشيمانى ها. «كذَّلِك يُرِيِهمْ الله َعم الَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيهِهْ) 


(بقره//121) اينجنين خداوند اعمال آن ها را به صورت حسرت ها و اندوه هايى مى نماياند. 
: ل و درمانله: (وَهُوَ 02 0 (ملككى/ع) در حالى كه خسته و درمانده ست 


| ل 


محسور: از حَسِدرَ كرفته شده: افسوس خورده. وامانده» حسرت خورده. «تفَكُلَ مَلومًا مَحَُسُورًا) (اسراء/79) يس سرزنشس شده و 


افسوس خورده خواهى نشست. 

ح س س 

حسٌ: كشتار عمومى. (إِذْ تَحْسُوئَهُم بإذْنِها (آل عمران/ 2؟1) وقتى كه آنها را به اذن خدا قتل عام كرديد. 
العائنةادزرافن اقلق أعق عبقق ونه الكو (1 ل غمران/09) عون عيس :ان آذان اساي كفر كرد ..: 


ص :18 


حتديىة اراذورلا تتعتو قن خسنا (اضا 43 وان آنيا سه نس شر 


أ 


2 5 2 قمر 2 5 8 هو 8 قد و مع .ا 9 ٠.‏ 4 


د 


1 
1١ 


يام حُسُوماً) (حاقه/ /) آن را بمدث لاشب و“ روز بيايى 


حسوم: ييابى و دائم و بريده از بن. «سَحْرّهًا عَليِهِمْ سَ بع ليَالٍ وَثْمَانيَه 


مسخر كرد. 
ح س ن 
ُحشن: زيبايى و نيكويى ظاهرى يا معنوى. «وَقُولُو لِلنّاس خَُسْناً» (بقره/ *8) با مردم زيبا سخن بكلوبيد. 


عضن )وا كرة الذي أ خسن كل شَنء خَلقَه) (سجدة/ |0 خداين كه خلفت :هر جيزى .زا زينا كرد. 


- 
و و 


احسان. نيك وكارى. ١نم‏ الّقَوا وََحْسَنُوأ) (مائده/ 9) سيس تقوا بيشه كرده و احسان كردند. 

حصن ليكوتن «إلا بالّتى هئ أ خحْسَنٌ) (انعام/ ؟8١)‏ مكر به شكلى نيكوتر. 

حَسَنْ: نيكو. من ذَا الى يُفْرضٌ الله قَوضًا حصنا (بقره/ 157) جه كسى است كه به خدا قرض الحسن (قرض نيكو) بدهد. 
عو أن ترس دحي :نوو لمؤعطه السوكد رفس[ 187) و سوعط نك 


بعضى جاها احسن به معناى ححسّن آمده. الِيَجِزِيَهُمُ اللَهُ أَحْسَنَ قا كانوا افعو كور اجون غتواريةعيل 1 نيك را ياسخ و 
ياداش مى دهد و اختصاصى به نيكوتر ندارد» شايد احسن در اينجا به معناى حسن باشد. 


حشر 
غشر: برالكيختن: زنده كزدن. كرد اوردق راندة: »وَل الخشن (حشر١)‏ برائ :اول رائدن وبيرون' كردن 
حاشر: كرد اووتلة زو اول في المدانق اشررة] (اغراق119) شرست :قو شهها كرد ا وريد كاق زا 


ص :/41 


ح ص ب 

حصب: هيزم. ١إنّكمْ‏ وَمَا َعبَدُونَ ون دُوَنَ الله حصت هن (انبياء/ 0) شما و معبودانتان هيزم جهتم هسقيد. 

ح ص ح ص 

حصحص: واضح شد. «الآنَ خحضخصٌ الْحَقٌ (يوسف/١8)‏ اكنون حق روشن شد. 

اح ص د 

حصاد: درويدن و جيدن. اوَآنوا حَقَهُ يَوْمَ حصَاده) (انعام/ 1) حق كشت و ميوه را روز جيدن و درويدن بدهيد. 
حصيد: درويده. ١مِنْهَا‏ قَآَيْمٌ وَحَصِيدًا (هود/ )٠٠‏ برخى شهرها بر يا و برخى از شهرها مثل محصول درو شده اند. 
ح صر 


حصر: شمردن. بازداشتن. بسته شدن زبان. بستن راه كرك دشمن و ستن شكم. «وَحَذُوهُمْ وَاحْصَ رُوَهَمَ) (توبه/ 0) آنهارا 
بككيريد و بازداشتشان كنيد و آنها را ببنديد. 


حَضٌّ ور: دو معنى دارد كه يكى در شريعت؛ ممدوح است يعنى: از لهو و بيهود اجتناب كننده. و ديكرى كه در شريعت ما 
ممدوح نيستء ولى در شريعت حضرت يحيى عليه السلام ممدوح بوده استء يعنى: كسى كه از زن كرفتن امتناع كرده و كرد 


شهوت نكردد. «وَسَيدًا وَحَصُورًاا (آل عمران/ 9) حضرت يحيى عليه السلام بزركك و حصور بود. 

حصير: زندان و بازداشت كاه. «وَجَعَلَنَا جَهَنّمَ للكافِرينَ حصيراً» (اسراء/8) و ما جهنم را زندان كافران قرار داديم. 
ح ص ل 

خصّل: اشكار شود. (وَحَصّلَ مَا فى الصُدُور) (عاديات/ 60 آنجه كه در سينه هاست آشكار شود. 


ص :/1 


ح ص د 


حصن: در. قلعه. جمع آن ححصُون است. اوَطنُوا نَّهُم مَانعمَهُخْ خُصُونُهُم من الله» (حشر/ ؟) و كمان كردند كه قلعه هاى آنها باز 


احصان: حفظ كردن و نككاه داشتن. «لتخصتكم من بَأسِكما (انبياء/ )١١‏ براى آنكه شما را از بلاى دشمن حفظ كند به حضرت 


داود عليه السلام زره سازى را آموختيم. 


البته احصان كاهى به معناى شوهر يا زن داشتن آمده جرا كه انسان رااز كار زشت حفظ مى كند. 


ل 
ه عم 


«قإِذًا أخصنٌ فَإنْ أَتَيْنَ بفَاحِسّهِ ...» (نساء/ 0*) يس كنيزان شوهر دار اكر مبتلا به زنا شدند بايد... 

مُخصَن: جمع آن مُحصّنات است و همه جا در قرآن به معناى زنان آزاد و عفيف آمده كه از زنا مى يرهيزند. ولى در اصطلاح 
فقها كاهى به معناى زنان شوهر دار آمده است و لذا مى كويند: اككر زن شوهر دار زنا كند حدّ او رجم است. وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنّ 
الفزكاكه والقفص شاد اللين أوتُوأ الكّات مِن قَتِلكم) (ماقدة/ 8) زناف رهير كارا تعتلتاناة و زثاة بره كار املكناك كه 
قبل از شما مى زيستند بر شما حلال هستند. 


خصاة استكر يزه و لعوة غالبا كماو ايديا ستكريوه ودف اتحصاء بد مغتاى شعردن آمنذه اسك «قال 1 الكتات :لا يعاد 
خْصَامًا» (كهن/ 24) اين نامه عمل ما هيج كوجكك و بزركى را رها نمى كند مكر آنكه آنها را شمرده و 


خط كو لحك قير لد مساق كاه ودر فر مساق فر و رمش و الداشين وامرر كن كان اسك ارولىا خطة تقزم كواز 
بكوييد: كناه و خطاء يعنى عمل ما كناه و خطا بود تا شما را بيامرزيم. 


ص :14 


عنم 


حطم: ماليدن و خرد كردن. خطام: ماليده و خرده شان تلن از دركات دوزخ اسث. «وَمَا أُدْرَاكك كا القطمة (همزه/ 0) تو 


جه مى دانى حطمه جيست؟ 
ح ظار 
حظر: منع» محظور. ممنوع «وَمَا كانَ عَطاء رَبك مَخظورا» (اسراء/ )3١‏ از عطاى يرورد كارت كسى ممنوع و محروم نيست. 


مُحَنَظِر: صاحب حظيره. جايى كه يبرامون آن را از علف و نى حصار كرده و حيوان را در آنجا مسكن دهند. و هشيم المحتظر 
علف خشكى است كه در حظير فراهم كردد. «فكانّوا كهَئديم الْمُحْتَظِرا (قمر/ "١‏ يس آنان (قوم ثمود) يس از آن عذاب و 
صيحه آسمانى مانند كاه و علق خورد شده كرديدند. 


ح ظاظ 


حظ: نصيب و ياره اى از هر جيز. «وَنَسُوا حَظًا مِمّا ذكرُوا به (مائده/ 18) و فراموش كردند مقدارى از آنجه را كه خداوند به 


آنها يند داده بود. 

حفر 

تافو ركد كل درك لعفو ترك قا لمذةوةوق فى التعافدوه (تارهاك7 )٠‏ آيا باز ما به زندكى ديكرى بر مى كرديم؟ 
ح فاظ 

تخافظ: نكاد« اندم رقائلة كيه خافظ (روست7 ©2) ينين عدا ميترين الكيناة الث 

حقاف 


حف: فراكرفتن بيرامون جيزى. «وَتَرَى الْملائْكة حافِينَ مِنْ حَؤْلٍ الْعَوّش» (زمر/ 0/) فرشتكان كه كرد كرد عرش الهى را كرفته 


انك. 


٠٠١:ص‎ 


حفو 
إحفاء: از بيخ و بن بركندن و مبالغه در جيزى كردن. «إن يَسْأْلْكمُوهًا فك (محمد/ /”) اكر از شما صدقه خواهند بمبالغه 


است. 


حمّى: مهربان. و نيز عالمى كه همه جيز را مى داند. (إنَّهُ كان بى فيا (مريم/ 57) خداوند نسبت به من مهربان است. «كأنّكك 
حَفِيٌ عَنْهَاا (اعراف/ 147) كويا تواز همه احوال قيامت با تفصيل اطلاع دارى. 


ح قاب 


حُقبَه: مدت دراز و طولا-نى و جمع آن أحقاب است. «لَابئِينَ فيهَا أَحْمَابا» (نبأ/ ؟37) جهنميان در دوزخ مدتهاى طولانى و دراز 
درنكك مى كننك. 


حق اف 

أحقاف: جمع حقف يعنى توده ى ريكك و نام يكك سوره در قرآن مى باشد. احقاف منازل قوم عاد بود كه درست جاى آن 
معلوم نيست و حضرت هود عليه السلام يبغمبر آنان بود. «وَاذْكو أَغََا عََادٍ إِذْ أنذَّرَ قَوْمَهُ بالأَحْمَافٍ» (احقاف/ )1١‏ و ياد بياور 
بيغمبر قوم عاد را كه قوم خويش را در احقاف هشدار داد و موعظه كرد. 

ح قاق 

حقٌ: در قرآن به جند معنى آمده است كه عبارتند از: 


.١‏ از نامهاى زيباى خداوند. جرا كه وجود او ثابت و فنا نايذير و سزاوار اطلاق هستى بر اوست. «قَذَلِكُمُ الله و 4 لعجن 


(يونس/ ”0 آن خداى شما كه حق است. 


3 آنجه كه در عهده كسى استت و بايد آن را يرداخت. «وَآت د الْقَوْبَى 0 (اسراء / 22 و حق خويشاوندانت را بيرداز. (در 


مورد حضرت زهرا عليها السلام است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم فدكك را به عنوان حق به او عطا فرمود.) 


. شايسته و سزاوار. «وَكانَ حَقَاً عَلَيَنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ» (روم/ 7©) بر ما سزاوار است كه مؤمنان را يارى كنيم. 


٠١١:ص‎ 


دوست ور عفان ناطر روما خلقا القعاوات والامرع (فخاة اونا اسدانها وسور عدوا كد ميان وام تراه 


حق نيافريديم. 


5. طالب و راغب توق نجه كادو وسعري: سنك فالا تند عزفك نا كا في عانكه و قن دخاتو مواقي اى هود 


كه ما را در دختران تو هيج حقى نيست. (جون قوم لوط راغب به دختران و نكاح زنان نبودند) 
ع رزولك ارك و سوا وا فطل الذى عله الحو ارشوة كارن امديووة حل زا بياذ كيد 
خ نام 


حكيم: يكى از نامهاى زيباى يروردكار. «حاكم و احكم الحاكمين» نيز از اسامى او است. جرا كه همه جيز را مى داند و كار او 
بر اساس حكمت است. (إِنَّ الل كانّ عَلِيمَا حكيمًاا (نساء/ *) خدوند حكيم و داناست. 


حكم: حاكم. داور. (وَإِنْ خِفْتّمْ شَمَاق ينهم فَابْعَُوا حكمّا مِنْ أَهْلِهِ وَحكمًا مِنْ أَهْلِهَاا (نساء/ 0") اكر بترسيد كه ميان زن و 


شوهر خلاف افتد از كسان شوهر و زن حكمى تعيين كنيد. 
حكم: فرمان. داورى. «أفخكم الَْجَاهِلِيهِ يَِعُونَ) (مائده/ 80) آيا فرمان و حكم جاهليت را مى خواهند؟ 


سكيد ووش و امسترائع: دالقن كرسةا و نا برهاة كدق النتفكك 'راء كدارة: زو لقند ته لثمت الحكف الما 11 اانه 


مُحكم: اكر صفت كلام و آيه قرآن قرار كيرد در مقابل متشابه است. يس در اين صورت به معناى كلام و آيه اى است كه 


معناى آن آشكار است و در آن شبهه اى راه ندارد» ولى متشابه بر خلاف آن است. 


«هُوَ الذِىَ أنرّلَ عَلَدك الْكتّابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هن أمّ الْكتّاب وَأْخَرُ مُتشَابِهَاتٌ) (آل عمران/ 7) خداوند بر تو كتابى فرستاد 


كه برخى از آيات آن محكم هستند كه مهمترين مقاصد كتابند و برخى از آنها متشابهند. 


تحكيم: از كم كرفته شد: حكم و داور قرار دادن. «حَتَّى يُحَكمّوك فِيمَا شَجَرَ بَتِنَهُعْا (نساء/28) تا اين كه تو را به عنوان داور 


و حكم در مشاجرات خود قرار دهند. 


٠١7:ص‎ 


تُحاكع: از حكم كرفته شده: مرافعه و دعوا نزد كسى بردن (يُرِيِدُونٌ أَنْ يَتَك اكمّوا إِلَى الطاغُوتِ» (نساء/20) مى خواهند كه 


مرافعه و دعواى خود را نزد طاغوت ببرنك. 
أخكع: استوار و يايدار كردانده شد: «كتَابٌ أخكمَث)» (هود/١)‏ كتابى كه استوار و يايدار كردانده شد. 


خكام: جمع حاكم: حاكمان. «وَنَذُلوا بها إلى الحكام (بقره/188) و نكشانيد آن را به سوى حكام (تا با دلائل جعلى» مال مردم 


را بخوريد). 

حلف: س وكند يادكردن. «وَسَيَحْلِفُونَ باللّه) (توبه/ )8١‏ به خداوند س وكند ياد مى كنند. 

حَلّاف: از حَلّف كرفته شده: بسيار سوكند ياد كننده. وَل تطغ كلّ حَلَّافٍ مَهين» (قلم/١2)‏ و بيروى نكن ازء سوكند بيشه يست. 
0 

خلق: سر تراشيدن. «وَلَا تَحْلِقُوا رُمُوسَكم عَنَّى َل الْهَدْىُ مَحِلُ (بقره/ 197) سر نتراشيد تا قربانى به جاى خود برسد. 

لقوم: ناى. كل وكاه. «قلَوْلا ذا بَلَعْتِ الْحلْقَومَ) (واقعه/ *87) تا وقتى كه جان به كل وكاه برسد. 

1- 

حل دروا بوذي خلال تند وه كل الطتقام د إِسْرَائِيلَ؛ (آل عمران/ 47) همه غذاها براى بنى اسرائيل حلال بود. 
إحلال: بيرون آمدن از احرام يا حرم. (وَإِذَا حَلَلنُمْ فَاصْطَادُوأ) (مائده/ ؟) وقتى كه مُحِلٌ شديد صيد كنيد. 

خلول: فرود 1 مدن. لبجل عَلَيِكمْ عَضَّبىا (طه/ )١‏ خشم من بر شما فرود مى آيد. 

ا كشودهشيدان. «واخلل عُفَدَةٌ من لُسَانِى) (طه/ /71) كره از زبانم بكشاى. 


خلائل: جمع حلال. اوَحَلائْلٌ أَبنَائِكُ) (نساء/ 37) و حلال شده هاى فرزندانتان. 


١١7:ص‎ 


حلال: مجاز و حلال. «وَلا يَحِلَ لَهُنَّ أن يَكتّمْنَ ما حَلَقَ اللَهُ فى أَرْحَامِهنَ) (بقره/ 118) جايز نيست كه زنان آنجه را كه در رحم 
وات يهان كك :(منظور در حال عدة انق و ايقن ان طللاق ا كرون كازذاوسا خوة حفن بايا كقاعيده اسيك بابد يكوند و 
حال خودش را ينهان نكند.) 


تَحِلّه: از حل كرفته شده: كشودنء حلال كردن با كفّاره دادن. «قَدُ قَرَض اللَهُ لَك تَحِلَهَ أَبِمَانكة) (تحريم/؟) خداوند براى شما 
حلذل تدخ :(زاه) شكمده ثبو كته ها كان رازن كفارة) كر سا ات 


مَحِلّ: محل و مكان قربانى. ١عَتَّى‏ يبِلعَ الْهَدىُ مَحِلَُ) (بقره/192) تا آن كه قربانى به محل ذبح خود برسد. 


مُحلّ: از حل كرفته شده: حلال كننده. غير مُحَلى الصَّئِدِ) (مائده/1) در حالى كه حلال كنندكان صيد نباشند و در حال احرام 


عماجلل ذا نكن 


حلام 


خحَلم: خواب ديدن و صورتهاى عالم رؤيا. زمان بالغ شدن كودك بواسطه خواب ديدن. جمع آن احلام سيكو اذا َل الْأطَمَالَ 
منكمُ الْحَلْمَ قَلتِسَْأْذنُواا (نور/ 09) و وقتى كه كودكان شما را بلوغ فرا رسد بايد اجازه بكيرند. اقَالُوأْ أضْعَاتٌ أخلام» (يوسف/ 
ع©) كفتند: اينها خوابهاى آشفته است. 


حليم: تكن ان تاسياف: لشاف تعد تلأسف زؤاللة غدوة حَلِيمٌ) (بقره/ 18؟) و خداوند غفور و بردبار است. 
أخلام: جمع خَلّم: رؤياها. اقَالُوا أَضْعَاتٌ أخلام» (يوسف/6©) كفتند: اين دسته اى از خواب هاى آشفته است. 
ح دى 


حليه: زيور و جمع آن خَلَى است. وَنَدِتَخْر جوأ ِنْهُ حليه تَلبِسُونَهَاا (نحل/ ؟1) و شما زيورى رااز دريا به عنوان لباس استخراج 
مى كنيد. «مِنْ خُلِيهمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ حُوَارٌا (اعراف/ )١185‏ قوم موسى عليه السلام از زيورهاى خويش كوساله اى ساختند كه 


صداى كاو مق اداد؛ 


١٠١ ص:5‎ 


اجزو سل كرقله سندو ا اس و ريون نافد اقلم فخا أَسَاورَ مِنْ فضَّها (الاة1؟) با سيد غاى ازقره زهف و ريون باقن 


انك. 


خُلِيٌَ: از حَلى كرفته شده و جمع حِليته است: زيور هاء نقره ها. «وَانَتَ ل قَوْمُ مُوسى مِنْ بده مِنْ حُليهمْ عِجلا جَسَ دا لَهُ خْوَارا 


(اعراف/158) قوم موسى يسن أذ او اق زيوزهايشان كوساله اى ساعتتد كه صداي كاو مى داف 
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ع 


حمأ: كل و لاى و لجن. اوَلَقَدُ حَلَقَنَا الإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مَّنْ حَمَا مسْتُونِ) (حجر/ 18) و ما انسان را از كل بوى ناكك آفريديم. 
حمئه: كل آلود. «وَجَدَّهًا تَغْرْبُ فى عَيِن حَمِئّهِا (كهف/ 88) خورشيد را ديد كه در جشمه آبى كل آلود فرو مى رود. 


و 

جين مساك كردق العقد الواوت العالينة) (حمدا) نفاضن سخصرص خدارند سياتان اميك 
حميد: يكى از نامهاى زيباى خدا. ستايش كرده شده براى كارهاى نيكوى او. اقَإنَّ الله لََنىَ حَمِيدٌ (ابراهيم/ 8) يس خداوند 
احمد: بسيار ستوده. از نامهاى زيباى حضرت ختم الانبياء صلى الله عليه و آله و سلم است. «وَمُبَشْرا 


أَحْمَد) (صف/ 2) و من بشارت مى دهم كه ييامبرى يس ازمن خواهد آمده كه نام او احمد(١)‏ است. 


ِرَسُولٍ يَأْتَى من بَعْدِى اشمّة 


محمد: نام مشهور حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم كه در جهار جاى قرآن آمده است: 


اوها نفك لا وقول آل عبار اسن تممص أنكه ماس عاسة: 


| 
؟. «مَا كانَ محمد أبَا أَحَدٍ مّن رجَالِْكمْ) (احزاب/ )6٠‏ محمد يدر هيجيكك از مردان شما نيست. 

*. «مُحَمَدٌ رَسُولَ الله (فتح/ 14) محمد رسول خداست. 
بغرا شلال على تعفد هيد او اوباة اووولد ير اتجدير جيه ثازل هده اسع 


١٠١6: ص‎ 


اين بشارت در انجيل يوحنا فصل جهاردهم و شانزدهم آمده واز آنحضرت به فارقليطا ياد شده است. اين لفظ يونانى است 


و معناى آن بسيار ستوده و كسى است كه اسم او بر سر زبانها افتاده است. 


2606 
حمره: سرخى. احمر: سرخ كه جمع آن حمر مى باشد. «جَدَدٌ بيض وَحَمْرٌا (فاطر/71) راههاى سفيد و سرخ. 


حمار: كران كونتن: الغ و جمع آن حمر است و مير اسم جمع مى باشد. مَل الَِينَ موا توراه ثم لَمْ يَخنُوعَا كمكلٍ 
لمان (تمغة/1ه) تال آنها كه توزات :را تحمل عى كنند» ول آنا ابه كازانقى بنذندمنال الخ اسدت اكاتهة خقه شد نفرةة 
(فدكن/-8) انان جوة الاغهاين قرارى هبعيد: "رو الكيل والكال: وَالْكدد لز كوه ونه وتخلق ها لآ تفلتوة) انحا طاو اسندؤ 
استر و الاغ را خلق كرديم 

حمل 


حَمْل: بار برداشتن. بار نهادن بر كسى. حمله كردن. افلقا تَعَمّاهَا عملت خملا حَنِيمًاه (اغراق/ 4) وقتى كه با اودر آميخت 
حمل خفيفى برداشت. ا ا ا شَهْرَا (احقاف/ )١0‏ مدت حمل و شيردهى او سى ماه است. مكل كمَكل الكأب 
إن تَخيدَلْ عَلَهِ يَلْهَثْ أ تَتركة يَلّْهَتْه (اعراف/ 178) مانتدد سكك كه اكر , براو حمله كنى زبان بيرون مى آورد واكراو را به 


حال خويش رها كنى نيز زبان بيرون مى آورد. 


أحمال: جمع خقل 4 بارها «واؤلاث الأغفال اعلوق انتضقق فلو ا(طلاق/ 6)عدمركاة با زدازو معان عكل :تزناتقى ات 
كه بار خود را بككذارند و وضع حمل كنند. 


تقل اقلا زرا نع برأ هيار جا رانك جد كلل رواكى كاء لشعه ‏ تعرر وسكف :0 وهر كن كد يانه ر] ماووت كك 


بار شتر غله به او مى دهيم. 


حمّاله: مؤْ 3< ثت حمّال يعنى بارير. وَامْرَأَنّهُ ماله الْحطب؛ (مسد/ *) و زنش هيزم كش بود. 


اخسال داق عفل كرفعه شنه :تفده كرقى. زفقل اكملوا توكانا وَِثْما فك (انؤذات 8) سل تهنان و كناد اشكازى ]نه عهده 


تحميل: با ركردن: ١رَينَا‏ وَلَا نحملا مَالَا طَاقَهَ لَنَا به (بقره/82؟) خداونداء آن جه را كه ما بر آن طاقت نداريم بر ما بار مكن. 


حَمّل: ردواش كذاشعه شدء خمل شد: «وَلكنًا * نا ورا مِْ زيئه الَوم» (طه//80) ولى بر دوش ما بارهاى سنكين قوم كذارده 


شد. 


٠١ ص:2‎ 


حامل: به كردن كيرنده: «وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شَّىَا (عنكبوت/8) و آنان هيج يكك از خطاهاى شما را به كردن 
نمى كيرند. 

حَمُوله: از حمل كرفته شده: شتر باربر. «وَمِنْ الأنْعَامِ حَمُولَهُ وَقَرْشَّاه (انعام/161) و جهاريايانى كه بار مى برند مثل شتر و كاو و 
اسب و قاطر و جهاريايانى كه بار نمى برند. 

م 

حميم: آب كرم و جوشان. حامى و دوست و خويشاوند. الَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حمِيم) (انعام/ 07١‏ براى آنها نوشيدنى باشد از آب 


تافته و داغ. «و مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم) (مؤمن/ 18) ظالمان دوست و حامى ندارند. 


بحموم: دود كرم و سياه. (وَظِل من يَحمُوم) (واقعه/ 7©) و سايه اى از دود سياه. 


ص 


حت ى 
حاميه: به غايت كرم و سوزان. ١ثَارٌ‏ حَامِية) (قارعه/ )١١‏ آتشى بى نهايت سوزان. 


يحمي : تافته مى شود. (يَوْمَ يحم عَلَئِهَا فى نَارِ جَهَنّما (توبه/ 0”) روزى كه بر آن در تش : جهنم كداخته مى شود. 


حَمتِه: تعصب بى جا. (إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كفَرُوا فى فُلوبهمُ الْحمِيّهَ بيه الْجَاهِلِئِهِ (فتح/ 68) آنكاه كه قرار داد كافرانى را كه در 


هع له 


قلبهايشان تعصب بى جا اسث ... 
حام: از حمى كرفته شده: شتر نر. (وَلَا حام» (مائده/١1)‏ و حام نيز حكمى خاص ندارد. 
ح اث 


جنث: كناه» س وكند شكستن. «وَكانّوا بْصدوُونَ عَلَى الْحِنثْ الْعَظِيم (مريم/ 1) اصرار مى كردند بر كناه بزركك. «وَخَل كك 
ضِفْدًا فاضرب به وَنَا تَحْنّتُ) (ص/ 6©) و دسته اى از شاخه ها بدست بككير و با آن بزن و سوكند خود را نشكن. 


0 


حناجر: جمع حنجور به معناى حلق و كلوكاه است. «وَبَلَحْتِ الْقَلوبٌ الْحَمَاجِرَ وَتَظنُونَ الله النُونَاه (احزاب/ 2٠١‏ و جانها به 


حنجره و كلو كاه رسيد. 


١١17: ص‎ 


ح 3د 
حنيذ: بريان. «قَمَا لبت أن جاء بعل حَنِيذِ) (هود/ 29) زمانى نك شت كه كوساله اى بريان آورد. 
«وَأَنْ أ وَجْهَك لِلدَّينِ 


ح نف 
خنيف: مايل به دين درست. كسى كه خداى يككانه را بدون شرك بيرستد و جمع آن حُنّفاء است. 
حنيفاً) (يونس/ )٠١8‏ جهره ى جان خود واتسديت دق عدوت كز ماه للنا (حج/ "١‏ دين داران واقعى وموحدان 


راستين. 
قليلا» (اسراء/ 2ن شيطان كفت: من بر ذريه آدم مستولى 


ح ناك 

عيكو احتذكد: زضام او واد ر دست كرفت الأحشيكي 5زم 
ح د نَ 

نشايئن: زو كفا قن لذن (مرن/ 09 او از طرف ما وحمت وبيحقايقن اسة: 


خنان: رحمت و بخشا 
حنين: جايى است نزديكك مكه از جانب طائف. (وَيَوْمَ حُنَيِنَا (توبه/ 10) و ياد بياور روز جنكك حنين را. 


ح وب 
ضوف كناءة وان كان خونا كن |) سام ؟)نسدادرميق كد ان عمل كاه ور كن اسك: 


حا وت 
يدوت: ماهى و جمع آن حيتان است. «وَلَا تَكنْ كص اجب الْحُوتِ) (قلم/ 68) مانند صاحب ماهى (يونس) نباش. (إذ تَأتِيِهمْ 


حِيتَانهُمْ يَوْمَ سَتْتهِمًا (اعراف/ )١57‏ وقتى كه ماهيان آنها در روز تعطيلى انها مى آمدند. 


6ت 
حابجه: نيازه خواسته. (إلّا حَاجَهٌ فى نَفْس يَعْقَوبَ) (يوسفق /8) جل آن كه ابوريكة حو اسعه روح يغوي نوه 


١١/8: ص‎ 


ح وذ 


استحودٌ: مسلط شد. جيره كرديد. «اسْتَحودً عَلَيِهمُ الشَّتِطَانٌ» (مجادله/ 19) شيطان بر آنها جيره كرديد 


ح ود 
حُور: زنان بهشتى. احورٌ مََقَصُورَاتٌ فى الْخْيَام» (رحمن/ 0/7 حوريانى(1) كه در خيمه ها مستورند. 
حوارى: هر يكك از اصحاب خاص حضرت مسيح عليه السلام كه جمع آن حواريون مى باشد كه مسيحيان آنها را ١١‏ نفر 


حلقالبى. .٠١‏ شمعون قنعنى. .١١‏ يهودا اسخريوطى كه خيانت كرد واز زمره ى حواريون خارج شد و به جاى او يولس قرار 
كرفت. «وَإِدْ أَوْعَيِتٌ إِلَى الْدَوَاريِينَ أنْ آمِنُوأ بى وَبِرَسولِى) (مائده/ )1١١‏ و من به حواريون وحى كردم كه ايمان به من و 


ييامبرم بياوريد. 

حارة اق خور كرقمة شد باق كرفاية و اخلق أذ أن تغووا (انقشاق )و كمانامى كتد كسبهر كزياز تمن كردد: 

حاور: از خور كرفنه شذه: كفتكو: «وَهُوَ يُحَاورُة) (كهن/*”) در حالى كه با او كفتكو مى كرد. 

ح وش 

حاف ةشه اسع قلق عاق للها الوستك817) كنسل مدو أبنت خحداوتد: 

عوط 

محيط: از نامهاى زيباى خداوند. «وكانّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (نساء/ 21١8‏ و خداوند به آنجه كه انجام مى دهيد محيط و 
فاناسة: 


أحاظ: قرا كرفك: إن وتكه أغاط بالنّاس) (اسراء/20) به راستى خدايت بر مردم احاطه دارد. 


إ 


١٠١9:ص‎ 


-١‏ حور جمع است و مفرد آن حوراء وعين هم جمع است و صفت حور و مفرد آن عيناء است. يس حوراء عيناء يعنى يكك 
زن فراخ جشم و حور عين يعنى زنان فراخ جشم, جرا كه حوراء يعنى زنى كه سياهى جشم او بسيار سياه و سفيدى جشم او 
بسيار سفيد باشد و عيناء زنى است كه جشم او فراخ باشد. واز تركيب اين دو يعنى فراخى و سياهى جشم., زيبايى خاصى 


احظداز خوط كزهه شده: محاصره شدند. «وَطنُوا نه حيط بهه) (يونس/77) و كمان كردند كه در محاصره قرار كرفتند. 


ح ول 
حؤل: يكسال. و حولين تنثيه حول است. «وَالْوَالِدَاتُ يُوْضْدعْنَ أ 
تا دوسال كامل شير دهند. 


ولاق ذه كا ملم زد 8 مادواة ماند فرقدن تعره را 


ول كوذا كرد وعرافوقة؛ «وَلِتَنَذِرَ أمَّ الْقَرَى وَمَنْ حَوْلََا (انعام/ 47) و بترسانى ام القرى و مناطق اطراف را. 
حال: از حؤل كرفته شده: حائل شد. «وَحَالَ بَِنَهُمَا الْمَوْجٌّ) (هود/”5) يس موجى ميان آن دو حائل شد. 


تحويل: تغيير و تبديل. «قََا يَمِلِكونَ كشْفٌ الضرٌ عَنكم وَلَا تخويلا؛ (اسراء/02) نمى توانند از شما ضررى دفع كنند و يا تغييرى 
ايجاد كنند. 


ح ىل 


بي 
أذ 


عار لب سانل كتد ةبرو غلم ١‏ أن الله فول ئْنّ الْمَْءِ كلها (انفال/ 75) و بدانيد كه خداوند بين انسان و قلبش حائل مى شود. 


(يعنى كاهى او را از اراده باز مى دارد.) 

حيله: جاره انديشى و تدبير «لا يستطيعون حيله) (نساء/ 47) راه جاره اى نمى دانند. 

حول تو و اشقال رلا سكوة هته عكر نا (كيك 111 ادسيعك شوج افيه بسن شرل 

ح وى 

حوايا. جمع خويه به معناى روده كوسفند و كاو. أو الْحَوَايَا (انعام/ 158) يا روده ها. 

أعوم سناد و عرف رتجعلة بعتا أَخْوّى) (اعلى/0) يس آن را كياهان خشكيده و سياه و تيره قرار داد. 
حى د 

تحد فى كزرؤي: زد لكف قا كلك ونه عل (ق زة1انارن همان امت كد تراز إن تام كمض 


١٠١:ص‎ 


ح ىز 


مُتَحَيز: از حَؤْزْ كرفته شده: موضع كيرنده» كسى كه جاى خود را عوض مى كند. «أؤْ مُتَحيرًا إلى فِنّهِا (انفال 18) يا به سوى 


كروهى موضع كرفته است. 

ح ىد 

حران: س ركشته. «فى الْأّدْض حَبِرَانَ (انعام/1١/)‏ در زمين سركشته اند. 
حا ىا ص 


محيص: از حقص كرفته شذده: راه نجات,. كريزكاه. 37 لاي مبصطنا (ابراهيم/١75)‏ براى ما راه نجات و كريز كاهى وجود 
ندارد. 
حىاف 


. 


أَنْ يَحِيفٌ الله لهم (نور/ 0) يا مى ترسند كه خداوند در داورى 


أم- 


تحيف: : از خف كرفته شده: داسكير فى شود ١‏ 


ستم كند و به يكك طرف معين ميل نمايد؟ 


حىاق 


بحيق: از حثق كرفته شله: دامتكير فى قود وا مدن الك ]| تي إَِا بأَهْلِهِ؛ (فاطر/”6) و نيرنكك زشت جز دامن صاحبش را 


97 
قاض 


محيض: حيض يعنى خون زنان در ايام عادت ماهانه كه از رحم مى آيد. «وَيَسشألوتكك عن الْممجيض) (بقره/ 317) از تو درباره 


حينَ: زمانى نامعيّن. «وَمَنَا عا إلى جين» (بقره/8"» و برخوردارى است تا زمانى معين. 


تم حيسال حبئَئِذٍ تَنظرُونَ) (واقعه/؟6) و شما در آن هنكام نظاره مى كنيد. 


هُوَ الْحَيّ الَْيُومٌ) (بقره/ 708؟) جز خداى يكتا 


حىى 
حئ.: : زنده و جمع آن احياء واز نام هاى زيباى مووود كاوااببة: ل 


خدايى نيست» خدايى كه زنده و فيوم است 


5 


اوخغقاية العا كل نتن هه (اتباد )"١‏ هر جيز زنده رااز آب آفريديم. 
ات تل أغياة'(آل غمران/4؟1) و تكوييديه كسائى كهاذر:راه ذا كشته كذه انل عردة 


م 


«وَلَا تَقُولُوا لِمنْ يُقعَلَ فى سَبِيلٍ الله 
اند بلكه زند كانئد. 


حياه: زندكى و مَحيا نيز به همين معنى 
و رجانه 11 ردك ور كه آنها يكسان است 
ن هى لَا مات اننبا مز سور ابن سودق كن دقو نك 


است. اوَقَالُوا ما هي ِنَّا اتنا اليا (جاثيه/ 1 )جز ركد كئ دنيوى ديك زتك كيو 


حياتى نيست. «سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَا وَمَمَا 


«إِنْ هى ! 


3 
- 


ضاة الدياة ذل كى يعر اد حسما ل . 
ع فونه اوَإِنَ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانً) (ضكوت! دار احرت داسك 
اجام زنوه كرد ف عبات يعنيد ق, وتأها كو رشرء1) بدن شعاارا ولله كرد و سات يخشيد 

حتبى: از حت كرفته شده: دروغ كفتندء سلام كفتند. اوَإِذَا جامُوك حيّؤكك با لَمْ يتيك به الله (مجادله/6) و وقتى كه به 
سوى تو مى آيند و سلامى مى كويند كه خداوند با آن تو را سلام نككفته است. 


اشتخيا: از حي كرفته شده زنده كذاردن. (وَنَسْتَحي نْسَاءَهُمْ) (اعراف/177) و زنان شما را زنده نكنه مى داريم.(١)‏ 


. «فبجاء نه إِخْدَاهُمَا َمَث تف على العام (قصص / ه66 دختر شعيب با شرم و حياء راه مى 


استحياء: شرمكين بودن: زنده كذاشتة 
0500 


رفت. (إِنَّ الله ل يَسْتَحيى 


١11: 
برخى كفته اند از حياء كرفته شده و به باب استفعال رفته و معناى ضدٌ بيدا كرده است بنايراين استحياء يعنى يرده حيا را‎ -١ 


دريدن (غياثى كرمانى) . 


(بقره/ 18) خداوند شرم ندارد از اينكه به يشه يا كمتر از آن مثال بزند. «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكم) (اعراف/ )16١‏ و زنان شما را زنده 


حي مار. «قَإِذًا هن عَقَهُ تشّعئى) (ظه/ 9؟) يس آن كاه مارى شتابان شد. 


تحته: درود كفتن. (وَإذَا حُتِيتُمْ ب بتحبّه و تكوا خفن منهاا (السان1 00ب ونوفق كد دما راسقض كوينه اماه ليكوت 31 
تحت كوييد. 


يحيى: نام مبارك فرزند زكريا يكى از ييامبران بنى اسرائيل است و به زهد و عبادت مشهور . مادرش اليصابات (اليزايت) با 
مريم عليه السلام مادر حضرت مسيح عليهما السلام قرابت داشت. (يَا يَحْيَى حَُذٍ الْكنَابِ بِقوّوِا (مريم/ )1١‏ اى يحيى كتاب را با 


نيرو بكير. 


١١7١:ص‎ 


١١7:ص‎ 


خب اء: بنهان. «الّذِى يُخْرِجٌ الْحَبْءَ (نمل/ 18) خدايى كه ينهان را خارج مى كند. 


2 
0 
ل 


اخبات: فروتنى و خضوع نمودن. «وَاصّتوا إلى رَتهَِ) (هود/ 737) و در مقابل خدايشان فروتنى نمودند. 
خبيكة تاياكة و ولينه :رولا تاقوا الكبيك ونه لعفتو ة) ووم قم و وى را كه الفاقسس كيده ناكف يليد انباشلة 

خبيثون و خبيئات: جمع مذكر و مونث خبيث است. «الحْبِيئَاتٌ للْحَبيثِينَ (نور/ 18) زنان خبيث براى مردان خبيث هستند. 
تَبائث: جمع حية: اعمال ذشث :و خنية زوتقهاة ين النفيه الى كانت تعقل الهافة» (انياء/ 6/6 او زا از شيرق كه كارساضق 
خ بار 


بر: آكاهى. دانستن. آزمودن. «وَكيفٌ تَضْيرُ عَلَى مَا لَمْ تحط بهِ خُبْرًاا (كهف/ 28) و جكونه صبر مى كنى بر جيزى كه از علم 


خَبَر: دانستن _ دانستنى. «سَآ تيكم مُنْهَا بخبر) (نمل/ /) بزودى براى شما خبرى مى آورم. 
حير از اياف وما حاون اسك زوفو اللطلتفك: الخومل (سكة ,0و داوق لطت هبي نت 
أخبار: جمع خبر. الوتد. تقلاك أختارها (ولرال/ 6)ازرول قبامة مين اخبار حورا فى كوي 


:. أخمل قَوْقَ رَ 


تَخْبّط: تباه كردن عقل. ناقص كردن عقل. الى يَسمْطهُ المَّعِطانٌ مِنّ الْمَسّ) (بقره/ 70/8) مائند كسى كه شيطان زدكان و 


تخيّط 
ديوانكان عقل او را تباه كرده اند (رباخوار بر مى خيزد) 


خ بال 
تَبال: فساد و تباهى. الا يَألُوتكم سبال (آل عمران187١١)‏ در فاسد كردن شما كوتاهى نمى كنند. 


جاو 
حَبت: خاموش شدن. كلما حَمِتْ زِدْنَاهُمْ شعيراً» (اسزاء/'7اة) هر كاه قن خاموش شود ما بر افروخته شدن شعله ها مى افزاييم. 


ختثر 
كارك كان نا كل حار كمُور) (لقمان/ 7”) مكر هر خيانتكار بسيار ناسياس 
2 

ختم: مهر نهادن. احَتَمَ الله عَلَى قُلْوبِهغ...» (بقره/ /) خداوند بر دلهاى آنها مهر نهاد. 

مختوم: سر به مهر. ايُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مّحْتُوم (مطففين/ 10) از شرابى در ظرف سر به مهر به آنها مى نوشانند. 


2 


خاتم: انككشتر و خاتم: ختم كننده. «وَلكن كول الل وَخَانَمَ نينا (احزاب/ )6٠‏ ولى او ييامبر خدا و ختم كننده ييامبران بود. 


١١2:ص‎ 


ختام: مُهْر. «خْتَامُة مشك» (مطففين/9”) مُهر آن از مشكك است. 


كرد 
حَدّ: رخساره. لَا تُصَعَوْ حَذّك لِلنّاس) (لقمان/ 18) روى مككردان بر مردم از روى تكبر و بى اعتنايى. 


أخدؤد: كانال و كودال. «قتِلَ أُصْحَابٌ الأَخَدُود) (بروج / ؟) لعنت و تباهى باد بر اصحاب اخدود.(12) 


نه 

خدعه و مُخادّعه: فريب دادن. «يحَادِعُونَ الله وَالشَيك آمَنوا» (بقره / 9) (به كمان خود) خدا و مؤمنان رافريب مى دهند. 

خادع: از حَدَعَ كرفته شده: فريب دهنئده (از باب مفاعله است و به مفهوم افراط در خدعه است). «وَهُوَ حَادِعْهُمْ) (نساء/817١)‏ و 
عداوند قيريا ]شاه شدت تركه و جدعه تتواهل كرد 

خدن 


خدن: دوست و رفيق و جمع آن أخدان است: اول تتخذات أخدان (ساء/ 8؟) و:دوست معشوق تكيرتك. 


خ ذل 


ندل: خوار مى كند» فرو مى كذارد. «وَإِن يَحذلُك فَمَن ذَا الَذِى يَنض ركم (آل عمران/ )18٠‏ اكر نخداوند شما را فرو كذارد 


خذلان: در اصطلاح علم كلام در مقابل توفيق الهى است. 


ه 


خذول: بسيار خوار كننده. «وَكانٌ السَّتِطَانٌ للإِنسَانٍ دوا (فرقان/19) و شيطان انسان را بسيار خوار مى كند. 
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١١17: ص‎ 


ات كروهى أز عذاكماة يمن كة ذين هوه داشسد ويورككك آنا ذوتواس حتميرى بود مسيحياق راشكتجة فى دادند ناز ذين 
خود بركردند. يكى از شكنجه هاى آنان اين بود كه كودالهايى رااز آتش ير مى كردند و مسيحيان را كنار كودال آورده تا 
اكر از دين خود تبرّى نجويند آنها را در كودال آتش مى افكندند. آنها هم آتش را انتخاب مى كردند واز دين خود بر نمى 
كشعمد. آن يهوديان را اصحاب اخدوة عن كويتل: 


مت دول از ذل كرفته شده: زبون» خوار» بى ياور. «فتَفَكَلَ مَدْمُومًا جلي للا (اسراء.١7)‏ يبس سرزنش شده و خوار و بى ياور 
خواهى نشست. 

عاوات 

خراب: ويران شدن. «سَعَى فى حََرَابِهَاه (بقره/ )1١9‏ و در ويرانى آن بكوشد. 


خدج 


أَهْتهِ منه أ 


0 بيرون رفتن. اخراج: بيرون كردن. «وَِخْرَاجٌ أَهْلام مِنْهُ أكبَرًا (بقره/ )1١77‏ و بيرون كردن اهل آن از آن نيز بزركك تر 
ست شثّل أن كد 31 حو موي ندا نويد فار يكار عد ه ركز با من خارج نخواهيد شد. 


استخراج: بيرون آوردن. «ثمّ | 53 سْتَحْرَجَهًا من وعَاء كوو ا ابوسفو رايس آن رااز بار برادرش بيرون آورد. 


ترج و خراج: مالى كه از منافع املاكك(1) يا غير آن بدست مى آيد كه از خروج كرفته شده است. «قَهَلٌ تَجعَلٌ لكك حوبا 
(كهف/ 15) آيا براى تو مالى قرار دهيم تا سدى بسازى 


«فَخَرَاجُ رَبك - خية) (مؤمتوق/77/ وهال برؤوود كارك هقر انك 


مَخْرَج: محل خروجء كريزكاهء راه نجات. «وَمَنْ يت الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرجَاا (طلاق/73) و كسى كه تقواى الهى ييشه كند» خداوند 


راه نجات براى او فراهم مى كند. 


مُخرج: فروة كسد قاش كدف «واللة مُخْرِحٌ ما كنتع تكتقون) (بقره97/) و ختداوند آن بحه را كه كسان كنيدة فاش :مى 
كند. 


مُخْرَج: خارج كردن. «وَأَخْرجْنَى مُخْرَجَ صِدَّق) (اسراء/١86)‏ و مرا خارج كن خارج كردنن راستين 


١18:ص‎ 


-١‏ خراج در اصطلاح فقها مالى است كه حكومت از املاك مفتوح العنوه مى كيرد كه مسلمانان آن املاكك را به زور و قهر 
نظام ان كافران كرفته اند وربه كشاورؤان سيرذه اند تا دن برابر مقدارى معين و يا ان ديكر اجثاس بايد بيرذازئد؛ اكر به سبت 


معين از جنس محصول بكي ند مانند يكك جهارم يا يكك ينجم يا يكك دهم آن را مقاسمه مى كويند. 


خ ردل 

تَردّل: دانه اى است معروف و بسيار ريز به رنكك سرخ مانند فلفل و جون كوفته شود زرد رنكك و بسيار تند است و اسفند 
معروف نوعى از انواع خردل است. (إن تك بِتْقَالَ عَم مّْ حودلا (لقمان/ 19) هر جند كه به ستكينى يكك دانه خردل 
باشد.0١)‏ 
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خروو يوؤقق اققادن رركو مر شن تعناء:[اعراقع ١87‏ عرسي اقوش رقه ور مين عاد 

خ رص 

خرص: به كمان و تخمين جيزى كفتن. (إِنْ هم إلا حوضولا (زخرف/ 3١‏ اينها به كمان خود سخن مى كويند. 

خواضي :1ن خوضى كرفلا اده دروشكرى يعفييق وده ,تن الكاضوة) (الذارياكف١ثاى‏ كدي تكمين :زني د كان دروشكل 
يعم 

حرطُوم: بينى. اسَنَِمَهُ على الْحوْطوم) (قلم/ 18) بزودى داغ و نشانه اى بر يبنى او مى كذاريم. 


خ رف 


0 


خرق: : دريدن و شكافتن» دروغ ساختن. 5 رقو له + بَنِينَ وَبَنَاتِ) (انعام/ 23٠١‏ براى خدا يسران و دخترانى به دروغ ساختند و 


قائل شدند. 
خ زان 


تزائن: جمع حزانه يعنى محل نككّهدارى. «وَإن من شَْءٍ إلا عِندَنًا خَرَائنهُ (حجر/ )1١‏ هيج جيز نيست مكر آنكه خزانه هاى آن 


مامت 

خازن: نككهبان. ١‏ وما نمع لَه بحازئيق) (حجر/ 17) و شما نمى توائيد فوا تم كه 

خزنه: جمع خازن. نككهبانان. «وقالوا لِحَرَّنَهِ جَهَنّمَ) (مؤمن/ 9©) دوزخيان به نكهبانان جهنم مى كويند.. 
ص:9١١‏ 


الخو ورك اقدوان اعدار مين افدخرول راستواة تنحيه كرد اتلد 


خزى 

خزى: رسوايى: «لَهُمْ فى الذكا كد 08 (نقرء 8 03) وكيوا ١‏ نهنا:خردها واس اسه 

مشزى: از خذى كرفته شدة: خيوار كننذة. وَوَأَنّ الله مُخْزِى الكافرِينَ لخداو عوار كفده كافران ايع 

خ ساء 

حَسِو: دور شدن و دور كردن. اقَالَ احَسَؤٌوا فيهَا وَلَا كلفرن (مؤمنون/8١3)‏ دور شويد به سوى دوزخ و سخن نكوييد. 


خاسدتئ: از حَسأ كرفته شده: سرافكنده و حيران. (يَنَقَلاتِ إليئك الْمصَِ حَاسِئًاا (ملكك/؟) جشمء ناكام و خسته (از يافتن عيب) به 


سوى تو باز مى كردد. 

خ سار 

ُسر: زيان. (إنَّ لْإِنسَانَ لَفَى خْسْرا (فعيو؟) الك انان دوو يان الدتك” 

خاسر: زيان ديده» كسى كه جيزى رااز دست مى دهد. «أؤليك هَمْ الْحَاسِدُونَ) (بقره/77) آنان زيان ديد كان هستند. 
تسار: زيان. وَل يَِيدٌ الطََالِمِينَ ِل ناا (أسزاء الى طالمات ررس بادك نويات تو انرا 

ُسران: زيان زدكى. «ذَلِكك هُوَ الْحَسْرَانٌ الْمُبِينٌ (حج/١١1)‏ آن زيان و خسارتى روشن است. 


تحسير: اق خسر كرفته شدذهة ران رسائدن حلاك كردن «هما ريدو تى خد تحدير) (هود/888) نين عزن ونان سارت يدم 


تمي اراي 

أَعْسَر: زيان بارترء بازنده اصلى. «فَجَعَلنَاممْ الَْخْسَرِينَا (انبيا/٠)‏ يس آن ها را بازندكان اصلى و زيانبارترين افراد قرار داديم. 
مُحْسِر: از حشر كرفته شده: كم فروش. اوَلَا تَكونُوا مِنْ الْمُخْسِرِينَ) (شعرا/181) و از كم فروشان مباشيد. 

خ س ف 

حسف: به زمين فرو رفتن. به زمين فرو بردن. (هم لازم وهم متّعدى است.) 


١٠١ ص:‎ 


احَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الرْض» (قصص/ 8١‏ او و خانه اش را به زمين فرو برديم. «وَحَسَفَ الْقَمَوْا اقصص/ 8١‏ و ماه تاريكك شود و 


منخسف كردد. 

خش ب 

خُشّْب: جمع حَسَّبِء جوب ها. ١كأَنّهُمْ‏ خُشْبٌ مُسَنَّدَةا (منافقون/ ©) كويى منافقان جوبهايى بر هم نهاده اند. 
اه 

حُشُوع: فروتنى. «الَذِينَ هُمْ فى صَلَاتهِمْ حَاشِْعُونَ) (مؤمنون/ ؟) كسانى كه در نماز خود فروتن هستند. 


خاشع: فروتن و جمع مذكر آن خاشعين و جمع مؤنث آن خاشعات است. وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ» (احزاب/ 0*0 مردان و زنان 
خاشع. 

خ شى 

تحشيه: ترسيدن. (وَإِنَّ مِنّها لَمَا يَهْبطَ مِنْ حَشْيَهِ اللا (بقره/ ) برخى از سنكها از خشيت الهى سقوط مى كنند. 

حشّع: جمع خاشع: فرو افتاده» خوار و ذليل. وحشُعَا أَبَصَارٌهعَ) (قمر//0 در حالى كه جشمانشان فرو شكسته است. 

خخ ص ص 


يختص: اختصاص مى دهد. «بَخْتَصٌ بِرَحْمَتهِ مَن يَشَاء) (بقره/ )6٠١0‏ خداوند هر كس را كه بخواهد رحمتش را به او اختصاص 
مى دهد.(01) 


خافسوى وسخصوص. «وزالترا وله لا تعدول اليك ظَلَمُوأً منكم حَآصًَّا (انفال/ 10) بترسيد از فتنه اى كه اكر آمد تنها دامن 
ظالمان را نمى كيرد (بلكه فراكير است) 


خصاصه: نياز شديد و مستمندى. «وَلَوْ كان بهم حَصَاصَةٌ) (حشر/ 9) هرجند كه خود بدان نيازمند بودند. 
0001 


اين وازه در قرآن فقط متعدى استعمال شده است. 


حخصف: به هم جسباندن و ييوستن. «وَطْفِقَا بَخْصَمَانِ عَلَيهِمَ | مِن وَرَقِ الْجَنّها (اعراف/ ؟77) آدم و حوا عليه السلام شروع به 


جسنا تلاق بر كك دركتان نهشت به وذ كردلد (ثا عور تشان مهدا تناشد): 


حصن 


تخصم: دشمن. وهل أنّاكك تَبْأْ الْحَضم) (ص/ )1١‏ آيا داستان دشمن را نشنيده اى؟ 


خصام جمع خَصِم و تحصيم: دشمن. «وَهُوَ فى الْخْصَ ام غَيْرُ مريين) (كترف107) آوا فم نراقن در كتعان جوابة دين هااا 


بدهد. 


تَخاصّم: از حَضُم كرفته شده: ستيزه و يرخاش. (إِنْ ذلك لق تَخَاصُمْ أَهْلٍ انار (ص/*2) اين جدال و ستيزه جويى اهل جهنم 


يكك واقعيت است. 
خصم: از خضم كرفته شده: دشمن سخت. ابل هُمْ قَوْمٌّ حَصِمُونَ) (زخرف/288) بلكه آنان دشمنانى سخت و مجادله كر هستند. 
إختصام: از خضم كرفته شده: جدال و نزاع. «عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَا (زمر/1”) و شما نزد يروردكارتان جدال و نزاع مى كنيد. 
يَخضّمُون: از حَضصْم كرفته شده: جدال و كشمكش مى كنند. «وَهُمْ يَخصَّمُونَ) (بس/654) و آن ها جدال و كشمكش مى كنند. 
3 ض د 


مَخْضُود: از درخت جدا شده؛ خم شله. فى سِدْر تَخْضصُودٍا (واقق؟) سدرق كد حاون ان ان جد اقدوونا قدو بان قارد 


كه شاخه اش دو تا كرديده است. 
حصن 


تحَضدر: سبزى. أخضر: سبز. خضر: جمع أخضّر و تَضراء است. «قَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا» (انعام/ 44) ما بواسطه ى آب از زمين سبزى 


رويانديم. 


١جَعَلَ‏ لكم من الشّجَر الأَخْضّر نَارَاا (بس/ )6١‏ خدايى كه براى شما از درخت سبز آتش خلق كرد. «وَيَلْمِمُونَ بْارًا حضرًاا 


١١١ ص:‎ 


م مُخضبركه: از 3 خضرَ كرفته شده: سبز و خرم شده. «فتَضبح الازض م مخض ؤ) (حج /89) يس زمين سبز و خرّم مى شود. 
6 


تخضوع: نرمى نمودن:. قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَْلِ» (احزاب/ 7”) يس نبايد زنان در كفتار خود نرمى داشته باشند. (تا مبادا آنكه دلش 


مريض است وسوسه شود.) 
خ طاى 


خطا: نادرست وضد وان خمأ: كناه غير عمدى. خطأ: كناه عمدى. ووَمَن قَثَلَ مو هنا خطنا كف رد رَقَبهِ مُؤْمِنها (نساء/ 97) و 
مرك كد توم بار نوو خط رضي سودى )كمه اند يلاه اك ]رادا كقله «إنَّ قَتلّهُمْ كان خطءاً كبيراً (امز ا 1 دي 
كه كشتن اولاد. كناهى وو كن افك 


خطيئه: كناه عمدى كه جمع آن خطايا است. «ومَن يكيب حَطِيئَةٌ أو إِنْمَاا (نساء/ ؟١1)‏ هركس كه خطيئه اى كند و يا كناهى 


الغْفْوْ كم حَطَايَاكم) (بقره/ 88) خطاهاى شما را مى آمرزيم. 
تحاظيهةة تسد راسف به معاي خطا كز ق: «والقر تفكات بالخاطة (حاقه/ 4) و مؤتفكات هم به خطاكارى برخاستند. 


- 
أ 


أخطأ: أو ما كرفي شده: خطا و كناه كرد. («أَو خطأنا» (بقره/288) يا اين كه خطا كرديم. 
خ طاب 
خطاب: سخن كفتن با كسىه. وَعَزَّنِى فى الْخطاب» (ص/ 37) و مرا در كفتكو مغلوب كرد. 


حطب: كار و حال. اقَمَا خَطبِكغ أيّهَا الْمْوْسَلُونَ (حجر/ 207) اى ييامبران كار شما جيست؟ 


خطبه: خواستكارى. وَلا منَاح عَلَيِكمْ فيمّ ا عَرَضْحُمْ به مِنْ خطبه الس اءِ) (بقره/ 170) اكر به كنايه خواستكارى كنيد اشكال 


ندارد. 

تخاطي: إل خطي كرفقهة شذه: سكن كف . «وَنَا تَحَاطِينى فى الّذِينَ ظَلمُواا (هود//0”) در رابطه با ظالمان با من سخن نكو. 
خ طاط 

ا و وا تلطه مرك (عنكبوت/ 58) تو با دست خود جيزى نمى نوشتى. 


١77: ص‎ 


لاعن خبات الخطفة ا (صنافاة 1 ا)سكر كن كةاأوار | مرشهابة انك 


كوو خم يك لزن اتسين اننا ادكه 
فتخطفة الطيد) (حج / 9١‏ يس او را يرنده اى بربايد. 


خ طاو 
ُطوات: جمع ححطوه به معناى كامها. «لآ تتَبعُوا خطَوَاتٍ الشَِّطَانِ (بقره/ 1217) از كامهاى شيطان ييروى نكنيد. 


خ فات 
كافك والتشاكه امرك كتعن :رولا تحاف يهاه (ابزااة/ 11) ق لل ثماز سكوان ونه | هتعد 


خ فاض 
خفض: فرود آوردن» در مقابل رفع. 
خفض جناح: بال خود را يهن كردن, كنايه از تواضع. «وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذل) اشير ان اجالع هود راقو عقا ك3 


مادرت يهن كن و فرود بياور. 
خافض: يايين آورنده» خوار كننده. «حَافضَة رَافْعَهُ) (واقعه/") قيامت انسان هايى را خوار مى كند و انسان هايى را بالا مى برد. 


خف ف 
كن بسك دن 1ن د مَوَازِينَةُ) (اعراف/ 94) هركس كه ميزانهاى اعمالش سبكك باشد. 


استخفاف: سبكك شمردنء سبكك يافتن. «قَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ (زخرف/ 05) فرعون قوم خود را سبكك شمرد. 
ا وَتْقَاَا (توبه/ ©؟©) كوج كنيد سبكك يا سنكين. 


- 


خفاف: جمع خفيف يعنى سبكك. «انفِرٌوا خفا 
خفماى 
خافيه و خفى: ينهان. ١«تَدُعُوَهُ‏ تَضصَدٌّعَاً وَحَفْيَة (انعام/ 81) خداوند را از روى تضرّع و ينهانى مى خوانيد. 


خافيه: بنهانى. «لَا تَحْفَى منكم حَافِيَةً» (حاقه/ 18) هيج جيز از شما ينهان نماند. 


لين 


امقطفات يهان كرد ةاتفو و النّاس) (نساء/ 23١8‏ از مردم ينهان كارى و شرم مى كنند. 

خ ل د 

خلد: جاودانكن - دومَا جعانا شر مّن فيلك الْحَلدَ) (انبياء/ *”) براى هيج بشرى مقرر نكرديم كه جاودان بماند. 
خالد: جاودانه. «كمَنْ هُوَ حَالِدٌ فى الثّارا (محمد/ )١10‏ مثل كسى كه در آتش جاودانه است. 


اخلاد: همواره باقى نككّه داشتن. «يَحْسَتٌ 


-5 
أذ 


331 لهاو انم كبذازه كس تا ننه مان أواوزف را همر ا فاق وذارف: 
حَلُود: جاودانكى. «ذَلِكك يَوْمٌ الْخَلُودِ (ق/5 آن روزء روز جاودانكى است. 

مُخَلّد: ماندكار» هميشه جوان. ولْدَانٌ لكلذوق زاف 17 عواناتق سيف جود واد كاد 

خ ل ص 

مُخلصّ: ياكك كننده و در قرآن هميشه منسوب به دين است. كلها لي (زمر/ 5) دين خود را خالص كردان. 
مُخلّصٌ: ياكك شده. (إِنَّهُ كانَ مُخْلَضًا (مريم/ )2١‏ او ييامبرى ياكك شده بود. 

خَلّص: كنار رفت. «حَلَصُوأ نَجِتَأً» (يوسف/ 6١‏ برادران يوسف مشورت كنان به كنارى رفتند. 

أخلصٌ: خالص كردانيد. "١‏ أَخْلَضَاهُم بحَالِصَهِ ذكرى الدَّارِا (ص/ 68) ما آنها را به خلوص ياد آخرت خالص كردانيديم. 
الع معانن وحية عد نل كار ع القن كنا لق كفن الخرادى عالق و وعمو م توا مك 

امقخلاض؟ از كلق كر فداقدم: لفرت وخالص» امتخلفة لِنَفْسِى) (يوسف/26) او را براى خودم خالص و مقرب كردانم. 
خ لاط 

تخلط: آميختن. ١خَلْطوأ‏ عَمَلا صَالِحاً وَآخَرَ سَيْناا (توبه/ )2١7‏ كار نيكك و بد را به هم آميختند. 


اختلاط: آميختن. ١أَؤْ‏ مَا احْتَلط بعَظم) (انعام/ 168) يا جربى كه بر كرد استخوانء با آن آميخته است. 


١1١6: ص‎ 


خُلطاء: جمع خَليط: شريكان» همكاران. وَإِنّ كثيرًا مِنْ الْخَلْطَاءِ لبيغى بَغْضْ هُمْ عَلَى بَغض» (ص/؟1) و بسيارى از شريكان به 
0 

تلع : بيرون آوردن. فَاخْلَعْ تَغليك) نقلي كشن ) خوية را مرو اونب 

ونان 

خليفه: جانشين. خلافت: جانشينى. إِنّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْض خَلِيفَة (بقره/ 19) من در زمين حانشينى قرار مى دهم. 

استخلاف: جانشين كردن. «كمّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَتِلِهِ) (نور/ 20) جنانكه بيشينيان شما را جانشين افراد قبل قرار داد. 


خوالف: جمع خالف و خالفه يعنى تخلف كننده. خالفه: زن خانه نشين كه به جنكك نمى رود. (رَصُوأً بأن يكوئوأ مَعَ الْحَوَالِفٍ) 
(توبه/ /ا41) راضى شدند كه با تخلف كنند كان باشند. 


اخلاف: خلف وعده كردن» عوض دادن «فَأَخلفتم مََؤْعِدِى) (طه/ 868) يس خلف وعده من كرديد. 

اتتقاذ ف :مواق توبدن» كوناكوق قند 3 اندئزفت كردن نولو كان هه علد غير الله لوك ذوا فيه لغتلافا كنذا تاد 13 و 
اكر قرآن از طرف خداوند نبود در آن اختلاف فراوان مى يافتند. 

فختلق: د كركوق. «تختلت ألْوَانهَاه (فاطر/07١)‏ رتكهايش كوناكون:است: 


و 


خلّفاء: جمع خليفه است. اجَعَلَكمْ خُلْقَاء من بَعْدِ قَوْم) (اعراف/ 24) شما را يس از قوم نوح» جانشين آنها كرد. 


و 


خلف: يشت كه غالبا با (مابين ايدى) يعنى بيش روء استعمال مى شود و كنايه از جميع جهات است. (وَلَا مِنْ حَلَفِها (فصلت/ 


؟؟) در قرآن هيج شبهه اى از جهت يشت سر و جلو رو يعنى همه جهات نيست. 


تخلق إن عَلَو كرقه شو ع انل نه يخا :هاندة: أن كخلفوا عن وقول للها لاتزيه[50) كذ كلت كشه ان ياف عا 
نماك 


غاكتة وت بر من از كسى. «وَذَا لَا يَنُونَ لاك إِنَا قينا (اسراء/78) در اين هنكام يس از تو اندكى درنكك نمى كنند. 


١1١2:ص‎ 


حلفهة حاشو در ىن يكنيكن روفو الذى عل اللتن والتهاز خلفة) (فرقاة29) حداوند شو رونا جاتفين ‏ يكلايكر قرا 


داد. 


ع 


خلق: اندازه كردن» آفريدن. «أغطى كلَّ شَّيْءِ حَلْقَهُ ْم هَدَى١‏ (طه/ )١‏ اندازهوى مناسب هر جيز را به او داد و آن را هدايت 


كرد. 

خالق: از نامهاى زيباى خداوند. اقل الله خالق كل شَيْءِ) (رعد/ 18) بِكدُو خداوند خالق همه جيز است. 
حَلق: خوى. ١إنّكك‏ لَلى خُلقٍ عَظِيما (قلم/ ؟) تو داراى خوى بور كن عبات 

كاوق : لسوين و حر حاون لهم فى الآخرّه» (آل عمران/ //) در آخرت نصيبى ندارند. 


اختلاق: دروغ ساختن. «إِنْ هَذَا إن اختلَاقٌ» (ص/ "0 اين جز يكك دروغ نيست. 


مُخَلقّه: از خَلق كرفته شده: شكل و تركيب يافته. «مِنْ مُضْعَهِ مُحَلَمَهِ وَعَثِر مُخَلْقَهِ (حج/3) از خونى تركيب يافته و شكل كرفته 


و شكل نكرفته. 

خ لل 

كال تموفس بو ته ور عزو لأتدكر ا خلدك ه92 عا شيا نه سن امن كن وار رام د 
خله: دوستى صميمانه. ١يَوْمٌ‏ لبي فيه وَلَا خلَة) (بقره/705) روزى كه در آن نه خريد وفروش است و نه دوستى صميمانه. 


3. 


خلنا: ‏ رسعو دوي كدنا دون دائه ودس و وك بور قن نا ولك الله إِبْرَاهِيمَ ينا مك08 كداوتد 


ابراهيم را دوست خود انتخاب كرد. 


أخلساء: جمع خليل: دوستان و رفقا. لَه يَؤْمَدفٍ عض هُمْ لبغض عَدُوٌا (زخرف/697) آن روز دوستان با يكديكر دشمن مى 


شوند. 
خ لو 
خلو: خالى شدنء خالى كردن. «فَحَلوا سَبِيلَّهُ) (توبه/ ) يس راه آنها را خالى كنيد و باز كذاريد. 


١717: ص‎ 


تخد كال اوور لفك قافكاة حل[ اتققاق انو رن ا تكد عسو عو واشسك نزوت انكنن ير خالن شد 
تلا: از حَلْوَ كرفته شده: خلوت كرد. (وَإذَا حَلَا بَعْضَهُمْ إِلَى بَغض» (بقره/8/) و وقتى كه برخى از آن ها با برخى خلوت كردند. 


حلا زيست كرده به سر برد. «وَإِنْ مِنْ أَمّهِ إلا خلا فِيهَا نَذِيرَا (فاطر/؟1) و هيج امتى نيست مكر آن كه در ميان آنها هشدار 


دهنده اى زيست كرده و به سر برده است. 

خاليه: كذشته. زمان هاى بيش. «بما أَسْلَفْتُمْ فى الام الَْالِيَه (حاقه/؟؟) به واسطه آن جه در زمان هاى كذشته انجام داديد و 
بيش فرستاديد. 
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خامد: خاموش و آرام. اهَإدًا هُمْ حَامِدُونَ (يس/ 19) در اينحال آنها آرام و خاموش شدند. 

خ م6 د 

تَمر: شراب. هر نوشيدنى مست كننده. «يَسألُوتك عَن الْحَمْر وَالْمَئِسِرِا (بقره/ 114) از تو راجع به شراب و قمار مى يرسند. 


خمّر: جمع خمار يعنى يوشش سر. «وَلِيِصِرِيْنَ ِ بخْمُرهِنٌَ عَلى جبوبهِنَ ا (نور/ ١‏ زنان بايد يوششهاى سر خود را به كريبانهايشان 


خم سن 


خمس وخمسه: ينج. ايمدِدْكم رَبُكمْ بحَمْسَهِ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائِكهٍ مُسَوّمِينَ (آل عمران/ )17١‏ شما را به وسيله ينج هزار فرشته 
علامت دار كمكك كرد. 


حُمْس: يكك ينجمء «َأَنَّ لِلَهِ حْمْسَهُ) (انفال/ )6١‏ هر جه بدست آوريد يكك ينجم آن مال خداست و.. 


- 


لَْنَتَ الله عله إن كان مِنَّ الْكاؤيِينَ وَيََرَأ (نور/ 01 و بنجم آنكه لعنت: بر دروغكويان ناذ: 


م 
ه أن 


خامسه: ينجم: (والحائية 


خمسين: ينجاه. لَب فيهم لسك د لا ميو نْ عَاماً» (عنكبوت/ )١5‏ يس حضرت نوح عليه السلام در ميان قوم خود هزار 
سال مككر 0١‏ سال (يعنى 48٠‏ سال) درنكك كرد. 


١1/8:ص‎ 


6 عه 

مخف كرسكق ,فقن امعاك فو خضو لإمائته ( )فر كله كت دوا ونان رشك بتامطرار يقد 
203 

لدوزمل: بدطعم و نامطبوع. اجَنتَين ذَوَانَى أكل حَمْطِ) (سبأً/ 18) دو باغ كه داراى خوراكى هاى بدطعم بودند. 
خ هزر 

خنزير: خوك. اوَلَحْمَ الخنزير» (بقره/17) و كوشت خوكك را (حرام كرده است) 


تنازير: جمع خنزير: خوك ها. (وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقرَدَهَ وَالْحَنَازِيرَه (مائده/20) و از شما برخى رابه صورت ميمون و خوك قرار 


داد. 

خ ناس 

كان اسان نياف ام شَرٌ الوَسْوَاس الْحَنّاس) (ناس/ 6) از شر وسوسه بسيار ينهانى. 

نس وابس كراها. دا أَقْسمْ باْحنّس» (تكوير/ )١0‏ سوكند به ستا ركانى كه رجعت مى كنند. 
ني 

مُنْحَنَقّه: حيوانى را كه خفه كنند و خون از تن آن بيرون نيايد. «وَالْمنْحَنِقَهُ (مائده/ *) و حيوان خفه. 
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ا 


وار: بانكك كاو. «عتجلا جَسَداً لَهُ خَوَارٌ» (اعراف/ 158) ييكر كوساله اى را ساخت كه صداى كاو مى داد. 
خ وض 


خوض: فرو رفتن در جيزىء به باطال مشورت كردن. «الذِينَ هُمْ فى خؤْض بيَلعَبُونَا (طور/ )1١‏ آنها در باطل خود فرو رفته اند. 


١١94:ص‎ 


حاتف خافن كرف شندهة ياوه كوا ياظل بيقة: «وَكنًا نَخْوض مَمَ الْحَائْضة ين (مدثر/8؟):و ما همراه يآوه كويان در باطل 
فرو مى رفتيم. 

خوف 

حَوف و خيقّه: ترس. اقلا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ) (بقره/ 8") يس بر آنان خوف و ترسى نيست. «وَاذْ كر رَبك فِى نَفْسِك تَصَرّعاً وَحيفَهًا 
(اعراف/ 22١8‏ و خدايت را در نهان خود با تضرع و ينهانى ياد كن. 


تحُويض: بيم دادن. «وَمَا تُوْسِلُ بالآيَاتِ إِلَا تَحْوِيفَاه (اسراء/09) و ما معجزات را جز براى بيم دادن نمى فرستيم. 


تَحَوَفْ: بيم و هراس» كم و كاست در اولاد. «أؤْ يَأَحْدَهُمْ عَلَى تَحَوّفِا (نحل/7©) يا اين كه آن ها را به تدريج و در حال 


خورف هراس '(ان املان بلا بكيوة. 

خ ول 

تخويل: بسيار نعمت دادن. (وَثَرَكتّم ما حَوَلناكم) (انعام/ 9) و شما رها كرديد نعمت هاى فراوانى را كه به شما داده بوديم. 
خال: برادر مادر. دايى كه جمع آن أخوال است. «وَأَحَوَالكم) (نساء/ 77) و دايى هايتان. 

خاله: خواهر مادر. خاله كه جمع آن خالات است. 00 يوت تَانَاتِكم) (نور/ )2١‏ ويا خانه هاى خاله هايتان. 

خ ود 

حون و خيانه: بى وفايى و خيانت كردن. (وَإِما تَحَافَن من قم خِيَانَهٌ) (انفال/ 88) و يا مى ترسيد از خيانت كروهى. 

تختانون: خيانت مى كنيد. «عَلِمَ اللَّهُ كع كتمع تَخْتانُونَ أنفسكة: (بقره/ /141) خدا مى داند كه شما به خود خيانت مى كنيد. 


خائنه: مؤنث خائن است. «ِيَعْلَمُ حَائنَ الأَغيْنا (غافر/ )١9‏ خداوند نككاه خيانت آميز جشم را مى داند. 


كورة حون رن سبرد سا وات إن الله ذا بسي كل كوان كنون (حج/8") خداوند دوست ندارد» خيانت يبشه و 
ااسناتوه ا 


١١١ ص:‎ 


وات 

خاويه: افتاده و خالى. (وَهِىَ ََاوَيةٌ عَلَى عُرُوشْهًاه (بقره/ 09)) افتاده بر يايه ها و ستونهايش» (يعنى ويران شده بود.) 
خا ىا ب 

خيبه: نااميدى و زيانكارى. وَحَابَ كلّ جَبَار عَنِيدا (ابراهيم/ )١8‏ و هر جبار سركش زيانكار شد. 

خائب: زيانكار, نااميد. «قَيَنقَلِبُوا حَائِيينَ (آل عمران/ 177) يس نااميد باز مى كردند. 
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خوك وياد ب شاع ماله استتسمال كنده اكه القدتفير كاف و ستاى عون اباك مت الواتن المسكمه قن قا مق 
يُؤْتَ الْحكمَة فَقَدْ أوتى كََيرًا كثيرًا» (بقره/ 188) هركس را كه حكمت دهند خير فراوان داده اند. و كاهى به معناى خوبتر يعنى 
فقت تلشغيل اسن متا «دو لخد ة حق واتفن ؛ [اغعلى 3177)] كو روزه: يكير يف ته اسك 


«وَمَن تَطْوّع يراه (بقره/ 184) و كسى كه در راه خير داوطلبانه بشتابند. 

«إِنْ ترك حََيِرًا الْوَصِيَها (نساء/ 1) اكر كسى از خود مالى بككذارد بايد وصيت كند. 

أخيار: جمع ختير يعنى نيك وكاران. وَإنَّهُمْ ِندَنا لَمِنَ الْمَصْطَفَينَ الْأَخيَارِ (ص/ /67) و آنان نزد ما از بركزيد كان نيكك بودند. 
خيره: اختيار. «وَيَحْمَارٌ مَا كان لَهُمْ الْخيَرَهُ (قصص/ 28) و بركزيند جيزى را كه ديكران را هيج اختيارى نيست. 

تخر: كزينش. «وَفَاكهَهِ مُّمَا يَتَخَيَرَونَ (واقعه/ )3١‏ و ميوه از آنجه كه بر مى كزينند و انتخاب مى كنند. 


إتكار اراخين كرفقه دهز كتيل ف لخاد كردق ووالكان توس كومة قم رحا (اعراف/180) و موسى هفتاد مرد از قوم 


تَحيّر: از حَثِر كرفته شده: اختيار و انتخاب. (إنَّ لَكمْ فيه لَّمَا يَتَخَيَرُونَا (قلم/8) كه هر جه را كه انتخاب كنيد مال شما باشد؟ 
تَثِرات: جمع خَثِر: نيكى ها. «فَاسْتَبقَوا الْحَهِرَاتِ» (بقره/188) يس براى انجام نيكى ها از يكديكر سبقت بكيريد. 


١7١١:ص‎ 


خىاط 


عط ريسمان. «عتّى يتين لكمٌ الِْط الأبيض من الْحَتِط الأسوّدٍ مِنْ الْقَجرا قر لأار1) نا كاه كه ويسماة فين ار سسمان 


سياه متمايز كردد از سبيده ى صبح. جرا كه سبيده ى صادق مانند ريسمان و نخى سفيد است كه بر كرانه افق يديدار مى 


كردرد. 
خ ى م 


خيام: جمع خَيِمه: خيمه هاء با ركاه ها. «حورٌ مَفْضُورَاتٌ فى الْخْيَام) (رحمن/77) حوريانى يرده نشين كه در خيمه ها به سر مى 


برئك. 

خ ىل 

مُختال: ا ذل كرفته شنده: خود خواه» متكبر. «َوَاللَهُ لَا ببحك كل مُختال فخون» (خدند/79) و.خخداونك دوست ندارد هر انسان 
خودخواه فخر فروش را. 


خا اجو الكيل والبثال! «نحل/8) و اسب و استر را آفريد. و نيز به معناى سواره است. «وَأْجْلِثِ عَلَيِهُمْ بيلك وَرَجِلِككا 


(اسراء/ 28) كرد آور بر فرزاندن آدم سواره و يياده ات را. 


كرد شن امون ار َيِه من سِخْرهِم أنه تش عَى» (طه/ 28) و به نظر مى آمد كه عصاها و طنابها به خاطر سحر آنها 


1١7١7 ص:‎ 


دائين: از دأب كرفته شده و تثنيه دائب است: ببوسته در كار و تلاش. وَمَمِحرَ لغ الشّمْس وَالْقَمَرَ دائتين» (ابراهيو/ ماه و 


خورشيد را كه ييوسته در كار و تلاشند» تحت تسخير شما قرار داديم. 
داود 


بذكو يف ذو اولثة انمالك( | كا قاروة رتور (اسراء/ 00) ما به حضرت داود زبور را عطا كرديم. 


دأب: روش وعادت. «كدّأب آل فَوعَوْنَ) آل عمران/ )١١‏ مانند روش آل فرعون. 


أ 
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والبوحعا رن سكلف «وَفِى حَلَقَكُمْ وه يبت من دَابّهِ آيَاتٌ لقَوْم يُوقَنُونَ (جاثيه/ ©) و در آفريدن شما و آن جانوران كه يراكنده 


مى سازدء نشانه ها اسث براى اهل يقين. 


دوّاب: جمع ذاثه يعت حجتبدد كان: ومن الثاسن وَالدُوَاسده) (فاطر/ 18) خداوند از مردم و جانوران و جهاريايان نيز به رنكهاى 
مختلف آفريد. 


1١77: ص‎ 


دبار 


تدبير: صلاح انديشيدن كار براى عاقبت. ١يدَيَرٌ‏ الْأَمْرَ مِنَ السّمَاء إِلَى الْأرْض» (سجده/ 8) خداوند كارهاى جهان راز آسمان 


تدبير مى كند و به زمين مى فرستد. 

كه رخو و زايا اموو ونون اقب فلا دقر ون الغ11 كه ( ساد 07ااافو كران دير شي فده 
انار ا رد وإذْبَارَ الوم (طوو7:ة6) بع از ثيمة كنت كسار كان يشت مى كنند! 
أدبارةيقت هاء ورك لدان آل عمران/١١١)‏ به شما يشت كرده و فرار مى كنند. 

دابر: دنباله. «وَيَقْطعَ دَابِرَ الْكافِرِينَ) (انفال/ 07 دنباله ى كافران را ببرد. 


دير “نشت اوقدت قميضة من ذثر) (بوست18/7) و برافلقن از يشت يارواشد: 


مُذَّثر: كليم به خود بيجيده. «(يَا أنه الْمَدَثْم) (مدثر/ ١)اى‏ كليم به خود ييجيده. 
5 
لشو رانو ركوو كرد رفور وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) (صافات/ 4) به قهر برانندشان و براى آنها عذابى دائم است. 


لوو نونس > رقت كمه اله شد ا كبر ار و وليه قال ارخ فنها وما توا (اغرافك /17) كقت: از بهشت خارج 


شد و در حالى كه سرزنش شده و خوار و خفيف هستى. 

دح ض 

إدحاض: لغزانيدن و انداختن. «فكانّ مِنْ الْمَدْحَضِينَ) (صافات/ )18١‏ يس به دريا افكنده شد. 

داجض: از د خض كرفته شده: زايل و باطل. «حبَتَهُمْ دَاحِضَةٌ) (شورى/18١)‏ دليل آن ها زايل و باطل است. 
حو 

بان كب ان نو 1 و تقل اكد واف زا ساف ومو انس انان مواد 


1١7١5: ص‎ 


دخر 

داخر: ذليل و خوار. «وَهُمْ دَاخَرُونَ) (نحل/ 68) و در حاليكه خوار و ذليل مى باشند. 

تَدَّر: اندوخته كردن. نوَمَا تَدَّخِرُونٌ(1) (آل عمران/ 69) مى دانم آنجه را كه شما ذخيره مى كنيد. 

دخل 

داخل: وارد شده. «قَإن يَخْرجوأ مِنهَا فنا دَاخِلُونَ (مائده/ 1؟) اكر آنها خارج شوند, ما وارد مى شويم. 

دَكَل: حيله و غش. «تََخْدُونٌ أثمائكغ دَخَلَا يتتَكة (نحل/ 41) شما س وكندهايتان را دستاويز مكر و حيله قرار مى دهيد. 
اذخال: داخل كردنء وارد كردن وأ ذخا برخمتك١)‏ (نمل/9١)‏ و مرا در رحمت خود داخل كن. 


34خ #ذاعل كردن (زتل وت أتعلق دشل صِدّقٍ) (اسراء/١6‏ و بكو خدايا مرا داخل كنء داخل كردنى راستين 


2 
ع 


مُذَّخَل: از دَخْل كرفته شده و اسم مكان اسة: سردات» دهليزه تقب. ولو يَجِدُونَ مَلِجَأ أذ هايا أ دحا لَوَلَدا إلَيِها (توبه//اه) 


اكر يناهكاهى يا غار كوهى يا سرداب و دهليز و نقبى مى يافتند هر آينه به سوى آن بر مى كشتند. 
دخ ن 

دخان: دود (يَوْمَ َأتى السَمَاءِ بِدَحَانٍ مُبِينا (دخان/ )3١‏ روزى كه از آسمان دودى بيايد. 

درء 

دادا: تم: دفع كرديد. دارا نغ فيهًاا (بقره/ 7) يس آن قتل راااز خود دفع كرديد. 


دوج 


درجه و درج: نردبان و يلكان. و مجازا به معناى رتبه و فضيلت و برترى و جمع آن درجات است. اوَلِلرّجٍ ال عَلتِهنَ دَرَجَةً) 


(بقره/ )3١8‏ و مردان بر زنان برتر مى باشند. 


1١7١06: ص‎ 


١-ادّخار‏ از باب افتعال اذدخار بوده و دال در ذال ادغام ك: كشته وادّخار شده است. 


رفيع الدرجات: از نامهاى زيباى خداوند است١.‏ رَفِيعَ الدّرّجَات) (غافر/ )١8‏ يعنى داراى درجات و مقام والا. 


استدراج: كرفتن و مجازات مرحله به مرحله. «سَنَثِكَدْرجَهُم مّنْ حَيِتٌ لآ يَعْلَمُونَ» (اعراف/ 187) آنها رااز جايى كه ندانند به 


تدريج و مرحله به مرحله مى كيريم و مجازات مى كنيم. 
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تون فرعتشان كانه كوكك 11ن] اوور كرواستارة اف اسع ددو 430 

درس 

يدرسون: مى خوانند. «وَمَا آتَينَاهُم مّن كتّب يَدْرُسُونَهَاا (سبأ/ *©) و كتابهايى به آنها داديم كه آنها را مى خوانند. 


ادريس: نام يكى از ييغمبران خداست كه حالاءت و زمان او را نمى دانيم. «وَاذْكؤ فِى الْكتّرَاب ادريس» (مريم/ 05) يادآور 


ادريس رادر كتاب. 
دراك 


دَرك: هر يكك از طبقات دوزخ در مقابل درجه كه هر يكك از طبقات بهشت اسث: «إنٌ الْمَتَافْقِينَ فى الدّذك الأه قل من الثّاره 


(نساء/ )١68‏ منافقان در طبقه زيرين جهنم هستند. 
دَرَكك: دريافتن. لا نَحَافُ دَرَكا وَلَا تَحْسََى) (طه/ 0/7 تو ترس رسيدن فرعون به خودت را نداشته باش. 


تدارككث: به هم رسيدن. فراهم كرديدن. «عصّى إِذَا اذّارَكوأ فيهَا جميعاً؛ (اعراف/ 0*8 تا آن هنكام كه در دوزخ مخلوط و فراهم 
كرديدند. قبل اذّارَك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَه)ا (نمل/ 28) بلكه علم آنها در رابطه با آخرت تو در تو و به هم آميخته است 


إذّارك: تو در تو كرديد. ابل اذّارَك عِلْمَهُهْ) (نمل / 28) بلكه علم آن ها به هم آميخته و تو در تو كرديد. 


1١7١2: ص‎ 


-١‏ البته برخى طبق قرائت غير مشهور دُرى و برخى درىء خوانده اند» ولى طبق قرائت مشهورء درّى منسوب به درٌ يعنى 


مرواريد اسن 


نظ 


درهم: نقرة مسكوك. كلمه اى است در اصل يونانى و به زبان عربى درآ مده و جمع آن دراهم است. «وَشَرَوْهُ تمن بس 
دَرَاهِمَ مَعْذُودَِ) (يوسف/ )٠‏ يبوسف رابه بهاى اندكى درهمهايى شمرده شده فروختندك. 

درى 
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ادرى: مى دانم. (وَإِنْ أذرى أُقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ» (انبياء/ )1١4‏ نمى دانم كه آيا نزديكك است يا دور. 


دشن بن 

دسٌ: ينهان كردن. 1 يَدّسّهُ فى الَْرَابء (نحل/ 094) يا آنكه او را در خاكك ينهان كند. 

دس ى 

دسّى: الوده كرد. «وَقَدُ حَاب مَن دَسَاهَا» (شمس/ )٠١‏ و زيانكار شدء آنكه نفس را آلوده ساخت. 

0 

د: راندن. «الَّذِى يَدْحٌ الْبتب» (ماعون/ ؟) آنكسى كه يتيم را مى رائد. 

دعو 

دعاء: خواندن. اقل ما َغيا بكم رَبّى لَوْلَا دُعَاوْكم) (فرقان/ 077 بكُو: خداوند به شما عنايت نمى كند اكر دعاى شما نباشد. 


داع: دعا كننده. «أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع) (بقره/ 188) اجابت مى كنم دعاى دعا كننده را. 


درعوى 


دَعى: يسر خوانده» جمع آن ادعياء است. روما كل أَدْعِيَاء كم أبنَاءكم) (احزاب/ *) خداوند يسر خوانده هاى شما را در حكم 


يسران شما قرار نداده اسن 
دق 


دفء: كرمى. وَالأنْعَامَ حَلَقَهَا لَكمْ فيهًا دف (نحل/ 2) و جهاريايان را خداوند براى شما خلق كرد كه در آن براى شما كرمى 


1١717/: ص‎ 


ون 


امه 


دَفع: جيزى را به جانبى فشار دادن. بازداشتن» بازكشتن؛ يس دادن, دفاع كردن. ولدلا دَفعٌ الله النّاسَ بَعْضَ هُمْ يبغض» (بقره/ 
0١‏ اكر خداوند دفاع برخى را در مقابل برخى قرار نداده بود... 

دفاق 

دافق: عهتده: اخلق عق اء ذافق) (طارق1)27ز"انى عميتناء. خلق اكنداه اشنت» 


دكك كك 


دك: خرد كردن. «قَلَمَا تَجَلَى رَبُّهُ لجل جَعَلَهُ دكا (اعراف/ )١57*‏ وقتى كه خداوند براى موسى در كوه تجلى كرد آن را 


خورد كرد. 
دل كك 


دلوك: بازكشت. «أقم الصَّلاة لدُلُوك النَّمْس 2 عْسَّقٍ الله اشر 0/8 ينادان ما ناز هنكام يازكشت آفتات :تا تازيكى 


دلل 


دلاله: واه تمودن: تقل َدُلَكم عَلَى تَجَارَهِ تنجيكم مِنْ عَذَابِ أليم» (صف/ ٠3١‏ آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را 


دلو 


دلو: همان دول معروف است كه براى آب بيرون آوردن آب از جاه مورد استفاده قرار مى كيرد. ادلاء: فرستادن دول به جاه. 
مرافعه بيش قاضى. اتَأَدْلَى دَلْوَهُ) (يوسف/ 19) يس دلو خود را به جاه فرستاد. «وَتَدْلُواً بها إلى الْحكام» (بقره/ 188) تا مرافعه 


بيش قاضيان ببريد. 
1 آويخته شدن. 2 دَنَ َتَدَلَى) (نجم / ع0 نزديكك شد وآود دخت. 
عم 


دمدم: هلاك كرد. «هَدَهْدَمَ عَلِيِهِمْ رَيهُم يذْنبهم) (شمس/؟8١)‏ يس خداوند آنها را هلاكك كرد. 


ات 

تدهير: ويران شاختن:, فَدَكُدنَاهَا تَدْ تَدْمِيراً» (اسراء/ )١8‏ آنجا را ويران ساختيم جه ويران ساختنى. 

ووه 

دمع : اشكك. «أَعينَهُمْ تفيض مِنَّ الدّمْع) (مائده/ 87) كويا جشمهاى آنها از كريه بيرون مى آيد. 

وراك 

دمغ: كوفتن و خورد كردن. «يَدْمَعْهُ فَِذًا هُوَ رَاهِقٌ) (انبياء/ )١4‏ باطل را بوسيله حق مى كوبد. 

دموى 

دم: خون. جمع آن دماء است. ١حرّءَ‏ عَلَتِكمٌ الْمَتنَهَ وَالدّمَ) (بقره/ 17) بر شما ميته و خون را حرام كرد. 
ددر 


دينار: طلاى سكه دار كه در اصل واره اى رومى است. ١مَنْ‏ إن تَأَمَنْهُ ييار (آل عمران/ 288) برخى از اهل كتاب اكر آنها را 
بر يكك دينار امين كردانى به تو بر مى كردانند. 

ددذو 

1 نزديكى. دَنى: نزديكك شد. (دَنَا َتَدَلَى) (نجم / 6 فرشته خدا نزديكك ييامبر شد و آويخت. 


ادنى: نزديكك تر. «فكانٌ قَابَ قَؤْسَيْنٍ أؤ أذْنى) (نجم/ 4) به اندازه مسافت دو كمان يا نزديكك تر شد. 


دان و دانيه: نزديكك. «وَجَنَى الْجَدّتين دان (رحمن/ 85) جيدنى هاى دو باغ ترش ركك اسك اقوان دَانِيَةُ (انعام/ 49) خوشه هاى 


نزديكك به هم. 


دنيا: مؤنث ادنى به معناى نزديك تر و به معناى يست تر هم مى باشد. اونا الكناة لد لدَّنْما لا مَنَاحٌ الْغْوُور) آل عمران/ 180) 


إ 


ند كى :دنا جر كالائ قريب ذهلده ست 
إدناء: جادر به خود يبجيدن. اعَلَتِهنَّ مِنْ جَلَابيبهِنَ» (احزاب/ 09) زنان بايد جادرهاى خود را به خود ببيجند. 


1١١9: ص‎ 


دور 

وو كك «تَدوذ َعينهُها (احزاب/ )١19‏ جشمهاى آنها دور مى زند. 

دار: سراى. (وَلَلدَّارٌ الآخِرَهُ حر (انعام/ 7") سراى آخرت بهتر است. 

ديار: جمع دار يعنى خانه ها. «خَرَجُوأ من دِيَارِهِمْ) (بقره/ 187) از خانه هاى خود خارج شدند. 

ا ا فلن وض من الْكافِرِينَ ديار (نوح/ 18) خدايا هيج ساكنى را بر روى زمين باقى مكذار. 
دائره: حوادثى كه از دور روزكار بر سر انسان مى آيند. (ذَابْرَُ السَّوْءِ) (حشر/ 8) حوادث بد. 

دول 


دوه ماك كش دست عست فى كردد: كن ذا كرون ذولة يدر الأعناف رحس امال عنية يت مويف نان توا كزان 
نكردد. 

دودر 

دهر: روزكار «وَمَا يُهْلِكا إَِا الدَّهْوٌا (جاثيه/ ؟؟) و هلك نمى كند ما را مكر رو زكار. 


دهدفق 


دهاق: لبالب بودن. «وَكأساً دهَاقاً» (نباً/ ”) و جامهايى ير و لبالب. 


دآ 


دهم: تاريكى. «مُدْهَامَتَان) (رحمن/ 25) دو باغ ير سايه كه كويى از يبجيدكى درختان و برككء تاريكك هستند. 


إن 
خا ود ان فلن 


ذُهن: روغن. ١شَجَرَةٌ‏ تَحْرُحٌ من طور سَيِناء تَنبْت بالدّهْن» (مؤمنون/ )٠‏ درختى كه از كوه طور مى رويد و روغن مى آأورد. 
دهان: روغن مذاب. «وَرُدَهٌ كالدَّمَان) (رحمن//17”) و آسمان جون روغن مذاب كردد. 
ادهان: نرمى و ساخت و ياخت با كسى نمودن. «وَدُوا لَوْ تَدْهِنٌ قَيَدْهِنُونَ (قلم/ 9) دوست دارند كه با آنها بسازى. 


١1 ١:ص‎ 


دهدوى 
الهو يفت تن ووالاعة أذقى 012و قم ع8 قباس ليفك ترب كلد عراست" 

دق ل 

دّين: وام؛ مالى كه بر عهدة كسى باشد. (إِذَا تَدَايَسّم بدَيْنَ) (بقره/ 187) وقتى كه دينى بر عهده كيريد. 


دين: جزا _ ياداش. آيبن. رسم و قانون. قهر و تسلط.(١)‏ «مَ_الكك يَوْم الدّين) (فاتحه/ ؟) مالك روز جزا. «وَمن يَبْمَغ غَيْرَ 
الإشرلام دِينًا فلن يُقْبِلَ مِنْهُ (آل عمران/ 80) هركس كه دينى غير از اسلام بركزيندء ازاو يذيرفته نيست. «مَا كانّ لَِأحَدَ أَحَاُ 
فى دين الْمَلِك» (يوسف/ 0/8 يوسف نمى توانست در قانون يادشاه مصر برادرش را دستكير كند. «قَلَوْلَا إن كنم غَيرَ مَدِينِينَ 


(واقعه/ 87) اكر مقهور نيستيد» جرا روح را به بدن بر نمى كردانيد؟ 


١؟١:ص‎ 


-١‏ دين در اصطلاح صحيح و دقيق» مسائلى جون اصول عقايد و اخلاق را در بر مى كيرد» ولى شرع عبارت از قوانين فقهى 


است. 


١7:ص‎ 


حرف ذال 


ذئب: كركك. «وَأَحَافٌ أن يَأكلَهُ الذنْبُ) (يوسف/ )1١‏ مى ترسم كه كركك او را بخورد. 


ع 


مذئوم: نكوهيده. «اخرّخ منْهًا روعأ ورا (اعراف/ 00 خارج شو نكوهيده و رانده شده. 


ذباب: مكس. «لّن يَحْلقُوا َبَابا ولو اد جْتَمَعُواا (حج/ 7) نمى توانند مكسى بيافرينيد كرجه همه كرد آيند. 
دجاج 


ذبح: [: جك دبج لي اشر مابرع: سر بريدن. هينه بِبْح عَظِيم؛ ) (صافات/ /ا٠ )٠‏ وبراى او مذبوحى بزركك فدا كرديم 
«إنَّ اله مركم أَنْ تَذْبحوأ قر (بقره/ /91) خداوند دستور مى دهد كه كاوى را بكشيد. 


5-00 
مُذَّبرّب: مضطرب و بريشان. «مُذَبْدَبينَ بين ذَلِكك)» (نساء/ 17) در حال اضطراب و آمد و رفت بين اين و آن هستند. 


1١17: ص‎ 


ع 


ذرا 


دوا الركدة انقاعكان شيارى: كفنة اتن قهد ايه كلمة شاف ويافقة أسشكاء اوفقو لذ ذَرَأَكم فى الْأْض» (مؤمنون/ 0/94 


خداوند شما را در زمين آفريد وبه سوى او بر مى كرةيك: 


ذرر 
33 مؤرحة افك يففل تفال وو يوا 1437 (ز لوال 7 سوهر كس نةاندارة مو رجدائ كاخير كد انام يتك 


ذرّيه: فرزندان. «وَإِذْ 1 رَبُكك من يَنى آدَمَ من ظهورهم ذَرَيتَهُعَ) (اعراف/ 177) ياد كن كه خداوند از يشت فرزندان آدم 
ذريه آنها را بركرفت. 


0 
ذرارع: درازا و اندازةً طول. از سرانكشت تا آرنج «فى سِلْيدَله ذَوْعُهَا م يِعُونٌ راع فاش لكوة» (حاقة/ 97") او را در زنجيرئ كه 


هفتاد ذراع درازى دارد در بند كنيد. 
بوجو فيل كويتك: ذَرع به معناى دل هم هست. «سِىء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً (هود/ //) تنككدل شد. 
ذراعيه: تثينه ذراع كه به ه اضافه شده: دو دستش. ١و‏ م اط ذْرَاعَيَهُ الْوَصيد) (كهف/18) وسكك آن ها دو دستش را جلو 


غار يهن كرده بود. 


ذرو 
ذرو: يراكندن. «وَالذدَّارِيَاتِ ذَرُوأ (ذاريات/ )١‏ قسم به بادهاى يراكنده كثنده. 


ذقن 
اذقان: جمع ذقن بمعناى جانه و زنخ. ١يَخِرُونَ‏ لِلأذْقَانِ سيجَداً» (اسراء/ )3١37‏ به روى در مى آيند و به سجده مى افتند (كه كوي 


ظ 
0 2 
3-6 


جانه خود را به زمين كذارده اند) 
2 ل 


ذكدثر 
ذكر: ياد كردن. قرآن. ياد خدا. «ألآ ببذِكر الله تَطمَئنُ الْقَأُوبُ) (رعد587) ياد خدا دلها را آرامش مى بخشد. 


الذَكرَ وَإَِا لَهُ لَحَافِظُونَ» (حجر/ 4) ما قرآن را نازل كرده و آن را حفظ مى كنيم. 


1١5: ص‎ 


ذَكر: نر كه جمع آن ذكران است. نوَلَِسَ الذَّكرٌ كالأستتى؛ (آل عمران/ **) مذكر مانند مؤنث نيست. لأَتَأنُونَ الذَّكرَانَ مِنّ 


القالمد ةو الشعرا :0788 آباباسرواةجياة در من اعزين 
ذكووة مذ كر #ييكا لقن نكا الذكرق (شورى/ 68)ثو عدا هركس كه تو اعد فرق سير مى. دلا 


ذكرئى: با دآورى؛ متذكر شدن. دقلا تَقَكنْ بعد الذكدى َع الْقَوْم الظالمينَ) (انعام/68) يس از يادآورى با قوم ستمكر همنشين 
مباش. 


تذكية افددرزيويفد مور 0 تَذَْكرَةٌ لِمَنْ يَحْشََى) (طه/") اين قرآن نيست مكر موجب ند و أندرز براى كسى كه مى ترسد. 
0 يند دادن» ياد آورى. «إِنْ كان كبر عَلَيِكُمْ مَقَامِى وَتَذْكيرى) (يونس/١1/)‏ اككر مقام و تذكر من براى شما دشوار است. 
مَذَّكور: ذكر شده؛ قابل ذكر. «لَمْ يكن شَّينَا مَذكورًا» (دهر//) جيزى قابل ذكر نبود. 

مَذّكز: يادآورنده. «قَذّكر ِنّمَا نت مُذّكرٌ» (غاشيه/1/) تو تنها به يادآورنده هستى. 

ذكران: جمع ذّكر: مردان» مذكرها. تاتون الذّكرَانٌ» (شعراء/298١)‏ آيا با نرينه ها جمع مى شويد؟ 

متكرققة باد آوزتئه قن أضل معذ كن بوده اسك لفقل يذ مد كرا (قمر 310 آنا كي عبت كهادا ورئده باشك. 

ذكدثى 

تذكيه: ذبح شرعى. إلا مَا ذَكيتّم) (مائده/ ") مكر آنجه كه خود تذكيه و ذبح شرعى كرديد. 

ذلل 


ذل و ذِلّه: خوارى» خضوع و انقياد. «وَاخَْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنْ الرَّحْمَهِا (اسراء/ 10) و در مقابل يدر و مادرت بال تواضع 


بهن كن. (وَُرِبَتُ عَلَيهمُ اذل (بقره/ )2١‏ بر سر آنها خيمة ذلت برافراشته شد. 

وْله: جمع ذليل يعنى خاشم. (ُوْلّهِ عَلَى الْمؤْمِنِينَ» (مائده/ ؟8) در مقابل مؤمنين خاضع هستند. 
ذُلل: جمع ذليل: خاشع. «فاشلكى سْبلَ رَبك ذُلَّلَا» (نحل/ 68) راه خدايت را خاشعانه طى كن. 
ص ١506:‏ 


-١‏ در اصل اذدكار از باب افتعال بوده كه ذال در دال ادغام و اذكار شده اميك 


ذلول: رام. بَقَرَهٌ لا دلول تُئِيرٌ الأرْضّ» (بقره/ 0/١‏ كاوى كه رام نباشد و زمين كاويده باشد. 
تذليل: رام كردن» رام شدن. «وَذُللَتْ قطوقهًا تَذْلِينًا (دهر/؟1١)‏ و ميوه هايش براى حيدن سيار آسان (رام) أ سيو 
أذل: ذلتل #اضنك نضيل آن دلي ات ترح الأعر منها الأذل) (متافقوة هر ا سهرية تزين آذنها تيزو كد دليل 


3 


َذَلَينَ: جمع آَذَلَ: ذليل ترين ها. «أؤلَئِك فى الأَذَلِينَ» (مجادله/١2)‏ آنان در زمره خوارترين افراد هستند. 


مم 


و 


ذمّه: عهد و يبمان» زنهار. «لَا يَرْقبُوا فيكم إِنَا وَلَا ذِمّه (توبه/ )1٠١8‏ درباره مؤمن هيج خويشاوندى و هيج عهد و ييمان و زنهارى 
رارعايت نمى كنند. 


مذموم: سرزئش شده. «وَهَوَ مَذْمُومٌ) (قلم/814) و او سرزئش شده بود. 
ذنذب 


ذنب: كناه كه جمع آن دلو است. (وَاش تَعْفَوْ لدَنبكك)» (محمد/ )١19‏ براى كناهت استغفار كن. افَأهْلْكَاهُم بلنُوبهِم) (انعام / 04 
آنها را به خاطر كناهانشان هلاكك ساختيم. 


ذَنُوبٍ: نصيب و بهره. «فَإِنَّ لِلِذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهم) (ذاريات/ 09) ظالمان بهره اى دارند مثل بهرة يارانشان. 
أقافة وز عزوق كانه هياء اكد تاف ترد اسك رو نا عر ذهاهايه تناز ون لس متو ساعن بودن ا مقادر 


دي فار هروك كر اقياف (طاهاء «والذرق كرو الدقت والفضة تزقوعه او كينا كلكو قرم واي اندو كنز 


كفس كته 
ذهل 


تذاهل: فزاموش'بى' كثد. «تذهل_ كل ماضعة عقا أرضفة» (حج/١)‏ روزى كه هر زن شيرده از بجه شيرخواره اش فراموش مى 
كند. 


١78: ص‎ 


0 

ذو: صاحب در حال رفعى» ولى در حال جِرّى ذى و در حال نصبى ذا بايد كفته شود. 

(در حالت جرّى) ذى القرنين: صاحب دو شاخ يا دو قرن. اسكندر يا لقب يكى از يادشاهان يمن. تنهالو كك عن ذى 
لدتسي كيك اق تو دربار» ذو القرثيم مقرال من دل 

(در حالت نصبى) ذ النون: صاحب ماهى (حضرت يونس عليه السلام) «وَذًا الَنُونِ إذ ذْهَتِ مُعَاضِباً» (انبياء/ 47) و صاحب ماهى 
وقتى كه غضبناكك بيرون رفت. 


(در حالت رفعى) ذو الرحمه: صاحب رحمث. («وَرَبُكك الفقية ذو الدَحْمَه) (كهف/088) وخدايت غفور و صاحب رحمثت 


است. 

ذو الكفل: يكى از بيغمبران خدا و شاكرد اليسع. «وَذَا الكفل» (انبياء/ 80 و ذو الكفل را... 
ذُوا: تثنيه ذو يعنى دو صاحب. «ذوَا عَذَلٍ ملكا (مائده/ 40) دو صاحب عدل و عادل. 

ذواتا: تثنيه ذو و ذوات(١)دو‏ صاحب. «ذَوَانًا أَْنَانِ» (وشمو7 ادو صاحب اقتون اشاح ها 


ذَوَىْ: تثنيه ذو يعنى دو صاحب در حالت نصبى. «وَأَشْهدُوا ذَوَى عَمَدُلٍ مِنْكمْ (بقره/1717) و دو نفر عادل از خودتان را شاهد 


بكيريل: 


داك عراضية ناطق ول هادان آله عَلِيمُ بذاك الصَدون (الغمراق0157) خذاوتد ب#باطو.ذل ها كاد اسك 


ا 
ذُوَانَىَ: تثليه ذات يعنى دو صاحب در حلالت نصبى. «ذوَانَى الكل حمطا (سبأ/12) آن دو داراى ميوه بدمرّه وشور بودنك. 


ذود 


تذود: دور مى كندء باز مى دارد. «وَوَحجَدكَ من دُونهم امْرَأَنَينِ نَذُْودَان) (قصص/737) وديد دو زنراكه يشت سر مردم 
كوسفندان رااز آب باز مى دارند. 
ذوق 


ذوق: جشيدن. «ذق إِنّك أنتٌ الْعَزِيرٌ الكريُ» (دخان/ 9) بجش كه تو عزيز و بزركوارى. 


1١1/: ص‎ 


آذاق: جشانيد. باب افعال از ذّؤْق است. (َأذَافَهُ الله الْحرّىَ (زمر/18) يس خداوند ذلت را به آن ها جشانيد. 

ذائق: جشنده. اسم فاعل از ذَّوْق است. (إنَّكمْ لَذَائْمَو الْعَذَاب) فا فاك :11) كنذا فقاد تر اتن ممققده كر هلك حورت 
ذائقه: مؤتث»ذائق : جحشدده. 1 نفس ذائقة المؤك(آلاعمرا83اتهر اضاق فر كن را خواهن ديد 

لك 

ذيع: منتشر كردن. أذَاعُوا به) (نساء / 087 خبر را منتشر مى كردنك. 


١68: ص‎ 


رأس: سر و جمبجمع آن رؤوس اسن دأو دحه أذى من دَأَسِت) (بقره / 04 يا در سرش آزارى باشد. «وَإن 8 َلَكُم ريس 
أَمْوَالِكُمْ) (بقره/ 7179) اكر توبه كرديد سرمايه هايتان براى شما است. 


اكت 


0 ه 
رع ف © 5 


رأفه: مهربانى. «وَلَا تَأَحُذْكم بهمَا رَأقةٌ فى دين اللِّ (نور/ ') در اجراى حكم الهى دجار مهربانى و رأفت تقوو 

رؤوف: مهربان. از نامهاى زيباى خداوند. (إنَّ الله بالنّاس لَرَؤُوفٌ رٌحِيمٌ» (حج/ 20) خداوند به بندكان رؤوف و مهربان است. 
رأى 

رَأى: ديدن» تدبير كردن. به اجتهاد جيزى كفن وى الْعَينَا (آل عمران/ )١17‏ ديدن به جشم. 

رُؤيا: خواب ديدن. «وَمَا جَعَلا الوا الِّى؛ (اسراء/ )©٠‏ خوابى كه تو ديدى قرار نداديم... 

ازا كوف كوه ارا كفي ١‏ اللاي وفك [ابير 701 )نين دودها كد لون كتيسن وا كدر هرح برارع امقشيلات... 


رئاء: خودنمايى. «كالذى يُنفقٌ مَالَهُ رنّاء النّاس) (بقره/ ©98) ماتتد كسن كه مالقن رابرايى رياو خودتمابي اثفاق هئ كند. 


١593 ص:‎ 


رئى: ظاهر حال كه به جشم مى خورد. «هُمْ أَحْسَنٌ أَنَاثَا وَرنْياَ» (مريم/ 076 آنها از نظر اثاث و ظاهر حال بهتر بودند. 


رأى: ديد. از رؤيت كرفته فده امت : روا كوْكبًا» (انعام /031/8) ستاره اى ديد. 
أرى: مى بينم. «إِنَى أرَاك وَقَوْمَك فى ضَلَالٍ مُبين) (انعام //07) من تو و قومت را در كمراهى آشكار مى بينم. 


اراتى: الارأى: كرقتة شداه يعتى: تود را مى بينم. «أَرَانِى أَغْصِرُ خَمْرًاا (يوسف/7”8) مى بينم خود زا كه (اتكوز:براق) شرات مين 
فشارم. 
َرَ: مى بينى. كه در اصل تَرى بوده و با لم مجزوم شده و ياى آن افتاده است. (أَلَمْ تر كيفٌ فَعَلَ رَبُك بِأضْر حاب الْفِيل) (فيل/1) 
آيا نديدى كه خدايت حككونه با فيلسواران رفتاركرد. (يْرَ نيز يّرى بوده استء يعنى: مى بينيد). 


50 
تركتر اها تو عدون (مرسون8ة) ركو خدا دمن ا شااسن 


ى 


عا 
3 
م 5 


ترك :از كلمة رأئ كرقيه شده: بهامن نسان من د 

دهى آن جه را كه آن ها به من وعده داده شده اند. 
تُرى: نشان مى دهيم. باب افعال از رَأى است. «وَكذّلكك تُرى إِبْرَاهِيم) (انعام/0/) و اين كونه به ابراهيم نشان داديم. 
أرنى: فعل امر از ارائه يعنى به من نشان بده. «أرنى نظن إليك» (اعراف/187) خود را به من نشان بده تا تورا ببينم. 


أرُونى: از كلمه رأى كرفته شله: به من نشان بدهيد. (أَرُونَى مَاذًا حَلْقوا (فاطر/0©) به من نشان دهيد كه جه جيزى خلق 
كردند؟ 
يَرَوًا: فعل مجهول از ارائه است. يعنى نشان داده شوند. «ليْرَوَا عْمَالَهُم) (زلزال/2) تا اعمالشان به آن ها نشان داده شوند. 
تراءق: أن كلمهرأئ كرقه شده از نات تفاع :همد كر را ديدند, با هم روبرو شدند. ١تَرَاءَى‏ الْجَمْعَان) (شعرا/١2)‏ آن دو 


بف هبد تدرا ديدنك. 


١6٠١ ص:‎ 


ترأثونة ان كلمة زأق كرفتد شنذء: خود ماني هن كنسن» شان من دحت «الَذِينَ هُمْ يُرَادُونَ (فاعون /2) اناق كه نوا م كتك و 


كاز ود :را به دذيكران نشان مى دهند. 
رَأَى: انديشه. أَرَاؤْلنًا بَادِى الكَأي) (هود//7) افراد يست كه انديشه هاى شيطانى دارند. 
ربباب 


رَبّ: سرور و يكى از نامهاى زيباى خداوند. «اذْكزْنى عند رَبُكك) (يوسف/57) مرا نزد سرورت ياد كن. «رَت السَّمَاوَاتَ 


ولأ اردان خداق اانه و ومين 


و 


ربتيون: علماى ربّانى. «كم مِنْ نَبِيّ قال مَعَهُ رِبيُونَ كثيرٌ؛ (آل عمران/ )١‏ و جه بسيار از ييامبران كه علماى ربانى همراه آنها 
جنكيدند. (علماى بزركك بهود) 


رَتَانيون: علماى ربانى. علماى بزركك يهود. ١كوئُوأ‏ رَبَائيِينَ (آل عمرن/ 074 ربانى باشيد. 
ربائب: جمع ربيبه دختران زن. «وَرَبَائيْكُمْ اللاتى فى خُجوركم) (نساء/ 758) و دختران زنتان كه در دامان شما بز ركك شده اند.. 


ارباب: جمع ربّ يعنى خخحدايان. «أأَرْبَابٌ مُتَفَرَقَونَ خَرٌ أم اللهُ الْوَاتِدُ الْقَهَارُ (يوسف/9") آيا خدايان متفرق بهترند يا خداى 
يكانه قهار؟ 


ربح 
ربح: سود تجارت. «فْمَا ربت تَجَارَنَهُه) (بقره/ )١8‏ سود نبخشيد تجارت آنها. 
ساية 


تربص: : انتظار كشيدن. كران بودن. جشم داشتن. عده وفات نككّه داشتن. «هل تَرَتَصُونَ ينا ما إلة عن خدّى الْحُسْتَيِن) (توبه/ 01) آيا 
انتظار داريد كه براى ما جز يكى از دو نيكويى (ييروزى ياشهادت) مقدر كردد؟ 


«وَالْمَطلْقَاتٌ يَترَكَصْنَ بأنفسهنٌ تلان قرو (بقره/ 718؟) زئان مطلّقه بايد سه دورة ياكى را به عنوان عدّهء انتظار بكشند و در اين 


مدت شوهر كردن جايز نيست. 


نّص: اسم فاعل از رَيْص يعنى كسى كه انتظار مى كشد و جشم به راه است. 0 0 بْصٌّ) (طه/0١1)‏ بكو همه انتظار 
كغة: ' 


١0١ ص:‎ 


رباً: ربا. آن جه كه زيادى كرفته مى شود. «وَمَا آتَيْتَمْ مِنْ ربا (روم/229 و آن جه كه به عنوان ربا يرداختيد. 

وفةظ 

رَبط: بيوستن تن. «وَلِبدبطَ عَلَى قلوبكم» (انفال/ )1١‏ تا خداوند دل آنها را از اضطراب برهاند. 

مُرابطه و رباط: به هم بيوستن اسبها در يكك بند. (صَابِرُواً وَرَابِطوأً) (آل عمران/ )3٠١‏ صبر ييشه كنيد و مرابطه كنيد. 
رباط: اسبهاى بسته. «وَمِن ربَاطٍ لْحَيِلِا (اتقال/ »8) .و آماده كته اسبهاق تست وا. 

ويع 

رُبع: يكك جهارم. «قَإن كان لَهُنَّ وَلَد فلكم الوَبْعٌ) (نساء/ 17) اكر زنها فرزند داشته باشد يس به شما يكك جهارم مى رسد. 
اربعه: جهار. انوا بارع يعد شهذانا (نساء/ )٠١‏ يس جهار شاهد بياوريد. 

زع اجهان. افكواةة أخداقع أؤيق ههاذانق) نور )نبل بايد يكت تقل جتهاواطزقيه مر كنهرراد كنذا كه .رافك م كريد 


رُباع: جهار تا. «قانكحُوا مَا طابَ لَكمْ فى لشاف مقى :و ثذاك وَرْبَاعَ) (نساء/ 8”) ازدواج كنيد از زنان نيكو دو تا دو تايا سه تا 
سه تايا جهار تا جهار تا 


اربعين: - جهل. (وَبَلََ أَرْبَعِينَ سَنَه (احقاف/ )١0‏ و رسيد به جهل سالكى. 


بو 

ربا: سود. فزونى. «وَحَترّمَ الوّبَاا (بقره/ 710) و خداوند ربا را حرام كردانيد. 

كت نالا هذه «امتريث وَرَيَنْا (حج/ 0) جنبيد و بالا آمد. 

رابى: بالا آمده. «قَاحْتَمَلَ الئل بدا ربياه (رعد/ 17) سيل كف و خاشاك بالا آمده را حمل مى كند. 
ربوه: زمين بلند. «كمَثّلٍ جَنَِّ برَبوَوا (بقره/ 1280) مانند باغى كه بر بلندى قرار داد. 


١67١ ص:‎ 


ترق نانع تسل توق ضر اسع لل لور لا ينا (فرقان/7”) و ما آن را به شمردكى خوانديم. 
ع 

يَرتعٌ: مى جرد. ايَوتعْ ولقت 1 وبتك "جره وجارق كنك 

رح قف 


د د مر 


وق« حنودة شكة : ذكاكا وتنا فنتتكاهما» (اساء/0)) زميى نا اشماتها' مكه يرون وها (كلذ باجارانة اسعات راءوننا كاه رسن 


را) شكافتيم. 

رتل 

ترتيل: خواندن قرآن بطور شمرده و آهسته. اوَرَثلٍ الْقَدَآنَ يَدتياك) (مزمل / *) قرآن را شمرده بخوان. 
عع 

رج: لرزيدن و جنبيدن. إذَا ريت الَدْضُ رَيْجَا (واقعه/ ؟) وقتى كه زمين بلرزد جه لرزيدنى. 

دح 5 

رُجز: بليدى. «وَالوَ جْرَّ فَاهْجَوَا (مدثر/ 8) و از يليدى دورى كن. 

رجز: بلا. إن مُنِلُونَ عَلَى أَهْل هَذِه الْقَيهِ رجزأ» (عتكبوت/ 5" بر اهل اين قريه بلا فرستاديم. 


وج سن 


رجس: : مترادف با معناى رجز است با تفاوتى اندكك كه رجز يليدى ظاهرى استء و رجس يليدى معنوى. ١إنَمَا‏ الْحَمْرُ وَالْمَعِيسرُ 


لات وَالَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّئِطانٍ (مائده/ ”947) شراب و ٠‏ يليدى معنوى واز عمل شيطان هستند... (إِنَّمَا يريد د الله 
لذت عَنكمٌ الرجْس» (احزاب/ *) خدا اراده فرموده كه يليدى را از شما خانواده (اهلبيت يبامبر صلى الله عليه و آله و سلم 
يعنى على عليه السلام _ فاطمه عليها السلام _ حسن عليه السلام _ و حسين عليه السلام) دور و شما را ياكك نمايد جه ياكك 
كرونى. 


م 


2 


رَجْع و رُجوع: بازكشت. «ذلك رَجْعّ بعد (ق/ ") اين با زكشتى بعيد است. (كه به معناى لازم استعمال شده است.) «قَإِن 
دَجَعَكك الله إلى طائفها (توبه/ ”«4) وقتى كه تو.را به سمت آنها ب ركرداند. (كة به معنائ متعدئ استعمال شدة است). 


اسم :اناو كقتق ال وتكك [الشخص » (غلق:) يدسوق داف تىاسكباز كشف: 
مرجع: محل با زككشت. ١نم‏ إِلَىَ مَوْجِعُكًا آل عدوان1 )ار كشك شما ةا سوى مة اسمت. 


: با زكرديدن. «قلا- جمَاح عَلَئِهِمَا أن يَتَرَاجَعَا) (بقره / أفرفة اشكال ندارد كه آن دو (زن و شوهر تازه ازهم جدا انه 
0 


لحن و عه لق اهأَحَدَنْهُمُ البَجْفَهُ) (اعراف/ 0/8 يس آنان را زمين لرزه كرفت. 


ارجاف: خبر دروغ منتشر كردن كه موجب اضطراب و لرزش مردم شود. وَالْمَوْجِفُونَ فى الم دِينَه) (احزاب/ )0٠١‏ و دروغ 


يراكنان شهر.. 
رع ل 
ول برك وجاء وجل دن أَقْصَى الْمَدِينَه (قصص/ )٠١‏ و مردى از انتهاى شهر آيد. 


رجال: جمع رجل يعنى مردان. «رجال لَ لا تلْهِيهم بِجارَة وَلَابَيِعٌ تحن ذكر اللَّها (نور/ /9) مردانى كه تجارت و بيع آنها را از ياد 


خدا باز نمى دارد.. 


كاهى رجال بر جن هم اطلاق شده است. «وَنّهُ كانَ رجالٌ مّنّ اإنس يَعُودُونَّ برِجَالٍ ‏ مّنّ الْجِنَّ» (جن/ *) برخى از انسانها به 


برخى از جنيان يناه مى برند. 

رجلين: تثنيه رجل يعنى دو مرد. اَن لّمْ يكوا رَجُلينَا (بقره/ 147) اكر دو مرد نباشند. 

رجل: يا. «ازكض برجلكك» (ص/ 67) ياى خودت را بر زمين بزن. 

أرقل بويع رجل يعن باهاء '«وَأو جلك إلى الكغبين» (مائده/ *) و ياهايتان را تا برآمدكى مسح كنيد. 

رَجل و راجل: بباده. «وَأَجْلِثْ عَلَئِهِم تلك وَرَجلِكك» (اسراء/ 86) با سواده و بياده نظام آنها را جلب و جذب كن. 


رجال: جمع راجل يعنى ييادكان. ١يَأتو‏ كك رجَانًاء (حج / )١7‏ به سوى تو بيياده مى آيند. 


١08: ص‎ 


بعء 


رَجم: سنككسار كردن. نفرين كردن. به كمان و يندار سخنى را كفتن. «رَجْمَا بِالْعهِب» (كهف/ )1١‏ نادانسته و تيرى به تاريكى 
فر :لوللا ويقشاكك رجفنا عق (لموذ4:1ه) و الك ود طائطة جز توارا رضح م كروي 


رَجيم: رانده شده. ١وإِنّى‏ أعِيذُهَا بكك وَذَريتهَا من الشَّطانِ الرّجيم؛ (آل عمران/ ع”) كاخوى باقة ازن از قر شيظان لذ كه 
رجُوم: جيزى كه با آن رجم مى كنند. «وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للسَيَاطِينَ) (ملكث/ 3) ما آن ها را وسيله رجم شياطين قرار داديم. 


مَوْجُوم: اسم مفعول از رجيم يعلى رانده شده. «لتكوين مِنْ المَوْجُومِينَ) (شعراء/5١١)‏ از رانده شدكان خواهى بود. 
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يد بون لِقَاءنَاه (يونس//) كسانى كه به لقاى ما اميدوار نيستند. 


0 


إرجاء: تأخير انداختن. اميد دادن. وايس داشتن. َالو أَرْجِةٌ وَأَحََاهُ» (اعراف/ )١١١‏ كفتند: او و برادرش را باز دار و در كارشان 


تأخير كن. 


مُرجَون: تاخير انداخته شدكان. «وَآحَوُونَ مُوْجَوْ نَ لِأَمْر الله (توبه/ 223١8‏ و كروهى از مردم تأخير انداخته شده و بازيس داشته 


اذ ما فرماق خنذا جه ناشد. 


فته شله: مايه اميك. ١‏ قد م هَذَا0 دم" د . به 
و و 5 مايه اميد. «يَا صَالِحٌ قد كنت فِينًا مَوِْجُوًا قبل هذاه (هود/27) اى صالح تو قبل از اين در بين ما ماب 


اميد بودى. 

رجحاى 

ارجاء: جمع وحن يعض اثانحيه :و اطرافك :زو الملكك على أذغانه (حاقه/ )١١/‏ فرشتكان بر كردا كرد آسمان ايستاده اند. 
رح ب 


رَحب: كشادكى و فراخى. «وَضَاقَتٌ عَلَيِكمُْ الأزض بِما رَحْمِث) (توبه/ 10) زمين با همه كسترد كى و فراخى بر شما تنكك شده 


بود. 


١66: ص‎ 


مَرحباً: خوش آمد كوبى. الَّا مَوْحباً بهم) (ص/ 04) خوش نيامدند. بدا جايشان. 

رحقف 

رحيق: شراب بهشتى. يُسْفَوْنَ من رَحِبِقٍ مَخُْوم) (مطففين/ 10) از شرابى سر به مهر مى نوشئد. 

ويل 

رَحل: بار مسافر. ١جَعَلٌ‏ السَّقَايَهَ فى رَخْلٍ أخيه) (يوسف/ 8) و جام رادر بار برادرش كذارد. 

رحال: جمع رَحل يعنى بارهاى مسافران. «اجْعَلُوأ بضَاعَتَهُمْ فى رحالِهة» (يوسف/ 67) بككذاريد كالايشان را در بارهايشان... 
رحله: سفر كردن. «رخلَة السّنَاء وَالصَّفِفِ) (قريش/ ؟) مسافرت زمستانى و تابستانى. 

دح 


رحم: بخشايش و مهربانى. رحمن و رحيم: از اسامى زيباى يرورد كار. «الوَحْم_نٍ الرّحِيِم) (حمد/ ؟) خدايى كه رحمن و رحيم 


4. 


است. 
ارحم الراحمين: نيز از اسامى نخحداوند است مهربائترين مهربانان. 
رَحمّه: مهربانى. «كتبِ عَلَى نَفْسِهِ الكَحمة)» (انعام/ )١7‏ خداوند بر خودش رحمت را واجب كرده أشي 


أرحام: ججمع رَحم يعلى زهدان. جاى يرورش كودكك در شكم. هو الْنى يُصَوّرٌ كم فى الأرحام) (آل عمران/ 2( خداست كه 


شما را در رحم ها همانطور كه مى خواهد صورت مى بندد. 

مَوْحَمَه: از رَحُم كرفته شده: ترسحم. (وَتَوَاصَوًا بِالْمَوْحَمَهِ (بلد/10) و به ترم سفارش مى كنند. 

أرْحام: جمع رَحِم: خويشان و خويشاوندان. ذوَتمَطعُو أَرْحامكم) (محمد/١1١)‏ و قطع ارتباط با خويشان خود نكنيد. 
يي ازوّخم كرفته شده: مهربانى و عطوفت. رارف رَخْمًاا) (كهف/١86)‏ و مهربان تر. 

رخأ 


رُخاء: رام. آسان. «الرّيح تَجَرى بِأَمْرهِ وكا سيت أضات زعو 20 وافية ام أومه اسائق جر كيك من كرا 


١68: ص‎ 


ردء 
ردء: ياور. ١تَأَرْسِلَهُ‏ مَعىَ رذءاً (قفقى )8# قارو ازا همرامم تيد عتوان حاو فرسنت: 


ردد 


ارتداد: بازكشتن. بازكرداندن. «وَدّ كثيرٌ مِنْ أفرل الْكتّراب لَوْ يَرَدُوكم مِنْ بَغْرد إِيمّ انكم) (بقره/ 23١‏ بسيارى از اهل كتاب 
دوست دارند كه شما را يس از ايمان به كفر ب ركردانند. (وَمَنْ يَْئَدِدْ مِنْكم عَنْ دينه فَيِمْتْ وَهُوَ كاؤدٌ َأؤْلك عبطت أَعْمَالهُْ 
فى الدّئيا وَالَآخْرَهِ) (بقره//١١71)‏ و هركس كه از دين خود ب ركردد و كافر از دنيا برود» اعمالش در دنيا و آخرت باطل شده 


است. 


رادٌ: بركرداننده. وإنَّ الذى فَرَض عَلَهِ كك الْقَوَآنَ لَرَادّك إِلَى مَعَاد (قصص/ 20 خدابى كه قرآن را بر نو نازل كرد تو را به 


وكتتيز كرذانذن. اَلَو رَدوَةُ إلى الوسّول وَإِلَى أؤلى مرا (تساء 8 و اك بر كردانتك أن راءنة وامير و هيحان ام 
رُدّوا: ب ركردانيد» فعل امر از ردّ است. «قْرُدُوهُ إ الله وَالرَسُولٍ) (نساء/09) يس بركردانيد آن را به خدا و ييامبر. 


رادّى: رد كننده» ب ركشت دهنده. «قَمَا الَّذِينَ ُصّلُوا بِرَادى ررْقِهِغ» (نحل/1/) يس كسانى كه فزونى داده شده اند» حاضر نيستند 


كه روزى خود را به برد كان خود باز دهند. 

2 يه َ-_ ره ل ىد 1 5 
مَوّد: ب ركّشتء براكّرداندن. «فلا مَرَدَ له (رعد/١١)‏ يس هيج براكشتى براى او نيست. 
مردود: باز كردانده شده. «عَذَّاتٌ غَتدُ مَؤْدُود) (هود/072) عذابى غير قابل بركشت. 

ردف 


رَدَفْ: بى در بى درآمدن. «رَدِفَ لكم بَعض الَذِى تَد َف نّ( (نمل/ )/١‏ بخشى از آنجه كه به آن عجله مى كنيد بى در بى 


به شما خواهد رسيد. 
رادفه: بي در بي در آينده. تمع الرَادَفَهُ) (نازعات/ ع0 يس از زلزله عذابى ايد كه در يي آن است. 
مؤدف: ازرَّدَفَ كرفته شده: رديف همء يشت سر هم. «منن الْملائكه مَوْدفِينَ» (انفال/4) از فرشتكان كه از بى هم در آيند. 


ص :/ا6 ١‏ 


ردم 


رَدْم: محكم و نيرومند. الْأَعِينُونِى بِقوَّه أَجْعَل بَتنَكم وَبَتِنَهُمْ رَدْمًاا (كهف/40) يس به من كمكك كنيد تا با قدرت بين آن ها و 


ردى 


تَرَدٌّى: از جاى بلند افتادن و هلاكك شدن. (وَمَا يُعْنَى عَنْهُ مَانَه إِذَا ترَدّى) (ليل/ )١‏ وهنكام عذاب. دارايى او نتوانست او رااز 
هلاكك رهايى بدهد. 


ترك ارد هاة كك رسف وَالّبََ هَوَاةُ قَتَوْدّى) (طه/ )١8‏ و از هوسش ييروى كرد و هلاكك كرديد. 

أدى: از رَدْى كرفته شده: نابود كرد. ظَنَكُمْ بِرَبَكمْ أَردَاك» (فصلت/737) بد كمان به خدا شديد» شما را نابود كرد. 
يُؤدوًا: از رَدْى كرفته شده: هلاكك و ساقط مى كنند. (لْيَرْدُوهُمْ) (انعام/11) تا آن ها را هلاكك و ساقط كنند. 
مُترَديه: هلاكك شده با سقوط از بلندى. «وَالْمَوْقَودَُ وَالْمَتَرَديَهُ (مائده/*) و موقوذه و مهرديه حرام است. 

رذ ل 


رذل: يست. (در قرآن فقط به صيغه افعل تفضيل آمده است) «وَمنكم مّن يُرَدُ إلى أؤذّل الْعُمره (نحل/ 0/١‏ و برخى از شما به 
يست ترين دوران عمر خود برمى كردد. 
أراذل: جمع رَذْل يعنى يست و بى ارزش. «أَرَاذْلَنا يَادى الوَأى) (هود//7307) افراد يست و سطحى نكر ما. 


رزف 


رزق: روزى. «قمل من يَؤْزُقكم من السّمَاوَاتِ وَالْأرْض) (سبأ/ ؟1) بكو جه كسى شما رااز آسمانها و زمين روزى مى دهد؟ 


«وعلى الغو لوو لمر مق لودو انلز ورهن | تيا دل 


١ 6/8: ص‎ 


ُرْرّقان: از رزق كرفته شده: به شما دو نفر روزى مى شود. «طَعَامٌ وَزكَائَه (يوسق/ل غذاي كيه شما ذو نفر.مى خوواتلك: 
رس ح 

راسخ: ثابت قدم. «وَالرَاسِحُونَ فى للم (آل عمران//) ثايت قدمان در علم مى كوينل..: 

و سن شل 

رك اجام روعت وك 4و أطفاك لدان زر قاة1 6 اأعادى نودو إمحاب جاورا 

رس ل 

ارسال: فرستادن. ١يُوْسِل‏ الريَاحَ) (اعراف/ 27) بادها را مى فرستد. 

ارسل: فرستاد. (وَأَرْسَلَ عَلَِهعْ طَيِرأ (فيل/ ") و براى آنها يرندكان فرستاد. 

وسولة شام فعاف اع اكول بِمَا نل ليها (بقره/ 1880) ييامبر ايمان آورد به آنجه كه بر او نازل شده. 

زسالكة بارع ونان را 1ك ِسَالَتهُ» (مائده/ا8) رسالت خدايت را ابلاغ نكردى. 

رسالات: جمع رسالت: ييام هاء نامه ها. «أبلفُكم رِسَالَاتِ رَبّى؛ (اعراف/6#) من رسالت هاى خدايم را ابلاغ مى كنم. 

توق ل قاقد شلمه باهي ولمك #وجلان (رعو )و رياس افق 

مُرسَلات: جمع مُرسَله: فرستاده شدكان. «وَالْمُوْسَلَاتِ عُرْفَاه (مرسلات/1) قسم به فرستاده شدكان. فرستاد كان. 

سن 

و انوارض قاض و والهان اأعافة (تازعاك )لان كرهها وااثايق و انراد ساعت: 

رواسى: جمع رافية يعن انعران 11 ليقن الأزض قاسو فخ 18) ادر وميم كرفياق انسار كران حاف 


١094:ص‎ 


-١‏ به هر يكك از يبامبران كفته مى شودء ولى در قرآن غالبا مراد حضرت محمد(ص) است. 


كرس جد سيف و لكر داخف انان مواقا [اعرا ف( ولاه مان قاف لكرنس انذارة, 
راسيات: جمع راسيه: محكم و استوار. «وَقَدُور رَاسِيَات) (سبأ/17) و ديكهايى محكم. 
رش احم 


ركند و وشا واه درست كه اقنان واه مقصوة مى 'وساتد دان آنش ثم مُنْهُمْ رَشَذًَاا (ساء 7 #) حون از يبان رشن مشاهده 
كرديد. «ومَا أَهْدِيكم الانييل الرَّشَادِا (غافر/ 19) جز راه درست را به شما نشان نمى دهم. 


-ه و 
ع 4 أ م0 


رشيد و راشد: راه يافته. «وَمَا أَمْرٌ فْرَعَوْنَ برَشيدٍ) (هود/ /91) كار فرعون راه يافته نبود. ١‏ وُلئِك هم الرَاشِدُونَ) (حجرات/7) آنها 


زكننه تافتكان فسن 

مرشد: راه درست نشان دهنده. «قلن تَجدَ لَهُ وَليَا م مُوْشْدّاه (كهف/37١)‏ براى او مرشدى نخواهى يافت. 

شد رافات #هدا دك سرورو شاماك دافن «وَعَبِيَ لا مِنْ أَمْرنَا رَسَدَاا (كهف/ )٠‏ و در كارمان براى ما رشد و تعالى فراهم ساز. 
رص د 


رَصَد: نكهبان راه. جهنده. ا 0 (جن / © شهابى جهنده مى يابد. «هَإنَهُ يش لكك من يئْن يَدَنْه وَمِنْ خَلفِهِ ا (جن / 


07 از هر سو نكهيان راد مى فرستد: 


مرضاد:و مَرْضدة كميتكاف جاى تكهبان: وَافْعَدُوا لَهُعْ كلّ مَوْصَدِ» (توبه/ ) در هر كمينكاه بنشينيد تا آنها را بككيريد. «إنَّ رتك 
لََالْمِوْصَادِ) (فجر/ )١5‏ خداوند در كمينكاه ظالمان است. 


ارصاد: كمين نشستن. اوَإِرْصَاداً لَمَنْ ارت الله 10 (توبه/ )3٠١/‏ و نشستن در كمين محاربان با خدا و ييامبر. 
زر صن ين 


مَؤصوص: از رَصٌّ كرفته شده: سربى» فولادين. كأنّهُمْ نيان مَوْصُوصٌ) (صض/©) مثل بنايى مستحكم و فولادين. 


١8::ص‎ 


الرّضاعة» (بقره/ 7777) براى كسى كه مى خواهد شير دادن را كامل انجام دهد 


رضع 
رَضاعه: شير دادن. «لَمَنْ أرَادَ أن 
مر صعه زن شيرده. ١تَذهَل‏ كل مُوْضِعَهِ عَمَا أَرْضَعَتُ) (حج/ )١‏ زن شيرده از بجه شيرخوار فراموش مى كند 
استرضاع: دايه خواستن. «وَإِنْ أَرَد رَدنُ أن تَسْتَوْضِعُوأ (يقزة/ 00# و ]كر بو استيك ذابه يكيريلك: 
مَراضع: جمع مُوْضِع و مُرضعه: دايه هاء زنان شيرده. «وَحَوَّمْنَا عَلَيِهِ الْمَرَاضِعَ) (قصص/١1)‏ و ما شير دايه ها را بر او حرام كرد 


رض ى 
وهنا ويرفيوان واموضاة خوشنوى تيان سند دن «وَمِنَ النّاس مَن يَشْرى نَفْسَهُ ابتِعَاء مَوْضَاتٍ الها (بقره/ )١ ٠‏ و برخى از مردم 


جان خود را مى فروشند تا رضاى خدا را بخرند 
«وَرِضَوَانٌَ مِنْ اللهِ أكبرُ) (توبه/ 07 و رضايت خداوند بالاتر از بهشت است 
راضيه: راضى و خشنود. مرضيه: : مورد رضايت. «ارُجعى بمى إِلَى رَبك رَاضِيَةَ مَوْضِيّه) (فج ر/ 18) ب ركرد به سوى خدايت در حالى 
كه راضى و مورد رضايت است. البته كاهى راضيه به معناى مرضيه آمده است جون اسم فاعل و مفعول به جاى يكديكر 

زا به كار مى روند مثل افْهُوَ فى عِيسْهِ رَّاضدَيهِ) (قارعه/ ) او در زندكّى مورد رضايت و خوشايند است كه در اينجا مراد 


تراضى ازرّضتى كرفته شده از باب تفاعل توافق كردن» رضايت به هم دادن (اذا تَرَاضوًا بَتِنْهُمْ) (بقره/777) اكْر با يكديكر 
توافق كردند. 
ارتضاء از رَضى كرفته شده: يسنديدن» راضى شدن إِنَا لِمَنْ ا ( تَضَى» (انبياء /74) مككر براى كسى كه نخدا رضايت دهد 


رصئ: مورد رضايت» سند يده. «وَاجعَلهُ رَتُ رَضِيًا) (مريم/8) واو را مورد يسند قرار ده 


١8١:ص‎ 


مَوْضاه: مصدر است: خوشنودى و رضا. «وَمِنْ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ انْتِعَاءَ مَوْضَاهِ الله)(1) (بقره/107) برخى از مردم جان خود 


راب 


24 اع 


رُطب: خرما. «تُساقط عَلَيِك رُطباً جربا (مريم/ 260) بر تو خرمايى تازه مى ريزد. 

رات 

رُعب: ترس. ١سَنُلْقَى‏ فى قُلوب الَّذِينَ كفَرُواً الرّعْتَ» (آل عمران/ )18١‏ بزودى در قلوب كافران رعب مى اندازيم. 
رعد 


ف 


رَعد: تندر. بانكك ابر كه يس از جستن برق از آن بر مى خيزد. نام يكى از سوره هاى قرآن مجيد «يسِيْحَ الرَّعْدَ بِحَمّدِه) (رعد/ 


0) رعد تسبيح آميخته با حمد الهى بجا مى آورد. 

رع ى 

رُعاء: جويانان. «حَتَّى يُصْدِرَ الرّعَاء (قصص/ )١3١‏ تا آنككاه كه جويانان ب ركردند. 

كرفي جيرا كا رأخرع ونها قازها وتوعاهاه:انازعات 0 آلب جراكاء آث راغارج ساعت: 

وغامث يرافات ركه وعوها حن رِعَابَتَاا (حديد/ 117) حدود رهبانيت را نكاه نداشتند. 

زاعى؟ وعايت كتنده: اوَالْذين مم ناته كفده واقوق اانحازت 7 9© 'آنها كدعهة وامانت رارعايك يم كلد 


واعتاة دو صر #سا | مايه كوو در هيرس ايراع كرقيه ستدن ويس الدرارظ و مك هنا انث ولا تقولوا واعكا وتولوا 
اتفلوكاو [قري 8 كر بانمراغيا :كه ركو ريده انظ قاد 


إرْعَوْا: فعل امر از رَعْى يعنى جرانيدن. «كلوا وَارْعَوَا أنْعَامَكم» (طه/06) خود بخوريد و به جهاريايانتان هم بدهيد. 
ص:87١‏ 


١-اين‏ آيه در ليله المبيت در عظمت حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام نازل شده است كه فداكارى كرد. 


رغؤب 
رَعَبِ: رغبت و اميد. «وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً» (انبياء/ 40) و ما را مى خوانند از روى اميد و ترس. 


أ 


راغب: اكر با فى بيايد به معناى ميل و اكر با عن بيايد به معناى بيزارى است. «قَالَ أَرَاعْبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتَى) (مريم/62) آيا تواز 


خدايان روى كردان و بيزارى؟ 

رغ د 

رَغَد: زيادى نعمت. «وكلا مِنْهَا رَعَدأً» (بقره/ 0*) بخوريد فراوان هرجه مى خواهيد. 

3 

مُراعَم: جمع رَعْم يعنى فراخى و نعمت فراوان. ١يَحَكّ‏ فى الأرض مُرَاعَمَا كثِيرًاا (نساء/ 03٠١‏ مى يابد در زمين نعمتهاى فراوان و 


اسايفن و فراع زنك م 
رفات 


رفات: يوسيده و از هم كسسته. «أئذًا كنا عظَامًا وَرُفَانَا (اسراء/ 07) آيا وقتى كه ما يوسيديم و استخوان شديم. 


2 


رماث 


رَفَتْ: كارى كه از كفت آن شرم دارند. سخن هرزه و زشت. مجامعت و نزديكى. «أجل لكم ليله الصّيَام اليَقْتْ إلى ِسَائِكم) 
(بقره/ *18) شب ماه رمضان نزديكى با زنانتان جايز است. 


رف د 

رَفد: عطا. «بِنْسَ الرَفْدٌ الْمَوْفُودُ (هود/ 2٠١7‏ و بد عطايى است كه به آنها داده شده. 
دفار 

رَفرَف: بالش. فرش كرانبها. «رَفْرَفٍ خُضْرِ» (رحمن/) بالش و فرشهاى سبز. 

وعم 


رفيع: از نامهاى زيباى خداوند. ١(رَفِيعَ‏ الدرّجَات) (مؤمنون/ )١0‏ كسى كه وسايل رسيدن به او بلند انين (درجات يعلنى يله هاو 


كنايه از درجات وجود اشية» 


١67: ص‎ 


رفيق: يار و همراه. «وَحَسَنَ أؤْلنك رَفِيِقَاا (تساع/ غ06 آنان يار و همراه نيكويى هستلك. 


- 
ع 


مَرافق: جمع مِرْقق يعنى آرنج. ١وَأَئْدٍِ‏ هم إِلَى الْمَرَافقِ» (مائده/ 9) و دستهايتان را تا آرنج بشوئيد. 


فق 1 رفق كرشة شده:هتزل» اساتشكاة محل اجتماع» مجلس. ١بنْسَ‏ الشَّرَاتُ شاف ف فنا (كهف/9١)‏ بد نوشيدنى و 
رقفب 


تَرَفٍِ : ترسان بودن و ياييدن اطراف. خائفا” ركف قعص الا حزان ترس اطراف را مى ياييد. 


رقيب: نككهبان و از نامهاى زيباى بروردكار. (إنَّ الله كانَ عَلَيِكمْ رَقِييَاا (نساء/ )١‏ خداوند بر شما رقيب است. (مَا يَلفِظَ من قَوْلٍ 


نا لَدَيه لشفت ل وان العم بدي كر يدك | كاكراق ناذه نووم جامر اسدا 


رَقبه: كردن. كنايه از بنده است» جون ريسمان به كردن بندكان مى انداختند و آن ها را اسير مى كردند. و جمع آن رقاب 
اسث. «فتخريد رَقبَهِ مو مِندا (نساء/ 47) كفاره آن آزاد كردن بندهٌ مؤمن است. «وَفى الرّقَاب) (بقره/ /19) و در راه آزاد كردن 


تَقَب: فعل امر از رَقَبَ كرفته شله: منتظر باش» مراقب باش. «فَارْتَقَت َب إِنَّهُمْ مون تَقَبُونَ) (دخان/09) يس مراقب باش كه آنها 


رُقود: جمع راقد يعنى خوابيده. (وَتَحْسَبْهُمْ أَبْعَاطَا وَهُمْ رُقودٌ) (كهف/18) و آنها را بيدار مى يندارى در حالى كه خفته اند. 
مَرفَد: محل خوابيدن. قبر. (يا وَيْلَنَا من بَعََنَا من مَدَقَدِنَاة (يسش/877):واى بر ما جه كسى :ها را از قبرمان برانكيحت؟ 

رقفق 

ا لوح. طومار. «فى 0 مَنْشُورا (طور/") در صفحه طومارى س ركشاده. 


١65: ص‎ 


رام 


رقيم: به كفته برخى لوحى است كه بر روى آن اسامى يا داستان اصحاب كهف نوشته و بر در غار كهف قرار داشت. (أَمْ 
َ أنَّ أَضْحَابَ الْكهْفٍ وَالرّقِيم كاثوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبَا (كهف/ 4) آيا مى يندارى كه اصحاب كهف و رقيم(1) در آيات 


ف 
قدرت ما عجيب هستند. 


سن 


حجدد سا 


مَوْقُوم: از رَفُم كرفته شده: نوشته شده. «كتَابٌ مَرْقومٌ) (مطففين/١3)‏ كارنامه اى نوشته شده و خوانا است. 

ارتقاءة اق وفى كرفهه دود يالا وقتنة ضعو كردن : كله تقوا فى الَسبَاب» ص97 ين حا ابران بالاو تلةه باللا وواتك. 

راق: راقى از رَفَى كرفته شده: نجات بخشء شفا دهنده. (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) (قيامت/71) و كفته شود: جه كسى نجات دهنده است. 
رقفى 


رُقَى: بالا رفتن. «وَلَنْ نؤْمِنَ لرَقِيِكك) (اسراء/ 40) و ما به بالا رفتن تو ايمان نمى آوريم. 


تراقى: جمع ترقوة يعنى استخوان كرداكرد كردن و بالاى سينة. اكلا إذَا لقث الكداقي) (قنانة27)) تين است وقض كه 


رديه ففرا عاق ارتو برسلدين 

رك ب 

رَكُب؛ جمع زأكب يضق سراراف :و الاكت أشن ينكق (اشال7 68 وسواراة بافين تراز شمابية: 

رَكوب: مركب سوارى. «فْمِنْهَا رَكوبّهُ) (يس/77) يس برخى از حيوانات مركب سوارى آنها هستند. 

ركاب: اسب و استر سوارى. اقمَا أَوْجَفتُمْ َلَِِ مِنْ تل ون ركاب» (حشر/ 2) آنجه كه بر آن بدون اسب و استر تاختيد. 


١506: ص‎ 


البرك هن كوونل ايدان يق هياق اسحابي تنفدو كل كرو السك 


رك ب 

وكين تدر كي مو ادن أل طلره لقان رسكن (انفطازبا دز هشكن #سعواسك و وار كو لمر 

فكرا كين ازاز كا كرفته شده: انباشته شده» روى هم قرار كرفته. ١حيًا‏ مُتَرَاكبًاا (انعام/44) دانه هايى روى هم انباشته. 
رُكبان: جمع راكب يعنى سواره ها. رجالا أ زكبانا) (نقزء )بسن صوار كان اناده كان 

3 

رواكد: جمع راكد يعنى ساكن. قَبَظلَلْنَ رَوَاكدّ عَلَى طَهْرِهِ» (شورى/ 7”") يس كشتى ها بر بالاى آب ساكن مى مانند. 
ركك ز 

ركز: آواز بنهان و بوشيده. أو تَسْمَعٌ لَهُمْ ركزاً» (مريم/ 48) يا از آنها آواز ينهان و يوشيده اى بشنوى. 

ركك س 

كس وازكرن كردة. دؤاللة أذكسهع با كنيرا (نساء/ )9١‏ خداوند به خاطر عملكر دشان آنها را وارونه كرد. 
ركك ض 

رَكض: جنبانيدن ياى. ياى زدن و دويدن و دوانيدن. «اركض بر جلك' (ص/ 97©) ياى خود را بجنبان و بر زمين بزن. 
ايد 

ركوع: يشت خم كردن به نيت تواضع. «وَارْكعى مَمَ الرّاكعِينَا (آل عمران/ با ركوع كنند كان ركوع كنيم. 
رُكع: جمع راكع: ركوع كنندكان. اوَالركع الشّجَود) (بقره/10١)‏ و راكعان و ساجدان. 


١88:ص‎ 


رك م 


رَكم: روى هم انباشتن. رُكام: ابر سطبر و بر هم انباشته شده. «يَجَعَلهُ رُكاما» (نور/ 67) يس آنها را به صورت ابر روى هم 


انباشته قرار مى دهد. 
مَوكوم: انباشته شده. «سَحَاتٌ مَوْكومٌ) (طور/55) ابرى انباشته شده. 

ركك ن 

رُكن: جيزى كه شايسته تكيه و اعتماد(١)‏ باشد. «قَْوَلّى ركنا (ذاريات/ 4") يس فرعون بر افراد مورد اعتماد خود تكيه كرد. 
692 

رماح: جمع دمح يختى نيزه. كاله أتديكع وَرمَا كم (مائده/؟4) دست هاو نيزه هايتان به آنها مى رسد. 

رمد 

رماد: خاكستر. «كرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرّيحُ) (ابراهيم/18) مانند خاكسترى كه باد آن را يراكنده كند. 

رمز 

رَمْْ: اشاره. «إنَا رَمْرّاا (آل عمران) مكر به صورت رمز و اشاره. 

رم ض 


رمضان: ماه نهم از ماههاى قمرى اسلامى و شريفترين ماه و زمان نزول قرآن است. شَّهْرُ رَمَضَانَ الَذِى أنزل فيه الْقَوْآنُ) (بقره/ 
0 ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده است. 


عْنَاب وَالزَّيْنُونَ وَالوّمَانَ (انعام/ 44) و باغهايى از انككور و زيتون و انار. 
002 
رَميم: خا كستر: «وَهى رَمِيعَ) (يس/00782 و آن ها خاكستر شده اند. 


١ 6/: ص‎ 


-١‏ ستون رااز آنجهت كه تكيه سقف بر آن است ركن و معتمدان حكومت رااز آنجهت كه اعتماد برآن ها است اركان 


دوهن كريد 


رمى 


- 
5 


رَمى: انداختن. تهمت زدن. نسبت زشتى به كسى قاقر ا د رَمَيِتّ (انفال/1١)‏ تو نيانداختى آنككاه كه انداختى 


ريكك را. «وَالِذِينَ يَدْمُونَ الْمَخْصََات) (نور/ *) كسانى كه به زنان شوهردار مؤمن تهمت مى زنند. 
رَهب: ترس و بيم. إرهاب: ترسانيدن. اوْهِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَذَوَكم) (انفال/ 208) با آن دشمن خدا و دشمنتان را مى ترسانيد. 


زُهبان: جمع راهب يعنى زاهد و دانشمند. «ذإكك أن مِنْهُمْ قسّيبدينَ وَرُهْبَانَ) (مائده/ 68) جرا كه برخى از آنها كشيشان و 


رهبانيت: كوشه كيرى. «وَرَهْبَائيةَ ابتَدَّعُوهَاا (حديد/ 737) رهبانيتى كه خود اختراع كردند. 


5 ب 
3 أ 


رَهْبَه: خوف و هراس. الأنْنَمْ سد رَهْبَهَ (حشر/1) ترس شما بيشتر است. 

رَهَبْ: ترس» خوف. «رَعَْبَا وَرَهَمَاا (انبياء/40) از روى رغبت و ترس. 

رهوط 

تغط كروهى كمتر از ندم تق كدازق همراد آنا تباشه' زولا رمطكه) (خوذ/ )ا كر كروه ريودت 


رهدوقف 


رَهق: زيان و ترس و تباهى و فراكرفتن. اقَلَا يَحَاف بَحْساً وَلَا رَمَقَأ» (جن/ )1١‏ نمى ترسد از زيان و تباهى و ستم. جهره او را فقر 


و تباهى فرا نمى كيرد. اقَرَادُوهُمْ عقا عو )تسن تاهى 'آنها را افزوة كرواتك. 

إرهاق: هلاكك كردن و كشتن. سَأَْهِقُهُ صَعُود» (مدثر/ 17) او را در حال بالا رفتن هلاكك مى كنم. 
رهدن 

وهونة كرو كرو الستن: رهان: كروكان. «قَرِهَانَ مفتورقية) ليقو لاسن كرو يدنيك طلكان تقهيت: 


١5/8:ص‎ 


رَفيقة كرو كرو كان كل ائرئ بِمَا كسب رَهِينَا (طور/١7)‏ هر كسى كرو كان عمل خويش است. 
رهءو 

رهو: درياى آرام. «وَائّْه ك البخر رَهْوَّا (دخان/ 15) دريا را آسان و آرام رها كن. 

يه 

رُوح: به جند معنى آمده است از قبيل: 

.١‏ رحمت: ٠‏ يرل الملآكة بالوُوح» (نحل/ ") فرشتكان با رحمت ار لام لون 

". قرآن: ١أَوَْتِنًا‏ إليِك رُوحاً منْ أَمْرِنَا (شورى/ 87) قرآن را از امر خود به او وحى كرديم. 

أَلْقَاهَا إلى مَريَم وَرُوِح مه (نساء/ 01 كلمه و روح خوددرا به مركم القام كزديم: 
؟. فرشتكان: تر ل الْمََائكهُ وَالرّوحٌ) (قدر/ ©) فرشتكان و روح در شب قدر نازل مى شوند. 

ده جبرئيل: ٠‏ كَأَرْسَننا إِليهَا رُوَحًَا) (مريم/ )1١7‏ ما روح خود رابه سوى او ارسال نموديم. 

ع. جان: اايسئلونكك عن الروح) (اسراء/ 87) از تو دربارة روح (جان) مى يرسند. 


إراحه: آسايش دادن. وَلَكمْ فِييَا جَمَالٌَ حِينَ تُرِيحُونَ» (نحل/ *) هنكام استراحت دادن جهاريايان براى شما زيبايى و جمال 


است. 


رَوح: مهربانى. رحمت. نسيم خوش. «وَلا تَدأْسُوأ مِن رح الله» (يوسف/87) از رحمت الهى نااميد مباشيد. «قَرَوْحٌ وتان 


(واقعه/ 89) نسيم خوش و ريحان. 

رَواح: شامكاه» ب ركشت :ناد از ظهر تا شب. «وَرَوَاححَهَا شَهَة) (سبا/7١)‏ ناز كشت ياد ازظهر ثا شنب به اندازه يك ماه بود. 
رود 

اراده: خواستن. (إِذَا أَرَادَ سينا (يس/ 8١‏ هركاه كه اراده كند و بخواهد... 

مَريد: از نامهاى زيباى الهى. ايُرِيدٌ بكم الْعْسشَرَ) (بقره/ )١180‏ خدا براى شما ارادة آسانى كرده است. 


١ ص:24‎ 


راوَدَ: از مراوده كرفته شده: خواستن جيزى با كشاكشء مطالبه جيزى با نرمى. اكر با عين بيايد يعنى مطالبه جيزى با مكر و 
جلة :و3 ]ود نه الع قو ف مها وبتك )و كس كه موسق موجاته اش تود ا او مر اوكه كرد 


و 
- 


تراؤٌد: از رَوْد كرفته شده: جاره انديشىء مطالبه. «سَمْرَاودُ عَنْهُ أيَاةُ) (يوسف/1١2)‏ به زودى جاره اى مى انديشيم و اورا باهر 
ترفندى كه شده از يدرش مطالبه كنيم. 


دوك قروو كرقنه شده: اندكك _ كم. أَنْهلَهُمْ رُوَيْدّاه (طلاق/7١)‏ اندكى به كافران مهلت بده. 
روص 


رَوضه: باغ و جمع آن رياض و روضات است. «فْهُمْ فى رَوْضَهِ يُحْبَرُونَ (روم/ )١0‏ يس آنان در باغى» مسرور و محترم بسر مى 


برند. «فى رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ) (شورى/ 17) در باغهاى بهشت منزل دارند. 

روع 

رَوع: بيم و ترس. اقَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْحٌ) (هود/ 7) وقتى كه ترس از ابراهيم رخت بر بست. 

روغ 

روغ: رو به جيزى كردن. ينهان سوى جيزى رفتن. افْرَاغٌ إلى آلِهَتِهِمْ) (صافات/ )4١‏ يس ابراهيم ينهانى به سوى بتهايشان رفت. 
روم 

روّم: قومى معروفند مانند فارس. «غَلِمَتِ الرّومٌ) (روم/ ؟) روميان شكست خوردند. 

رىداب 

رَيب: شكك. «ذَلَِك الْكَتَاتُ ا فيه) (بقره/ ؟) آن كتاب ترديدى در آن نيست. 

مُرتاب: شكك كننده. انضل الله من هق مدريف قُوَئَابٌ) (غافر/ ”) خداوند مسرف شكك كننده را كمراه مى كند. 
مَُريب: ترديد كننده. (مُعْتَكِ مُريب) (ق/ 750) تعدى كننده و ترديد كلنده. 


1١17١ ص:‎ 


رىداب 
اذقاتة تزه ددا كردن دافن قُلُوبهمْ ر ل أَمْ ارْنَابُوا» (بقره/20) آيا در قلب هايشان مرض است يا ترديد دارند. 


ريبه: شكك و ترديد. الَا يَرَال بُنَْانْهُمْ الَذِى بَنَوْا ريب فى قلوبهة» (توبه/١١١1)‏ بنيان شكك و ترديدى كه در دل خويش بنا كردند 


همواره باقى است. 
رئاح 


ريح: كسرع إن ادن ريح يُوسّْفَ)ا (يوسف/ 48) من بوى يوسف را مى شنوم. (إن يَشَّأْ يُشكن الرّيحَ) (شورى/37”) اكر 


خدا بخواهد باد ساكن مى شود. جمع آن رياح است ايَوْسِلٌ الرَيَاحَ) (روم/ 58) بادها را مى فرستد. 
رَيْحان: كل هاى خوشبو. «قَرَوْحٌ وَرَيْحَان (واقعه/89) يس روح و ريحان (استراحت و كل هاى خوشبو) هستند. 
رى ش 


ريش: ير. جامه فاخر و كرانبها. اوريشاً وَلِبَاسٌ النَقْوَىَ خير؛ (اعراف/ 19) و جامه زيبا فرستاديم. بر شما باد لباس تقوا كه بهتر از 


هر لباس است. 

رىا ع 

ريع: زمين بلند. ُو بكل ريع آي ُو (شعراء/ 118) آيا بر هر بلندى ساختمان علامتى مى سازيد تا سركرم شويد؟ 
رى نت 

رَين: زنكار و جركك. «كلًا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم) (مطففين/ ؟1) نه جنين است بلكه بر قلوب آنها زنكار نشسته است. 


١/١: ص‎ 


1١1/7١ : ص‎ 


حرف زاء 

زباد 

زََد: كف. اقَاحْتَّمَلَ المَئل زَبَدّا رَابِبَّاا (رعد/ 18) يس سيل» كف برآمده را حمل مى كند. 
زبار 


ُبُر: جمع زَّبور نوشته. «وكل شَئْءٍ فَعلُوةٌ فى الزَبْرا (قمر/ 81) و هرجه كه انجام داده اند در كتابها و نامه ها ثبت است. (وَآتَينَا 


دَاؤُودَ زَبُورًا) (نساء/ 187) ما به داود نوشته اى داديم. 

بر و زَّبّر: جمع رَبْره يعنى ياره اى از هر جيز. «آتُونِى زَبَرَ الْحَدِيدِ» (كهف/ 48) براى من ياره هاى آهن را بياوريد. 

ز بان 

زبانيه: جماعت نككهبان(1). «سَنَدْحٌ الرَّيانَِة؛ (علق/ 18) بزودى جماعت نككهبان را فرا مى خوانيم. 

ذجحج 

زجاجه: شيشه. آبككينه. «الْمِضْبَاحُ فى رُجَاجَه) (نور/ ") جراغ در شيشه و جراغدان است. 

ص :11/1 

-١‏ در روزكار ما آن ها را به عربى شرطه و به فارسى يليس مى كويند ودر قديم شّحْنه يا سس مى كفتد. زبانيه جمعى است 


كه مفرد ندارد مثل ابابيل و برخى كفته اند: مفرد آن زابن يا زبينه مى باشدء ولى هيجكاه بكار نرفته است. مراد در اينجا 


جماعت فرشتكانى هستند كه بندكان متخلف را به دوزخ مى برند. 
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رَجر: راندن. شكنجه دادن. آزردن. منع كردن. «فيه مُرٌّدَ جَد) (نجم / ©) در آن مايه انزجار و منع مردمان است. «وَقَالوا ون 


وَازْدّجِرَا (قمر/ 9) كفتند: او ديوانه اى زجر كشيده است. 

زاجر: منع كننده. «قَالرَاجِرَاتٍِ زَّجْرأ» (صافات/ ؟) قسم به فرشتكان راننده يا منع كننده. 

رَجْرَه: فرياد» نفحه صور. اقَإِنّمَا هى زَجْرَةٌ وَاحِدَّة) (صافات/19) يس آن يكك فرياد و دميدن در صور است. 
زجى 


ازجاء: از جايى به جايى راندن. ايُرْجى لكمٌ الْفلّك فِى البخر» (اسراء/ 98) كشتى را براى شما مى راند در دريا تا از فضل خدا 
روزى طلب كنيد. 


مَزجاه: جيز راندنى و دور افكندنى. «وَجِننا ِبضَاعَهِ مزجا (يوسف/ 11 با بضاعتى ناجيز و دور انداختنى به سوى تو آمديم. 
زح ذح 


تسر حة دول كردق وا قو نا كرجه ون القذات أن يُعَمَرَا (بقره/ 48) هر قدر هم كه عمر كند موجب دور كردن او از عذاب 


نمى شود. 
زح ف 

اطول انه سوم مكف واس : ذا لَقِيمُ الّذِينَ كفّرُوأ رَخْفاً» (انفال/ )١0‏ وقت ديدار كافران به آنها تهاجم كنيد. 

زخرف 

زُخوّف: زر. آرايش و زيور. زر اندود وظاهر فريب. «زُخْوْفَ الْقَوْلِ غْرُورًاا (انعام/ )1١7‏ با سخنان آراسته فريب دهنده خويش. 
زرب 

زرابى: بالشها و متّكاها. «وَزَرَابِيُ مَبِتُونَهُ) (غاشيه/ 03١8‏ و بالشهاى كسترده و فرشهاى عالى. 


١1/6: ص‎ 


رارع 
زَرع: كشت و كشاورزى. وَالنَخْل وَالرَّرْع) (انعام/ )18١‏ و خرما و كشاورزى. 


زروع: جمع زرع: كشاورزى. «وَزَرُوع وََحْل طلعَهًا هَضة يما (شعراء/ )١58‏ و كشاورزى ها و خرماهايى كه شكوفه هاى آن 


زيبايند. 

ار كشاورة: «أَأَشُمَ مَْرَعُوئَُ أ نحن الرَارِعُونَ (واقعه/ 86) آيا شما آن را مى كاريذ يا كشاورز واقعى ما هستيي؟ 
زُرَاعَ: جمع زارع: كشاورزان. «يُعْجبٌ الزرَاعَ) (فتح/ 6*) كشاورزان را به شكفتى وا مى دارد. 

زرق 


. #*# 
:اث 


زُرق: كبود جشم ها كه مفرد آن أزرّق است و در عربى كنايه از دشمن و خبيث بدجنس مى باشد. وَتَحَشَرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئٍِ 
قا (طه/ 01١7‏ و روز قيامت آنها را جشم كبود حشر مى كنيم. 


زرى 


ازدراء: تحقير كردن. خوار شمردن. «وَلا أقول لِلَذِينَ تَرْدَرِى أَغْيْنْكمْ) (هود/ )١‏ نمى كويم من به كسانى كه به جشم شما 
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زَّعم: ينداشتن. كمان كردن. «قَقَالُواً_ذَا لله ِرَعْمِهِمْ) (انعام/ 118) مى كويند اين براى خدا است. به كمان خودشان. 


دا 
عه 


زعيم: كفيل و ضامن. «وَأنَا به زَعِيمَ) (يوسف/77) و من كفيل و ضامنم. 

زفار 

زَفير: دم فرو بردن. هر نفس كه فرو مى رود. الَهُمْ فيهَا زَِيرَا (هود/ )3١2‏ در آن نفس مى كشند. 
زف اف 

زف: شتاب كردن. «مأمملوا ليه يَزفُونَا (صافات/ 95) روى بدو كردند شتابان. 


١1/6: ص‎ 


زف وم 


زّقوم: درختى است كه ميوة آن خوراكك كناهكاران است. (أَذْلِك خَْرٌ نزُلا أمْ شَيجِرَةُ الرّقوم) (صافات/ 67) آيا اين بهتر است يا 


در حث زقوم. 
زكك و 


زكاه: ياكك شدن. سهمى كه خداوند از اموال ثروتمندان براى فقر و كارهاى خير معين كرده است. «الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلما 


و 
.4 


وَيُؤْنُونَ الرّكاة» (نمل/ ”) آنانكه نماز مى خوانند و زكات مى بردازند. «وَلَوْلَا قَضْل الله عَلَتِكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكا منكم مَّنْ أحدٍ 
أ (نور/ ١؟)‏ اككر فضل و رحمت الهى نبود هيجكدام ياكك نمى شديد بهيج وجه. 


أ 


و 
تزكيه: ياكك كردن. «وَيْرَكيهن) (آل عمران/ 19#) و آنها را تزكيه مى كند. 

َركَى: بذيرفتن باكى. «قَدْ فلح مَن تَرّكى؛ (اعلى/ )١‏ رستكار شد آنكس كه ياك شد. 

رَكي: باكك و ياكيزه. الِأمَبَ لَك غُلَاماً زَكتاً؛ (مريم/ 014 تا به تو فرزندى ياكيزه بدهم. 

زكنه: مؤنث رَكُيَ است. «أَقَتَلْتٌ نَفْسَا زَكيْهُ؛ (كهضن/ 0/8 آيا انسان ياكك و بى كناهى را كشتى؟ 

زمل 

مل ود رادر جامه بيجيدن. (يَا ها الْمُرَّمْل) (مزمل/ )١‏ اى جامه به خود ييجيده. 

فقيل 

زَمهَرير: سرماى سخت. الَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيرا (دهر/ 1) در بهشت نه آفتابى مى بينند و نه سرماى سخت. 
زنج بل 

زنجبيل: ريشه كياهى است با طعم تند. «كانٌ مرَّاجَهَا زَنجبيلاً) (دهر//7١)‏ جامى كه با زنجبيل آميخته است. 

0 

زنيم: بسيار بداخلاق و برخور. اع بد ذلك رَنِيم) (قلم/ )1١‏ متكبرند و در عين حال خشن و بداخلاق و ... 


١17/2: ص‎ 


زذى 
زنا: نزديكى با زن بيكانه. «وَلا تَقَرَبُوأ الزّنَى) (اسراء/ ””) به زنا نزديكك نشويد. 
زلزل 


زَلزله و زلزال: زمين لرزه. لرزش. و مجازاً به معناى اضطراب و تشويش خاطر آمده است. (وَرُللُوا رالا شّدِيدا» (احزاب/ )1١‏ 


و الود ولاثة وس ديك مععارت شلقة إذَا زُلِآتِ وم ِلْرَالَهَا ( ولراك توق كه مويه شوك رارز د عه زرو باق 
زلزال: زلزله. «إذًا زُلْرِلتْ الأَوْضُْ ِْرَالَهَاا (زلزال/1) وقتى كه زمين بلرزد» جه لرزيدنى. 

زَلّرله: لرزش زمين. «إنَّ زَلْرَلَهَ السَاعَهِ شي عَظِيمٌ» (حج١1)‏ لرزش زمين بسيار بزركك است. 

زلدف 

زُلفه و زُلفى: نزديكى. ازلاف: نزديكك كردن. ولت الله للقتقة» الشعراء زديك كرذالده شد تهشت بزاى. متقيان: 
اذلف تزديكة كردانيف ووأ لتنا َم الْآحَرِينَ (شعراء/26) و ديكران را نزديكك كردانيديم. 

زُلّف: جمع زُلقَه: نزديكى ها و اوايل شب. ووَزْلَهَا مِنْ الل لغوة 01 وذككماق سوةأزائل شبن 

زلق 


زَلق: لغزيدن. زمين هموار و بى درخت. اليرْلِقُونَك بِأنْصَارِهِمْ) (قلم/ )١‏ با جشمان خود تو را بلغزانند. اقتْض بح صَعِيدًا زلا 
(كهف/ )©٠‏ يس باغ نابود و با خاكك يكسان كردد. 


زلل 


كا دوه او ماد به معناى خطا كردن. استزلال و ازلال: لغزاندن و به خطا وادار كردن. «قَإِن رَللتم) 0000 
لغزيديد.. «قَأزَلْهُمَا الشَّعِطانٌ» (بقره/ ©") شيطان آن دو را لغزاند. (إنَّما اسْتَرّلْهُمْ الشَّيِطَانٌ ببغض مرا كتدبوأ» (آل عمران/ )١50‏ 


إشتزلال: طلب لغزش. «اسْتَرّلَهُمْ الشَّيِطانٌ» (آل عمران/100) شيطان از آنان لغزش خواست. 


ص ://ا١‏ 
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ازلام: جمع زلم يعنى تيرها. «وَأَنَ تسْتَقِسِمُوا بالأزلام» (مائده/ ؟) حرام شد كه ذبيحه را با تيرها قسمت كنيد. 
زمر 


زُمَر: جمع زُمرّه يعنى دسته ها و كروه ها. اوَبِدَيِقَ الذِينَ انَقَْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجنَّهِ زُمَرأ» (زمر/ "0/7 و متقيان را به سوى بهشت دسته 


دسته مى برنك. 

زهد 

زُهد: بى رغبتى. اوَكانُواً فيه مِنَ الزَّاجِدِينَ» (بوسف/ )٠١‏ و آن ها نسبت به وى بى رغبت بودند. 
زهدر 

تعزه كل و شكوف مأ ترك ] لخضاء لماه رفلدم :621 شكوقة راك ونا اسك 

زهدق 


رَهق: هلاكث. زُهُوق: هلاك شده. ووَرَّمَقَ الناطل إِنَّ البِاطلَ كان زهُوقا» #سراء/ ١‏ باطلء هلاكك شدء جرا كه باطل هلاكك 


إ 


كدق اس 


زقج 


زّوج: جفت. صنف. زن ويا شوهر (همسر). «من كل فَاكهَهِ رَوْجَانَ) (رحمن/ 87) در آن از هر ميوه اى دو صنف وجود دارد. 


«خَلَقَ الزَّوْجين الذَّكر وَالَننَىا (نجم/ 60) خداوند جفت آفريد» نر و مادّه.(1) 


أزواج: جمع روج يعنى صئف ها. ١وَكنتم‏ أَرواجا َلَامَة) (واقعه/ /ا) و شما صنفهاى سه كانه هستيدك. وخ من شكله أَزْوَاحٌ) 
(ص/88) و اين نوع عذابهاى كوناكون ديكر. 


تزويج: ازدواج كردن. (وَإِذَا النْفُوسٌ زُوّحَتُ (تكوير/ /) نفوس با يكديكر ازدواج مى كنند. 


١/8: ص‎ 


-١‏ زوجين تثنيه است و مراد يكك جفت مى باشد: يكك نر و يكك ماده. 


زود 

تَرَّوّد: توشه كرفتن. «وَتَرَّوَّدُواا (بقره//191١)‏ و توشه بر كيريد. 

زاد: توشه. إن حَبِرَ اراد النَفوَى) (بقره/191) بهترن توشه تقوى است. 
زور 

زُور: دروغ» باطل. «وَاجْمَيْبُوا قَوْلَ ازور (حج/ "١‏ از دروغ و باطل ببرهيزيد. 


تزاؤر: منحرفق كت «مَتَرَاوَرُ حَْنْ كَهْفِهم ذَاتٌ اليَمِين؛ (كهف/18) آفتاب منحرف مى كشت از اصحاب كهف به طرف 
راست كسى كه به در غار ايستاده بود. 


زُرتم: زيارت كرديد. حَنَّى زرْتُمُ الْمَقَابرَا (تكاثر/ 1) تا جايى كه به زيارت قبرها رفتيد. 

زول 

زَوال: كنار رفتن. برطرف شدن. «قَرَيَلَنا تنه (يونس/ 18) همة آن اوهام را نابود كرديم 

رىات 

زّيت: روغن زيتون. «يُكادٌ زَيْنَهَا بُضىة) (نور/ 00 نزديكك است كه روغن آن نور دهد. 

زىد 

مزيذ: أفزوذن وَتَقُولٌ هَل من مَرِيدا (ق/ 00 جهنم مى كويد: آيا اضافه بر اين هست؟ 

زّيد: يسر خوانده حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم. اقَلَمَا قَضَى رَيْدٌ مّنْهَا وَطراً» (احزاب/ /77) وقتى كه زيد حاجت خود 
و لهت كرفت 

زئاغ 


زَيغْ: كجى و انحراف. ناتوان نى در بينايى يا انحراف در آن. ل ا ا جروا ار منحرف 
كردي ل ًا الّذِينَ فى قُلُوبِهْ زَيْعُ (آل عمران/ /) و 


ازاغ: تتحرفك كرد النك. اهلقنا راغا أرَاغَ الله فَلوبَهُع) (صف/ )١‏ وقتى كه از حق رو كردانيدند» خداوند هم قلب آنها را منحرف 
كرد. 


١1/94:ص‎ 


زىل 
مازال: بيوسته» همواره. «قَمَا زَالَتْ تلك دَعْوَاهُمْ) (انبياء/10) يس فرياد آن ها بيوسته همين بود. 


و 


تَرَيّل: از زَيْل كرفته شده: جدا شدن. «لَوْ تَرَيَلوا لَعَذْبنَا الْذِينَ كفَرُوا» (فتح/10) اكر جدا شده بودند» حتماً كافران را عذاب مى 


كرديم. 
تونيق: [راسدن. ورين هم المَّمِطانٌ مَا كانُوأ يَعْمَلونَ) (انعام/ ”5) شيطان اعمال آنها را آراست. 
رينت: آرا 0-5 58 «وَنَا يَئِدينَ زيِنتهُرَ ( (نور/ أقرة زنان آرايش خحود را آشكار 1 نكننك. 


ازَيّنت: از زَيْن كرفته شده: زينت كرفت. احَمَّى إِذَا أَحَدّتْ الْأْض رُخْرْفَهَا وَارَيَنَتْا (يونس/168) تا آن كاه كه زمين زيبايى خود 


وا كزقك بق زتدنيدا كرد 


18٠١:ص‎ 


سؤال: يرسيدن. درخواست كردن. الْقَدْ ظلَمك بسْوَالٍ تَغجيك إِلَى نِعَاجِها (ص/ ؟3) به تحقيق كه به تو ظلم كرده كه مى 


خواهد ميش تو را به ميشهاى خود ملحق كند. 
سائل:درخواست كتنده ووانا الشائل كذا تتهذة '(ضح )اما سائل يرا مراق. 
سَؤل: درخواست. «قَالَ قَدْ أوتِيتَ سُؤْلَك يا مُوسَى) (طه/ 128) اى موسىء به درخواست تو ياسخ داده شد. 


مَشئُول: بازخواستء مورد سؤال. «و قفوهم انهم مسئولون» (صافات/75) آنها را بازداشت كنيد كه بايد مورد سؤال قرار كيرند. 


5 


عر 


سأم: ملول شدن. «وَلَا تَْأمُوا أَنْ تَكتبُوة) (بقره/ *18) از نوشتن ديون ملول نشويد. 


ع 


س ب ا 


سَبَأ كشورى است در جنوب عربستان و ملكة سبا در عهد حضرت سليمان به ديدار آن حضرت آمد و به دين آن حضرت 
كرويد. (نزديكك هزار سال قبل از ميلاد مسيح عليه السلام) (وَجِنْتَكك من سَبَا با يَقِينِا (نمل/ 71) از سبا با خبرى يقينى به 


سوى تو آمدم. 


١8١:ص‎ 


من لانت 


سَبٌ: دشنام دادن. «وَلا تَسريُواً الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله فيسرمُوا الله عَدُوًا بعَئرِ عِلّم؛ (انعام/ )2٠١8‏ به كسانى كه خدا را نمى 


يرستند دشنام ندهيد كه آنها هم خدا را جاهلانه دشنام مى دهند. 


سَبَب: ريسمان,ء جاره و وسيله هر كار. «وَآكَينَاةُ من كل شَيء سَبَيَا (كهف/ 65) از هر جيز وسيله اى براى ذوالقرنين قرار داديم. 
للَيِمْدُدْ بسب إِلَى السّمَاءِ» (حج/ )١0‏ يس با ريسمانى به آسمان برود. 


س بات 

سَبت: شنبه. تعطيلى. آرام كرفتن. «يَوْمَ سَئِتِهِمْ) (اعراف/ 187) روز آرامش آنها (روز شنبه كه يهوديان تعطيل مى كردند.) 
شباكه | رامكن اعلا ك1 انا (نبأ/ 9) و شب را آرامش شما قرار داديم. 

س باح 


سَبح: سير كردن. تاختن. دويدن. شنا كردن. كنايه از كوشش و تلاش هم آمده امك إن لكك فى الْهَار سبحا طويلاة (مزمل / 


) در روز كوشش بسيار مى كنى. 

سابحات: جمع سابح: شناكرء دونده. «وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً» (نازعات/ ") قسم به تازندكان يا اسبهاى دونده. 
لبي ا تقوية و را كن رفسا ف اللفهة [أ فنا متو اسك عد افد 

ُسبيح: تنزيه و نماز. «وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبُكك) (ق/ 04 خدا را تسبيح آميخته با حمد كن. 


س ب ط 


أسباط: جمع متبط يعنى دوازده قبيله بنى اسرائيل از فرزندان يعقوب عليه السلام كه ييغمبران بنى اسرائيل» از هر يكك از اسباط 
بودند. «وَمَا أَنزلَ إِلَى إِبْرَاهِيم ... وَالأَسْبَاطِ) (بقره/ 176) آنجه بر ابراهيم و... اسباط نازل شد. 
س باع 

سَبَع : درنده. «وَمَ أكل ا سَمِع ) (مائده/ ") و آنجه كه حيوان درنده خورده اسشيت” 


سَبع: هفت. (سَبْعَ سَمَاوَات) (بقره/ 19) هفت آسمان. 


187١ ص:‎ 


سبعه: هفت. (لَّهَا سَتِعَهُ أَْوَاب) (حجر/ ©) جهنم داراى هفت در است. 
سبعون: هفتاد: «سَبِعُونَ ذْرَاعا» (حاقه/ 7) هفتاد ذراع طول زنجير است. 


س باغ 


- 
ع 


سابغات: زره هاى جنكى. «أ نِ اعْمَلُ سَابِعَاتِ» (سبأً/ )1١‏ زره هاى جنكى بساز. 


اسباغ: فراوان دادن. و سْبَعٌ عَلَتِكمْ نِعَمَهُا (لقمان/ )٠١‏ نعمتهاى خود را فراوان به شما داد. 


س ب ق 

سَبق: بيشى كرفتن. اقَالسَابِقَاتِ سَبِقاً» (نازعات/ ©) به بيشى كير ند كان قسم كه بيشى مى كيرند. 
سارف تكن كر د رزلا الَبلٌ سَابِقَ الهَارا تسن 151 وحهين ارود امش مين اكوك 

سابقات: جمع سابق. اقَالسَابِقَاتِ «سَبِقا» (نازعات/ *) قسم به بيشى كير ند كان. 


و 


استباق: نبرد در مسابقه. «ذهَيِنَا أ نَسْتَبقَ) (يوسف/17) رفتيم تا مسابقه بككذاريم. 


مسبوق : كنايه از عاجز و كسى كه در مسابقه بازنده شده و عقب افتاده است. «وْمَا نَحنُ بِمَك 7 -موقِينَ) (واقعه/ *”) ما عاجز و 


درمانده نيستيم. 
س ب ل 
سبيل: راه. مع آن سَئل. راهها اش «وَفى سَبيل الله (توبه / 6 ودر راه خدا. سكل السّلام) (مائده/ 6 راههاى سلامتى. 


ابن السيل: در راه مانده. (وَا؟ بن السّبِيل) (توبه/ 2) يكى از مصارف زكات. 


س اث اث 
سته: : شش. «فى سته 3 سنّه | يَام) (سجده/ ؟) در شش روز (دوره). 


ل 


ستين: ث شصت. اقَإِطْعَامُ سِتَّينَ تين مشكينًاا (مجادله/ )١‏ يس اطعام 2٠‏ مسكين. 
س تر 


لكر ووشبادة «وَمَا كنم تَسْتَتِرُونَا (فصلت/ 7") و آنجه كه مى يوشيد. 


ستر: يوشش. «لْم نَجِعل لَهُم مّن دُونِهًا سترًا) (كهف/ 0 براى آنها در مقابل آفتاب يوششى قرار نداده وديم 


1١/7: ص‎ 


مستور: يوشيده. مجازا به معناى ساتر هم آمده است. ١جَعَلَنَا‏ تنك وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَه حجاباً مَشِمُوراً) (اسراء/ 0؟) 


عر ب 0# 


وقتى كه قرآن ميخوانى بين تو و افراد بى ايمان به آخرت حجابى ساتر قرار مى دهيم. 
سجر 


مَثجور: از سجر كرفته شده: دش كرفته؛ برافروخته؛ ير از شعله. وَالْبخْر الْمدِجُور) (طور/2) و به درياى آتش كرفته و 


برافروخته سو كند. 

تحر الروعه شد (وَإذَا الْبحَارٌ مدت (تكرير رع ) وققى كاووناها افرو كه شوق 

يُسْجَرُون: از سجر كرفته شده: كداخته مى شوند. ١نم‏ فى النّار يُسْجَرُونَ) (غافر/1/) سيس در آنش كداخته شوند. 
ملق 2 

سُجود: فروتنى. كردن نهادن. (وَيَدْعَوْنَ إِلَى الشّحجَودِ) (قلم/ 67) به سجود فرا خوانده مى شوند. 

سُبد: جمع زاجنا ين امتجدة كنند كا و و كدو لَه شكحدا | الروش 1917 دواعقابل ويه هده افتادثل: 


مسجد: محل سجود و عبادتكاه. التَحِذَّنَ عَلَيِهم مَسْجدًَّاا (كهف/ )١١‏ كسانى كه اصحاب كهف را يافتند كفتند: بر قبر آنها 


قحل 
سجلٌ: طومارها. نامه ها. «كطَيٌ الشّجل لِلْكتّب» (انبياء/١٠)‏ مانند در هم يبجيده شدن طومارها و نامه ها. 


سجيل: كل سنكك شدهء كل سفت شده. ١تَوْمِيهِمْ‏ بِحِجَارَهِ مِنْ ستجيل) (فيل/©) آن ها را با ككل هاى سخت شده سنكسار مى 
كردنك. 


س ج 3 


سخجن: زندان. «رَتُ السّحَنٌ أحبٌّ إِلَىَ مما يَدْعُونَنَى ليه (يبوسف/””) خدايا زندان براى من بهتر از [نجيزى است كه آن زنان 


1١/815: ص‎ 


ستجين: از ستججن كرفته شله: زندانء بايككانى نامه بدكاران. «وَمَا أذرَاكك مَا مَِبِينٌ) (مطففين/8) وتو جه مى دانى كه زندان و 
بايكانى نامه تبهكاران جيست؟ 


س اج ى 
سَجى: از سَجو كرفته شده: ساكن و آرام شد. (وَالئِلٍ إذَا سَجى (ضحى/1) و سوكند به شب وقتى كه ساكن و آرام كردد. 


س ح ب 


- و 
أ ى أَنَّ الأ 


َع تر 
السعوة توفي أرقو ودر ارود كقردم سس ون إذ الْأغلَالٌ فى أَعْنَاقِهمْ وَالسََاسِلٌ ؛ بَسْحيُونَ (غاف ر/١/)‏ وقتى كه غل ها 
وزتجرها در كردن هاي أن ها اث و بن زميق كشيده من شوند: 

س حات 

شحت: مال حرام. دأَكالُونَ للشّخت» (مائده/ 67) مال حرام زياد مى خورند. 

إشحات: از سَحَت كرفته شده: نابود كردن. اقْيَسْحِتَكمْ بعَذَاب) (طه/21) يس شما را به وسيله عذاب نابود كند. 

سا حر 

سحر: جاد وكرى. بُح لبه من سِحْرهِم أنه كه تَشْعَى» (طه/ 28) از سحر آنها جنين بنظرش مى آمد كه.. 

سَحَرَه: جمع ساحر يعنى جادو كران. 3 السَحَرَهُ سَاجِدِينَ) (اعراف/ )1١١‏ جادو كران به سجده افتادند. 

مسحور: جادو شده. «بل نحن قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) (حجر/0١)‏ بلكه ماء كروهى جادو شده هستيم. 

سبحار: لسر ا د (شعراء//1”) هر جادو كر قوى و دانشمند به سوى تو خواهد آمد. 

سَحَر: : سح ركاهان. انمَجِنَاهُمْ بم ( بسَكحر) (قمر /0"5) آن هارا در سح ر كاهان نجات داديم. 


ص :186 


ساح قف 
سُخْق: لعنت و نفرين. اقَْحْمًا لِأُضْحَاب السّعِيرا (ملكك/١1)‏ يس لعنت و نفرين بر اهل آتش باد. 


- 
5 


سَحيق: بسيار زرف مكانى برت. (أَوْ تَهُوى به الرّيحٌ فى مكانٍ سَحِيقِ» (حج/01) يا باد او را در مكانى برت و عميق مى افكند. 
س ح ل 

ساجل: كرانه رودء كرانه دريا. «قَليلَقَهِ الم ِالسّاجِلِ) (طه/9) يس دريا او را به ساحل خواهد افكند. 

س اخ ر 

سخرى: تمسخر. افَانَحَذَمُوهُمْ سِحْرِياا (مؤمنون/ 003٠١‏ آنها را شما به تمسخر كرفتيد. 

سُخرٌّى: استخدام. ايند بَعْضْهُم بَغضاً سّخْرِيًَ» (زخرف/ 7") تا برخى يكديكر را استخدام كنيد. 

سَخْرَ: استهزاء نمود. «سَجْرَ الله مِنّهُع) (توبه/0/4 خداوند آن هارا مسخره كرد. 


صح ره تون كرك اومكو التقلة و الغنلم أرهذا 1و خووقيد وكام را متسر مواق 


يَسْنَس خْرُونَ: دعوت به مسخره كردن ديكران مى كنند. (وَإِذَا رَأَوَا آي يَسْتَشْخْرُونَ) (صافات/15١)‏ و وقتى كه معجزه اى را ببينند 


مردم را به تمسخر دعوت مى كنند. 

ساخرين :از :سر كرفته شذه: فخره كتندة, «وَإِنْ كنْتٌ لَمِنْ السَاخِرِينَ (زمر/09) و كرجه تواز مسخره كنند كان بودى. 
مُمجر: تسخير شده. «وَالسَححاب الْمُسَكَرِ بن السَمَاءِ وَالََرْض' (بقره/195) و ابر تسخير شده بين آسمان و زمين. 

س خ ط 


سَخّط: غضب و خشم. أَقَمَنْ انع رَضُوَانَ الله كمَنْ بَاءَ ب خط مِنْ الله (آل عمران/187) آيا كسى كه تابع رضوان الهى است 
مثل كسى است كه غضب خدا را خريده است؟ 


آشخط: باب افعال از سّ خطء به غضب درآورد. «ذَلِكك أَنْهُم لقو ما" شط :للم '(قو 81 )حيرا كه 31 هيزوف اذ حير 


كردند كه خدا را به غضب درآورد. 


ص :1882 


س دد 

سَديد: از سد كرفته شده: محكم و صواب. ووَلْيَقُولُوا قَولَا سَدِيدًاا (نساء/8) سخن استوار بكويبد. 

تبن 3ن 

بنذو فوفك كنار اوش هن سِذْر قلِيل) (أساء 2 ) و اند كن ل عند( دوت كار ). 

سِدُرَه: مكانى است در عالم بالا. «عِنْدَ سِدْرَه الْمُنْنَهَىا (نجم/15) نزد سدره المنتهى. 

بن 3 سرع 

كقين: رك تهون« ونابؤقة لكل والعو ونيا التق )تناد تزاف مرريكة ازااقدر افا 

سادس: ششمين. «سَادِسُهُمْ كلبَهُمْ؛ (كهف/١1)‏ ششمين آن ها سكك آن ها بود. 

س راب 

سَرَبْ: سرازير شدنء در رفتن. اَانَحْدَ سَبلهُ فى الْبَخر سَرَبَاا (كهف/21) يس راه دريايى خود را در سرازيرى كرفت و در رفت. 
قراب أت قكاء سرات«أعمالية كسّرَاب بِقِيعَهِ» (نور/9”) اعمال آنان مثل سرابى در بيابان است. 

سارب: آشكارا رونده در روز. «وَسَارِبٌ بِالنّهَارا (رعد/١٠)‏ و كسى كه روز آشكارا مى رود. 

س رب ل 

سَرابيل: جمع سربال معرب شلوار» لبائن: مويل تفيكة باسكا رقدل لانو لباسياق كناشها ةا انار ابسن حفط من قنك 
ووع 

سراج: جراغ. «وَجَعَل فِيهَا سِرَاجَا» (فرقان/21) و در آن جراغى قرار داد. 

0ه 

سَوْح: فرستادن حيوانات به صحرا. «وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (نحل/2) و وقتى كه حيوانات را به صحرا مى فرستيد. 


ص :/ا/١1‏ 


سراح: رها ساختن. وَأْسَدَحْكنٌ سَرَاحًا جَمِيلّاه (احزاب/18) و شما را به زيبايى رها سازم. 

س رد 

سَوْد: بافت» حلقه 000 امل سَابِعَاتِ وَقَدَّر فى السَّْدا (سبأ/١١)‏ زره هاى كشاد و فراخ بساز و بافت آن را يكسان بساز. 
س ردق 


كر ادق مع ب شرا درف كته كافويار كاه أخاط بهم شُدادقهًاا (كيث/5) خيمه كاه وسرايرذه فاق 31 اتكن آنان زا احاظه 
كرده است. 
ف 90 


تقر ترون و حو شهدا ل نه "كد «تَسْرٌ النَاظِرِينَ (بقرة/ة2)ينتد كان را مسروو سارة: 


أَسَد:ْ ينهان دارد» آهسته كويد. ١سَوَاءٌ‏ مِنْكم مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بها (رعد/١٠)‏ فرقى نمى كند كه كفته ينهان كند يا آشكار 
سازد. 


اسراز: سرّى و مخفيانه. اوَأَسْرَرْتٌ لَهُع إِسْرَارًا) (نوح/4) ومن كامك مخفيانه و سرّى آن ها را دعوت كردم. 

سبّ: نهان» نجواى نهانى. إن يَعْلمُ اعد اين (طه/008) او مخفى و مخفى تراز آن را (آن جه كه در دل مى ككذرد) مى داند. 
شرور: شادمانى و سرور. ووَلَقَاهُمْ نَضْرَةُ وَسْرُورًا (دهر/١1)‏ به آن ها طراوت و شادمانى ارزانى داشت. 

مَسرور: خوشحالء شادمان. «وَيَنَقَلتُ إلى أَهْله مَسْرُورًا (انشقاق/4) و به سوى كسان خود مسرور برمى كردد. 

سَرائْر: جمع سريره: باطن هاء رازهاء اسرار. (يَوْمَ تُلَى السّرَائِرٌا (طارق/4) روزى كه اسرار و باطن ها آشكار شوند. 


هدام الامدة كر فته دوفو انكرى :و وفص «النتية تتفضوة ف" القواء و الع دان ( 1ل عيران )كان قدو كوا كرفو 


ص :لم8١‏ 


س رع 
سارع: شتاب كرد. انسار لَهُمْ فى الخيرات)» (مؤمنون/82) در رساندن خيرات به آن ها شتاب مى كنيم: 


سريع: به سرعت انجام دهنكده. «وَاللهُ سَربع الْحِسَاب) (بقره/7١3)‏ و خداوند به سرعت حساب كتتدة اسنتثة: 


ص 
مهو 
مايه “مو 


سراع: به سرعت. (يَوْمَ َسَقَقْ الأَرْض عَنْهُمْ سِرَاعَا (ق/©) روزى كه زمين به سرعت از روى آن ها بشكافد. 
أَسْرَع: سر ترين» افعل تفضيل از سرعثت أشي (وَهَوَ أسْرح العتاسي ا (انعام/؟23) واو 0 ترين انان سيت 
500 


- 
. 


اشراف: زياده روىك» ولخرجى» تجاوز از حدٌ مباح. و كلومًا إسْرَافًا وَبِدَارًاا (نساء /9) آن را از روى اسراف وعجله نخوريد. 


لق رت: از اشؤك كزفتة شده: متاو زه اده ؤوق: كندنه. إن الله لا يود مد هو كه رف كذات» (غافر/8) خداوند كسئ .را 


س راق 


أ 


سارق: دزد و مؤنث آن سارقه است. اوَالسَارِقَ وَالسَارقَهُ فَافْطعُوأ أَيدِيَهُمَاا (مائده/ 4*) دست مرد و زن دزد را قطع كنيد. 
سارقون: دزدها. متها الك لك ارقو (يوسف/ اى كاروان شما دزد هستيد. 
إشتراق: از سَرَقَ كرفته شده: كوش دادن دزدكى. إِلَا مَنْ اسْتَرَقَ السَمْعَ (حجر/18) مكر آن كس كه دزديده كوش دهد. 


بن 56 


سَوْمَد: دائمى» ماندكار. (إِنْ جَعَلَ الله عَلَيِكمْ اليل 2 1333 قمع /:03)] كد خدااوتد هنية را تبراق شما فميشكن :3 دان قران 


دهد. 


1١84:ص‎ 


س راى 

اسراء: سير دادن شبانه. «سُبِحَانَ الْنى أَسْرَى بِعَبْدِو) (اسراء/ )١‏ منزه است خدايى كه بنده اش را شبانه سير داد. 
يِشر: سير مى كند. «وَاللّل إذَا يَشْر (قجر/ ©) قسم به شب آنكاه كه سير مى كند. 

سَرِىٌ: جشمه؛ آب جارى. «قَدْ جَعَلَ رَبك تَختّك سَرِيًاا (مريم/76) خداوند زير ياى تو جشمه اى قرار داد. 
0 

سَعير: آتش افروخته. اسم دوزخ با يكى از دركات آن. ١أَضْححَاب‏ السَّعِيرا (فاطر/ #) اصحاب دوزخ. 

س فاه 


ممى 
ممع مه 


كيان ناذا ناكا اه عقوا الشَُّهَاء؛ (بقره/ 187) (بزودى نادانان مى كويند. البته به اطفال نابالغ هم سفيه مى كويند. «وَلا تَوْنُوأ 
السَّقَهَاء أموالكم) (نساء/ ©) اموال خود را به سفيهان (اطفال نابالغ و غير رشيد و مجنون) ندهيد. 

س قر 

سَفّر: دوزخ يا يكى از دركات آنء «مَا سَلَككم فِى سَفَرَا (قمر/ 58) جه شما را به دوزخ افكند؟ 


بطخ 


سَطح: مسطح شده. هموار شدذ وال الأوضن كف تلع (غاشيه/١3)‏ و به زمين نمى نكريد كه حككونه مسطح و هموار 
كت 


س طار 
سَطْرَ: نوشت از سَطر كرفته شده است. (وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ» (قلم/1) سوكند به قلم و آن جه كه مى نويسد. 
مَشطور: نكارش يافته. «وَكتّاب مَشطورً) (طور/1) قسم به كتابى نوشته شده و نكارش يافته. 


١91١:ص‎ 


مش مّطر: از سَدطر كرفته شده است. نوشته شده. «وكل صَغير وَكبير مُسْتَطرًا (قمر /01) و هر كوج جك و بز ركى مكتوب و نوشته 


شده اسثت. 


- 


أساطير: جمع أسطوره: افسانه. (إِنّْ هذا إن 


أ 


سَاطِيرٌ اَْوِّينَ» (انعام/1) اين نيست مكر اسطوره هاى بيشين. 


تشفط ان شطر و سشعطرة كرفت شنده است: مراقب و مسلط (مضيطر وز أصجل بامن وده ولى:بةخاظر ممجؤارق بااطدية من 
تبديل شنكة اسست). لست عَلَيِهِمْ بِمُسَيْطر) (غاشيه/11) تو نسبت به آن ها سلطه و سيطره ندارى. 


س ط و 


يد طون: از سد علو كرفته شده است. حمله كردن» دست دراز كردن. (يَكَادُونَ يس طون كلدك َتْلَونَ عَلَيِهِمْ آيَاتَنَاا (حج 0/١/١‏ 
نزديك است كه بر كسانى كه آيات ما را مى خوانند حمله و دست درازى كنند. 


سن د 
شعدة معاد تمه شد (وأعا الناين عدوا ففين الكند(هو 1١/5‏ وامابتعاد دان دن بيشت سعد 
سَعيد: سعاد تمند. «فَمِنْهُمْ شَّقِنٌ وَسَعِيدٌ) (هود/8١3)‏ يس برخى از آن ها شقاوتمند و برخى سعادتمند هستند. 


سُعُرَت: بر افروخته شد. (وَإِذَا الْحَحِيمُْ سُعْرَتْ) (تكوير/١1)‏ و وقتى كه جهنم برافروخته شود. 


شُعْر: جمع سعير: آتش هاى برافروخته. به معناى جنون نيز آمده است. (إ' ذا لَفى ضَّمَالٍ وَسْْعُرِا (قمر/؟7) ما در اينصورت 


د ركمراهى و آتش برافروخته (جنون) هستيم. 
سرع ى 


سَعى: سعى كرد» تلاش نمود. (وَمَنْ َظَلَمُ ... وَستَى فِى حََرَابهَاا (بقره/7١1)‏ و جه كسى ستمكر تراز آن كسى است كه... و 


سغى: سنّ كار و كوشش. اقَلْمَا بلع مَعَهُ السّعْىَ) (صافات/71١13)‏ وقتى كه همراه يدر و به سن كار و كوشش رسيد. 


١9١:ص‎ 


. 


١‏ وإطنام فى يدم ذى مَسْعْبَهِا (بلد/١)‏ يا طعام دادن در روز قحطى و خشكسالى. 

لطاع 

متشفوح: از سفح كرفته شده: حون رريحته شدء: «أؤ دكا سفوا (انعام/088) يا خولى ريتفنه ده 

مُسافحين: از سَفح كرفته شذة: زناكار» ناياكك. اغَيْرَ مُسَافحِينَ) (نساء/7) كسانى كه ياكك و .دور از يليدى هستند. 

مُسافحات: جمع مسافحه: كسى كه زناكار و يليد است. «محَص نَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتَ)» (نساء/10) زنان شوهر دارى كه زناكار 
س فار 


- 


أَسْفْرَ: آشكار شود» يرده بردارد. «وَالضبِح إِذَا أَسْنَن (مدثر/7) سوكند به صبح وقتى كه آشكار شود و رخ نمايد. 

مُسْفِْرَه: از سَفْر كرفته شده: شاد و كشاده. «وجُوةٌ يَوْمَئِذِ مُسْفْرَةُ) (عبس/8”) و جهره هايى در آن روز شاد و كشاده اند. 
سَفَرَه: جمع سافر: تو سنتك كان ابأَبْيى سَفْرَو)ا (عبس/18١)‏ به دست لوقبيلك كأنن است (به بخشهايى از تورات سفر مى كويند). 
سَفّر: مسافرت. وَمَنْ كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِا (بقره/187) يس كسى كه مريض و يا در سفر باشد. 

أشفارة مم سثرة كابها:«تخهل أسْقاراهلجمعه/ة) كتابهايى راحمل مى كتد. 


ده 


نش مّعاً: از س ع كرفته شده: با خوارى كشيدن. در اصل نس مَحَنْ با نون تأكيد خفيفه بوده كه به صورت تنوين نوشته مى شود. 
الَنَسْفَعاً بِالنَاصِيَهِ؛ (علق/10) قطعاً او را به بيشانى با خوارى مى كشيم. 


١97:ص‎ 


20-0 
تسفكون: از سَفكك كرفته شده: خون ريختن. الَا تَشفكونَ دِمَاءَكم» (بقره/8) خون هاى خود را نريزيد. 


ل 
سافل: تحتانى» قسمت يايين. ١جَعَلنَا‏ عَاِيَهَا سَافِلَهَاا (هود/87) قسمت بالاى آن را قسمت يايين آن قرار داديم. (زير و رو كرديم) 
أَسْفّل: يايين ترين. (إنَّالْمََافِقِينَ فى الدّرْكك الْأَسْفَلٍ مِنْ النَار (نساء/150) منافقان در يايين ترين قسمت دوزخ هستند. 
سُفلى: افعل تفضيل مؤنث است از سفل: فروتر» بست تر. «وَجَعَلَ كلم الَّذِينَ كمَرُوا الشُفْلَى؛ (توبه/60) و كلمه كافران را يايين 
تر وويست تر قرار داد. 


س ف ن 
فين كفت لحن إِذَا ركبا فى السَفِينَه (كهف/١7)‏ تا آن كاه كه آن دو سوار بر كشتى شدند. 


لَا مَنْ سَيه نَفْسَهُ (بقره/10) و هيجكس از آبين ابراهيم 


١م‎ 


0 
سَفه: ابلهى كرد. نابخردى كرد. تباه شد. «وَمَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَهِ إِبْرَاهِيمَ 


دورى نمى كزيند مككر آن كه ابلهى كند و خخود را تباه سازد. 
نا لراك فِى سَ مَاهَه) (اعراف/28) ما تو را در سفاهت و نابخردى مى 


ا 


سَفاهَه: از سَ َه كرفته شده: نابخردى» سبكك مغزى. 
فيد تداق قن كان الذى علية الح سَنيهًاه (بقره/15)) اكر كبى كه يدعى :بر كردن اونمت سفيه باشلد. 
1 


سَقَطوا: افتادند. سقوط كردند. «ألَا فى الْفبنَهِ سَقَطوا (توبه/9) كاه باشيد كه آنان در فتنه افتادند. 


١97 ص:‎ 


تُساقط: از سقوط كرفته شده: بيفتد. «تُسَاقِط عَلَتِكك رُطَبَا جَِبًاا (مريم/18) تا بيفتد براى تو خرماى تازه. 


ساقط: در حال سقوط. (وَإِنْ يَرَوَا كشفًا مِنْ السَّمَاءِ سَاقَطًا» (طور/*؟©) و اكَر تشنتك قطعه هاى (ستكك) از آسمان در حال سقوط 


سَقْف: سقف. «قَحَرَ عَلَتِهُمْ المَقّفْ) (نحل/19) يس سقف بر آن ها فرو ريخت. 


سُقُف: جمع سقّف: سقف ها. الَجَعَلَنَا لِمَنْ يَكفْرٌ بِالرَحْمَانٍ لِبْبُوتِهِمْ سَقَّا مِنْ قَضَّهِ (زخرف/7”) براى خانه هاى كافران به خداء 
سقف هايى از نقره قرار مى داديم. 

س فق م 

سَقيم: بيمار. «قَقَالَ 9 سَقِيعٌ؛ (صافات/89) يس كفت: من بيمار هستم. 

س قاى 

سَقَى: از ين كرفته شده: آب داد. «فُسَقَى لَهُمَا (قصص /77) يس به (كوسفندان) آن دو آب داد. 

كنوك قد سيوك لانت :“أل ادم فون ركو كال عضيفا نعم 81 وان امن معر ها ترشا الشوتل. 


أشقينا: از سمى كرفته شده: سراب مى كنيم. «وَأَسْقَينَاكمْ مَك فرَانًا) (مرسلات/77) و شما را از آبى خوشكوار سيراب مى كنيم. 


إشتشقى: از سقّى كرفته شده: طلب آب كرد. «وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِا (بقره/20) و آن كاه كه موسى براى قوم خويش طلب 
اب كرد. 


سقايه: آب دادن؛ آب رسانى. (أَجَعَلُْمْ سِقَابََ الْحَاحٌّ) (توبه/19) آيا آب رسانى به حاجيان را قرار داديد....؟ 
فنا لت تذادق تيت آلتء إنافة اللموشفاهاا افيد 11) فكن ذا و نويت امعدافث أن ذا زاة كلاوية: 


١95: ص‎ 


س كك ب 

مَشكوب: از سَكب كرفته شده: ريزان» آبشاران. (وَمَاءِ مشكوب) (واقعه/١”)‏ و آبى ريزان و به صورت آبشار. 

س ككات 

كك نب كك اال كرو مشسك وها تقر الو الفقركه (عراف وروت كيضفينت مربي قرو تيك 

س كك ر 

سَكرّه: مستى(1١).‏ «إنَّهُمْ لَفى سَكرَتِهِمْ) (حجر/ 07١‏ آنها در مستى خود هستند. 

شك فيريق «اتكخذوة عنة شك اخ (دز 807 ان أن اشيريض هى كريد 

ب 1 

سكينه: آرامش. «هوَ الْنى أَنْوّلَ السّكيئة فى لوب الو (فتح/ 06 او خدايى است كه آرامش را در دل مؤمنان نازل كرد. 
يُشكنْ: ساكن مى كرداند؛ متوقف مى كند. (إِنْ يَنَأْ تكن اليح) (شورى/0) اككر بخواهد باد را متوقف مى كند. 
سَكنٌ: آرامش خاطر. (إنَّ صَلَاكك سَكنٌ لَهُمْا (توبه/١٠)‏ به درستى كه دعاى تو موجب آرامش خاطر آن ها است. 
ساكن: ارام و بى حركت. «وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنًاا (فرقان/68) و اكر مى خواست آن را ساكن و بى حركت قرار مى دهد. 
مشكن: محل سكونت. الْقَدْ كانَ لِسَبَ فى مَسْكنِهغ آي (سبأ/10) براى مردم سبا در محل سكونتشان نشانه اى بود. 
بتفكله لعي كبر يينوايى. «وَُرِبَتُ عَلَيِهْ الذَّلَهُ وَالْمشْكتة) لقوق اخيية عرارس وتكقف ين آناة ددد هل 


١916:ص‎ 


-١‏ شكر: مستى. حالتى كه از نوشيدن الكل اتيليكك بوجود مى آيد.. 


مشكين: بى نواء تهيدست. (فَذَيَة طَعَامُ مشكين) (بقره/187) در عوض هر روز بايد تهيدستى را طعام دهند. 
سكة: كارد. «وَآتَتٌ كل وَاحَدَهِ مِنْهُنَّ سكيئًا» (يوسف/١”")‏ وابه دست هر يكك از آن زنان كاردى داد. 
س ل ب 

تشلث: مى وناب «وَإِنْ شري الذَبَاتُ شَيِكّاا (حج/007) اكر مككس از آن ها جيزى بربايد.... 

س لح 

أشلحته: جمع سلاح: ابزار جنكى. و«وَلْأذُوا أَسْلِحتَهعْ؛ (نساء/7١1)‏ و بايد سلاح هاى خود را برككيريد. 
س ل خ 


نش لخ: از سمخ كرفته شده: بر كرفتن» كندنء خارج كردن. «وَآيَهٌ لَهُمْ للّيلُ تَسِلحُ فنك لمانا ريس 5/7 وتفانة اقتهاانة ات 


كه روز را مانند يوست از شب برمى كنيم. 

نْسَلَح: از سَلْحْ كرفته شده: جدا وخارج شدنء زايل شدن. اقَانسَلَحّ مِّْهَاا (اعراف/1728) يس از ان خارج و جدا كرديد. 
1 

سِلْسِلّه: زنجير. «فى سِلْسِلهِ ذَرْعُهَا سَبِعُونَ ذْرَاكَاا (حاقه/30”) در زنجيرى كه طول آن هفتاد ذراع است. 


عُتَدًْا لكافِرينَ سَلَاسِلًا وَأغْلَانَاا (دهر/) ما براى كافران زنجيرها و غلها آماده كرده ايم. 


سلسلبيل: نام جشمه اى است در بهشت. «عيئاً فيهَا تسَمَى سَلْسَيلًاه (دهر/ 18) در آن جشمه اى است كه سلسبيل ناميده مى شود. 


١918:ص‎ 


جل 

تسليط : مسلظ كردن. دوَلَوْ ضَاء اللَّهُ لمَلْطهُعْ علّيكع» (نساء/ :4) اكر خدا مى خواست آنها وا بر شما مسلط مى ساخت. 
سلطان: جيره شدن. «لَا تَنَقُدُونَ 0 ِسُلَطانِ» (رحمن/ ") نمى توانيد به آسمانها برويد مكر با جيره شدن (از نظر علمى). 
قلطافة قدرك فوب هلك على اشلطانية (خاقة91؟) قدرف :تن امس :وفك وكائوة فيد 

5 

سَلّف: كذشته و كذشتكان. 3 كذ قلق (لساء» )اسك اقيند كد كدشنة:است: 


َسْلَفٌ: از بيش فرستادء تقديم كرد. «مُتَاِك تَبلو كل نَفْس مَا أَسْلَفْتْ) (يونس/0) در صحراى محشرء هر كس هر جه را كه از 


بيش فرستاده باز مى يابد. 

سَلف: كذشتكان. «مَجَعَلنَاهُمْ سَلْعَا (زخرف/88) يس آن ها را بيشينيانى قرار داديم. 

س ل ق 

سَلَقَّ: زخم زبان زدء رنجانيد. اقإِذَا ذَهَتَ الْحَوْفٌ سَِلْقُوكم دنه حِدَادِ» (احزاب/19) وقتى كه ترس از آن ها برداشته شدء با 
زبان هاى تيز خود شما را رنجانيده و زخم زبان مى زنند. 


س ل كك 


شل كك؟ سنافية , كشيدا3ه وازد كردق عبوز كزذن واه رفتن. «وّسَلَك لَكم فِيهًا سيلا (طه/8#) و'براى شما .در زميق زأواها 
كشيد و ساخت. دما سلككم فى سَهَرَه (مدثر/9؟) جه جيزى شما رابه آتش كشيد؟ «كذَّلِك تشلكة فى قالوب الْمَجْرِمِينَا 


(شعراء/١٠3)‏ اينجنين در قلب هاى مجرمان قرآن را وارد كرديم. 
و نيز به معناى عبور كردن و راه رفتن. الِتَشلّكوا مِنّْهَا سبلا فجَاجاه (نوح/١7)‏ تا در راه هاى وسيع آن تردّد كنيد. 


١917: ص‎ 


س ل م 

اسلام: دين سعادت بخشى كه آخرين اديان(1) است. (إِنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإسلامٌ» (آل عمران/ 19) دين الهى فقط اسلام است. 
مُشيلِم: كسى كه مسلمان است. دولكن كان حَنيقًا مُسلِمَاه (آل عمران/ 88) ابراهيم مسلمانى حنيف بود. 

تُسليم: درود فرستادن. «وَسَلُمُوا تَسْلِيماً؛ (احزاب/ *0) درود فرستيد بر أو. 

سِلم: صلح طاعت و انقياد. «ادْخلُوا فى الم كافه» (بقره/304) و همكى داخل در صلح شويد. 

سَلْمْ: صلح و سلامتى. اوَإِنْ جتحا للشلم فَاجْنَخَ لَهَاا (انفال/21) و اكر تمايل به صلح داشتند تو نيز تمايل نشان بده. 
سَلّغ: صُلّْح. «وَأَلقَوا إلَيكم الشَلّم) (نساء/40) و بيشنهاد صلح به شما كردند. 

سالم: تندرست. «وَهُمْ سَالْمُونَ) (قلم/7©) و آنان تندرست بودند. 

سليم: سالم و ياكك. نا مَنْ أَنَى الل بقَْبٍ سليم» (شعراء 4 مكر كنت كداياقلبى ياك واسالى يسوي غدا بايد 
تلم ترسياق :1ه لقع شلك متكيقرة ههه افارو واه آبا "1 قعالتردباتى ارفك كدي ويف آق اكبان عي اطول 
س ل و 


سَلوى: نام مرغى است كه خداوند در صحراى تيه براى قوم موسى عليه السلام فرستاد. و همراه با من عذاى آنها بود. اين مرغ 
را در كيلا-ن دشم ودر فارس كرجغو مى كويند و نزديكك زمين مى يرند. «وَأْنْرَلَمَا عَلتِكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلوَى) (بقره/ 1ه) من و 
سلوى را بر شما نازل كرديم. 


سن م36 


ا 
عمو 
عيية 


سامدون: جمع سامد: هوسرانان» غفلت زدكان. «وَانتم سَامِدُونَ) (نجم/١8)‏ وشمادر مورد (قيامت) در غفلت هستيد. 
ص:9/8١‏ 


-١‏ تعبير اديان مسامحى است و بهتر است كه شرايع كفته شود. (غيائثى كرمانى) 


س مر 


سامرى: مردى است كه در عهد حضرت موسى عليه السلاممردم را در غيبت آن حضرت كمراه كرد و كُوسالةُ زرين ساخت. 
شومر و شومران كه در عبرى است همان سامرى در عربى است و نام شهرى نيز مى باشد. «قَمَا خَطبكك يَا سَامِرىٌ) (طه/ 40) 


موسى عليه السلام كفت: كار تو جيست اى سامرى؟ 

سامر: قصه كوى شبء كفتكو كننده در شب. ١سَامِرًا‏ تَهُجرُونَ (مؤمنون/21) در شب قصه هاى يريشان و ياوه مى كوييد. 
سس مع 

في ؛ فقيل الْفذطيت الله فول الذي ق الو انهه (آلعمران/1/1) جطااوقد كنار كتبالق برا تين كد كلك :.:: 

أسْمغ : بشنوان. اسع بهم وَأنضة) (مريم /000 به آن ها بشئوان و نشان بده. 

أسْمَ: شنوانيد. «وَلَْ عَلِمَ اللّهُ فيه حيرا َأسْمَعَهُم) (انفال/1) و اكر خداوند در آن ها خيرى مى ديد به آن ها مى شنوائيد. 


يَسَمّعونَ: از سِ مع كرفته شده و در اصل يستمعون بوده: مخفيانه كوش مى دهند. «يسمعون الى لَمَلَا الأَعْلّى) (صافات/8) آن ها 
نمى توانند به حرف هاى فرشتكان والا مقام مخفيانه كوش بدهند. 


إسْتَمَعَ: كوش فرا داد. «أوجى إِلَيَ أَنَهُ اسْتَمَعَ تَفَرٌّ مِنْ الْجِنَّ» (جن/1) به من وحى شده كه كروهى از جنيان كوش فرا دادند. 


سَمْع: كوش شنوايى. «ام من يمْلكك السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ (يونس/1”) يا جه كسى مالكك كوش و جشم است؟ (هود/١23)‏ و توانايى 


شنيدن و شنوايى را نداشتند. 


سَميع: شنواء از اسامى خداوند. «إنّكك أَنْتَ السَمِيْعٌ الْعَلِيمٌُ) (بقره/111) تو شنوا و دانا هستى. 


سماع: از سَمْع كرفته شدة ستيان كوتن دهنده» خبر جين» جاسوس. «سَمَاعُونَ للكذب» (مائده/١59)‏ به سخنان دروغ سكا كوسن 


مى سيارند و جاسوسان كروهى 5-7 


مث بمع: اسم فاعل از سّلحع: كسى كه مى شنواند. «وَمَا الت مث مع مَنْ فى القبور) (فاطر/١5)‏ و تو نمى توانى به اهل قبور 


ترا 
مُشْمَعْ: كوش دهنده. شنوا. (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع) (نساء/8©) و بشنو كه هركز شنوا نيستى. 


١19:ص‎ 


س م كك 
سَنْك: سقفء ارتفاع. ١رَفَحَ‏ سَمْكهًا فُسَوَّاهَا» (نازعات/18) سقف و ارتفاع آسمانها را بالا برد. 


0 


سَم: سوراخ» مواد مسموم كننده را به دليل آن كه در سوراخ يوست بدن نفوذ مى كنند سم مى نامند. ١حَتَّى‏ يلج الْجَمَل فِى سَمٌ 
الْخْيَاط) (اعراف/:6) تا آن كاه كه شتر (طناب كشتى) در سوراخ سوزن فرو رود. 


سَمُوم: سوزان» نفوذ كننده در يوست( ووَقانًا عَذَاتَ السَّمُوم) (طور )7١7/‏ خداوند ما را از عذاب سوزان حفظ كرد. 
س م 3 


يت من: فربه مى كند» جاق مى كند. «لا يُسِمِنٌ ولا يُعْنِى مِنْ جوع» (غاشيه7) نه فربه و جاق مى كند و نه از كرستكى بى نياز 


سَمين: فربه» حجاق. «فَجَاءَ بعجل سَمين) (ذاريات/77) يس كاوى حاق وفربه آورد. 

سمان: جمع سَمين: جاق ها. «إنى أوَى سَبْعَ يَقَرَاتِ سِمَان) (يوسف/57) من هفت كاو جاق ديدم. 

س م و 

إسم: از سمو مشتق سيرك و اماه جمع آن مى باشدك. يسم الله الوحمن الرّحيم) (فاتحه/ )١‏ به نام خداى بخشندة مهربان. 


سماء: سان و جمع فكوا انك :روالتهاء وَفعهَاة (رحتين/ 7 خذاونك امعان زرا بالاايرى ١رَهُحَ‏ السَّمَاوَاتِ بِغَيِر عَم د) 


سَمَا: نام نهاد ناميد. «هُوَ سَمَاكمْ الْمُسْلِمِينَ» (حج/008 او شما را مسلمان ناميد. 


و2 


أَسمَاءٌ سَمَيِتْمُوهَا (اعراف/0/1) اين نيست جز نام هايى كه خود آن ها را نام 


ع اد 2 7 ه. 
سَميتم: از سمو كرفته شده: ناميدند. «إن هى ! 


نهاده ايد. 


00 ناميده شده. اعَنا فيهَا تُسَمَى سَلْسَبِيلًا (دهر/186١)‏ در آن جشمه اى است كه | بي تاهيده تن شود 


7٠١:ص‎ 


مُسَمى: نامبرده شده. معيين. «إلَى أَجَلٍ ل لشو 0 تاريماك امعو و تام د هدم نر واسية تاميرذه شن 
ننه تافكذاون> ادن لون الملائكة تقيمه الْأننَى) (نجم/37) به نام مؤنث» فرشتككان را مى نامند. 
سَمِيَ: از سمو كرفته شده: هم نام. «لَمْ تَجْعَلٌ لَهُ مِنْ قبل سَيِيًاا (مريم/)0 براى او از قبل همنامى قرار نداديم. 

س ن ب ل 

ملكا تعوشة: رفو كل اتقلراقانة كفي (قر 8817 وو هر مجلم و سر قه إى افيف واد انيت 

سَنابل: جمع سنبله: خوشه ها. «كمَثّل حَبهِ أبنت سَبِعَ سَنَابلَ (بقره/12) مانند دانه اى كه هفت خوشه مى رويائد. 
4 عورش رهد وفافع شقله) ووس انس دن حرق بكداريد اخارا: 

سُتْبّلات: جمع سنبله: خوشه هاى كندم. (وَسَبِْعَ قلات خُضرا (يوسف977) واهفت خوشه سبز كندم. 

س ن د 


مس مَّدّه: تكله داده شده. ث كه به ديوار تكيه داده شده اند. ( كانه حَشْتٌ مُسَنَدَة) (منافقه ن/ع) © با جون جوب ها 
م 5 بىئى .4042 د يوار تسد بهي تسا قفو الاوك جوات ماين 


تكيه داده شله انك. 
س ن د س 


سَنْدّس: حرير لطيف و نازك. (وَيَلبَسُونَ بَْابَا خضرًا مِنْ سدس وَإِسْتَبِرَق» (كهف/1") و لباسى سبز از حرير لطيف و نازكك و 


حرير ضخيم مى يوشند. 
امم 
تسنيم: جشمه اى در بهشت كه از بلندى فرو مى ريزد. «وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْنِيم) (مطففين/71) و مخلوط آن از تسنيم است. 


٠١١:ص‎ 


س ن ن 
سِنّ: دندان. «وَالِسّنّ بالسّنّ) (مائده/68) و دندان در مقابل دندان بايد قصاص كردد. 
0 انك ل نه لول د 11 ااعبا فين ابفياة كتفي ت (كه ايمان نمى آوردند) 


0 : قوائ نين الهى» ا «قَدْ خَلَْتْ مِنْ قيلكم سنن (آل عمران//157) قبل از : شما روش 


عش مون از سن كرفت شده: كنديده. «وَلْقَدْ حَلَمنا اْإِنْسَانَ مِنْ ص لْصَالٍ مِنْ حَمَا مَثْمنُونِ) (حجر )١18/‏ انسان را از كل تفال كونه 


اى از كل سياه كنديده آفريديم. 


َتَسَنّه: از سَيَْةَ كرفته شده: تغيير يافت و فاسد شد. «فانظز إِلَى طَعَامِكك وَشَّرَابك لَمْ : تسن (بقره/109) به غذا و نوشيدنى ات 


ا 
سَنا: درخشندكى. «يكادٌ سَنَا بَوقِهِ يَذْهَبٌ بالْأْنِصَار» (نور/7©) نزديكك است كه درخشش برقش جشم ها را بربايد. 
متتكسال: قبت فيهع أَلْفَ سََ سَنْهِ إلا حَمسِين) (عنكبوت/15) يس .در ميان آن ها 48٠‏ سال توقف كرة: 


سنين: جمع سَنّهِ كه وقتى با آَل همراه بيايد به معناى خشكسالى و قحطى است. وَلَقَدْ أَحَذّنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسّنِينَ» (اعراف/10) 
و ما خاندان فرعون را به قحطى دجار كرديم. ولى وقتى كه تنها بيايد به معناى سال ها است. اقَلْبتَ فى السّجن بِضُعَ سَنِينَ 


(يوسف/977©) يس در زندان جند سال ماند. 


س ورور 


سور: ديوار بلند. كر جه جمع سوره استء ولى به معناى مفرد بكار رفته است. ١‏ 02 َابٌ بَاطْنْةَ فيه الرَحْمَهُ (حديد/ "1) 


ديوارى كه ظاهرش رحمت است. 
تفزوة ازميوان الا عدف ]د تق زو المكقيوات و طوقس كه إن يوار انه بالا امقك. 


أسوازة و أساور: جمع سوار يعنى دستبند. ايُحَلَوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب) (كهن/ أفرة در بهشت دستبندهايى از طلا و نقره 
بدست مى كنند. 


سوره: هر يكك از فصول قرآن كه با «بسم الله الرحمن الرحيم) (غير از سورة برائت) آغاز مى شود. «سُورَةٌ 
(نور/ ؟) سوره اى كه نازل كرديم 


٠١7:ص‎ 


شوَّر: جمع سوره است. اقَأَتُوا بعَشْرِ سّوَرِ) (هود/ 1) يس ٠‏ سوره بياوريد. 


شُهول: جمع سَّديُل: زمين هاى هموارة خزا كه .زنك كئ در جنين زمين هايى آسان است. «تتََدَدونَ مِنْ سَ هُوَلِهَا قض ورًا» 


(اعراف/8/) شما از زمين هاى هموار آن قصر مى سازيد. 


خن 2 


ساهَم: قرعه با هم انداختند» قرعه زدند. «قَسَاهَمَ فَكانَّ مِنْ الْمُدْحَضِينَ» (صافات/151) يس قرعه زدند واو باخت. 


2 


سامُون: جمع ساهى: بى خبرء سهل انكار غافل. «الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَّاتِهمْ سَاهُونَ) (ماعون/28) آنان كه نسبت به نماز خود غافل و 
سهل انككارند. 


1 
ساءً: بد شدء بد است. «وَسَاءَ سَبِيلًاه (نساء/77) و راهى بد است. 

ب 

ساعه: قيامت. ١حَتَّى‏ إِذَا جَاءَ نْهُمْ السَاعَه بَغْنَهَ (انعام/1) تا آن كاه كه قيامت به طور ناكهانى بر آن ها درآيد. 
سو 

سُواع: نام بتى مشهور. «وَلَا نَذَرّنَّ وَدّا وَلَا سُوَاكَاا (نوح/737) و رها نمى كنيد ود و سواع را. 

وفك 


يسيغ: از سَوْعْ كرفته شده: كوارا مى كندء به كلو فرو مى برد. «وَلَا يَكادٌ يسيع (ابراهيم/1) آن آب جركين را كوارا نمى يابد 


واز كلويش يايين نمى برد. 


8 -ه 


سائغ : خوشكوازخوش نوكن «كدذاعدت:ددات شاب أشوانة) (فاظن/؟١)اين‏ اق شبرن: وشوشكرازاستك تورشدة انه 


7١37: ص‎ 


س وف 
سوف: به زودى. ١سَوْفٌ‏ نُضْلِيهمْ نَارَاا (نساء/0) يس به زودى او را به آتش جهنم مى كشانيم. 
س وق 


شقنا: از سَوْق كرفته شده: رانديم» سوق داديم. «سقنَاهُ ين مَيتَا (اعراف //1ا8) آن را به سر زمينى مرده رانديم. 


نُسوّق: سوق مى دهيمء مى رانيم. «وَنَسُوق المُجْرمِينَ إلى جَهَنْمَ ورْدّاا (مريم/62) و ما تبهكاران را به سوى جهنم مى رانيم تشنه 
كام. 


سيق: از سَوْق كرفته شده: رانده شد. «وَسَيقٌ الْذِينَ كمَدُوا إلَى جَهَنّم زُمَرَاا (زمر/١)‏ و كافران به سوى جهنم كروه كروه رانده 


مى شوند. 


كناف ار نوق كرك شوم امده تن شوق انعا تسافرة تن الفوكه (انفال 2/7 كوا انان يسور ك3 سوق ذاكه ا وراتعده 


مى شُوندك. 


حائقة الوق كاله قدت راسد مرق مده رخات كل تسيل مقها سان وَشَهِيدٌ؛ (ق/1١1)‏ وهمراه هر كسى يكك مأمور 


سوق دهنده و يكث كواه وجود دارد. 

مَساق: از سَوْق كرفته شده: سوق دادن» مسير. إِلَى رَبك يَوْمَئْلُ الحينانة (قيامت/0”) در آن روز مسير به سوى خداست. 
ساق: ساق يا. «يَوْمَ يُكشَفٌ عَنْ سَاقٍ) (قلم/61) روزى كه ساق ها بالا زده مى شوند يعنى مردم در هول و هراس مى افتند. 
سُوق: جمع ساق: ساق هاى با. «قَطَفِقّ مَسْحا بالشُوقٍ وَالَْعنَاقِ (ص/7”) بس شروع كرد به دست كشيدن بر ساق ها. 


أشواق: جمع سوق: بازارها. «يَأكل الطعَامَ وَيَمْتْدَى فِى الْأسْوَاقٍ) (فرقان/)) اين جه يبغمبرى است كه غذا مى خورد و در بازارها 
راه مى رود. 
س ول 


سَوّلَ: زينت دادء بياراست. «الشّتِطانٌ سَوَّلَ لَهُمْ (محمد/10) و شيطان براى ان ها بياراست و زينت داد. 


7١ ص:5‎ 


وم 


يَسُوم: از سَوْم كرفته شده: شكنجه مى دهدء تحميل مى كند. ١«مَنْ‏ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب) (اعرافق//217١)‏ كسى كه آن ها را به 
بدترين شكنجه ها شكنجه مى دهد. 


تُسيمون: از سَوْم كرفته شده: حيوانات وحن عر انالك ويه مش فيه تسيمون) (نحل/١03)‏ وازآن درخت و كياه مى رويد كه 


در آن جهاريايان را مى جرانيد. 

مُسَوّم: از سَوْم كرفته شده: نشاندار» نشانه كيرى شده. «مُسَوَّمَهَ عنْدَ رَبُكك) (هود/١06)‏ در نزد خدايت نشاندار است. 
جما فاكية وشا اتَعْرفَهُمْ بِسِيمَاهُمْ) (بقره/37) آنان را به علامت و نشانه مى شناسى. 

س وى 

سَوّى: يرداخت و تجهيز كرد. «فخَلق فَسَوّى) (قيامت/778) يس آفريد و آن را تجهيز نمود. 


نُسَوَى: از سَوىَ كرفته شده: برابر مى كرديم. (إذ تُسَوّيكم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (شعراء/48) آن كاه كه شما را با خداى جهانيان برابر 


مى كرديم. 
ساوى: از سَوِىَ كرفته شده: برابر كرد. «حَتَّى ذا سَاوَّى بَيْنَّ الصَّدَفَئْنا (كهف/48) تا آن كاه كه بين دو جانب را برابر كرد. 


إشتّوى: اكر با عَلى همراه بيايد به معناى احاطه و استيلا است و اكر با الى بيايد تدبير است. انم تاوق إلى الشهاءا (بقرة/ة 0 


يشتوى: از سَوىَ كرفته شده: برابر مى شود. هَل يَسْتَوى الْأَعْمَى وَالْبِصِيرًا (رعد/15) آيا نابينا و بينا برابر مى شوند. 
امقتواة قادح انقسين كسمتم شوية فهك وااعل ظلهورة لخر 117 تا تست هاف [ناهياوبانان تقد 


سُوّى: صاف و مسطح. ١لا‏ نُخْلفَهُ نَخْنٌ وَلَا أَنْتَ مكانًا سُوَى) (طه/88) در مكانى صاف و مسطح كه ما هيجيكك از آن موعد 


0 
7 -د 


- اا ا و ا اذ ٠.‏ 1 500 3 
سَواء: از سَوىَ كرفته شده: برابرى» مساوىء وسط. اوَسَوَاءٌ 4 | انذْرْتهم 


م َم تُنَذِرْهُةْ) (بقره/8) مساوى است كه آنان را 
بترسانى يا نترسانى. 


7١6: ص‎ 


سَوىٌ: راسث و مستقيم. امَنْ ا الصّرَاطٍ السّوىٌ) (طه/ة"17) جه كسى راهرو راه مستيم و راست است. 

س اب 

سائد زو كلمة فين # زه بسكي رقا فل الله و تعره ولاأقامم (فاقده :)دونه براق هفره و اكد تكمق علق ارده 
اسثت. 

باخ 


سائتح: از كلمه سَريِح كرفته شده: روزه دار» كردشكر مسافر در راه خمدا. «النَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ) (توبه/117) 


توبه كنندكان و عابران و روزه داران (سياحت كنندكان) 


سار 


ستاقة امون كزفقه ددم حر كت كرو افلم فصو توفي الأخل وهات بأغلةه لمكي 47 وق كدموتت يلت :انان 


وساكناءو خاتواده اشن وا عدر كح كاف 

تُسَيْرٌ: از سَثِر كرفته شده: به حركت د رآوريم. «وَيَوْمَ تُسَيْرٌ الْجبَالَ (كهف/7؟) و روزى كه كوه ها را به حركت در آورديم. 
صق ينافك (ودد 5 انها السّيرَا (سب/18) و ما مسافت و فاصله آبادى ها را متناسب تنظيم كرديم. 

سيره: حالت و هيثئت و صورت. اسَنْعِيدهَا يَيرئها الأول (طه/١5)‏ ما آن رابه حالت و صورت اول برمى كردانيم. 

تقاره: ان شير كرفت اشاده ا بعتن مسافر و كاروان. ١مَتَاكَا‏ لكمْ وَلِلسَيَارَهِ) (قاتدة427) تاتبرائدشما و مسافرات تهرةه اى ياشد: 

س ى ل 

سَيْل: سيلاب. «فاختمل المَئل زَيَدَّا (رعد//7١)‏ يس سيلاب» كف بالا آمده اى برداشت. 


سالك ميل جار شد. «قَسَالَتٌ أَوْديَةٌ بقدّرهًا» (رعد/17١)‏ يس رودخانه ها به وسعت خود جارى شدنك. 


7١2: ص‎ 


امد نا از سَمِئِل كرفته شده: مانند رود جارى ساختيم. اوَأَسَلا لَهَعَيْنَ القطز) (سبا/؟١).و‏ جعمة مين كداهعه زا براق او جار 


ساختيم. 
س ى ن 
سَيْناء: سرزمين سينا. «وَشَجَرَةٌ تَحْرْجٌ مِنْ طُور سَبِنَاةا (مؤمنون/١3)‏ و درختى كه از طور سينا خارج مى شود و مى رويد. 
2 

تَسَؤْكم: ناراحت مى كند شما را. ١إِنْ‏ تبِدَ لكم 7 تَسؤْكج) (مائده/١‏ كيزا قنما اشكار :شوقه ناراحت: مى كد شما را 
لعو وأ سداق و اذاو زسا تفن لتقو وان( هرا نا ار نووت رشان وا رك كدان 
من "تيوق د قد ماد ان وديا ل تكلا رامت > نمك وو شادت زه ذا زوملا بي بِهِم) (عنكبوت/”) و وقتى كه 
رسولان ما به سوى لوط آمدندء از حضور آن ها بدحال و ناراحت كرديد. 
شاف : از سَوْء كرفته شده: بدى كند. (وَمَنْ أَسَاءَ و لها (فصلت/628) و كسى كه بدى كند به خودش بدى كرده است. 
سَوْء: بد نايسند. «مَا كان ا اموا سَوْءِ) (مريم /00108) يدرت آدم بدى نبود. 


سُوْء: بدء ناكوار. (يَسُومُونَكم سُوءَ الْعَذَاب) (يقرزة/8+)اشها واونيه شكتعة "الى اندم تتكتجه مين :ذاد فل 


سوءى: مؤنّث أَسْوَّء و اسم تفضيل است: زشت ترين» سيار زشت. ١نم‏ كان عَاقِبَه الِينَ أَسَاءُوا الشُوء عى) (روم/ ) سيس عاقبت 
كسانى كه كار بسيار زشت كردند و زشت ترين ها را مرتكب شدند. 


سَتئ: زشت. وَلَا يَحِيقٌ الْمَكرٌ السَيّىٌ إلا بأَهْلِهِ؛ (فاطر/67) و نيرنكك زشت جز دامن صاحبش را نمى كيرد. 


اش و كاد بل قن كشت ققد (بثره 1831 ار انل كس كه كاد كينت كتلند 


7١17: ص‎ 


سَؤْأَه: در اصل به معناى جيز ناخوشايند و لذا به عورت انسان هم سوأه كفته مى شود. ولى در اين جا به معناى جسد است كه 


باطو كيده شوق :كن توا رضخ نه اد أخية (عافنه اسك دعنك زرادوشر وا يفاد 
َسوَأ: بدترين. «ليكفرَ اللَّهُ عَنَهُْ أشْوَأ الّذِى عَمِلواه (زمر/8”) تا خداوند بيوشاند بدترين كارهايى را كه انجام مى دادند. 


القاعي :]3 شود كرس بده عكار )زو النايق التو وعيا | الصَّالِكَاتِ وَنَا الْمَِدَىْ) (غافر/86) و مؤمنان و اهل عمل صالح نه 


بدكاران. 

سس فح 

ساحه: آستانه» محل زند كى. هذا نَرَلَ بِسَاحَتِهمْ) (صافات؛ 107) يس وقتى كه عذاب به محل زندكى آن ها نازل شد. 
س ود 

اسْوَّدٌّ: سياه كرديد. عا و اسْوَّدَّتْ وَُجوَههُمْ) (آل عمران/2١٠)‏ و اما كسامى كه جهره هايشان سياه كرديد. 


َلأسْوّد: سياه. «وَكلوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتَيْنَ لَك الْحَبِط الْبيِضٌ مِنْ الْحَمِط الَْسْوّد (بقره/181) بخوريد و بياشاميد تا آن كاه كه نخ 


سفيد از نخ سياه براى شما آشكار كردد. 

سؤّد: جمع أسْوّد: سياهان. (وَعْرَابِيبُ شود (فاطر/77) و سياهانى سياه. 

مُسُوَدٌ: سياه. دض وكيد تهوذاا (نحل /08) صورتش سياه كرديد. 

شَعَة الشود كرفئة شدةة زهامدارة مدير رزر كواره اواسكذا وَتَعِضِووًا» (ل غمران/8) وحور كوار و ناوسا اسيت. 


-ه 


طَعْنًا سَادَتَنَاا (احزاب/21) ما از بزركان خود اطاعت كرديم. 


2 
َأ 


سادّه: جمع سئك: روساء امرا. 0ن 
1-0 
سوط: ثازيانه. «قصَسٌ عَلَيِهِنْ رَبُكك سَوْط عَذَاب) (فجر/١1١)‏ يس خداوند برسر آنان تازيانه عذاب كوبيد. 


7١/8: ص‎ 


سينين: همان سينا است كه كوه طور در آن قرار دارد و خداوند در آن با حضرت موسى عليه السلام سخن كفت. «وَطور 


سينينَ») (10738) :وسو كنك كه لون سا 


عن 


ساهره: بيابان صافء جرا كه شّهر به معناى بيدار ماندن در شب است و جون بيابان به واسطه ناامنى خواب شب را مى ربايد 


ساهره ناميده مى شود. «فَإِذَا هُمْ بِالسَاهِرَِ) (نازعات/5١)‏ يس آنان همككى در يكك بيابان (محشر) ظاهر مى شوند. 


”١9:ص‎ 


57١٠١ ص:‎ 


حرف شين 


و 


شّأن: كار و شغل. كل يوْمِ هُوَ فى شَأنِ) (رحمن/ 00) هر روز خداى تعالى در كار است. 


شْبّه: اشتباه شد. «وَلَكنْ شْيّة لَهُمْ) (نساء/ ))١81‏ حضرت عيسى عليه السلام را نه كشتند و نه بدار آويختند (» بلكه مسئله بر آنها 


مشتبه كرديد. 

تَشايّه: مانند بودن. ود مُتَشَابهَات) (آل عمران/7١)‏ وآيات ديكرى كه متشابه هستند.(١)‏ 

تَسْابَهٌ: از شبه كرفته شده: مشتبه شد. (إنَّ الَْقَرَ تَشَابَهَ عَلَيِنَا (بقره/٠)‏ كاو براى ما مشتبه شد. 

مُتَشابه: از شبه كرفته شده: همانند. (وَالدٌمَانَ مُشْتَهًا وَغْيْرَ مُتَشَابه) (انعام/161) و انار مشابه و غير مشابه را يديد آورد. 


1١١:ص‎ 


-١‏ اشتباه هم از همين كلمه است به معناى همانندى كه موجب خطا مى شود. 


آشتات: جمع شَتَى(1١)‏ يعنى متفرق و يراكنده. ١يَوْمَئْذِ‏ يَضِدة انا اشكاما عذذا َعْمَالَهُةَ) (زلزال/ 8) روزى كه مردمان يراكنده از 


شت و 
شتاء: زمستان. إيلَافِهمْ رخلة الغناء والقفك» (قريس7)) الك #ريشن يران سقر (ميفاتن بو #انبتانى يوق 


ش جر 


تَشاجر: نزاع و مخاصمه كردن. ١حَنَّىَ‏ يكم وك فيمَا شَّجَرَ بَتِنَهُعْا (نساء/ 20) مكر آنكه تو رادر نزاع و مخاصمه اى كه بين 
آنها بوجود مى آيد داور قرار دهند. 


شَجَر:ٍ درخخت. «الذّى جَعَلَ لكم من الشَّجَرِ الآخضّر ناراً (يس/ 9”") خداوندى كه براى شما از درخت سبز (مرخ و عفار) اتن 


آفريد. 

شَّجَرَه: يكك درخت. (وَمَثلٌ كلِمَهِ حَيئَه كشّجَرَءِ حَيئهه (ابراهيم/ 18) مثال كلمه طيبه» مثال درخت ياكك است. 
ش خ ص 

فاخض كيرد مات اهَإذَا هق شاخضة) (انباء//اة) ون بد تاكاه حشمان او خيره و هات من شود 


هد م 


تَشْخخصٌ: بازو بى حركت مى ماندء خيره مى شود. إنَّمَا يُوََوْهُمْ ليم تَشْخْصٌُ فيه الَْنِصَار (ابراهيم/61) خداوند آن ها را تا 


روزى كه جشم ها در آن خيره مى مانند مهلت مى دهد. 
ولك د 


شّحٌ: بخل. كينه توزى. «وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأولتك هُمْ الْمُفْلْحُونَ (حشر/ 0 تغاين/ 18) كسانى كه از بخل نفس محفوظ 
بمانند رستكارانند. 


7١١:ص‎ 


اذكه : جمع شح به معناى كينه توزى. «أَشكَحهٌ شِحَحهٌ عَلَيِكةْ) (احزاب/ 19) نسبت به شما كينه توز هستند. 


م 

شّحم: ببه. «وَمِنَ اْبمَرِ وَالَنم حَرّمنَا عَلَِِمْ مهما (انعام/ 18) بيه كاو و كوسفند را بر بنى اسرائيل حرام نموديم. 

ش ح ن 

شحن: : ير و مملو. ير كشته. «فى الْفُلَك الْمَشْحُون» (ص/ 9 در كشتى مملو. 

ش دد 

شَّدّ: محكم و استوار و جمع آن شداد است. وَيَنينَا فَؤْفَكمْ سربعاً شِدّاداً» (نبأ/ )1١‏ و بر بالاى سر شما هفت (آسمان) محكم بنا 
نموديم. 

أَشْدٌ: استحكام و قدرت كامل. 5 هه 2 لتلقوا أَخْدّ ك) (مومق//2) سيدنن به 'قلارنت كامل م ومنيد 


شَّدَّدنا: استحكام بخشيديم. «وَسَّدَدْنَا مُلكٌ) (ص/١3)‏ و ما حكومت او را استحكام بخشيديم. 


00 


نَشْدّ: محكم و استوان خواهيم كرد. «سَتَشدٌ َتَمُدٌ عَضُدَك بأخيك» (قصص/8") بازوى تو را به وسيله برادرت محكم خواهيم كرد. 


قننن ريدت توشزان نان الله خررة العنات 1321 ستاك حا دمحف و سوه اكه 


امنا جمع شديك: سر سخت هاء سشكران: «أشْدَاءٌ عَلَى 0 (فتح/19) كران سبت به كفار هستلل 


عي بت 
ع أَضَن 0 


أَشَلٌّ: شديدترء افعل تفضيل از شديد است. «قَهى كالْحِجَارَهِ أؤ 0 قَسْوَّة) (بقره//) يس قلب هايتان مثل سنكك بلكه سخت تر 


وياد اناك 


ش رب 


و 
عه 
وَادْ 


اشرت رشنت كرف شذده: نوشانده شدء تعبيه شك. (و شْرِبُوا فى قُلُوبِهم الْعجل) (بقره/97) و در قلب هاى آن ها (محبت) 


كوساله"اشرات قد 


عو 


شؤب: : نوشيدن. افْشَّارِبُونَ شرْبَ الْهِيم) (واقعه/80) يس مانند نوشيدن شتران تشنه مى شوند. 


7١7١: ص‎ 


قراب توشيلاق بقائظة إلى علقامكم تانكس ا(بقر,8) بس بمتعذاو توشيدق حون كاه كز 


كشوف: از 56 كرفته شده: آبكام محل آب خوردن. «قَد عَلِمَ كل أثافين مَسْرَبَهُعْ) (بقره/:8) همه مردم محل آب خوردن را 


عن ذالستاه 
مَشارب: جمع مَشْرَب: نوشيدنى ها. وَلَهُمْ فيهًا مَنَافُمُ وَمَشَّارِبُ) (يس/*7) و براى آن ها در آن منافع و نوشيدنى هايى است. 
ش رد 

شَرٌّد: براكنده و بريشان كن. «قَشَرّدْ بهم)» (انفال/81) يس آنان را يراكنده و يريشان ساز. 

تودم 

شِوْدَّمَه: كروه ناجيز. «إنَّ وا َسْودْمَةُ َلِيلُونَه (شعراء/05) اينان به تحقيق كروهكى ناجيز هستند. 

ش وح 

قرح: شكافن: ألم تذرخ لكك صدركفه (انغراج/١1)‏ آباسينة تو را نفكافب 003 

شرر 

شو يلدنو كاه به تعداى تفضيلى يعتى يدر استعمال عن شود: «أولَ_يُك َك ككانا (مائده/ +2) آنها جاركاه بدترى دارقك: 
شَّوٌ: بد. ولا تَحْسَبوةٌ شَدًا نكم ؛ (نور/١1)‏ بلكه براى آنان بد است. 

أخرارة تجمع شر بدان: وكنا تَعدّمَمَ وق الأشراره (ص/80) ما آناها زا اقبدان. و تهكاران محسوب.مى كرديم. 


شَّرر: جمع شَّرَرّه: زبانه هاى آتش. انَوْمِى بِشَّرَرِ كالْمَضْرِ) (المرسلات/؟") همانا دوزخ با شراره ها و زبانه هاى آتش را كه جون 


7١5؟:ص‎ 


-١‏ منظور از شكافتن دل آمادكى فهم حقايق اسلام است كه مانند شكافتن ظرف براى كنجانيدن جيزى در آن مى باشد. 


كن ول 
أشراط: جمع تفط عاائيف عا انقاته هل رنل 3 غناك الب اداه عبد زا مدو يدعي كو طلادت شاف قامك فد 
ش دع 


شرع: راه راست نهادن(1). ١شَرَحَ‏ لكم مّنَ الدّينَ) (شورى/ )1١‏ راه راست دين را براى شما قرار داد. 


شوّع: جمع شارع: آشكارها و يديدار شوندكان؛ روى آب آمدكان. اإِذ نيهم حِيِتَانْهُمْ يَوْمَ س متهم شدَّعَا» (اعراف/127) وقتى 
كه ماهى هاى آن ها روى آب يديدار مى شدند. 


شّربعه: شريعت» روش و طريقه. انم جَعَلَتاك عَلَّى شَرِيعهِ مِنْ الْأمْر» (جاثيه/14) يسس تو را بر شريعتى الهى قرار داديم. 
ش رق 
مشرق: آنجا كه آفتاب برآيد و جمع آن مشارق است. (وَأَوْرَئْمَا الْقَْمَ الَِّينَ كانُوأ يُسْتَضْ عَفُونَ مَتَارِقَ الأرْض وَمََارِبََا 


مَشرقين: دو مشرقء ورت اله لَمَشْرِقَين ورت الْمَْرَِيِنَ (وحمن//1١)‏ داق دو مشرق وذو مغرف» (تاستان و زمستان.) 


أشوفة: از شَرْق كرفته شده: روشن شدء تابان كرديد. «أَشْرَقَتٌ الْأرْض بثور رَيّهَاا (زمر/24) و زمين به نور خدايش تابان 


كرديد. 


شَوْقىَ: سمت مشرق. (إِذ التَبذَّتْ مِنْ أُهْلِهَا مَكانًا شَوقِياا (مريم/؟1) وقتى كه از خانواده اش كوشه كيرى كرد كه نسبت به بيت 


المقدس در سمث شرق بود. 
إشراق: از شَوْق كرفته شده: بامدادان. ١يُسَبحْنَ‏ بِالْعَشِيٌ وَالِْشْرَاقِ» (ص/18) در شامكاه و بامداد تسبيح مى كويند. 


7١6:ص‎ 


-١‏ شريعه : راه راست. جاى آب برداشتن. شرعه : راه روشن و راست. 


شرق از شوق كرفته شده: جممع مشرق: كسانى كه به طلوع صصح مى رسنك» هنكام طلوع. َأَحهَدَتْهُمْ الصَّبْحَهُ مُشْرقِينَ) 


(حجر/77) يس صيحه آنان را در هنكام طلوع فرو كرفت. 
المشارق: جمع مَشْرق: مشرق ها. «قََا سم بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَاربٍ) (معارج/0©) سوكند نمى خورم به مشرق ها و مغرب ها. 
0 


شرك: دينى كه براى خداى تعالى شريكك قرار مى دهدء در مقابل دينى كه خداى را يكانه مى داند. «إنَّ الشّرك لَظَلْمَ عَظِيمٌ) 
(لقمان/ )١‏ همانا شركك كناهى عظيم و بزركك. 


ش رى 


شَّرى: فروختن و خريدن. اوَمِنَّ النّاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابتَِاء مَوْضَاتٍ اللّهِا (بقره/ 107 برخى از مردم جان خود را مى فروشند نا 
وقناف بدا برا اماك ركد نانك يفوك العراة لدقا بالتعدى تناز 08 كسا كه ونا راي لحرت فر وشت 


اشتّرى: خريد. (إِنَّ اللَهَ اشْتَرَى مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَأْمْوَالَهُم بأنَّ لَّهُمْ الجن (توبه/ )1١١‏ خداوند از مؤمنان جان و مالشان را مى 


خرد تا در مقابل به آنها بهشت بدهد. 

شارك: مشاركت كن. «وَشَا ركهم فن الأقؤال نوا لأولافة لاسرا عااوا آقان در اموال و اؤلاك قار كه كن 

أشركك: شريكك كردان. وَأَشْ ركه فى أَمْرى) (طه/67) و او را در كار من (ييامبرى) شريكك كردان. 

مُشْتَركك: شريكك. فى الْعَذَابِ مُشْتّركونَ (صافات/7”) در عذاب شريكك و همراه هستند. 

ل 

ما يد بركك كه از دانه بيرون مى آيد. اكرّزع أخرج شَطْأَهُ (فتح / ) مانند زراعتى كه سر از زمين بيرون آورده است. 


قاطي كنار باخ 'رفلما أنَاهَا نُودِى من شَاطِىْ الْوَادِى الْأْيْمن...) (قصص/ )١‏ جون موسى عليه السلام نزديكك درخت آمد از 
كنارة راست درّه مورد خطاب قرار كرفت كه... 


7١2:ص‎ 


شطر: جانب و طرف. اقَوَّلَ وَجَهَكك شَطَرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَام) (بقره/ )10٠‏ يس رو به جانب مسجدالحرام كن. 


1 


شَطط: دور از حق» باطلى كه به هيجوجه قابل حمل بر صحيح نباشد. الَقَد قلَنَا ذا نَّطَطَاء (كهن/ ؟1) در اينصورت ما سخنى 


دور از حق كفته ايم. 
لا تُمُطط: از حق دور نشو. «فَاخكم بَتثَنَا بالْحَقَّ وَلَا تَمْطِط» (ص/57) يس بين ما به حق حكم كن و از حق دور نشو. 
ش طن 


شيطان: اصل كلمه عبرى است و فارسيان آن را به ديو ترجمه مى كنند و مراد موجودى است از عالم غيب كه به جشم ديده 


نمى شود واز سنخ جن است. «السّعِطانٌ يَعَذّكمٌ الْمَفْرَ وَيَأمْرْكم بِالْمَحْشَاء) (بقره/ 188؟) شيطان شما را به فقر تهديد مى كند و به 


سن عاب 


شعُوب: جمع ذَّعْبٍ و شآغب: قبايل وركى كةاذارائ ثيرة ها اهسشد. وَجَعَلنَاكمْ لقان تخار فو )تساك وقماننا 
قبايل بزركك و كوجكك قرار داد تا همديكر را بشناسيد. 


شُعَب: جمع همه شاه :ها والطلفوا | ل ظل ,قمع ثلاث شعن انسلف را سوق دوق تابراه عن 


سل عر 


شع موى و يشم كه جمع آن أشعار است. «وَمِنْ أْصْوَافيا وَأُوْبَارهَا وَأْشْعَارهَا أَثَاءْ و... (اعراف/ 80) از يشم و كركك و موى 


آنها براى خود متاع و اثاث مى سازيد. 


شعر: كلام منظوم و در اصطلاح منطق سخن خيالى و بى فايده در اوصاف اشياء است. «وَمَا عَلْمْنَاةُ السَّعْرَ) (يس/ 29) ما به ييامبر 


7١١17: ص‎ 


شعرى: از ستاره هاى ثابت از صورت كلب اصغر است كه در زمستان ييدا و روشن ترين ستارة آسمان يس از سيارات است. 


عدو 


(وَأَنَهَ هو رت الشغرّى) (نجم / 69) و خداوند يرورد كار شعرى است. 


شّعائر: جمع شتعار است يعنى علامت و نشانه. «وَمَن يُعَظعْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقَأُوب» (حج/ 7”) و كسى كه شعائر الهى 
را يزركك بدارد نشانة تقواى قلب اوست. 


يُشْعِرُ: آكاه مى سازد. (وَمَا يُفْعِرْكم أَنّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمنُونَ (انعام/9١1)‏ شما جه مى دانيد كه اكر معجزه اى هم بيايد باز 
ايمان نياورند. 
اع شاه روما بنذم كل هو شاع (انيا 08 بلك :شاف واشرابتده امت 


شعراء: جمع شاعر: شاعران. «وَالسْعَرَا يَتعُهُمْ الَْاوُونَ؛ (شعراء/77) و شاعران از كمراهان ييروى مى كنند. 


مَشْعَر: بيابانى كه ميان عرفات و منا كه وقوف در آن يكى از اركان حج است. «قَاذْكرٌوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الَْرَام) (بقره/194) 


يس خدا را در مشعر الحرام ياد كنيد. 
ش ع ل 


است. 

5 

شَعْقٌ؟ شيفته و شيدا كرف رفن ناكا لوي 807 هلان شيفم كرؤة: او رمحت واخاظ حو اد شاه انشع 
نشهول كرد ترعتكبوا كرفت مشكلقا أنوالناه أخلر كا« (فق/11) امؤال اناف ها نلءافرضةا را كرت وماارا مشتول كرد 


شغُل: سر كرمى» مشغوليت. «فِى شُغُل فَاكهُونَ) (يس/80) در س ركرمى و مشغوليت به شادمانى به سر مى برند. 


ص :718 


تيع 

شّفاعت: ظاهرا به معناى آن است كه شخصى اراده دارد كه كارى انجام دهد. ولى شخص ديكر نمى خواهد و كارى مى كند 
كه وى از خواهش وارادهُ خود دست بردارد. اين معنى در مورد خداوند» محال است و لذا بايد شفاعت در رابطه با خدارا 
تأويل كرد تا مخالف اصول دين و مذهب نباشد. يعنى بايد كفت كه شفاعت اولياء مانند ديكر وسايل و اسباب به ارادهُ خود 
خداوند است نه ضد اراده او» جنانكه كرم كردن تش و سوختن آن و معصيت بدكاران و آفت و سيل و زلزله به ارادة اوست. 


ضفن كس دزا إن اراد فيان لم كاوه امن .ذا الَّذِى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ هاا (نقوة ١87‏ شفع اينيك مكر ومن از اذل ا 
شَفْعْ: 0 «وَالسّفْع وَالوَثْرا (فجر/”) و قسم به جفت و طاق. 
ش ف اق 


شَفْقَ: سفيدى يا سرخى كه بعد از غروب آفتاب در مغرب ديده مى شود و برخلاف رنكك تيره و سياه آسمان مى باشد و نماز 
مغرب در مذهب ما تا زمانى كه هنوز شفق باقى است افضل مى باشد و وقتى كه زايل شد وقت فضيلت مغرب مى كذرد. اقََا 


قْسِمُ بالشَّمَقْ» (انشقاق/ )١9‏ س وكند به شفق و... 


ده 


أكقاف: ترس ناد أن كيلهاءد ا مندق متها (اخراف07) من كزههار اسان و هيو ان اماقك درا سمل تكردتد وترسيدتة 


كه آن را بيذيرند. 


سيا كف ناد شدي ل فقي هنفد( كيقت زه #اتبيزى تجوسا نا زافق يقن كنذا زا ذكعة عددر ا عه ات 


شَّفِه: لب. تثنيه آن شفيتن است. وَلِسَاناً وَشَفَتِنَ) (بلد/ 8) آيا ما براى انسان دو جشم و يكك زبان و دو لب خلق نكرديم؟ 


شفاء: بهبودى از بيمارى. «فيه شَقَاء للنّاس) (نحل/ 86) در عسل شفا براى مردم است. 


75١9:ص‎ 


شَفا: لبه يرتكاة جابى كه نمل زيز 1ن زا شسته و حاكة الا همحتان اشتاده واكر كسئ زوق ان نارشتد» جوف زر ان خالى 
است بشكند و بريزد و انسان را به قعر دره يا كودال فرو برد. (وَكنْتُمْ عَلَى شما حُفْرَهٍ مِنْ النّارِ» (آل عمران/ )3١7‏ شما در يرتكاه 


كودالق ان انض بوددل: 
ش ق ق 
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شق: شكافتن. «وَيَوْمَ تَشْقَقَ تشفق الشفاء العَمَام (فرقان/ 0؟) روزى كه آسمان با ابر شكافته شود. 


2 
أ 


ريد 9 شق عَلتِكك) (قصص//737) و من نمى خواهم كه بر تو سخت بكيرم. 


شاقوا: از شَقّ كرفته شده: ستيزه و دشمنى كردند. «ذَلَك أله للق (انفال/17١)‏ جرا كه آنان با خدا و ييامبرش 
ستيزه و دشمنى كردند. 


4 


يس فق :ارسق كرفته شذه: مى شكافد. «وَإنَّ مِنّْهَا لَمَا ب 


يَسّقَقْ يحرج مِنْهُ الْمَاءُا » (بقره/76) و برخى از سنكك ها مى شكافند و آب 


نُشَّقَ: از شَّقّ كرفته شده: از هم شكافت. «قتَرَبَتٌ السَاعَهُ وَانْسَّقَّ الْقَمَما (قمر/1) قيامت نزديكك شد و ماه از هم شكافت. 


2 


شِقّ: رنج افكندن. «لَمْ تَكونُوا بَالِغِيه إلا ب بِشِقّ الأنس» (نحل/)) نمى توانستيد آن را به مقصد برسانيد مكر به وسيله رنج انداختن 


2 55- 


اشق: : سخت تر» ير مشفت تر. ووَلعَدَات الاشيد ا شق) (رعد/ 6”) و همانا عذاب آخرت سخت تر وير مشقت تراست. 


7 
سي 


شقاق: از شَّقّ كرفته شده: ستيزه و نزاع و جنكك. اوَإنْ وكا مَاهُمْ فى ش قَاق) (بقره/171) و اكر رخ بركردانند» در جنكك و 


ستيزه اند. 
س ق و 


شقا: بدبختى. م محروم و بدبخت. وَل أكنْ يمدُعَائكك رَتُ شيا (مريم/) خداونداء من خود را از اجايبت دعايم محروم 


نااميد و محروم نمى بينم. 


77١ ص:‎ 


كنا ان تقو كزافقه سوه موه نك واد ةك داكن رنانا النيك كقوا فى الشار) فيه تكن انا كنات كه مره بحت 


شدند در جهنم هستند. 

تَتقى: به وحمت و ونج من افتى> «ما أترّلا عليك الْقُوِآن لقشقى» (ظه/؟) قرات راانازل دكزديم بن عو كهبه ولج افعن: 

شق شق نري ادك ووو ا فقي ا شقىم] زاعان /11) وحتديكت ترين مردم از آن اجتناب مى كند. 

شقوة شقاوت» بد وى ١‏ «عَلَبِتْ عَلَيِنَا ث فوا :(م ةنو 192/3 )اخقاوت و يدوك ها زرزما غلنه كركه اسف: 

شن "كان 

شك سا لذن شك ل لأرية لك (ابراهيم يم ) اكر شكر كويد نعمتتان را مى افزايم. 

شكور: تشكر و سياسكزارى. الا نُرِيدٌ مِنْكمْ جَرَاءَ وَلَا شكورًا» (دهر/4) از شما ياداش و تشكر كردن نمى خواهيم. 

فكو شكر سه سار جنا سكران (ابراهيم/8) در اين روزهاى عبرت انكيز براى هر صبور شك ركزار آياتى است. 

مَشُكور: مقبول» سياسكزارى شده. اوليك كان سَعْيهُْ سَعْيَهُمْ مَشْكورًاا (اسراء/9١)‏ يس تلاش آنان مورد قبول و سياسكزارى است. 
ش كك س 


مُتشاكس: بدخو و بداخلاق. اضَوَبَ اللَهُ مَكَكٌ 5ل قنه خو كاء كفا كلم 3) زع د اوس فال مرد ف رازه كه ذازاقن 


شريكانى بداخلاق بود و 

ش كك كك 

شكة«قيق نداشدة و طردة يزدن: لفق شك مُنْهَا (نساء/ )1١01‏ دربارة عيسى عليه السلام شكك دارند. 
نش ككل 

شّكل: نوع و جنس. «وَآخَرُ مِن شَكلِها (ص/88) و ديكرى همانند آن. 


77١:ص‎ 


شاكله: نيت و خلق و خوى و عزم و اراده. قل كل يَعْمَل عَلَى شَاكلَته» (ص/088) هركس مطابق خوى و خلق و نيت خودش 


ش كك و 


مشكوه: جراغدان كه مانند طاقجه كوجكى در ديوار است و در بيش آن شيشه مى كذارند و جراغ را از منفذى ديكر از كنار 
مشكوه در شيشه قرار مى دهند. «مَكَلَ تُورِه كمشّْكاوٍ فيه مِصْبَاحٌ) (نور/ 8") مثال نور نخداوند مانند جراغدانى است كه در آن 


جراع وجود دارد... 


ش كك و 


أشكوا: از شَّكو كرفته شده: شكايت مى كنم. «قَالَ م امكو كن إلى للم (يوسف/88) فرمود: من فقط درد و يريشانى 


خود را به خدا شكايت مى كنم. 

تشتكئ رشك كرضة هده اشكايت اع كن .اوتنك إلى الما لضا ةله )او شكارت تدان الماك 

ش مأز 

مجان :ار قتهان يق إزيعاة ودر شد كرهة شه اكه ماشعارت ارت الذرق لما يؤْمنُونَ بالْآخِرَهِ» (زمر/8؟) دل هاى 
كسانى كه به آخرت ايمان ندارند متنفر و يريشان مى شود. 

ش مات 

إشمات: دشمن شاد كردانيدن. افلا تشمتٌ بى الأغداء» (اعراف/ )١8١‏ دشمن مرا شاد نكردان به مصيبتى كه بر من وارد شود. 
ورك 

شامخ: لكف ولا يها رَوَاسِىَ شَامِحَاتِ» (مرسلات/ 7؟) و در زمين كوههاى بلند قرار داديم. 

ش م س 


أ 


شّمس: آفتاب. «قْلَمَا رَأَى الشَّمْسٌ بَازْغَه) (انعام/ 0/8 وقتى كه ابراهيم خورشيد را تابان يافت. 


ش م ل 
ماله ع در يقابل “نو سق راتنة ونا اشفاث الال روافته 60 و كانه امنحات كمال وات 


شمائل: جمع ش مال است. 53 تا ظِلالُ َن الْيِمِين وَالَّْمَِلٍ سَجدًا ِل (نحل/ 88) سايه هاى هر جيز از راست و جب براى خدا 
به سجده مى افتندك. 


- 
عر 


شك اق شر كركه شد در ب ركرفت» شامل شد. «آمَا اشْتَمَلْتْ عليه ركام اله نيئِن) (انعام/17) يا آن جه كه رحم هاى دو 


ماده در ب ركرفت. 


ارهن الا تق اول قاقد ا سيق نا توس ودار تكد تنا تدر امكمفدالت 
شانىئ: دشمن١‏ « إنَّ شَايتَك هُوَ الا َتَوّ)ا (كوثر/ *) دشمن تو ناقص و ابتر است. 
ش هب 


شهاب: قطعه تش زمينى يا آسمانى. «آتيكم بشِهَاب قبس) (نمل/ 7) موسى عليه السلام به خانوادة خود كفت: قطعه اى آتش 


براى شما مى آورم. 
شهُب: جمع قيات #شهات ها ركقت تعره هن يردا وَشهْكا (جن ,ا رقدةه ال تكيانان فدوسسن وترهائ شهات: 
ش ود 


شَّهِدَّ: دريافت و ادراكك يقينى يبدا كرد. «قَمَن شَّهِدَ منكمٌ الشَّهْرَ فليِضلمهُ) (بقره/ 180) هركس كه ماه رمضان را مشاهده كرد 
بايد روزه بككيرد. 


اشهدوا: شاهك يكريد. ٠”‏ وَأْشْهِدُوا ذَوَئْ عَذْلٍ مُنكم) (طلاق/ ؟) دو شاهد عادل بكيريد. 


استشهدوا::طلب: شتهادت و كواهى .بكنيدك «واستشهدوا شهيد قث من رّجَالِكم) (بقره/ )7١87‏ در ديون و معاملات دو شاهد و كواه 
را به شهادت بطلبيد.. 


شّهّداء: جمع شاهد و كواه. اوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لَمْ ينوا بأرْبَعَهِ شهَدَاء؛ (نور/ ؟) كسانى كه زنان عفيف را به زنا متهم 
كنند و جهار كواه نياورندك.. 


ص :777 


شّهادت: كواهى. ١شَهَادَهُ‏ بكم إِذَا حضّ رَ أحدَكمٌ الْمَوْتّ حِينَ الْوَصِيّ...) (مائده/ )1٠١©‏ شهادت ميان شما اكر مركك فراز آيدء 


شهادت: در مقابل غيب. عَالِمُ الْعَيْب وَالشَّهَادَه) (انعام/ 17) خدا داناى غيب و شهادت است. 
شاهد: كواه. «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودا (بروج / 2" قسم به شاهد و مشهود. 
تباذ كوزاه اشاهك: لو كفى :الله سيد | ا(نساء/182) كتذاونك كافى اسيك كه كواه باد 


أ 


شّهادات: شهادت ها. «فَسَهَادَةُ حَدِهِمْ أَرْيْعٌ شَهَادَاتِ (نور/2) يس كواهى هر يكك بايد جهار بار شهادت باشد. 


مَشّْهَد: محل شهود» صحنه قيامت. «قَوَيْل للّذِينَ كمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَْم عَظِيم) (مريم//707) يس واى بر كافران از آن محل شهود 


3 ح 
روز بزركك. 
مشهود: كواهى شله. مورد مشاهده. حضور همكانى. «وَذْلِك يَوْمٌ مَشهُودٌ) (هود/”١٠)‏ واآن روز» روز خضور فمكاتى ريا 
شيو عم كاك )ات 


من | ع 
شاء: خواست. يشاءء بخواهد. انشاء الله: اككر خدا بخواهد. «وََا تَقُولَنَ لَِيْء إِنّى قاغل ذلك عَدَا إِنَا أن يَمَاء الله (كهض/0) 


دربارة هيج جيز نككو كه من آن را انجام مى دهم فرداء مكر آنكه بككويى انشاء الله. 


إ 


ش ور 


شهر: ماه و در قرآن به غير از همين يكك معنى نيامده است و آن يكك جزء از دوازده جزء سال است. و مردم روى زمين از هر 
كو هلك اذه عله رابينة رققة تدم مك مام فو اقفو مح قدو ادك 1ن سك ون سيرزماة دو أسعات بدت كهور 
تشكلات تغبير مى كند تا به شكل اوّل مثلا هلال باريكى مى رسد و به تدريج بزركك مى شود تا شب جهاردهم و باز كوجكك 
تن قوف كنا انفد كردة و ذويا ره اقل لاه شود دور ة ادق تقير اكننا كدتدق ناموت أن وا تك عا تاميد طب إن ده 


الشهؤوعلد اللدااننا سر شور (عويو 2 تبان ماقها د دا ووازدة الس 
شهُور: جمع شَهْر: ماه ها. (إِنَّ عِدَّهَ السَهُور) (توبه/2”) به درستى كه عدد ماه ها .. 


ص :775 


أَشْهُر: جمع شَّهر: ماه ها. «الْحج أَشْهُرٌ مَعلُومَاتٌ» (بقره/191) حج در ماه هاى معيّنى است. 


شَهِيق: صداى فرو بردن نفسء ناله سخت و كوش خراش. الَهُمْ فِيهًا زَفيرٌ وَشَهِيقَا (هود/7١٠)‏ جهنميان در اتش دوزخ غرش و 


4# 7 ٠ يا ىح هه‎ ٠ ٠ ٠ 
زوزه وناله سخت و كوش خراش دارند.‎ 
ش هو‎ 


شَّهوّه: لذت و مزه و هرجه نفس انسان به آن راغب باشد متعلق به شهوت اوست. و جمع آن شهوات است: اقَحَلَْفَ من بَعْدِهِمْ 
خلى أحاغو] لصبلاو مقو | الشهوانت» (مريم/ 09) يس از آنها كروهى جانشين آنها شدند كه نماز را ضايع كرده واز شهوات 


ييروى نمودنك. 


ا : از شَّهْوّهِ كرفته شده: ميل كرد هوس كرد. «وَهُمْ فى مَا اشْتَهَتْ : أَنفمَهُعْ خَالِدُونَ» (انيباء/؟ ٠‏ و آنان در آن جه كه ميل 
كنند جاوادنه اند. 


ش وب 


موق ا متكة و لوده سم إِنَّ لَهُمْ عَلَتَا لَسَوْئَا مِنْ حميم؛ (صافات/20) يس براى آن ها بر روى آن زقوم مخلوطى از آب 


ش ور 
أشاوة اشارة كرف رماشارات لعن (مريم/19؟) يس مريم به سوى او اشاره كرد. 
شاوذة اذ عور كرفت شد سورت 35 «وَشَاورْهُمْ فى الَْمْرا (آل عمران/89١)‏ با آنان در كار (جنكك) مشورت كن. 


او 


شورى: مشورت كردن. اوَأْمْرُّهُمْ شورَى بَتِنَهُمْ) (شورى/2”1 و كار آن ها با مشورت كردن با يكديكر صورت مى كيرد. 


تَسْاوْر: از شَوْر كرفته شده: مشورت و توافق دو جانبه. إن رقشالا ع زان منيها وَنَسَاوْرِا (بقره/777) يس اكر بخواهند 


از روى رضايت و مشورت طرفين بجه را از شير بكيرند. 


ين 


1 

شواظ: شراره آتش» آتش خالص بى دود. ١يُوْسَل‏ عَلْيِكُمَا شْوَاظَ مِنْ نَارٍ وَنْحَاٌ) (رحمن/8") بر شمايان مى فرستد شعله هايى 
از آتش و مس مذاب و كداخته. 

ش وكك 


ا 
أذ 


شَؤْكه: اقتدارء سلاح. (وَنَوَدُونَ أنَّ غَِرَ ذَاتِ الشَّوْكهِ تَكونٌ لَك (انفال//) و دوست مى داريد كه كاروان غير مسلّح نصيب شما 


كردد. 


ش وى 

شّوى: يوست بدن. ارّاعَهُ ِلشَّوَى» (معارج/19) بركننده يوست بدن به سختى است. 
ش ى ب 

شي سزيدى مو اذ .بيرق. «وَاشتغل الوَأْسْ شيب مرق 7الدو يل عراسراية بدر» 
ش ى ب 


شيب: جمع أَشْيب: افا عر الْولَدَانَ شان لخ مل ١‏ تروف كد كرد كاة بر اميس كد 


شَهْبَه: بيرى. ١ثَمّ‏ جَعَل مِنْ بَعْدٍ قوّهِ ضَعْهًا وَشَتبَه (روم/85) يس از نيرو» ضعف و بيرى را قرار داد. 


شَّيخ: بيرمرد و بزركك طايفه يا يدر و استاد علم. «وَأَبُونَا سَفِخْ كبيرًا (قصص/ 77) و يدر ما بيرمردى بزركك است. 


س ى د 


مُشّيّد: اسم مفعول از شَّيد است. يعنى محكم ساخته شده. (وَلَوْ كنتُمْ فى بُرُوج مُسَبَدَهِا (نساء/ 0/8 هر جا كه باشيد مركك شما را 


خواهد كرفت» هر جند كه در برجهاى محكم ساخته شده باشيد. 


ص :7172 


س ى د 


مَشيد: محكم, برافراشته. «وَقَضْر مَشِيدِ) (حج/8؟) و قصرى محكم و سربرافراشته. 


ش ىاع 


شيعه: در لغت ييرو بصورت مطلق و در اصطلاح» ييروان اهلبيت عصمت (عليهم السلام) و خصوصا شيعه اماميه. (دوازده 
امامى) و كاه بر زيديه واسماعيليه نيز اطلاق مى كردد. وان من شيعته لَإِبْرَاهِيمَ) (صافات/ *2867) ك0 از ييروان نوح. حضرت 


تشيع: شايع و مشهور مى كردد. إن لد تون أن تيع الْفَاحِسَهُ...) (نور/ )١9‏ كسانى كه دوست دارند كه فاحشه در بين 


مؤمنان منتشر و شايع كردد... 
شِيع: جمع شيعه: كروه هاء كروه كروه. «وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَكَاا (قصص/6) و اهل آن سرزمين را كروه كروه قرار داد. 
أشياع: جمع شيعه: كروه هاء دسته ها. «وَلَمَدُ ألكنًا أَشْيَاعَكمْ) (قمر/8) و ما به تحقيق كه كروه ها و دسته هايتان را از بين برديم. 


ص :7717 


ص :771/8 


حرف صاد 
دواخ 
باخد آوان كرعشرائن. اثإذا كاءوت العاخة رعس ##اوقض كاعاخه يدض آواز كرش كاف قافت ماك 


ص ب ا 


صابئ: نام كروهى از مردم صدر اسلام كه دين خاصى داشته و موحد بودند و كتابى مذهبى در دستشان بود و منسوب به 
غاذيمون و ادريس بودند و جند مرتبه نام آنها در قرآن آمده است. إن النيق امنرا وَالذيق هَادُواً وَالصَّابِؤُونَ وَالنَصَارَى...) 


(مائده/ 2694) آنها كه ايمان آوردند و يهوديان و صائيان و مسيحيان... 

ص ب ب 

صب ربختن. «أنَا صَنينًا العاد صباه (عبس/ 08 ما آترااريشتيم ريخ 
ص ب ب 


أَضْبٌ: از صَبْوَ كرفته شده: ميل بيدا مى كنم. «أضبُ إِلَيهِنَ (يوسف/””) به سوى آن ها ميل يبدا مى كنم. 


ص:719 


ص ب ح 
صُبح: بامداد. «وَالصّبِح إِذَا أُسْفَرَ (مدثر/ ع”) و بامداد آنكاه كه روى كشايد.(1) 


مصباح: جراغ. «مَثَلُ تُورِهِ كمشْكاه فيهَا مِصْبَاتٌ) (نور/ 0") مثال نور خداوند مثال جراغدانى است كه در آن جراغى قرار دارد. 
جراغ آن ظرف روغن است كه فتيله در آن است و روشن مى كنند و براى آن جسمى استوانه شكل از شيشه و بلور مى 
ساختند و روى جراغ مى نهادند تا هم از باد محفوظ ماند و هم بر روشنى و تلألؤ شعله بيفزايد. جمع آن مصابيح است. «وَزَينا 
السّمَاء الدَّنْيَا مَصَابِيجَ» (فصلت/ ؟1) آسمان نزديكك را به جراغها زيور بخشيديم. 


و 


رار 
3 - 


صَبَّح: صبح هنكام در رسيد. اوَلَقَدَ صَبَحَهُِمْ بُكرَة عَذَابٌ مُسْتَقِرٌا (قمر/78) و سبيده دم عذابى يايدار و ثابت بر سرشان آمد. 
َصْببح: شده كرد يدء صبح كرد. قله فَأَصْبح مِنْ الْحَاسِرِينَّ (مائده/:*) يس او را كشت و از بشيمانان كرديد. 

صَباح: صبح, اول روز. اقسَاءَ صَبَاحٌُ الْمُنذَرِينَ (صافات/1171) يس صبح هشدار داده شد كان بد شد. 

إصُباح: صبح, سبيده دم. «قَالِقُ الْإِصْباح' (انعام/98) خداوند شكافنده صبح است. 


مُضْ بحين: صبح كنان, به هنكام بامداد. «أنَّ دَابِرَ مَؤْلَاءِ مَفْطوحٌ مُضْبِحِينَ» (حجر/28) صبحكاهان همه آن ها ريشه كن خواهند 
شد. 
ص بار 


ضايةوا: از باب مفاعلة: با استقامت ؤياد ضير كنيد» يكديكر وابه صبر سفارش كنيد. #اضِيدوا وَصَايدواة (آل غهران/:١؟)‏ ضير 
كنيك:و استقافت ووؤيك: (همدركر وا ب#«ضصير سفاوش كنيد): 


إصطبر: از كلمه صَبْر كرفته شده: صبر بيشه كن. افَاعْبَدْةٌ وَاصْطَبِوْا (مريم/28) يس او را بيرستش كن و صبورى بنماى. 


صبار: بسيار صبر بيشه. (إِنَّ فى ذَلِك لَآيَاتِ لكل ضار شَّكور» (ابراهيم/8) در اين» براى صبربيشكَانٍ بسيار شك ركزار آياتى 


ست 
ص: 77١‏ 


-١‏ صبح در اصطلاح قرآن هنككامى است كه روشنى در مشرق يديد مى آيد نه اول روز و طلوع آفتاب. جنانكه فرمود: 
وَالصّبح إِذَا تَنَفْسَ . (تكوير/ 18) قسم به صبح آنكاه كه نفس مى كشد. 


ما أَصَيْن: جه شكيبا كرد؟ جقدر شكييا اسث1 دما أ صْبَرَهُمْ عَلَى الثَارا (بقره/170) جه جيز آن ها را بر آتش شكيبا كرد؟ جقدر 


ص باع 

أصابع: جمع إِصْبَع, انككشتان. ايَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذَانِهمْ) (بقن91]) اتكهتاق حيوه وا در كوش ماق حوره من كتد. 

ص باغ 

صِبْغ: خورش. اوَصِبْغْللآكلِينَ (بقره/178) و خورش براى خورند كان. 

صِبعه: ولك ١صِبِعَة‏ للم (بقره/178) رنكك الهى. 

ص باى 

بي كود كك خردسال. «وَآتَيََاُ الْحكم صَبِيّاا (مريم/171) و به او در خردسالى حكم داديم. 

ص ح ب 

صاجب: رفيق و دوست و همراه و مصاحب: مالكك و مملوك. «الصَّاحِبٍ الْجنْب) (نجاء + #اتدويتت كه عتراء اسان انيع 
ماحك ةفع ادر معاشزت كاورهار 5ق ل لاساجنيها فى الذ تا تقدوقاة القما 181 و:دو دنا [ن ها نكن رقار كن: 


لا ده - يصحبون: : از صَحِبَ كرفته شده: يناه داده نمى شوند. (وَلَا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ (انبياء/597) و آنان از جانب ما حمايت و يناه داده 


نمى شوند. 
صاحبى: دو دوست. (يَا صا حي السّجن) (يوسف/095 اى دو دوست زندانى من 

صاحبه: همسر. «وَصَاحِبَتِهِ وَأَخيه) (معارج/١1)‏ وازهمسر و برادرش 

أضحاب: : جمع صاحب: همنشين. «أؤليك أ أَصْحَابٌ انار (بقره/9") آنان همنشينان تش جهنم هستند. 


77١:ص‎ 


ص ح ف 


كردد. (صُحْحفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (اعلى/ 14) كتب ابراهيم عليه السلام و موسى عليه السلام. «وَإِذَا الضف تَشْرَثتْ)ا (تكوير/ 2٠١‏ 
وقتى كه نامه هاى اعمال بند كان منتشر مى كردد. 


صِحاف: جمع ص حْفّه: كاسه هاء ظروف. ايُطَافٌ عَلَيِهِمْ بصِحَافٍ مِنْ ذَهَب» (زخرف/71) با كاسه هايى از طلا بر كرد آنان مى 
ص خر 
صَكْر؛ سنك هاى يرركك. (جَابوا الصَكْرَ بالْوَاد) (فجر/ة) ودر آث واد منتكك هاى بزر كك راامى بريدتد. 


9 0 


صَخرّه: سنكك بزركك: «إذ 


أ 


01 إلى الصَّحْرَهِ؛ (كهف/27) آن كاه كه به سنكك بزركك يناه برديم. 

ص د د 

صَدّ: منع كردن. «وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبْدُ من دُونٍ الله (نمل/ *5) و بازداشت و منع كرد او را آنجه كه غير از خدا مى يرستيد. 
صديد: جرك به خون آميخته. «وَيُسْقَى من مَّاء صَدِيدا (ابراهيم/ 18) از آبى جركين مى آشامد. 

دوا رداق اخلر كرف كودق. مدان فنكة كو |1 السا217 1و توي ان راد كو اروس دار نيا د اقفن 

ص در 


صَدر: سينه و آن قسمت از اندام كه ميان كردن و شكم است و ريه و قلب در اين قسمت قرار دارد و لذا به اصطلاح عربى (به 
علاقه حال و محل) بر قلب و منشأ حيات نيز اطلاق مى كردد. جمع آن دون مك1 اللَّهَ علِيمٌ بذَاتِ الصدوؤ (ناكده 8 
منظور از ذات الصدورء اسرار و افكار مردم است كه كسى غير از خدا بر آن آكاه نيست. 

فدو يرون ققد لا نمق عن تصير و الرعانا (قص / 71) دختران شعيب كفتند: ما منتظر آنيم كه جويانان از آب بيرون روند 


وما كوسفندان خود را آب بدهيم. 


7177١: ص‎ 


آورد و نوشندكان آن دجار 


مودو 


ص دع 
صداع: سردرد. تصديع سردرد دادن. «لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَاا (واقعه/ )١9‏ شراب بهشت سردرد 
ْ سث. «(يوميك د 


يصدعون) (روم/ 7©) مردم در آن روز متفرق كشته و 


سردرد نمى شونك. 
بع دغُونة ال بان تفقل به معنائ شكافته وندئ يازة شداة! 
كروهى به بهشت و كروهى به جهنم رهسيار مى كردند. 

صَدع شكاف. «وَالأَرْض ذاتٍ الصَّذّع) (طارق/١1)‏ و قسم به زمين داراى شكاف (كه كياه و درخت از آن مى رويد و نهر 


جارى مى شود و راهها در ميان كوهها يديد مى آايد) 
إِصْدَع: از صَدْع كرفته شده: آشكارا اعلام كن. «فَاصْدّع بمَا تَوْمَرْا (حجر/؟9) يس مأموريت خود را آشكارا اعلام كن. 
مُتَصَدعَا» (حشر/١1)‏ مى ديدى كوه را كه خاكسار وازهم 


متَفُِدعًا 


- 


اد 03 
ننه خاشدعًا 
ٍ- 


لا يْضِدّعون: از صَدّعَ كرفته شده: از هم ياشيده. الْرَأَدٍ 
ياشيده مى كرديد. 


ص د ف 
صَدَّف: كوه. «حَنَّى إِذا سَاوَى بَئِنَ الصَدَّفيِن) (كهن/ 48) تا آنكه ذو القرنين ميان آن دو كوه سدّى بست 
30 عَنْهَا) 5 ف 220 


صَدَف: ١ح‏ 
صَدَف: از صضذف كرقتة شذة: اعراض كرد» تستجيده رويكروان شد اصَدَّف عَنْهَاا (انعام/181) و از آن روى كردان شد 


ص د ىق 
مستحبٌ. جمع آن صدقات است. (إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلُْقَراء وَالّْمَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَتهَاا (توبه/ )2٠‏ مصرف زكات فقيران و 


ص دَّقَه مالى است كه به قصد قربت در راه خدا دهندء خواه به فقير و يا به غنى واجب باشد مثل زكات و يا كفاره باشد و يا 


صَدّقة: هر ركان «و توا النسَاء صَدَقَاتَهنَ الا مووي وان تايوه يد 


صَدق: زؤاتك كفك فل ضدق الله (آل دراك ,48 ركرة خجداؤين واشت كفت 


- 
ع 


صَدَقتَ: راست كفتى. «وَنَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفْتَنَاه (مائده/1١1)‏ و ما 


ص :777 


صَدَّقَ: تحقق بخشيد. راست يافت. اوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إِتْليسُ ظَلَّهُا (سبأ/١٠)‏ و به درستى كه شيطان كمان خود را در مورد آن 


ها تحقق بخشيد. 
أصدق :قر اصل اتُصِدق بوده: صدقه بدهم. «َأْصَدَّقَ وَأكن مِنْ الصَالِحِينَ) (منافقين/١٠)‏ يس صدقه بدهم واز صالحان باشم. 
ما دوي ا صَديق حميم) (شعراء/١١٠)‏ ونه دوستى كرم و صميمى. 


صِديق: :شيا .راستكوى وبراست كردار: «إنَّهُ كان صِدَّيقًا (مريم/61) او بسيار راستككوى و راست كردار بود. 


00 ع )5 ل 


مدق تصديق كننده» مطابق. «وَآمِنُوا بمَا أَنرَأتٌ مُصَدّ قا لْمَا م 0 (بقره/١6)‏ و ايمان بياوريد به آن جه كه نازل كردم و شما 


مُتَصَدّق: صدقه دهنده. «إِنَّ الله يَجْرَى الْمْتَصَدَّقِينَ» (يوسف/88) خداوند صدقه دهندكان را ياداش مى دهد. 


ص داى 


5 
مع 


تَصَدّى: توجه كردن و التفات نمودن. «فا: نكا له تضدذى) (غيسن 7 2) يس ث و آنا را يديرفين: 

تصديّه: كف زدن. «وَمَا كان صَلَاتهُمْ عِندَ الِْبِتِ ! 3 مُكاء وَتَضْدِيَةَ (انفال/ 8") نماز آنان نزديكك خانه كعبه غير از صفير زدن 
وكف زدن نيست. 

كه 

صَرح: كوشكك. بناى بزركك و بلندء كاخ. «قِيلَ لَهَا ادْخلِى الصَّوْحٌ) (نمل/ *5) هنكامى كه بلقيس به قصر سليمان عليه السلام 


ص رخ 


ص 5 


صَرخ: به فرياد كسى رسيدن براى نجات او. صَّريخ و مُصرخ: فريادرس «وَإن نشا ُعْرِفَهُمْ فلا صَِرِيحٌ لَهُعْ) (يس/ 67 اكَر 


شتصراخ: از صَِرَحَ كرفته شده: فرياد خواهىء فرياد يارى خواستن ٠‏ هذا الذى اشتتفي و الأمسي شتش 2ه اشن 01 بسن 
ا 000 ازاو كمكك خواست. 


ص :7778 


اصطراخ: از صََرَخ كرفته شده: دادخواهى با شيون» كمكك طلبيدن با نعره. «وَهُمْ يَصْطر حون فيهًاا (فاطر//”») و آنان (در آتش 


جهنم) با فرياد و شيون دادخواهى و طلب كمكك مى كنند. 

صن 0د 

اصرار: مستمر بودن و يشيمان نشدن. وَل يُصِوُوأ عَلَى مَا فَعَلوأ) (آل عمران/ )١170‏ كسانى كه بر كردهٌ خود مستمر نمانلك... 
وزانسع داوع ذه مرا «الراعير لال لاما سياد كه د انرما ايك 

ملام با نكت واقزاط رذا فلاف افر انه فى موق (ذاؤيات لسن :ذن اوريس تمن ومالك و وزيا 

صَرصّر: تندباد. «وَأَمّا عَادٌ فأهلكوا ب صَوْصَر عَاتَبهِا (الحاقه/ ©) عاد هلاكك شدند با تندبادى سخت بيش از اندازه. 

ص دع 


صَرّعى: جمع ص ربع: نقش زمين شده.ء بى جان افتاده. «تَرَى القَوْمَ فيهًا صَوْعَى) (حاقه//) يس آن قوم رادر آن به خاكك افتاده 


مى ديدى. 

2 

صراط: راه مستقيم كه انسان را به مقصد مى رساند. «اهدِنَ_-- | الصّرَاط المُسَتَقِيم) (حمد/ 2) 
ص رف 


صضرف: كردائييدن از حالى به خالى: با زكردانيدن. «قما نش تَطيعُونٌ ضرفا وَلا نض رأ (فزقان/ )١4‏ بس نمى توانيْد (عذات را) 


بركردانيد و كمكك و يارى كنيد. 
تصريف: كردانيدن به صورتهاى مختلف. اوَتَصْرِيفٍ الرّئّاح) (جاثيه/ 0) و كردانيدن باد... 
انصراف: بازكشتن. ١نم‏ انصَرَقُوأً صَرَفَ الله لُوبَهُم) (توبه/ 171) يس آنان ب ركشتند و خداوند دلهاى آنها را بركردانيد. 


إِنْضَرَفَ: از ضَوْف كرفته شده: ب ركشتند» منصرف شدند. ١ثمّ‏ انض رَفُوا صَِرَفَ اللَهُ قلوبَهُمْ) (توبه/171) يس انان ب ركشتند و 


خداوند نيز قلوب آن ها را بركرداند. 


ص :770 


مَضروف: بركردانده شده. «أَنَا يَوَْيَأتِيهمْ ليس مَضْرُوفًا عَنَهُ (هود/8) آكاه باشيد كه اين روز از آنان بركردانده نخواهد شد. 
ص دم 


صَرّم: جيدن ميوه از درخت. درو كردن محصول. جيدن خيار و سبزى و امثال آن از بوته. صَّدريم: بوستانى كه ميوهٌ آن را جيده 


باشند. فيفك كالصَّرِيم) (قلم/ )٠١‏ ماننك باغ ميوه جيده شده كرديد. 

صارم: ميوه جين» جيننده ميوه. «إنْ كنت صَارِمِينَ (قلم/١7)‏ اكر شما جيننده ميوه هستيد. 

ص ع د 

صُعود: بالا رفتن. (إلَِهِ يَصْعَدٌ الْكلِمٌ الطَيِبُ» (فاطر/ )٠١‏ سخن نيكو به سوى خدا بالا مى رود. 
تصق دوم بالا مى رود. كأنّما بَصَّكَدٌ فى السَمَاءا (انعام/ )١718‏ كويا به آسمان بالا مى رود. 


صعيد: روى زمين. ««َتَيَمَمُوا صَعِيدًا طيِبًاا (نساء/ *37) بر روى زمين ياكك تيمم كنيد. 


أَصْعَلَ: بالا رفت» دور شد. «إِذْ لخدو (آل عمران/187١)‏ وقتى كه (از كوه) بالا مى رفتيد. (فرار مى كرديد و به كوه يناه مى 


صَعْد سكت لاقت فرساء «اعذانا صَعَذَا (ج//1) عذات يكت نو طاقت قرسا 
ص ع ر 


صَعر: روى بركرداندن از روى تكبر. «وَلَا نْضَ عو حَدَّك لِلنّاس) (لقمان/ 18) روى خود را به علا-مت اعراض و تكبر از مردم بر 


راق 


ص ع ف 


صعق: افتادن و بيهوش شدن و مردن. «قْصٍ حِقّ مَن فى السَّمَاوَاتِ وَمَن فى الأْض» (زمر/ 28) يس آنجه كه در زمين و آسمان 


هانتك ان نيزف روخ موق مهنا (اعراك 1 “او موسي مبهو شن ترك 


صاعقه: بلالى آسمانى به ويزه برق كه از مالش ابرها برخيزد و به زمين افتد و مردم را هلا-كك يا باغستانها را فاسد كند و 
بسوزاند. «قَقَلَ أنذّوْتُكع صَاعِقَهٌ مُفْلَ صَاعِقَهِ عَادٍ وَنَمُودَا (فصلت/١1)‏ يس بكو شما رااز صاعقه اى مانند صاعقه قوم عاد و 


ثمود برحذر مى دارم. 


ص :772 


صواعق: جمع صاعقه است. هيَجْعَلُونَ أض ابعَهُمْ فى آذَانِهِم من الصّوَاعِقِ) (بقره/ 14) انككشتان در كوشها كذارند از صاعقه آن 


ابر تيره كه رعد و برق همراه دارد. 


ىا هاس 


بُضْعَقون: از صَعْق كرفته شده: تهون من افسدء هل كك .من كردئك: «الذئ فه تشعفوة) (طوو/8) روزئ كدر آنا بيهوش مى 


افتنك. 

صعق: مُرد و بيهوش شد. «وَحََجَ مُوسَى صَعقا) (اعراف/57١)‏ و موسى بى هوش بر روى زمين افتاد. 

ص غ ر 

صاغر: خوار و ذليل. احَتَّى يُغطوأ الْجِزْية تن رد وَهُمْ ص اغرُونَ» (توبه/ 19) تا اينكه اهل كتاب جزيه بدست خود با خوارى 
بدهند. جزيه ماليات سرانه اى است كه در مذهب اهلبيت عليه السلام از اهل كتاب مى كيرند و در مذهب ساير فقها شايد از 


كر كو جك ززكل ص خير وَكبير مُسْتَطرًا (قمر/ 07) هر عملن كه ند كان كتنن دن كتأنت نوشته مى شود اعم از كوجكك و 


صَغار: حقارت» كوجكىء زبونى و ذلت. «سَيْص يب الَذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله (انعام/17) به زودى مجرمان دجار خفت در 


05 حَ 


بيشكّاه خدا خواهند شد. 
صغ ى 


صَغى: ميل به حق. «إن تَتُوَا إِلَى الله فَقَدْ صَعْتٌ قُلوبُكمَا (تحريم/ ؟) اككر به سوى خدا توبه كنيد» دلهاى شما مايل به حق شده 
است. اشاره به اين قضيه ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم و زنان آن حضرت دارد كه اصل آن به عايشه و حفصه برمى كردد 


كه خاطر مباركك ا نحضرت را آزردند و خداوند به آنان دستور داده كه توبه كنند. 


صن فاح 


و 5 


و 
- - 


صَفح: كذشت و آمرزش. ناديده كرفتن و كرده را ناكرده انكاشتن. «فَاعْفُواً وَاضِْ موأ حَنَّى يَأْتََ الله بأمرو) (بقره/ 01١4‏ يس 
عفو كنيد و دركذريد تا خدا فرمانش را بياورد. 


ص ف د 


صَفد: غل و بند و جمع آن أصفاد است. «وَتَرَى الْمْجْرمِينَ يَوْمَئْذ مُقَرَنِينَ فى الأ ماد (ابراهيم/ 54) كناهكاران را در آن روز 


ص :/77 


ص فار 
أصضفرة رنكة زوك ضتراءة عونت انا سفدة فد اا لقرم/ 65 كاوئ ورف وركة باشن: 


صَفر: زرد» جمع صفراء (به معناى سياه هم اناه نيف 11 كانه جِمَااتٌ ضَفد) (مرسلات/ ”7”) شعله تش دوزخ» لق شترهايى 


سياه هستند. 
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مُصْفْر: زرد شده» يمرده. افْرَأَوْهُ مُضِفَدًا) (روم/١0)‏ يس آن را يزمرده وزرد شده مى بيللك. 
ص ف ص ف 


صَفِصَف: دشت هموار بدون يستى و بلندى. «قيَدّرُهَا قَاعَا 0 (طه/ )٠١5‏ يس يستيها و بلندى هاى زمين را هموار و صاف 


كرداند. 
ص ف ف 


صفّ: در فارسى رده ناميده مى شود و آن جماعتى است در كنار يكديكر كه از كنار هم بودن آنها خطى مستقيم بنظر مى 
آيد. «إذذا لله تكن للدوق بعا تلو طق فل قد ها ا( قط 6 خيداً دوست دارد كسانى را كه در راه او صف كشيده كارزار مى 
كتنند. جمع آن صواف است. قَاذْكرُوا اسْمَ الله عَلَِهَا صَوَافٌ (حج/ 8" نام خدا را ببريد تا (حيواناتى كه براى قربانى آماده 
كرده ايد) ايستاده اند صاف. 


طراف "به دكات المقاذي مه ونب زو لعز نانك مها رفاك 1 زو كنن رد سيف ساد كاة: 


و 1 از صَنْ كرفته شده: در كنار هم جيده ملف لكي عل لوا (طور/١3)‏ تكيه بر تخت هايى مى دهند كه 


در كنار هم جيده شده انك. 

ص ف ن 

صافن: تندرو و جمع آن صافنات است. (إِذْ عرض عَلَيِه بالْعَيْدَىَ الضَّافِنَاتٌ الْجِيَادا (ص/ 0*١‏ ياد كن آن زمان را كه بر حضرت 
سليمان عليه السلام اسبهاى تندرو و نيكو را عرضه كردند. 

ص ف و 


ضَقا نض فواة: قطفه بيشكة: :إن الضفا والمؤوة تم شيعا تن الله (بقره/ 184) صفا و مروه از علائم و نشانه هاى خدايند. ١هْمَكْلهُ‏ 
كمَثّلٍ ص فْوَانٍ عَلَئِهِ ثَرَاب) (نقر )مدال رباكان تاقد كنس اميك كه دانه واتووى بسك بيخت وريزة. كدرورع ان كين 
خاكك است. 


ص:/717 


استطفا ب بر كيه 'الضيطف ودر كولاه «إنَّ الله اضه طفَى آدَمَ وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» (آل عمران/ 9 
خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و عمران را بر عالميان ب ركزيد. 

ص فاى 

اه از ص فو كرفته شده: : ممعخصوص كرد اختصاص داد. اضر ماك ره 03 بِالَْنِينَ) (اسراء/٠9)‏ آيا خداى شماء شما را به 


يسران اختصاص داد. 

لْمُضْطفى: از صَفُو كرفته شده: ب ركزيده» نخبه. «الْمَصْطَفَيِنَ الَْخَْارِه (ص//67) برككزيد كان نيك وكار. 
قا م مو الم ا ِنْ عَسَلٍ لا 1 لكجبواقا اورفاس لوول الم بسانت 
كو 4 


صَكك: دست بر روى زدن. سيلى و جكك زدن. «فُصَكتٌ وَجْهَهَاا (ذاريات/ 19) زن ابراهيم عليه السلام يس از مزده فرزند يافتن 


سيلى بر رخسار خود زد. 
ص ل ب 
صَلب: آويختن انسان براى كشتن او. «وَمَا تلو وَمَا صَلَبُوُ) (نساء/ 181) عيسى عليه السلام را نه كشتند و نه به دار آويختند. 


ل است. احرج من بين الصّلَبٍ وَالتَرَائتِ) (طارق/7) انسان از بين صلب و ترائب خارج شده 
است. (يشت و استخوان سينه) «وَ حَلائل أَبَائِكمُ الّذِينَ مِنْ أضلابك) (نساء/ 77) زنان يسران شما كه از يشت شمايند. 

ص لاج 

صَلح: سازش. اصلاح. نيكو كردن. فساد را دور كردن. «وَالصلحٌَ خَيْرًا (نساء/ 1718) و صلح بهتر است (از نزاع و كشمكش) 


بَاوَأُ 


َصْلّحَ: اصلاح كردء صالح شد. «قَإِنْ نَابَا وَأَصْلّحَاه (نساء/12) يس اكر توبه كنند و اصلاح شوند. 


ص :779 


ص ل د 
ملك سدكة يتقف وساقم لذ كة علد الاأرقرة لانن أن زاشك سشفاوى حاه واس كذارة: 
ص ل ص ل 


صَلصال: كل كوزه كرى. احَلَقَ الِْنمَانَ من ص لْصَالٍ كالْمَخَار) اركشى :185 اتحاة ]كني اذ كل فك عون كل كوه 
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ص ل و 


صلوه: نمازء عبادتى كه متضمن مناجات و خضوع نزد خدا باشد. دعا. (وَأَوْحَينًا إِلتِهِم فِغْلَ الْحَيِرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاهِ؛ (انبياء/ 0/9 و 


به آنان وحى كرديم كه اعمال نيكو و برياداشتن نماز را. 

صَلّوات: جمع صلوه است. «ححافظوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ؛ (بقره/ 18) محافظت كنيد بر همة نمازها. 
صَلّ: از صَلَو كرفته شده: دعا كن. ١وَصَلّ‏ عَلَئِهمْ) (توبه/"١1)‏ و براى آن ها دعا كن. 

ص لاى 

صَلِى: ككرم شدن و سوختن. هع أَوْلَى بها صِلِئ» (مريم/ آنها اولى هستند به سوختن. 


تصليه: سوزانيدن. «وَتَضْلبَة جَحِيم) (واقعه/ 95) و سوزاندنش با تش جهنم است. 


2 2 


إصطلاء: كرم شدن. الْعَلَكُمْ تَصْطَلونَ) (نمل/ 7) شايد كرم شويد. 

عل موك نقلي نار ضافة عاش ام سود ]تقر سو اد 

يتصلى: املق كرفته شده: به ا مى رود» در اتش مى سوزد. «وَيَصْلَى سَعيرًا) (انشقاق/؟7١)‏ ودر اتش سوزان مى سوزد. 
صَلْوَا: از صَلَى كرفته شده: داخل تش كنيد. تم الْجَحِيمَ صَلَوهٌ) (حاقه/1”) سبس او را به داخل آتش جهنم بكشانيد. 


افك :لاقل كه شده: او را به آتش جهنم وارد مى كنم. «سَأَضْلِيه سَفَرَ) (مدثر/3١)‏ به زودى اورا در آتش جهنم وارد مى 
بال ة أن ك إن كرض هده وبضاك بوذة ابت وار شونده. اهو ضال الْجَحِيم) (صافات/127١)‏ مكر كسى كه وارد شونده در 


77١:ص‎ 


صامِتٌ: اسم فاعل ص لمت: خاموش. ساكت از حرف زدن. (أَمْ أَنْنُمْ صَامِبُونَ وَاصْطَبَفْدك لِنَفْسِى) (اعراف/197) يا شما ساكت و 


خاموش هستيد. 

ص م د 

صَمد: استوار و سخت و نفوذ نايذير و غير مجوّف. مرجع و ملجأ و سيد و يناه و بى نياز كه همه به او نيازمندند. «الله الصمد) 
(توحيد/ ؟7) خدا صمد است. 

ص ومع ٠‏ 


صومعه: عباد تكاه كوشه كيران مسيحى است مانند خانقاه مسلمانان و درويشان و جمع آن صوامع الوا َع الله النّاسَ 
بَعْضّ يُم يبغض لَيُِدَّمَتْ صَوَامْعٌ وَبِيِمُ وَصَِلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ...» (حج/ 0©) اكر نبود اينكه خداى تعالى بعضى از مردم (شرير) را 
بدست بعضى ديكر دفع مى كردء عبادتكاه امت عيسى عليه السلام و موسى عليه السلام و مساجد مسلمين خراب و ويران مى 
1 كت 


ص06 


صَمَم: كر اصه: كر. و جمع آن صُمْ افيك: كلا عم وَالأْصَم) فور امانف اا ا 031 ُسْمِءٌ الصَّمٌ لدعا (تمل/ 
٠‏ وتو نمى توانى به كران جيزى بشنوانى. 

صن 0ع 

صنع: ساختن و تربيت كردن و يروردن. «وَلِتْض نَع عَلَّى عَيِنىا (طه/ 4) تا بيش جشم من يرورده شوى. «وَاضْ طَتَفدّكك لتفيدى) 


مَصانع: جمع مَصنَع يعنى كوشكها و قصرها و استخرها. وََتَخْذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكمْ تَخْلدُونَ) (شعراء/ 114) كوشكها و قصرها و 
استخرها مى سازيد تا شايد هميشه بمانيد. 


إضْ طناع: از ص بع كرفته شده: ساختن, بركزيدنء بروردن. «وَاصْطَتَْتُك لِنَفْسِى) (طه/61) تو را براى خود ساختم و بركزيدم و 


بروردم. 
صُنْع: ساخت و سازء آفرينش. اصُْمَ الله الَذِى أَنْقَنَ كل شَّىَ) (نمل/88) آفرينش خدايى كه همه جيز را متقن ساخته است. 


صَنعه: ساختن. «وَعَلَمْنَاة صَنْعَة لوس لكن (انبياء/١46)‏ و به او ساختن زره را آموختيم. 


75١ ص:‎ 


عنم 


صَئَّم: بت. مجسمه. جمع آن أصنام است. جمادى كه مردم بت يرست آن را معبود خود قرار مى دادند واز آن حاجت مى 


خواستند. «وَاجنْئنى وَبَنيَّ أن تَعْبِدَ الأصْنَامَ) (ابراهيم/ 8*) خدايا مرا و فرزندانم را از اينكه بت ها را بيرستيم دور كن. 
ص ن و 


صنوان: جمع صدنو است يعنى از يكك ريشه؛ ولى با مزه هاى مختلف. «وَنَخيل صدَنْوَانَ (رعد/ *) خرماهايى كه از يكك ريشه 


روثيده اند ولى مزه هاى مختلفى دارند. 

7ن 00 

صَهر: آب شدن و سوختن. ايَصْهَرٌ به مَا فى بُطُونِهِم) (حج/ )7١‏ هر جه در شكم آنهاست مى سوزد و ذوب مى شود. 
صهر: داماد. «هَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» (فرقان/ ؟0) كروهى را به نسب و كروهى را به دامادى ييوند داد. 

ص وات 

صواب: صحيح و درست. اوَقَالَ اا او سق رامو دوست من كويد 


أضابة رسيلة و برخوود: ما َصَابٌ من مُّصَيبهِ فى الأزض وََا فى أنفيتكم لا فى كتاب» (حديد/ ؟") هيج مصيبت در زمين يا 


دق كوه شما بد شما لمى رسد مكر أن كاذر كاي آاستك. 

مصيبه: رسيده و برخورد شله. إذًا أَصَابئهُم مصِيبَةًا (بقره/ )١188‏ وقتى كه به آنان مصيبتى برسد. 

ثب : از قوب كرفته شدهةبازان تندعر كيار «أَو كصَيب مِنْ السَمَاء) (بقره/19١)‏ يا جون باران تندى كه از آسمان مى بارد. 
ص وت 

صوت: بانكث. آواز و جمع آن اصوات است. (إنَّ أنكرٌ الْأْصْوَاتِ لَصَوْتٌ الْحَمِير» (لقمان/ 19) زشت ترين صداها صداى الاغ 


ص :7737 


ص ور 


صار و يصور و يصير: كج كردن. ياره كردن. «فخذ أَرْبَعَهُ من الطثر فَضُرْهُنَ) (بقره/ )7352٠‏ براى ديدن زنده شدن مرد كان جهار 


مرغ بككير و آنها را (يس از كشتن) ياره ياره كن. 
صوره: هيئثت. ظاهر كه هر جيز به آن شناخته مى شود. «فى أىّ صُورَهِ مّا شَّاء رَكبكك» (انفطار/ 8) در هر هيئتى كه بخواهد تو را 
صور: شييور. كرنا. بوق. «يَوْمَ يُنفخ فى الصَورا (نبأ/ 18) روزى كه در صور دميده شود. 


مُصَوّر: : صورتكرء شكل و نظام دهنده. «هُوَ الله الَْالقُ الْبَارِيٌ الْمُصَوٌ 5 (حشر 8 ١٠)اخداوتك‏ غالق و اقره كاز و جورتكر انيث: 


ص وع 


صُواع: بيمانه. «قَالُوأنَفْقَدُ صُوَاعَ الْميك» (يوسف/ 077 كفتند: ما بيمانه يادشاه را كم كرديم 


- 
ع 


ضَوف: 0 انها وَأَوْيَارهَا وَأَْشْ عَارهًا ...) (نحل/ ٠‏ واز يشم و كورك و موى كوسفندان 


ص وم 
صيام و صَوم: هر دو به معناى روزه است. «كتِبَ عَلَيِكُمُْ الصّيَامٌ) (بقره/ 187) بر شما روزه نوشته شد. :٠‏ او 


(بقره/ /141) سيس روزه را تا شب به يايان برسانيد. 


ص ىح 


لولف بك أ واف زو ا كد لقره متو القع نرمرة 1 وهالمان وازاكن ابساق قرو كوقك 


ص :717 


ص ى د 


صيد و اصطياد: شكار كردنء كرفتن حيوان غير اهلى كه آسان بدست نمى آيد. «ليتلوَنَكمْ الله بِشَيءٍ من الصَّيِدِ) (مائده/ ع4) 
دونك سما اديه ورك أل تتكارها فى ارماك واذا حَلَلُمْ فَاضْر طَادُوا افائته اوققح كه بعل قدبنا عت كارك حجان 


است نه واجب.) 

ض ىز 

مصير: سرانجام. «أنَا إِلَى الل تَصِيرٌ الأمُورٌه (شورى/ 07) يايان همه جيز به سوى خدا برمى كردد. 
ص.ى ص 


صَياصى: جمع صيصيه يعنى قلعه و يناهكاه لشكريان. وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُم مّنْ أهل الْكتّاب مِن صَيَاصِةِبهِمْ) (احزاب/ 8) و 
اقل كتاج زا كه بعشاة انان وذتك ان يتاهكاهها قا يارين كشيد: 


ص ى ف 
صضيف: تابستان. إِلَافِهمْ رخْلّة الشَنَاء وَالصّيِفِ» (قريش/ ؟) الفت قريش با سفرهاى زمستانى و تابستانى صورت كرفت. 


ص :77 


حرف ضاد 

ض أن 

ضأن: ميش. «من الضأن اثنين» (انعام/ *©) از ميش دو عدد. 

ض باح 

ضَبح: صداى سينه هنكام تاختن. «وَالْعَادِئَاتِ ضَبِحاً) (عاديات/ )١‏ قسم به اسبهاى تازنده نفس زن. 
ضحجع 


غِ ضجع و ضمجوع: به يهلو خفتن. مَضجَع: محل خفتن و جمع آن مَضاجع است. «فَعِظوهُن وَامْجرُوهُنّ فى الْمَضَاجِع) (نساء/ ع) 
زنان ناساز كار را موعظه كنيد و اكر فايده نداشت در بستر از آنها جدا بخوابيد. 


ض ح كك 


ضحكك: خنده. (به معناى حيض هم كفته اند) «وَاهْرَ أنه 1 قَضَ حكث)» (هود/ )/١‏ زوجة ابراهيم عليه السلام كه ايستاده بوده 


«(از بشارت فرزند در سن ييرى) خنده كرد. (يا حيض شد) 
ض ح كك 


ضاحةكك: اسم فاعل از ضد حكك است: انبساط وجه و نمايان شدن دندان ها به واسطه شادى باطن. «قَْبِسَمَ ضَاحِكا مِنْ فَوْلِهَاا 
(لمل ١5/7‏ شن شلعات ال كنتان اوعدا شل 


ص :770 


عدو و 


أضحكك: به خنده درآوردء مى خنداند. اوَأَنَهُ ادكه وَأيُكى)» (نجم/57) و اوست كه فى خشداند وى كرباقك: 

ض ح ى 

ضحى: در آفتاب بود عرق كردن واقفيد شلا ورشس :روك جافتكاد ولا للها فيا ولا تتضرالظد لا قروو بيقت نه 
كته من لتو واه آآفنات زده «وَالشَّمْس وَصحَاهَاء (شمس/١)‏ قسم به خورشيد و روشنى او.(1) 

ض د د 

ضِدّ: منافى» يكى از متقابلات. «وَيَكونُونَ عَلَتِهُمْ ضِدًَّاا (مريم/87) و آن ها با يكديكر منافات و ضِدّيت دارند. 

ض رب 


ضَرب(5): زدن. رفتن با شتاب. بازداشتن. بيان كردن. «وَاضرِبُوهَنَّ) (نساء/ ”) يس آنها را كتكك بزنيد. اوَإِذَا ضَرَثُمْ فى 
لض ليس عَلَتِكمْ جُنَاحٌ أن تقض دوأ (نساء/ )1١١‏ اكر به مسافرت رفتيد كناهى نيست كه از نماز كم كنيد. هوض وَبْنَا لكم 
الأَمكَالَ (ابراهيم/ 0؟) و براى شما مثلها زديم. «قَاضِرِبْ هم طَريمًا فى الْبخر يسا (وعد )سس راق فوووا فك ديد 
آور. وَلِْضْرِبْنَ بحُمْرِنَّ علَى مبويهنَ؛ (نور/ )6١‏ زنان بايد بوشش سر خود را بر كريبان خود بخوابانتد. «أكَضْرِبُ نكم الذكر 


صَفْحاً) (زخرف/ 0) آيا يند قرآن را از شما باز مى داريم. 
ض رر 


ضَرّر و ضَّرٌ: كزند رسانيدن. اعَلَتِكُمْ نف كم لآ يَضُرٌكم مّن ضَلَّ إِذَا امْتَدَيْتُمْ) (مائده/ )13١0‏ بر شما باد كه غم خويش خوريد. 
كسى كه كمراه باشد شما را زيان ندارد كر خودتان راه يافته باشيد. 


ص :758 


-١‏ صلوه الضحى : نماز جاشتكاه كه در فقه اهل سنّت مستحب است. 

؟- اصل ضرب در اينجا به معناى بر يا كردن و نصب است مثل ستون و خيمه. ضرب بينهم بسور يعنى ميان آن دو كروه 
ديوارى برافراشتند و ضرب المثل به معناى صورت و مجسمه و نقشى را در بيش نظر كسى نصب كردن است كه تا با نظر در 
آن خصوصيات اشياء را دريابد. 


مكافقين ون عيز ند3: لاغر و تازه شدن رنج و سختى. «وَإِذَا مس الإنسَانَ الصو دَعَانَاه (يونس/ )1١‏ جون انسان را رنج 


ولعنمها را ان 


اضطرار: مجبور كردن. بيجاره كردن و شدن. انم أَضَطَرٌَةٌ إِلَى عَذَاب النَّارِا (بقره/ ©17) هر كس كه كافر شود او را بهره مند 
مى سازيم. ولى اندكى بعد او را به اجبار به سوى عذاب مى بريم. «أمّن يُجِيبُ الْمُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ) (نمل/ 97) يا جه كسى دعاى 


مضطر و بيجاره شده را اجابت مى كند؟ 


ضراء: سختى و بيجا ركَى در مقابل نعماء و سراء. و كاهى با بأساء ذكر مى شود: بأساء به معناى ترس از جنكك و دشمن و ضراء 


لمعا اعجار كن زافق و ساروف و... َأْحَذَنَاهُمْ بِالْيأْسَاء وَالضَدَاء) (انعام/ 061 به ترس و بلا آن ها را كرفتار مى كنيم. 


ضرار و مُضارّه: كاهى به معناى ضرر و زيان و كاه به خصوص زيان به كسى است بدون آنكه براى خود ضرر رساننده فايده 
اى داشته باشد كه در فارسى به آن لجبازى مى كويند. «وَلاً تمسِكومُنٌ ضِرَارًا لتَْتَدُوا) (بقره/ )3١‏ و زنان را براى آزار و زيان 
انان تكد ويف رو الذي انَحَذُوا مَرجداً ضِرَاراً» (توبه/ )1١1/‏ و كسانى كه مسجد ضرار را اتتخاب كردند. «من بَعْدٍ وَصِيِهِ 
يُوصى بهَآ أ دَيْن غَيرَ مُضَآرٌ) (نساة )ارك سن روعت زااخية اسرة كد اليعد بائة واطت ونا ة “هارث توساتك» (يقن اذ 
ثلث نباشد). ْ 


ضرّ: بدحالى يا در نفس مثل كمبود علم و فضل و عفت و يا در بدن مثل كمبود عضو و نقص وو يا در امور ظاهرى مانند فقدان 
مال و مقام يا هر سه آن ها. «قَلَمَا كس هَنَا عَنْهُ ضَرّهُ مَرَّ كأنْ لَمْ يَدْعُنَاا (يونس/١1)‏ وقتى كه از او بدحالى را برداشتيم» مى كذرد 


به كونه اى كه كوياء ما را نخوانده است. 

قار قروو وما نقد م مقي «وَلْيِسَ بِصَارّهِمْ شَينَا (مجادله/١03)‏ و او هيج ضررى نمى تواند به آن ها برساند. 
ضرار: زيان وضرر زدن. «وَلَا تَمُسِكومُنّ ضِرَارًاا (بقره/11) و آن هارا براى زيان زدن نككه نداريد. 
صوافع 


نض وُّع: (ارى تمودنة تضة عون و تصدغون: هر دو فعل مستقبل از تضرّع اسث. «قلدلا إِذ جَاءهُمْ أشنا تَضَدَعُوأً) (انعام/ 7©) جرا 
وقتى كه بلاى ما به آنها مى رسد تضرع و زارى نكردند. 


ص :/71 


«ََحَذْنَاهمْ بِالْيْأْسَاء وَالضّرَاء لَعَلّهُمْ يتَصَرَعُونَ» (انعام/ 097 ما آنها را به بالا و مصيبت كرفتار كرديم تا شايد به دركاه خدا تضرع 
وزارى كنند. 


ضريع: نوعى خارشتر كه كياهى بى بركك است و شتر آن را مى جود و در فارسى به آن رار و به كسى كه حرف بيهوده مى 
زند زازخاى مى كويند. الَئِسَ لَّهُمْ طَعَامٌ إلا مِن ضَّ ريع» (غاشيه/ ©) به اهل دوزخ طعامى ندهند مكر ضريع كه جيزى شبيه 


خارشتر است. 
ض ع ف 
ا شدن. «الَذى حَلقَكم مّن ضَعْضٍ) (روم/ 2) خدايى كه شما را از ضعف آفريد. 


ضعف: دو برابر. اقَآنَتْ أكلّهًا ضِعْفَيِنَ) (بقره/ 180) يس آن باغ دو برابر ميوه داد. «إذاً لَأذَفناك مدعف الْحَيَاءِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ) 


( اسراء/ 0/0 اكر اندكى ميل به كافران مى كردى دو برابر عذاب دنيا و دو برابر عذاب آخرت يس از مركك به تو مى 


ضعاف: جمع مقافي ولص النادة لو اوكوادية حَلْفِهِمْ و ضِعَافًا نادو بانتمار اتسين كنات داه ان 


خود فرزندانى ضعيف به جا مى كذارند و سخن درستى دربارة يتيمان بككويند. 
شنا عق يكى رادو كردن وافزودن. «قَيَضَاعِفَةُ له أضعانًا كثِيرَة) (بقره/ 360) آن را جندين برابر بيفزايد. 


استضعاف: ضعيف شمردن. وَثُرِيدٌ أن نَّمَنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتّضُ مِفُوا فى الأْض' (قصص/ 2) مى خواهيم بر آنها كه ضعيف 


5 06 3 0 
شمرده مى شدند در روى زمين منت كذاريم. 


ضَعْفَ: از ضَ خف كرفته شده به معناى ناتوانى كه كاهى در نفس و كاهى در بدن و كاهى در حال ييدا مى شود. «ض حُفَ 
الطالتُ وَالْعَطلوت]) (حج /077) هم طالب و هم مطلوب ضعيف هستند. 


فتاعفة سمه كر تمائفة انو عشدر رايه آك اؤاللة تعناعف لم نشاف ا(رقوه217)وحد اوتنه زرا هو كين كه اهل 


افزوده مى كند مانند آن يا بيشتر را. 
أضعاف: جمع ضعف: جند برابر. «قَيَضَاعِفَُ لَهُ َصَعَافًا كثِيرَة» (بقره/0؟1) يس آن را جند برابر بيشتر مى كند. 


ص :77/8 


معبق اثاعرافووفان كان الذي عليه الك عقهًا أو خعينا اشر 139؟) اكر كببى كمديون اسك سقيه با ناتر ان باشل 


مض عِفْ: از ضِعْف كرفته شده: مضاعف كنندكانء فزونى يابندكان. «تَأوْلَئِك هُمْ الْمُضْعِفُونَ (روم/9») يس آنان (مالشان را) 
ض غ ث 
ضغث: دسته اى از كياهان تر و خشكك كه بهم آميخته باشند. «حَلَْ بيك ضِغْثاً قارب به وَلَا نَحْنَتْا (ص/ 67) به دستت بكير 
دسته اى از جوبهاى باريكك خرما و بر زنت بزن و قسم خود را نشكن. 


عن 24 


قَالُواً 


أضفاث: خوابهاق اشتفه و يراكتده: «قالواً أضغات أخلام) (يوسف/ 5©) معبران كفتند: اين خوابى آشفته است. 


ضغ ن 
اضغان: جمع ضِعْن: كينه هاء بدخواهى ها. «وَبخْرج َضْعَائَكم) (محمد//71) و كينه هاى شما را برملا مى سازد. 
مودي 


ضفدع و ضّ فدع: غوك و قورباغه و جمع آن ضّ ادع است. «قَأَرْسَلَْنَا عَلَِهمٌ الطوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْمَمَلَ وَالصّفَادِعَ وَالدّم (اعراف/ 


1) يس ما بر بنى اسرائيل طوفان و ملخ و شيش و غوك و خون (شدن آب) را به عنوان عذاب فرستاديم. 
000 


ضلالت: كمراه شدن و كمراه كردن. كم شدن. كم كردن. هلاكك دق وينهاة شق اوعد كه عانا تبدف: (فمضى ا قر 
راراه كم كرده ديد و هدايت كرد.(١)‏ 


ص :759 


-١‏ دربارة ييامبر اكرم(ص) است يعنى ييغمبر هرجه دارد از خدا دارد نه به اين معنى كه زمانى آنحضرت خدانشناس بوده 


باشد. 


صل كمراه مق شوم 'دقائتنا أعيْل على تش (سبأ/80) يس به درستى كه به زيان خودم كمراه مى شوم. 


قل كرات كيهر ا ريوة: أذ اوقوافن أعل للش (قنا3 ١‏ .اانن عر ناخد بن عبان كنس ركسع او وا مه 


است؟ 


بض لَ: كمراه سازد. «وَمَنْ يض لل اللهُ قَمَا لَه مِنْ هَادِ» (رعد/*”) و كسى را كه خداوند كمراه سازد» براى او هدايت كتنده اى 


است. 


تفيل از ضَلْ كرفته شله: سرد ركم كردن بى ثمر كردنء از هدف دور كردن. ألَمْ يَجْعل كيْدَهُمْ فى تَض ميلا (فيل/3) آيا 


مكر آنان را بى ثمر واز هدف دور نكرده ايم؟ 

تغيل: كمواة #ننده:ووقا كبك فتخد التضديق عَعَيْدَا) (كهلك/(ه). ومن كيراة كد كان را كمك كار نسى كدوم 
ض مر 

ضامر: لاغر و نزار. «و على كل ضامرا (حج/ )1١‏ و بر شتر لاغر. 

6 


ضَعْ: جسبانيدن. «وَاضمُمْ رَدَكك إل جنا كك تَحْرّخ بَيِضَ ا (حج/ )1١‏ و دستت را به كريبانت بجسبان تا مثل خورشيد 


درخشان بياورى بى هيج عيب و نقصى. 
عن إن كن 


م2 


ضنكك: تنكك و سخت. «وَمَنْ أغرّض عن ذكرى فَإِنَّ لَه مَعِيسَهٌ ضَّ نكا» (طه/ )١75‏ و كسى كه از ياد من روى كرداندء داراى 


ض ن ن 
ضَنين: بخيل. (وَمَا هُوَ عَلَى الْغيِب بضَنِين) (تكوير/ 1) جبرئيل يا ييغمبر در علم غيب بخيل نيستند. 


16٠١ ص:‎ 


ض هى 

ضهاء: شباهت. «ِيَضَاهِؤُونَ قَوْلَ ار كمَرُوا من قَبِلٌ) (توبه / ٠‏ با كفته كافران ييشين تشابه در كفتار دارند. 
5 

اضافة ووشين بخفيك نفلك أماءك فاخدلة تقر اليس وق كد اطراك كوف را روش كر 


فناف امم 5ع د ووتساف توزافها قد قو الرى كفل التمن ضدَيَاءً) (يونس/8) خدايى كه خورشيد را نورافشان و 


درخشان قرار داد. 

ض ىر 

1-6 مانع» زيان رساندن. دنا ضَيرَ ! 2 ينا مُنْقَبُونَ (شعراء/20) مانعى نيست,. ما به سوى خدايمان روى آورنده هستيم. 
ض ىز 

ضيزى: جور و ستم. «تلك إذاً قِسْمةٌ ضيرّى) (نجم / ؟") دراينصورت اين تقسيمى ظالمانه است. 

ضئاع 

أضاعوا: ضايع وكا سافة ماقرا الصّلَاة» (مريم/ 08) و نماز را تباه كردند. 

ض ى ف 

ضَيف: مهمان. اقَالَ إِنَّ مَؤلاء ضَيِفَى) (حجر/ 68) كفت: اينها مهمان من هستند. 

ض ى ف 


ضَيَفٌ: از ضَئِف كرفته شده: مهمانى كرد. افَأَبَوْا أَنْ يَضَيّفُوهُمَا (كهف//0/7) يس امتناع كردند كه آن ها را مهمانى كنند. 


10١:ص‎ 


ضَيق: تنكى. هم به فتح و هم به كسر به همين معناست. (وَضَاقَ بهم ذَرْعاً (هود/ 077 سينه اش تنكك شد. 
دقن أن شق كرقنه شدم يكت كرفت تفقوا غلعير « لأطلاق 09 همادا سفت كبري 
ضائق تكد كرققه اوضائق ند صذة كه زهو ؟١)‏ وضية انكيه واسطة. ات كك و كرفثة اسف: 


ص: 107 


حرف طاء 

مام 

طيو عه كردن وسكة رودن ولع على الرريةازنون/ اناير تبجا يشان مهر وده شك 

طبَع: زنكار كرفتن. ج ركين شدن. «طَبعَ اللَهُ عَلَى قُلُوبهِم» (نحل/ )٠١8‏ خداوند قلبهاى آنها را جركين ساخت. 


طاب اق 


علق : الى به هال . اله كير حلنقا عن عليق) (اتشقاق/4١)‏ ا أنساق اذ اك به حال غير فى كت . 


عم 


طباق: جمع عرق طقه طبقه» روى همء كن انركن اق د بكر «الْنى خَلقّ سَرْبْعَ سَمَاوَاتِ طِيَاقَا (ملكك/”) خدايى كه آسمان هاى 
هفتكانه را طبقه طبقه قرار داد. 


طاح و 
طحو: كستردن. وَالَأوْض وَمَا طَكَاهَا (شمس/ ©) و قسم به زمين و آنكه آن رأ كسترائيد. 
دوج 


إطْرَحُوا: از طوح كرفته شده: بيفكنيد. «أَوْ اطْرَحُوهُ أَرضًا بحل لكم وَجْهُ أبييكم» (يوسف/4) يا او را به سرزمينى بيفكنيد تا تمامى 


وجود يدر معطوف شما شود. 


ص :7017 


طدارد 


طرد: راندن و دور ساختن. «وََا قَوْم مَن ينض رُنِى مِنّ الله إن طَرَد تَهُمْ) (هود/ )"١‏ اى قوم من اكر اينان را برانم جه كسى مرا 
يارى خواهد كرد. 


2 
عه 


طارد: از طؤد كرفته شده: طرد كننده. «وَمَا أنَا بطاردٍ الْمَؤْمِنِينَ» (شعراء/١١)‏ و من طرد كننده مؤمنان نيستم. 


طارف 
طرف: : جشم برا هم زدن. . هَبَلَ أن يَدْتَدٌ د إليك طوْفك» (نمل/ )©٠‏ قبل از آنكه جشم به هم بزنى. 


طَرَّف: (هود/ 0*) كنار و بخش و جمع آن اطراف است. الِيَقَطْمَ طَرَفًا مّنّ الَّذِينَ كفَرُوأ (آل عمران/ 177) تا كروهى از كافران 
را هلاكك كرداند. 
ارق 


طارق: مسافر و مهمانى كه شب مى آيد. (وَالسَمَاء وَالطارق) (طارق/ )١‏ قسم به آسمان و ستارة درخشان كه شب مى آيد. 


طريق: راه و جمع آن طرائق است. «قَاضَربْ لَهُمْ طريقًا فى الْبخر يَبِسَاا (طه/ 077 يس براى آنها در دريا راه خشكك ايجاد كن. 
ا«وَلَقَدْ خَلَفْنَا فَؤْفَكم سَبِعَ طَرَائْقَّ» (مؤمنون/ /91) و به تحقيق كه ما بر فراز شما هفت راه (آسمان) قرار داديم. 


طارى 
طفق نالعا 1ك كارأ نه فعا ع1 11 زضعا: 3# ودناتر مجك كره ان أن كرشت تازه سورد 


طععام 


طعام: خوراكك دادن؛ خوراكك خوردن؛ شكار. «وَطْعَامُةُ متَاكَا لكن (قانةة عقن شكان وزيا اذل سيت كزائ شماه وو لا خض 
على طَعَام امش كين) (ماعون/ ") و ترغيب نمى كنند به خوراكك دادن تنكدستان. ديا مُوموى لن نُصْيرَ عَلَى طعَام وَاحِدِا (بقره / 
)6١‏ اى موسبى! ما د بر يكك خوراكك تحمل نداريم. 


طعم: مزّه. دل 4 تخ ةاطغم (تحيد(ض) )هزه ان غير تمن كلد 


ص :705 


طاعم: خورنده. «قل لا أجدٌ فى ما أؤحجى إلىّ محَرَّمًا عَلى طاعم يَطعَمّة) (انعام / )١160‏ بكو نمى يابم در آن وحى كه بر من شده. 
راك وهر كتووقدة وعوةةافعودرافية »نش على الذي اموا فعا أ الصَّالِعَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ (مائده/ *9) مؤمنان و 


عاملان به عمل صالح مانعى ندارد در هرجه كه بخورند... 


ا دادن د فاوه:والجت اسيت): (مة ود مَا تُطعمر نَّ أ م) (مائده/ 69/) بابد هاز غدل 3 شد 
اطعام طعام | (كه ر كفار وا : | ( مِنْ اوْسَط مَا 0 اهل (ما 9) باد كفار از غذاى متو با 


كه به خانوادة خود مى خوارنيد. 

اشتطعام: از طعُْم كرفته شده. خواستن طعام. «اسْتَطعما أَهْلَهَاا (كهف277 از اهالى آن قريه طلب غذا و طعام كردند. 
طعام: خوراكى غذا. الَنْ َضْبِرَ عَلَى طعَام وَاحِدِ) (بقره/21) هركز بر يكك خوراكى و غذا صبر نخواهيم كرد. 

طاع ن 


طعق: أززاة؛ اغتراض د سد كوى ١‏ عجوي اضل آذ يزه زدن است: «وطتاى الذي (نساء/ 62) و كفتار انها تمسكر دردين 


أكنك: 
طاغى 


طلقا بسيار شدن آب. بالا آمدن. غلبه كردن. از حد كذشتن. (إنَا لَمَا طَعََى الّْمَاء حَمَلْنَاكم فِى الْجَاريهِ (الحاقه/ )١١‏ جون آب 
بسيار شد شما را در كشتى نشانديم. اما رَاعْ الْمِصضَِمٌ وَمَا طَعَى) (نجم/17) نه جشم منحرف كشت و نه طغيان كرد واز حدٌ 


طغوى: س ركشى. «كَذّبَتٌ تَمُودٌ بِطِغْوَاهَاه (اشمس/١١)‏ قوم ثمود با طغيان و سركشى خود صالح را تكذيب كرد. 


طاغيّه: صيحه آسمانى كه در آن عذاب باشد. «قَأْمًا تَمُودُ فَأْهْلكوا بالطاغته) (حاقه/ 0) و اما قوم ثمود بواسطه يكك صيحه 


آسمانى هلاك شدند. 


طعَيِتهُ: از طغو و طَعَّىَ كرفته شده: به نافرمانى وادار نكردم, به طغيان نكشاندم او را. «رَيَنَا مَا أَطفَيتهُ» (ق/11) خداونداء من او را 


به طغيان و نافرمانى وادار نكردم. 


ص :700 


طاغين: از طَغو و طَعَّىَ كرفته شده: طغيانكر. «بل كنم قَوْمًا طَاغِينَ» (صافات/0) بلكه شما كروهى طغيانكر بوديد. 
اطع وهر كل ترء طاغى تر. ١هُمْ‏ َظْلَمَ وَأْطعَى) (نجم/21) آنان ستمكارتر و سركش ترند. 


طاغوك+ از طفق كرفت شده و مفرد و جمع مذكر و مؤنث آن يكسان استء يعنى تجاوزكرء رهبر كفر. «قَمَنْ يَكفْرْ بالطاغوتٍ)» 
(بقره/705) يس كسى كه بر تجاو زكر و رهبر كفر (طاغوت) كفر ورزد. 


افو 

إطفاء: خاموش كردن. ايُرِيدُونَ لِيِطَفؤُوا نُورَ الله بأهْوَاجِهمْ) لط )"او علو ادها زو رهة 1 ر اران قاف اموي تن 
527 

تطفيف: كم فروشى. خيانت در كيل و وزن. نوَيْلَ لَلمُطْفَفِينَ» (مطففين/ )١‏ واى بر كم فروشان. 

3 


طفوق: به كارى مشغول شدن. «وَطْفِقًا يَحْصِفَانٍ عَلَيِهِمَا مِن وَرَقٍِ الْجَنَّها (اعراف/ ؟1) مشغول شدند به جسباندن بركهاى درخت 


بهشتى به خودشان. «قَطِفِقَ مَسْحاً بِالسّوقٍ وَالَعْنَاق) (ص/ "77) يس مشغول به مسح و لمس ياها و كردنها شد. 
اف ل 


طفل: كودك. «ثُم نُخْرجكم طِفْلا (حج/ 0) سيس شما را به صورت طفل خارج مى سازيم. و كاهى به معناى أطفال هم آمده 
است. «أو الطفّل الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاء (نور/ 09) يا كودكانى كه نمى توانند بر عورات زنان آكاه شوند و مميز 


: 2 سستنك . 


اطفال: كودكان. «وَإذَا بَلَمَ الَطَفَالَ منكمٌ الْحُلَمَ» (نور/ 84) وقتى كه كود كان به بلوغ رسيدند. 
طالوت: نخستين يادشاه بنى اسرائيل كه اهل كتاب او را شاؤل بن قيس مى كويند. (إنَّ الله قَدُ بعت لَك طَالُوتٌ مَلِكاا (بقره/ 
/61") خداوند طالوت را به عنوان يادشاه برانكيخت. 


ص :702 


طالب 

طلَبْ: به دست آوردن. «قَلْنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طباه (كهف/1١6)‏ يس نمى توانى آن را به دست آورى. 

مطُلوب: خواسته شده. «ضَعْفَ الطَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ؛ (حج/1/) خواهنده و خواسته شدهء هر دو ضعيف هستند. 
ليج 

مطلع: محل دميدن, زمان طلوع. «سَلَامٌ هى عَتَّى مطلّع الْمَجْرِا (قدر/ه) سلام است تا زمان طلوع فجر (سييده دم) 
وك 


طلوع: برآمدن آفتاب و غيره. «قَوِلَ طُلُوع النَّمْس» (طه/ )1١‏ قبل از طلوع خورشيد و... «وَتَرَى السَّمْس إِذَا طَلّعَتَا (كهف/ 


)1١١‏ و مى بينى خورشيد را وقتى كه طلوع مى كند. 

مَطلع: محل طلوع. احَتَّى إِذَا بََعَ مَطلِعَ السّمْس» (كهف/ )4١‏ تا وقتى كه ذو القرنين به محل طلوع آفتاب رسيد. 

اطلاع: مطلع ساختن. «وَمَا كانَ الله ُطلعكم عَلّى الْعَيب» (آل عمران/ 174) خداوند شما را بر غيب مطلع نساخته است. 
إطلاع: آكاهى. الَو اطَلَعتَ عَلَِهمْ؛ (كهف/18) اكر بر آنها آكاهى و اطلاع مى يافتى. 

تطلع: مستولى مى شود. «الَتَى تَطِلِمُ عَلَى الْأفِدَا (همزه/ 7) 1تشى كه بر دلها مستولى مى شود. 

طلع: شكوفه. «لَّهَا طَلٌْ نَضِيدٌ» (ق/ 0١‏ داراى شكوفه هاى جيده بر يكديكرند. 

طال ق 

طلاق: نيرون رفتن ون دائمى: ا عقد شوهر. «الطلاق كان (بقره7 9؟) طلاق دو مركبه اسنت: 

تطليق: طلاق دادن. إذَا طَلَّْقُمُ النّسَاء؛ (طلاق/ )١‏ وقتى كه زنها را طلاق داديد. 


انطلاق: رفتن وكاهى كنايه از كفتن. «انطلقوا إلى ظِل' (مرسلات/ )3"١‏ برويد به سوى سايه. «وَانطلقٌ الْمَأ مِنْهُمَ) (ص/ 2 ) و 
سران آنها جنين نظر دادند و كفتند... 


ص :701 


ط ل ل 
طل: باران نرم و آهسته. در مقابل وابل كه باران شديد را مى كويند. «قَإن لَمْ يْصَبِهَا وَابل قَطل) (بقره/ 188) اكر به آن بارا 
تندى نبارد» يس بارانى اندكك اندكك و نرم نرم باشد. 


طاموث 


طَرثُ: نزديكى: دست يازيدن. الْمْ يَطمِتْهُنٌ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ وللعان (رحمن/298) قبل از آن هيج انسان و جنّى به آنان دست 
نيازيده و با آنان نزديكى نكرده است. 


طام س 


طمس: نايديد كردن. ستردن. «وَلَوْ نَفَاء لَطمَشَا عَلَى أَغْيَنِهِمْ) (يس/ 228) و اكر ما مى خواستيم جشمهاى آنها را محو مى 
كرديم. 


طعع 


طْمَع : افتلاى اوزن أنه كوديقت تانافدي انوت رعق ديقت رزاع كا انو نا دست افق رو اق عر عو فوط راعر افك 


4 او را از روى ترس و طمع بخوانيد. 


طامم 


طافه: يرا كننده: يك :اذ تامينائ قنافتتجزا كه همة انناشقه :ها ارام براكتد:#قإذا جات الطاقة» (تازعات/ 2 وق كه قيامت 
كه يراكنده مى كندء فرا رسد. 


طامأن 


اطمئنان: آرامش دل. آرام كرفتن. دلبستكىء در مقابل شوريدن و اضطراب. (يَا أَيَتهَا النّفْسُ الْمُطْمَئنّهُ» (فجر/ 77) اى جان و 
نفس مطمئن و آرام. لوعو بالكيات لد نا راطما وا فز رو وس ادو قن دون دكن وجي ]ننه شانة: 


0 


تطهير: ياكك كردن. وَيُطهرَكم تطهيراً (احزاب/ “077 خداوند مى خواهد كه شما خاندان ييغمبر صلى الله عليه و آله و سلم 
(على و فاطمه و حسنين (هم)) را ياكك كرداند جه ياكك كردنى. 


ص:/70 


تطورة وذ يرشي يكل نا عسل ا "وهييو :مقن تطهقق) لقره 08خ نكاد عد غيل كنا ورياكة شوته: نو كاه با وال اطهن 
نيز مى آيد. «قاطهَّدوأ) (مائده/ 5) يس ياكك شويد و غسل كنيد. 


طوووف كك #قن ةدر أن لا مِنَّ السَّمَاءِ مَاهَ طَهُوراً» (فرقان/ 68) آب را ياكك كننده از آسمان نازل كرديم. 

مُطهّر: ياكك كننده. (إِنّى مُتوَفيِكك وَرَافمك إِلَىّ وَمُطَهّرك» (آل عمران/20) من تو را متؤفى و بلند و ياك مى كنم. 
مُطَهّرّه: ياكك و ياكيزه. «لَّهُمْ فيا أَزْوَاحٌ مُطَهَرَه) (بقره/10) و براى آنان همسران ياكيزه اى است. 

أَطْهَر: باكيزه تر. «هَوٌلَاءِ بَنَاتَى هن أَطْهَدْ لكم» (هود/8)) اين دختران من براى شما باكيزه ترند. 

طداود 

طود: كوه. «فَكانٌ كل فِوْقٍ كالطدٍ العَظيم؛ (شعراء/ 87) دريا شكافته شد و هر بخش از آن مانند كوهى بزركك كرديد. 
طدور 


طور: كوه و به غلبه نام كوه خاصى است در سرزمين سيناء كه خداوند بر حضرت موسى وحى فرستاد. وَإِذْ أَحَذََا مينَافَكم 
وَرَفْغْنَا فَؤفَكمُ) (بقره/ 27) آنككاه كه ييمان از شما كرفته و طور را بر فراز شما برافراشتيم. 


أطوان: جمع طؤر: كوناكون» مراحلء حالات. «وَقَدْ حَلَفَكم أَطْوَارٌ (نوح/1) خداوند شما را كوناكون آفريد. 
وك 

طوع: رغبت. «طْوْعًا وَكوْهًاه (آل عمران/ 67 از روى رغبت يا بى ميلى. 

طاعه و اطاعت: فرمانبردارى. (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ» (نساء/ )8١‏ منافقان مى كويند: اطاعت ميكنيم. 


تطويع: وادار به فرمانبردارى كردن. «قَطَوَّعَتٌ لَهُ نَفْسَهُ قَثْلَ أخيه) (مائده/ 0”) يس نفس قابيل او را بر قتل هابيل وادار و ترغيب 


ا 


تطوّع: به رغبت كارى انجام دادن. 'وَمَن تَطوّح تَيِرَا قَنَّ الله شَّاكرٌ عَلِيمٌ) (بقره/ 108) و كسى كه خود بخواهد از روى ميل 
انجام حَهك لخداو تدسياسكرانو#داناسة: 


ص:709 


تسطع: مخف تستطع است كه جزم يبدا كرده و در اصل تستطيع بوده است. (مَا لَمْ نَم طع عَلَيِهِ صَبْرَاا (كهف/ )8١‏ آنجه كه 


نتوانستى بر آن صبر كنى. 

استطاعه: توانايى. «مَن استَطاع إِلَيِهِ سَبيلا؛ (آل عمران/ 97) هركس كه مستطيع و تواناست بايد به حج برود. 

مُطاع: مورد اطاعت. «مطاع نَم أي (تكوير/ )7١‏ همه فرمان بر اويند و او در آنجا امين است. 

أطاع: اطاعت كرد. «مَنْ يْطِمْ لرَسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللقه لعا ظاكع قر كه ساس تلفق عزف ركيد االافرة) عرذه نحت 
طائع : مطيع فرمانبردار. «قَالَنَا َتنا طائعينَا (فصلت/١١)‏ آن دو كفتند: ما فرمانبردارانه آمديم. 


مُطوّع: از طؤع كرفته شده: و در اصل «مُتَطوَعَ) بوده يعنى كسى كه با ميل و رغبت كارى را انجام مى دهد. «الَذِينَ يَلْمِزُونَ 
المطوعيق) (2هه 0/4 كبناق كد داوعلا راطعيه مى رشن 


طاوف 


تَطوّف: در كرد جيزى درا مدن. جند بار آمدن و رفتن. دنا جُنَاح عَلَِهِ أَنْ يَطوّفٌ بهمَا) (بقره/ 184) اشكالى ندارد كه بين صفا 


و مروه آمد و رفت كلند. 
طائفاة وار لاه بر كس - «إِذَا مَسَهُعْ طَائِفٌ مّنَ الشَّمِطانِ (اعراف/ )3١١‏ وقتى كه بخواهد وارد شود براو شيطانى... 


طائفين: جمع طائف يعنى طواف كننده. (لِلطَائفينَ وَالْعَاكفِينَ وَالركع الشُجُودِ) (بقره/ )١١0‏ و طواف كنند كان و راكعان و 


ساجدان. «يطوفونٌ بَبِنْهَا وَبئِنّ حميم آن) (رحمن/ *©) بين دوزخ و آب كرم جوشان منتقل مى شوند. 


طائفه: جماعتى از هر جيز. «وَدّتْ طَائِقَة مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلوتكم) (آل عمران/ ”8) كروهى از اهل كتاب دوست مى دارند 
كة: شما را كمراه كتنك. 


طوفان: از معجزات نه كانه حضرت موسى عليه السلام و معجزه حضرت نوح. «مأَْرْسَلَنَا عَلَيِهمُ الطوفَانَ) (اعرااف/ 177) بر قوم 
موسى طوفان فرستاديم. «قَأحَدّهُمُ الطوفَانٌ» (عنكبوت/ )١5‏ يس قوم نوح را طوفان فرا كرفت. 


عو افك اق طوق كرقته مده رفت و آمد كنند كان. «طَوَّافُونَ عَلَتِكمْ بَعض كم عَلَى بَغض» (نو ر/80) ولقكو اندي تددر 
حالى كه با هم معاشرت مى كنيد. 


72١ ص:‎ 


طدوق 


طوقة اقدد كدايد كردق يداقتوان كردنيكت ف افكتسد ابطر فون ما بَخِلوأ بها (اليعتران/113مالاهايى كه سيق آن 


بخل ورزيده اند بصورت طوق در آمده وبر كردنشان افكنده خواهد شد. 
طاقه: تاب آوردن. الآ طَاقَه لَنَا اليَْمَ بجَالُوتَ) (بقره/ 714) امروز تاب مقاومت در مقابل جالوت نداريم. 


اطاقه: سخت و دشوار بودن. «وَعَلَى التو دونه فَذَيَة) (بقره/ *18) و كسانى كه تحمل و طاقت روزه كرفتن ندارند بايد 


كفاره بدهند. 
طاول 
طول: درازا و طول. «وَلَن تَبَعَ الْجبَالَ طُولاً (اسراء/ 07 به درازاى كوهها نمى رسى. 


طول: توانايى به كشاده دستى. «وَمَن لَمْ يَشْمَطعْ منك طَوْلهَ (نساء/ 10) و كسى كه نمى تواند از نظر توانايى مالى ازدواج 


تطاول: از طؤل كرفته شده: به درازا كشيدنء رو زكاران كذشتن. «متطاوّل عَلَيِهمْ الْعُمْدَا (قصص/28) يس غمر آن ها طولانى 


شد و به درازا كشيده شد. 


طدوى 


طى: در نورديدن. «رَوْمَ تُطوى السّداء كطيٌّ السّجل لِلَكتّب» (انبياء/ )٠١‏ روزى كه ما آسمان را مانند كاغذ براى كتابها 


درنورديم. 
طرف ينين اع مقف "قينا ناراف كيد 1ن اق الععددى طوف (نازهاك 2 تيكو نيا عقن عن قسن 


مَطويّات: از طوى و طَيَ كرفته شده و جمع مَطوىٌ است: درهم لوووك كالسناففة معد د طوها رن رو الشجاوات عطر بان عبينةا 


(زمر//ا2) و آسمان ها به دست او در هم بيجيده مى شوند. 

طاى ب 

طاب: ياكك شد. «قانكحواً مَا طابَ لكم من الْنْسَاءا (نساء/ *) يس با زنانى كه ياكند ازدواج كنيد. 
مي او رون ققد فق ناكف وافلة لمك [اغر افك //ة روزم ايك 


طوبى: خوشا. «طوتى لَهُمْ) (رعد/ 14) خوشا به حال آنان. 


72١:ص‎ 


ىر 
طير: مرغ. يرنده. ألم إن الفلوو الح ا انهه برد ل ا 


طائر: عمل و كردار و نيز يرنده. «وَلا طائِر يَِيرٌ بايا (انعام/ 37) و نه يرنده اى كه يرواز مى كند. «وكل إِنسَانٍ لقا طاترة 


فى عَنْقهِا (اسراء/ )١7‏ و نمودار عمل هر كسى را در كردنش مى اندزيم. 
تَطَيّر: فال بد زدن. «قَالُوا اطيَدْنَا بكك» (نمل/ /ا6) كفتند: ما به تو فال بد مى زنيم. 


لق عطي | ليل كرفته شله: قز ا كبر منقتر قنده: كافون روما 015 :15 منقطيد ا (دهر را وه تتزسفه ازووزف كو اذا 
فوا كيو اسيك 


ىن 
طيق: كل «وبدَأ خلق الإنسان من طين) (سجده/ 7) و آفرينش اتساذ'را ان كل آغاز كرد 


ص :7237 


حرف ظاء 

ظاع نْ 

ظعن: سفر. ١يَوْم‏ صَعْتَكعا (نحل/ )6٠١‏ روز مسافرتتان. 
افر 


ظفر: ناخن. اوَعَلَى الّذِينَ هَادُوأ حَرّمْنَا كل ذِى ظَفْرا (انعام/ ؟1) و حرام كردانيديم بر يهود هر حيوان ناخن دار را مانند شير و 


نو كيهو عتايوق يارو كر كس 


ظْفَرَ: بيروز كرد. «وَهُوَ الى كف أيْدِيَهُمْ عَنْكمْ ... مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظفَرَكة) (فتح/76) اوست كه دست آن ها راز سر شما كوتاه 


كرد ... يس از آن كه شما را ييروز نمود. 

ظ ل ل 

ظِلّ: سايه. «َلَمْ تر إِلَى رَبك كيف مَدَّ الل (فرقان/ 60) آيا نديدى كه خداوند جكونه سايه را بكلسترد؟ 

ظِلال: سايه ها. «وَاللَهُ جَعَلَ كم مُّمَا خَلَقَ ظِلالاً» (نحل/ )8١‏ خداوند از هرجه كه خلق كرده سايه هايى قرار داده است. 


ظلدة سايان: كانه ظلة» (أعراق1/57) كويا سابباث بود 


يوم الظله: روزى است كه قوم شعيب به كرمى ابر و خفقان هلاك كرديدند. «قَأَتَدَّهُمْ عَِدَابُ يَوْم الظله» (شعراء/ 189) يس 
عذاب روز ظله آنها را كرفت. 


ل : كرديد» كشت. «ظَلّ وَحَهَهُ مُسْوَدًَا» (نحل //0) صورتش سياه كرديد. 


ص :707 


تطليل نا ماق قونية كدر قائة افكندن. «وَطَدَنا عَلَيكمْ الْحَمَامَ) (بقره/01) و ما ابرها را به صورت سايبان بر شما قرار داديم. 
ُلَل: جمع شُله: سايه بان هاء كوه ها. «وَإذَا عَشبَهُْ مَؤْجٌ كالظَللِ» (لقمان/1©) و آن كاه كه موجى جون كوه شما را فرا كرفت. 
ظليل: ضابة:دار. وَتدْجِلَهُعْ ِلَا طِينا (نساء/01) و آن ها را در سايه اى دامنه دار و يايدار وارد مى كنيم. 

لم 

ظلم: اندك دادن و كاستن از هر جيز. «وَلَمْ تَظِلِمْ مِنْهُ سياه (كهف/ 0# و از آن جيزى نمى كاست. 

ظلوم: بسيار ظالم. «إِنَّهُ كانَ طَلُوماً جَهُولاً» (احزاب/ 7/) انسان بسيار ظالم و جاهل است. 


ظلمه: يعنى تاريكى و جمع آن ظَلّمات: تاريكى ها. ايُخْرجَهُم مّنَّ الظلَمّاتٍ إِلَى الوْرِا (بقره/ 101) آنها وو 


ظَلَمَ : تاريكك شد. وَإذَا َظْلَم عَلَيِهمْ قَامُوأ» (بقره/ )٠١‏ وقتى كه تاريكك شد ايستادند. 

ظلمة سكم :ظلع. ملم مِنْ الَِّينَ هَادُواا (نساء/:19) يس به واسطه ظلم يهوديان. 

ا للمفيظا قم رو الوق لتقي ا زظله اشع جوع أطله تيع ربقر6 1116و جد نين لاله تر اسك او 
طَلُوم: بسيار ستمكر. (إِنَّ لْإِنسَانَ لَظلُومٌ كمّارٌ (احزاب/1/) انسان بسيار ستمكر و بسيار ناسياس است. 


2 


طُلّام: صيغه مبالغه از ظلم است يعنى بسيار ظلم كتنده. «وَأَنَّ الله ليس بطَلّام للْعبِيدِه (آل عمران/187) و خداوند بسيار ظلم كننده 
نيست. (يعنى هيج ظلم نمى كند» جرا كه ظلم اندكك او هم ظلم عظيم محسوب مى شود) 


مَظلوم: متعمد يده «َوَعن قجلمظلوا فقن جمعلنا لوقه سُلْطاناة (اسراء/'”) و كسى كه از روى ستم كشته شود؛ براى سريرست او 


سلطه قرار داديم. 


مُظلم: به تاريكى فرورفته. در تاريكى ماندهء ظلمت زده. ذا هُمْ مُظْلِمُونَ (يس//7) يس آن ها ظلمت زده و در تاركى فرو 


رفته اند. 


ص :775 


ع 


5 
نا سك ولا وي طناء لزي لاو سكن نه انها نح ارس 
طذا ناتقكه مضق الطفاق عام (نؤر, 88 ففة اذ را اندم بندارة, 

1 


علق ة كمان و كام نه معنن يقين: «إن نظن 0 طَنَاَ (جاثيه/ 7*) به قيامت يقين نداريم إن الع لأ مقن ون القن كفا و 
7)نظق و كمان كفابت از بحن ثم كند: 


ظَبُون: جمع طَنّ: كمان ده طون باللّه الطتُونٌ (احزاب/١٠)‏ و به خداوند كمان ها (ى بد) مى برند. 

ظانين: از ظنّ كرفته شده: كمان برندكان. «الظَائَينَ بالل طَنّ السَوْء (فتح/2) كسانى كه به خداوند بدكمان هستند. 
ظاهَرَ: از ظهْر كرفته شده: يشتيبانى كرد. «وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكغ) (ممتحنه/4) و براى اخراج شما يشتيبانى كردند. 
أَظْهَرَ: اطلاع دادء ظاهر كرد. (وَأَظْهَرَُ الله عله (تحريم/*) و خداوند آن راز را براى او آشكار كرد. 


تظاهر: طون كرفقة شد هم يشتى يشتى كردن. همدستى. «تَتظاهَرُونَ عَلَيِهِمْ الاثم وَالْعدْوَانِ) (بقره/80) با آن ها همدستى در كناه 


رفكي ين د 

ظاهرين: مسلط هاء بيروزمندان. اظاهِرِينَ فى لأَرْض) (غافر/719) در زمين بيروزمند هستيد. 

00 

ظهُور: جمع ظهر يعنى يشت. «لد شووا عَلَى ظْهُورا (زخرف/؟١1)‏ نا بر يشت آنها سوار شويد. 

طهر شيك الفا تر ك عَلَى ظَهْرِهَا من دَابّهِ؛ (فاطر/ 50) بر يشت زمين هيج جنبنده اى بجاى نمى كذارد. 
ظهرىٌ: سو وا لخد وه وَرَاءكمْ ظِفْريَا هود أ وعدداءوا دك سن اتداعفة: 

ود يشتيبان. «وَمَا لَهُ مِنّْهُم مّن ظهيرا (ننا واف هفات الدناسه اناتسف 


ص :720 


ظهيره: ظهر. وقت ظهر. «وَحِينَ تَصَعُونَ يباكم مّنَ الظهيره) (نور/ 08) و وقتى كه هنكام ظهر لباستان را از تن بر مى كيريد.(1١)‏ 


ظهار: توعى جذايى زن از مرداست كه دز زمان جاهليت مردى به ؤقشس هى كفت: يشت تو مكل يشت مادز عن استث و ون ير 
او حرام مى شد. ولى در اسلام أكر كسبى بكلويد بايد كفاره بدهد و بااين كلام كسى مادر كسى نمى شود. «تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ 
أْمهَاتَكم) (احزاب/ ©) خداوند زنانى را كه ظهار كرديد مادر شما قرار نداده است. 


ظاهر: آشكار و بيدا. دوَالطاه وَالْبَاطِنٌ) (حديد/ *) خداوند اوّل و آخر و ظاهر و باطن است. معناى ديكر ظاهرء قاهر و غالب 


است. 
اليو بالا مى روند. ١مَعَارِجَ‏ غلنها تخلهت وق (اعريق» عم تردرانها راقولا ع رونك 


ص :788 


-١‏ مُظاهَرَه: از باب مفاعله و به معناى يارى كردن يكديكر است. 


حرف عين 

ع بؤ 

عبؤ: اعتنا كردن. اقُلْ ما يَْبَاً بكم رَبّى لَوْلَا دُعَاؤْكم) (فرقان/ 07 بكو خداى من به شما بى اعتنا است اكر دعا نكنيد. 
ع باث 

عب بهودة كار «افحريقة ألما كلش اك عبار (موسر 0103 جو س بنداريد كدما هما را هود افريدن؟ 
اخ نا م 


تحبد: بنده» غلام و نوكر. سُبِحَانَ الَذِى أَسْرَى بِعَنِدِها (اسراء/ )١‏ منزه است خدايى كه بنده اش را سير شبانه داد. اضَرَبَ الله مَتَلا 


عَبدًا مَمْلُكاه (نحل/ 0/0 خداوند مثال برده اى مملوك را زد. 


تعبيل: از عَبْد كرفته شله: به بتك كن كشاندن. به رك كي درآوردن. ولك يف1 تَمَنْهَا عَلَّىَ أنْ عَبَدَتَ بَنى إسرّائيل) (شعراء /737) 


اين تعمق اسث كه به .من منت مى كذارى كهبتى اسرائيل را به برد كى كشائدئ؟ 
عبيد: جمع عبد: بندكان. (وَأَنَّ الله ليس بِظَلام للعَبيدا (انفال/81) و خداوند نسبت به بندكان بسيار ظالم نيست. 


ص :/ا 7 


ل 
عبره: عبرت كرفتن. تعبير خواب. «إن كنم لِلوُوْيَا تَعبْرُونَ؛ (يوسف/ 87©) اككر مى توانيد خواب را تعبير كنيد. 
اغثبار: عبرت كرفدن. وفاعتيدواكا أولى الأتضار) (خشر )اق ماحان بصيرت» غبرت بكيريل. 


عابي كذ كتعده ومكشن: وا خا نا عار شي ه28 وختنب لق وقد د مسيعة تلذاره)امكر اق كد صووف 


رهكذر باشد. 

تا بسع 

عَبس: روى در هم كشيدن. (يَوْمًا عَْبُوسَا قَمَطريرًاا (دهر/ )٠١‏ روزى كه روز رخ درهم كشيدن. 

ع باقر 

عَبفَرِىَ: جمع عَبقريّه يعنى فرش و بساط كرانبها.(1) امْتَكئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبِفَرِقٌ حِسَانِ» (رحمن/ 0/2 بر متكاهاى سبز و 
فرشهاى نيكو تكيه مى زنند. 

ع كات 

إستعتاب: آشتى خواستن. «وَإن يَسْتَعْبوا فَمَا هّم مّنَّ الْمُغْتَينَ (فصلت/ 16) اكر آشتى بطلبند خبرى از آشتى براى آنها نيست. 


مُعْتّب: مورد رضايت. «قَمَا هُمْ مِنْ الْمُغْتَِينَ» (فصلت/؟7) يس آنان مورد رضايت نيستند. 


ع شاد 


- 


عنينه أأناددن :( ذا لدقه زفي عنيةه (ق/ جا عكر انك ود أن مكيبا آماده اسه 

أعمّدنا: آماده كرديم. «أَعْتَدَّنًا هم عَذَّايًا أَلِيمَا» (نساء/ )١18‏ آماده كرديم براى آنها عذابى دردناكك. 

ص :/77 

-١‏ برخى كويند: عبقر نام منطقه اى است و عبقرى منسوب به آنجا است»ء يس مفرد مى باشد و در معناى جمع استعمال شده و 


برخى كويند: عبقر وادى جن است و هر صنعت دقيق و عجيب را نسبت به آنجا ميدهند. و متجددان فرنككى در زمان ما عبقرى 
را در زن فرنككى استعمال مى كنند» ولى حكماى اسلام از آن به عنوان حدس قوى يا قو قدسيه ياد مى كنند. 


عتيق: قديم. ٠‏ بركزيده: بز ركوار. اوَلْيطَوهُوا بالِْيِتِ الْعَتِق) (حج/ 19) بايد كرد خانه عد عتيق طواف كنند. 
عا تال 

عُتل: به زور كشيدن. «قَاغتَلوةُ إِلَى سَوَاء الْجَجِيم) (دخان/ 57) او را به ميانه دوزخ بكشيد. 

غكل !قر مشك رز وابدخون ل بَعْدَ ذلك زَنيم) (قلم/ )1١‏ مردى ستمكر و بدخوى 

عات و 


عَتوٌ :از حد خود يا بيرون كذاردن. و 
هلاكك شدند. 


ما عَادٌ َأَهْلِكوا بريح صَوْصِ صر ء عَاتَيهِ (حاقه/ 2) يس قوم عاد بوسيله بادى سهمكين و تند 


على وو قرتوات: وَقَدَ بَلَفْتٌ مِنّ الكبر عِتا» (مريم/ 8) من از لحاظ عمرء به مرحله ييرى و فرتوتى رسيده ام. 


بج امار 


0 «فِنْ عُْرَ عَلَى أَنَّهُمَا استَحَفًا إِنْمَاا (مائده/ )1٠١7‏ يس اكر معلوم شد كه آن دو مستحق كيفر كناهى شده 
٠.‏ وَكذّلك أَعْتَونَا عَلئِهمْ» (كهف/ )١١‏ و جنين ما مردم را ب بر آنها مطلع ساختيم. 


ع ثو 

عكوة قنة وافساد انكيرئ : نوأ فى الأذض مُفْسِدِينَ؛ (بقره/ 6) ودر روى زمين فتنه و فساد نكنيد. 
ع5 

عَحَت: شكفق:» «وَالْكُلَ شيلة فى "انكل غك كوك / 9# )رام خود زا در دزا به شكفنى كرفت 
سات و متسب لكا إن هذا لخية 2 عجارت رصن :فاق سر سان مكفف اق 


21 عْجَت: به شكفت آورد. «كمئّل عَيِثْ أَغجب الْكمَارَ تَائّهُ» (حديد/١2)‏ مانند بارانى كه كشاورزان را رويش آن به تعجب 


آورد. 


ص :7898 


عجيب: شكفت: شكفت. آوز. إن هَذَا لَسَيٌّ عَجِيتٌ) (هود/١17)‏ اين كاري عحين وشكنت أوو اسث. 
عع 
عجوز: ناتوان. «وَأَنَا 10 (هود/ 7/) من ناتوان هستم.(١)‏ 


أعجاز: جمع عَجَز يعنى بيخ درخت. «أَغجَارٌ َحْل مُنقَعِرا (قمر/ )3٠١‏ مردمان را ريشه كن مى كند همانند ريشه درختان خرمايى 
كه از بيخ كنده شده اند. 


أَغْيجرٌ: عاجز و ثاتوان كرد. درمائده كرد. «إنَهُم ل يُعْجِزُونَ (انفال/09) آنان هيجكاه نمى توانند خدا را عاجز كنند. 


مُعاجز: از عَجَز كرفته اقناطي هيو در اورتكي عاتيد كشده زو الدرة سَعَوْا فى آبَاتَنَا مُعَاجِرْينَا (حج.١8)‏ و كسانى كه در رابطه 
با آيات ما مى كوشند كه ما را عاجز كنند. 


مَعْجز: به عجز در آورندله. «فلييسَ بمُغجز فى الَرْض) (احقاف/2”7) يس در زمين نمى تواند به عجز درا ورد. 
عت 

عجاف: كاو لاغر. (يَأْكلهنَّ سَنِعٌ عِجَافٌ (يوسف/ 68) هفت كاو لاغر آنها را مى خورند. 

2-56 

عَسججل: شتاب. اق الْإِنسَانٌ مِنْ عَمجَلٍ) (انبياء/ 7 انسان از عجله آفريده شده است. 

ككل »شتات ورزيد. «قَمن تَعَبََلَ فى يَؤْمَئْنَا لشن امن كسس ادفو روز جحل كد + 

إستعجال: به شتاب جيزى خواستن. «وَيَسْتَعْجِلوئكك بِالْعَذَاب» (حج/ 67) عذاب را با عجله از تو مى خواهند. 
عاجله: دنيا. ١مّن‏ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلّهُ عَجَلَا له (اسراء/ 18) هركس كه دنيا بخواهد به او مى دهيم. 

عجل: كوساله. ١بِانّحَاذِ‏ كم الْعجْلَ) (بقره/ *0) به خاطر اينكه كوساله را انتخاب كرديد. 

تعجيل: جلو انداختن. الَعَيجَلَ لَهُمْ الْعَذَابَ) (كهف/088) هر آينه عذاب آن ها را جلو مى انداخت. 


717١ صسص:‎ 


-١‏ بيشتر عجوز بر ييرزن اطلاق مى شود تا ييرمرد و بر مرد در قرآن اطلاق نشده است. 


عَججل: شتافت» عجله كرد. اعَجلتٌ إليئك رمث لصي (طه/85) و من به سوى تو اى خدا عجله كردم كه تو راضى شوى. 


أغجل: وادار به شتاب كرد. «وَمَا أغجلك عَنْ قَؤمِكك يا مُوسَى) (طه/87 و جه جيز اى موسى تو را وادار به شتاب كرد كه از 


قوم خود جلو بيفتى؟ 

عجولة سباق عشابكن :زو كان الإنقاث غمنو لاه (انيزاء 63 واثناة عبار كول رابك اسع 

6خ 

أعيجمى: غير عرب. اوَلَوْ تزَّلْناهُ عَلَى بض الأَعْسجِمِينَ) (شعراء/ 198) اكر اين قرآن را بر برخى از غير عربها نازل مى كرديم... 
5 


عدد: شماره. «لتَغلمُواً عَدَدَ الْسّنِينَ) (يونس/ 8) براى آنكه بدانيده كألفٍ سَنَه مما تَعُدّونَ) (حج / /ا*) مانند هزار سال از آنجه كه 


إعداد: آماده كردن. «وَأَعِدَّوأ لَّهُم ما اسْتَطَغتّم) (انفال/ 20) براى آنجه كه مى توانيد آماده كنيد. 
إعتداد: عدّه نكه داشتن. «مِنْ عِدَّهِ تَعتَدُونّهَاا (احزاب/ 94) عده اى كه نكه مى داريد. 
عَدَّ: شمردن» حساب كردن. اوَعَدَّهُمْ عَدَّا (مريم/46) ما براى آن ها دقيقاً روز شمارى مى كنيم. 


2 


عَددٌ: الَّذِى جْمَمَ مَانَ وَعَدَّدَهُ) (همزه/7) كسى كه مال را جمع كرد و شمرد آن راء 
أعَدَّ: از عَدٌ كرفته شده: آماده كرد. (وَأَعَدَ لَه عَذَابًا عَظِيمًاه (نساء/97) و خداوند براى او عذابى بزركك آماده كرد. 
عاذ ]عد كرفعه كيد هين رنده شما رشكن: «فاشأل: الكاة »اموس 1103 ) سن اوسا كران وتسارلد كان برس: 


عُدَّه: نال وار كن مع اعدو له 2ن (توبه/62) هر آينه براى آن شار ور كف فهية من كرد ند 


عاذ العو كرشه شدة دشم ورؤيد. حك الله أَنْ يَجْعَلٌ بتكم و الذي عَادَيْتُمْ مِْهُمْ مَوَدّه (ممتحنه//) شايد خداوند 


بين شما و كسانى كه با هم عداوت داريد مودّت قرار دهد. 


77/١١: ص‎ 


اعتداء: تجاوز» از عدو كرفته شده: ١فَمَنْ‏ اغتَدَّى عَلْبِكم) (بقره/17) يس هر كس كه بر شما تعدى و تجاوز كرد .... 
تعس عداو 3 اوس قد دوه للد (نقرء 947 وهر كين وود الى تجاؤر كيد 

عدج 

عروج: بالا رفتن. «يَعْرْحٌ إِلَيا (سجده/ ©) يس عروج مى كند به سوى او. 


أعرّج: لنكك. «وَلَا عَلَى الْأَعْرَج حتَرَيٌ) (نور/ )2١‏ و بر لنكك حرجى نيست. 


عُرجون: شاخه باريكك درخت خرما. ١حَتَّى‏ عَادَ كالْعَوْجُونٍ الْقَدِيم» (يس/ 9”) ماه در منازل خود طى مسير مى كند تا دوباره 
مثل شاخه نازكك درخت خرما مى شود. 


عْرَح: لنكك. افليج. «لهِس عَلَى الْأَعْمَى حَرَحٌ وَلَاعَلَى الأغرج حَرَحٌ) (نور/21) بر كور و لنكك حرجى نيست. 

ع ردد 

مَعَرّه: شدّت و سختى. اقتُصيبكم مُنّْهُم مرا (فتح/ 10) يس از سوى آنها به شما كرفتارى مى رسيد. 
00 الْمَايَ وَالْمُغْتَهَ) (حج/ 5" و به فقيران قانع و مستمند بخورانيد. 

بعر من 

عرش: به جند معنى آمده است: 

_١‏ تخت كه جمع آن عروقو اسقه زولا عض عَظِيمٌ) (نمل/ 2737 آن زن تختى بزركك داشت. 

"_ سقف: ١حَاويَةٌ‏ عَلَى عُرُوشِهًاا (بقره/ 104) سقف آن ريخته است. 

*_ ملكك و سلطنت. «الدَحْمَنٌ عَلَى الْعَوْش القتوق ار ظلة )هذا بر تعرش انكرفك 

مَعروش: سايبان دار. «مَعْوُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْوُومَاتَ) (انعام/ )16١‏ درختانى كه سايبان دارند و درختانى كه سايبان ندارند. 


ص :71/17 


0 


عَرَضْن: تقان ذادق. غرضه كردق ترذكنا يردن و تيؤية معنائ يهنا و.وسعت وريز ركى. اتغرضون ليها عَدُوًا وَعَفْكَاا (غافر/عع) 
وآتش بر آنان صبح و شام عر ضه مى كردد. (عَوْض با كعدض السَّمَاء وَالْأوْض) (حديد/ )3١‏ بهشتى كه يهناى آن به اندازه ى 


تعريض: كنايه كفتن. (وَلا جُنَاح عَلتِكمْ فِيمَا عَوَّضْمّم بهِ مِنْ خطبهِ النْسَاء (بقره/ 370) اشكال ندارد كه براى خواستكارى زنان 
كنايه بككوييد. 


2 د د 
عِدّه: عدد و تعداد. «قل رَبَّى أَغلمُ بعِدَّتَهم) (كهن/ ؟١1١)‏ بكو خدايم به شمارة آنها آكاه تر است. 


معدود: شمرده اندكك. «دَرَاهمَ مَعْدُودَوا (يوسف/ 66 درهم هايى حلد شمرده شكله. و معدودات جمع آن سيت( 


مَعْدُودَاتٍ) (بقره/ 18) جند روز محدود. 

دس 

عدد انه دروت ايك كد سايق ارا فرع كويند. «وَعَدَسِهًا (بقره/ )2١‏ و عدس را. 
3 د ل 


0 


عودل: راستى و درستى. داد كردن. «أنْ تخكمُوا بِالْعَدُلٍ) (نساء/ ”2) به عدل رفتار كنيد و نيز برابر كردن. «فَسَرَّاكك فَعَدَلَكئ)» 


(انفطار/ 0١‏ تو را برابر كرد. (وَإِنْ تَْدِلٌ كل عَدْلِ) (انعام/ 0١‏ هرجه كه به عنوان فديه بدهى از تو نمى يذيرند. 
و نيز مانند كردن جيزى به جيزى. «وَلآ يؤْحَدُ مِنْهَا عَدْلٌ (بقره/ 68) از او هيج عدلى يذيرفته نيست. 

ع دن 

عَدَنة تصدو وه مخناى اقاميت :و بايدارئ اشح وات عَدْنِ) (توبه/ 0/١‏ بهشتهاى جاودان. 

00 

عدو شين عدوا بر علا (انعام/ 1١8‏ از روى دشمنى و بدون دانش و علم. 

عَدّوَ: دشمن. ابَعْضْكم بض عَدُوٌ (بقره/ 2") برخى دشمن يكديكر هسنيد. 


ص :71/7 


عداوه: دشمنى. افَأعْرَيْنَا بينَهُمُ الْعَذَاوَة) (بقره/ 19) يس دشمنى را بين آنها انداختيم. 

تُدوان: دشمنى. «قَإِنِ انهو فلا عَذُوَانَ) (بقره/*19١)‏ يس اكردوست بر داشعتد دشم وجود ندارد: 
عَدوه: وادى دشمن. ١وَهُم‏ ِالْعَذُوَهِ الْقَضْوَى) (انفال/ 67) مكان دورتر دشمن. 

أعداء: دشمنان. «إذْ كع أَعْدَاءه (آل عمران/ 001١‏ وقتى كة شما با يكديكر دشمن بوديد. 

عاد: در اصل عادى بوده يعنى متعدى و متجاوز. ١غَيْرَ‏ 4 ول عَادِ) (بقره/ )١777‏ نه 1 ونه متعدى. 


عاديات: سوره اى در قرآن و جمع عاديه يعنى اسبان تازنده. العا دان ضَبْحاً) (عاديات/ )١‏ قسم به اسبان تازنده كه نفس مى 


ع ذب 


عذاب: شكنجه دادن كه بيشتر در قرآن بر عذاب آخرت اطلاق شده است و كاهى بر عذاب دنيايى كفته مى شود. «وَلْشْهَدُ 


عذابهها :طائفة عق المومنةة (تون "ونان عدهدائ الامومتاق عذاك (تحد) آنه :ااحافظلة كيدد. 
عدب شير ياو كزازاء رقنا عدت دواة) الفرقاق877 امن انب كواواسةة 

تفنب عفرو كرة و غناك القن كنووا (ترن 81و عنداوقد كاقران عقوي وعدات كرد 
ع ذر 


غذر: مصدر و به معناى يوزش خواستن اك افيد لفك فق لذن عُذْدَا» (كهف/ 07١8‏ به تحقيق كه از سوى من عذر موجه 


خواهى داشت. 
كمه تصكو رو مهيا فعاف بورش :انيت افقلزة إلى رَبَكمم) (اعراف/ 198) به عنوان معذرت به سوى خداست. 


مَعاذير: جمع مَعذِر است يعنى بهانه ها و دليلهايى كه وسيله عذر هستند. ابل الْإِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ) (قيامه/ 


0) بلكه انسان بر خود بيناست هرجند كه عذر و دليل و بهانه بياورد. 


ص :71/5 


220 اسم فاعل يا از تعذير به معناى تقصير است يعنى مقصران و يا از اعتذار است يعنى عذرخواهان. «وَجَاء الْمُعَذْرُونَ مِنّ 
الأغرَاب» (توبه/ )4١‏ معذران آمدند.(1) 


اعتذار: يوزش خواستن. ايَعْتَذِرُونَ إلَِكم) (توبه/ ؟4) از شما عذرخواهى مى كنند. 


واب 


مٍِ 


2 


نزَلْنَاهُ قوّآناً عَرَيتاَ (بوسف/ 7) ما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم. 


ا 


عَرَبى: زبان قرآن و زبانى مشهور است. (إِنَا 
أعراب: جمع أعرابى يعنى عرب بيابانكرد. «الأغرَاثٌ أَهَد كثرا ولِنَاقاه (تويداز 8 اعرآاب كفر شدايد تر دارقن: 
غَرُب: شوهر دوست. عي رايا (واقعه/ /7) حوريان بهشتى شوهردوست و همسال با آنهايند. 
ع رض 

إعراض: يشت كردن. «وَهُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرصَونَ) (انبياء/ ”0 آنها از آآيات آن اعراض مى كنند. 


عرض هال قا كلوق عوص المع الذقاه (قضاء 66 شيا مال ديا من ختراهيد: 


ارظن ابر قبالوا ذا عارين عط ان (اسقاف/ )وس داري راهن :وندقة ىهن كقدتدة ابن أبن نراق ما حمر افك 


باريد. 


عُرضه: معرض. هدف. وَل تَحعَلوا الله عُوْضَه لأَيِمَانكم) (بقره/ ©77) نخدا را در معرض سوكندهايتان قرار ندهيد و به او سو كند 
تريض: فراوان» وسيع. انق دُعَاءٍ تريض» (فصلت/1١8)‏ يس او دعابى دور و دراز داشت. 

ع رف 

ا 


يعرفون: مى شناسند. ايَعْرفونَُ كما يَعْرِفونَ أَبْنَاءَهُمْ) (انعام/ )2٠‏ او را همجون فرزندان خود مى شناسند. 


تعريف: معرفى كردن. «وَردخِلَهُمْ الْجَنَهَ عََهَهَا لَهُمْ) (محمد/2) و در بهشتى كه به آن ها معرفى كرده است» آن ها را وارد مى 
كنك 


ص :71/0 


-١‏ بنابر احتمال دوّم؛ تاء باب افتعال تبديل به ذال شده يعلى معتذران بوده و وخدراة شده اعت 


تعاوق شاقن اتفار د ( حجرت 18 ) حكن وا عابت 


اغتراف: از عَرَفَ كرفته شده: اعتراف و اقرار. (وَآحََدُونَ اغْتَرَفُوا بسلْتُوبه) (توبه/7١٠)‏ و ديكران به كناه خود اقرار و اعتراف 


كردنك. 
عؤف: نيكى» رفتار يسنديده. وَوَأَمُ بِالْمّؤق» (اعراف/198) و به نيكى و كارهاى يسنديده دستور بله. 
مغروف: نيكو, مطابق عرف و شريعت. َاتََاعٌ بِالْمَعْرُوف) (بقره/17) يس ييروى از نيكويى وعرف شريعت بايد كند. 


أغراف: جمع عُؤف: جاهاى بلند» مراد مكان مرتفعى در قيامت است كه بر بهشتيان و دوزخيان مشرف است و اولياء الهى در 


آن قرار مى كيرنَد: «وَعَلَى الأَغْرَاف رجال) (اعراف/252) و بر اعراف مردانى هستند .... 


«فَإِذًا أَفَضْثمْ مِنْ عَرَفَاتِ) (بقره/198) يس وقتى كه از عرفات سرازير شديد... 


0 


عرم: به جند معنى آمده است: _١‏ نام يكك سيل. ”_ باران شديد. (يس در اين صورت سيل عرم يعنى سيلى كه از باران شديد 
بوجود آمده است.) ”_ سخت و شديد و بنيان كن. ع؟_وادى. ه_ سد و بندى اننت كه عخلو أيه قران مين كيرزة 8 موشى بود 


كه سدّ را سوراخ كرد و سيل راه انداخت. اقَأَرْسَلنَا عَلَتِهمْ سَتِلَ الْعَرم (سبأ/ )١‏ يس سيل عرم را به سوى آنها فرستاديم. 
ع رو 


عُروّه: ريسمان. دستكيره. كياهى كه ريشه ثابت داشته باشد. آويختن كه معناى اصلى آن است. «قَقَدِ اسك بِالْعُروَهِ الْوُنْقَىا 
(بقره/ 388) به ريسمان استوارى در اويخته | 507 
اعتراء: عارض شدن. اصابت كردن. رساندن. ل شال إلا اغترَاك بَعْض آلِهَتنا بسُوَّء) (هود/ ع*0) جر اين نمى توانيم بكوييم كه 


برخى از خدايان ما به تو آسيب و كزندى رسانده اند. 


ص :71/2 


ع دى 
تَعرى: برهنه مى شوى. (إِنَّ لكك ألا تَجُوعَ فيهًا وَلَا نَْرَىا (طه/8١1)‏ در بهشت كرسنه و برهنه نمى شوى. 


قا رسة اق كتادو توهنة النو كفو اله اكه حا روف ومين وداه بالعزاة وَهُوَ سَتِيمٌ» (صافات/ 158) او را به 


ع زب 


عَرّبَ: :دورو ينهان كرديد. «وَمَ يَعْزْبُ عن رَبك من مُثْمَالٍ ذُرّو) (يونس/ 6١‏ وازيروردكار تو به اندازة ذره اى ينهان و مخفى 


سست. 


عُرُوب: از عَرَّب كرفته شده: ينهان ماندنء نهان شدن. «وَما يَعْزّْبُ عَنْ رَبك متأ 


د 
5:0 
.1 

ب( 
١‏ 


ال ذه فى الأض :ولا فى الشقراء» 
(يونس/١2)‏ و به وزن ذره اى در زمين و آسمان از خداى تو يوشيده نيست. 

ا 

تعزير: : احترام كردن. وبزركك داشتن. اقَالْذِينَ آمَنُوأ به وَعَزَّرُوه) (اعراف/ )١81/‏ يس كسانى كه ايمان به او آورده واو را احترام 


كردند.. 


عُرّير: نام يكى از ييامبران كه يهوديان به زبان عربى او را عزرا مى كويند. «وَقَالَتٍ الْيهُودُ عُرَيْرْ ابن الله (توبه/ © يهوديان 
كفتند: عزيز فرزند خداست. 


ع نز 


عزيز: اصل معناى عزتء منع و امتناع است و جون خداوند متفرّد به عزت است و جانب خود را از داشتن شريكك و ذلت در 
مقام الوهيت دور داشته ودر حكومت يككانه است و ديككران رااز تصرف در قلمرو حكومت ممنوع ساخته استء عزيز ناميده 
مى شود. وَاللَهُعَِيرٌ ذو انتِقَام) (آل عمران/ ؟) و خداوند عزيز و كيفر دهندة ستمكران است. و كاهى بر سبيل ريشخند به 
كاذ ف كد كوه رز بواقاط صو كر شن كرس و «ذّقْ نك أنتٌ الْعَريرٌ زُ الْكرِيمٌ) (دخان/ 69) بجش عذاب را كه تو عزيز 
و بزركوارى. 


ص :71/1 


عرّت: حالتى است در انسان كه زير بار مغلوبيت نمى رود كه اكر برخاسته از خودسرى باشد او را به كناه فرمان مى دهد. 
«وَِذًا قِيلَ لَهُ انو نّق الله أَحَدَّيْهُ الْعرّهُ هُ بالإثم» (بقره/ © )وذ كز يفاو كنتة شود كد تفقوا يشه كو تقو هر كقى بين كتاة اوارا 
فر ا كيرد. 


- 


وكاقى أغز تنه مد لت واعضدييت اتيز كفته من ,شوخ اقل الذيق كمروا فى عرّه وَشقَاق) » (ص/ ”) بلكه كافران در حميت 
جاهليت و غرور و سركشى بسر مى برند. 


-ه 


زأهنا لحت ( ووس اا م رو ساو اف دما نا 


و كاهى عزيز به معناى شاه يا وزير استعمال مى شود. ميا أَيّهَا الْعَِيرٌ مَسَنَا مَسَنَا وَأ 
سختى و بى جيزى از ياى در آورده است. 


اعزّه: جمع عر اميت يق اوصبمخد سحت كيزاة: اع عل الْكافِرِينَ (مائده/ 86) در مقابل كافران سخت كير و شديد 
هستند. «وَعَرَّنَى فى الخطاب» (ص/؟37) بر من در كفتكو غالب آمد. 


تعزيز: تقويت كردن. افعَزَّرْنا بَاث) (يس/؟15) يس او را با ييامبر سومى تقويت كرديم 
عر جيره شد. عرق فق الخطاب» (ص /777) و او در كفتكو بر من جيره شد. 


عَرّ: عزيزتر. «أرَهْطِى أَعَزْ عَلَيِكُمْ مِنْ الله (هود/41) آيا قبيله من از خدا نزد شما عزيزتر است؟ 


- 
ع 


عَرٌّى: : نام يكك بت جاهلى. : فرَآد م الات وَالُْرّى» (نجم/19) آيا لات و عرّى را ديديد. 

30 

غَؤُل: كتاره كيرئ: .ها كرد نامقل عَدَلَت) (اخزان هاو ال آذ ثنان كه كنازه كرفته ا 

اعتزال: دورى جستن. ٠‏ افَاعْمَلُوأ النسَاء فى الْمجيض» (بقره/ 177) در زمان حيض از زنان كناره جوييد. 

مَعزول: بركنار. «إنّهُمْ الم لَمَْرُولُونَ (شعراء/ 77؟) شياطين از شنيدن وحى ب ركنارند. 

مَعزل: كوشه. كرانه. (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فى مَعْلٍ) (هود/ 57) نوح يسرش را كه در كوشه اى بود صدا زد كه.. 
ع دم 


عَزْم: ادل تهاكلرير جام كازي. . تصميم. قصد جدى. اذيك مِنْ عَْم الأمُوره (آل عمران/ 186) اين از عزم بر كارهاست. «وَإِنْ 
عرّمُوأ الطَلاقَ» (بقره/ 177) اككر تصميم بر طلاق كرفتند... 


ص :717 


تَغزموا: از عزّم كرفته شده: تصميم. اقدام. «وَلا تَعْزْمُوا عَقَدَةَ التكاح» (بقره/710) و تصميم بر عقد نكاح نكيريد. 


ع دى 


سا 
ع2 


عَرّى: نام درختى يا بتى بوده كه قبيله غطفان آن را مى يرسيدند. «آفْرَ 


2 
عو 
2 


نتم اللاتَ وَالْعْرَّى) (نجم / 49 آيالات وعزى را ديديد؟ 
5 


عزين: جمع عِزّهِ است يعنى: دسته دسته. جماعات متفرق كه هر كروه راعزه مى كويند. «كون الْيَمين وَعَن الشْكّالٍ عِزينَ» 
(معارج/ /177) منافقان از راست و جب دسته دسته به دورت حلقه مى زنند. 


ع سار 

عُسر: در مقابل يُسر يعنى سختى و دشوارى. افَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُشرأً (انشراح/ 8) همراه سختى آسانى است. 

عسير: سخت و ناكوار. «وَكانَ يَؤماً عَلّى الْكافِرِينَ عَسِي رأ (فرقان/ 18) روزى است كه بر كافران ناكوار است. 

عدرة فكى و سس مال «وَإن كان ذُو عُسْرَه) (بقره/ 058٠١‏ اكر بدهكار در سختى سر ببرد... 

عغسرى: دشوارتر. (صفت تفضيلى است) ١فَسَنْمِسدةُ‏ للْعْسَْرَى) «(ليل/ 3١‏ او را براى بدترين كار آماده مى كنيم. 

تعاسر: سخت كرفتن بر يكديكر. «وإن تَعَاسوْم فَسَيُوضِعٌ لَهُ أُخْرى» (طلاق/ 2) اكر با هم سختكيرى كرديدء يس شير دادن بجه 
را شخص ديكرى به عهده بكيرد. 


خّ سح س 


تمسعس: رو آوردن و بركشتن. «وَاللئِل إِذَا عَشِعَسّ» (تكوير/ 17) قسم به شب وقتى كه رو مى آورد يا يشت مى كند و مى 


رود. 


ص :71/94 


ع س ل 
عض | شيريلى 'اساث كدامنهاً آن زبورعسل اث نوأنهاة مَنْ عمل ضحي (تحمية 18) و تهرهاي از عسل غناف شد در 


بهشت است. 
ع سا ى 


عسى: جه بساء اميد داشتن. (اكر مقام اقتضاى اميد داشته باشد مى توان اين كلمه را به كار برد كرجه كوينده اى مثل خداوند 
جنين صفتى نداشته باشد) «وَعَسَى أن تكرَهُوأ سينا وَهُوَ حَيْرٌ لكن» (بقره/ )75١85‏ جه بسا جيزى را دوست نداشته باشيد ولى براى 


ما توت انل نكن الله أن يَأتِىَ بِالَْنْح) (مائده/ 07) اميد است كه خدا فتح و بيروزى را نصيب شما كند... 


2 
7 و 32 
2 وم ه 


عَسَيَة: از تحسى كرفته شده: اميدواريدء انتظار داريد. «فَهَلُ عَسَيكُمْ إِنْ تَوَلَيثُمْ أن تَفسِدُوا قن الأخض؟ (متخمك 079 آبا انان داويد 


ع سار 


عشير: وميك ريشا رتك السة القو ل راسف الْعَشِيدً) (حج/ 17) جه بد ناصر و ياور و جه بد معاشر و همدمى است. 


2 
مه 


غشيزة: نزد يكاف و خوريشان: «وأنذز عشو تك الأفويية) (شعراء :91 ختوايشان تزديكك خوددرا بترسان :.. 


2# 


عِشار: جمع عَشراء يعنى ماده شترى كه از حاملكى آن دو ماه بيشتر نككذشته باشد. وَإِذَا الْعشَارُ عُطلَتْ) (تكوير/ *) و آنكاه كه 


شتران باارزش (1آبستن) رها شوند و بى صاحب. 
مَعشّر: كروه مردم. ايا مَعْشَّرَ الْجِنَّ وَالإنس» (انعام/ )17١١‏ اى كروه جن و انس. 
معشار: ده يكك. اوَمَا بَلْعُوا مِعْشَارَ مَا آنَينَاهُمْ) (سبأً/ 0؟) و به ده يكك آنجه داديم نرسيدند. 


ف 


عَشَّر و عَشّره: ده. «تلك عَشْرَةٌ كاملة) (بقره/ )١98‏ اين ده روز كامل است. «إنى رَأكت: د عَشَرَ كوكًا» (يوسف//١١)‏ من يازده 


ستاره و ماه و خورشيد را در خواب ديدم. 
معاشره: آميختن و معاشرت كردن. (وَعَاسْرُوهَن بالْمَغْرُوفٍ) (نساء/ )١‏ و با آنها به خوبى معاشرت كنيد. 
د ده. (أَرْيَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا) (بقره/17”6) جهار ماه وده رور. 


71/٠١ ص:‎ 


عِشّْرون: بيست. (إنْ يَكنْ مِنْكم عِشْرُونَ صَابِرُونَ) (انفال/20) و اككر از شما بيست نفر صابر باشند .. 
ع شا ى 


عِشا: اكر با عن عمراه بيايد به معناى روى كردانيدن واعراض و جفو بوضيدن إست. «وَمَن يَعْش عَن ذكر الوَّحْمَنِ مَنِ) (زخرف/ 
©*) كسى كه از ياد خدا روى كردان باشد. و كرنه به معناى شبانكاه اسك روضاروا أبَامُمْ عشّاء يتكونَ» (يوسف/ )١18‏ شبانكاه 
كريه كنان نزد يدر بركشتند. 
عَشْيَ: آخر روز. «وَسَبّخ بِالْعَشٌِ والإبكار) (آل عمران/ ١؟)‏ صبح و شام يرورد كار را تسبيح كن. 

أ 


عَشته: آخر روز. الَمْ يَبنُوا إلا عَسِيَه أؤ ضحَاهَا» (نازعات/ 8*) جز شامكاه يا جاشتكاهى توقف نكردند. 


ع ص ب 

عُصبه: جماعتى كه دربارةٌ يكديكر تعصب داشته باشند. «وَنَحْنٌ عُصْبَة) (يوسف/ )١8‏ و ما كروهى متعصبيم. 

ميت عا وفيقة: روفال ف ذا ايَوْمٌ عصيبٌ) (هود/ /ال) و كفت: اين روز سختى است. 

اع صر 

قصير اقرف أراق أغفره كدر فوسف ناويدو غراه دق كه( لكر يزان قرات م شنار 

تصر: روزكار. قسمت يايانى روز. «وَالْعَضْرا (عصر/ )١‏ قسم به عصر و رو زكار. 

إعصار: بادى كه از زمين غبار برمى انكيزد. اقَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نَارٌ (بقره/ 788) يس كردبادى كه آتشى در خود دارد. 


مُعصةرات: از كلمه عضر يعنى ابرهاى باران زا و فشرده. «وَأَنْرَلنا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاء تباجا (مرسلات/ 2) و از ابرهاى باران دار 


آب فراوان به زمين فرو فرستاديم. 
عاصف: باد شديد. «جاءنْهَا ريح عَاصِفٌ) (يونس/ 51) بادى شديد به سوى آنها آمد. 


1/8١:ص‎ 


عاصفه: باد شديد. (وَلِسْلَئِمَانَ الرّبحَ عَاصِفَه (انبياء/ 8١‏ براى سليمان باد را كه سخت بود رام كرديم. 


توت كام كن سك وشككة انقزر كنا دز الكش واللايكان) امع 19 وجواك رادا فرك دان و كاه 


عصف: وزش شديد. «فَالْعَاصفَاتِ عَضْفاً) (مرسلات/ ١؟)‏ سوكند به بادهاى جهندٌ شديد. 


كر 


عصمت: حفظ و نككه دارى. اقل من ذَا الى يَعْصمُكم مّنَ الله (احزاب/ 17) بكو جه كسى شما را حفظ مى كند از عذاب 
اليه 


عاصم: نككاه دارنده. ما هم مّنَ الله مِنْ عَاصِم) (يونس/717) كسى نيست كه آنان را از عذاب خدا باز دارد. 
اعتصام: جنكك زدن. اوَاعْتَصِمُوأ بهل اللا (آل عمران/ 17) همه با هم به ريسمان الهى جنكك بزنيد. 
| ستعصم: خويشتندارى كرد. «فَاسَتَعْصَ سَتَعْصَعَا (يوسف/7") يوسف عليه السلام خويشتندارى از كناه كرد. 


عِصَم: جمع عصمت است و در اصل به معناى منع. جرا كه زن بواسطه ازدواج از غير شوهر ممنوع مى شود. «وَلا تتمفسكوا بِعِصَم 


- 


الْكوَافِر) (ممتحنه/ 35 هاف كفان رادو جاه و عصس ةن ؤة قراو فد هية. 

ع ص و 

تصا: جوب دستى. (أَلْ تصَاك» (اعراف/ )1١7‏ عصاى خودت را بيانداز. 

عَصِيَ: عصاها. َأَلْقَوَا حبالَهُعْ وَعِصِيْهُمَا (شعراء/ *5) يس ساحران ريسمانها و عصاها را انداختند. 

عصى: عصيان كرد. «وَمَنْ عَصَانِى) (ابراهيم/ ) و كسى كه نافرمانى من را بكند. 

عَضّى: فعيل بمعناى فاعل؛ از عصيانء يعنى كناهكار. «وَلّمْ يكن جَبَارَ عَصِياً) (مريم/ 1) جبار و كناهكار نبود. 


ص :7/7 


عصيان: نافرمانى. (وَكرَّ إلبِكمٌ الكذه و الفقوق والعظفاة) لحت انهم 197و حداويد كفر بو فسوق وخضبياة را برا شما تسد 


قرار داد. 

معصيه: مصدر است يعنى مخالفت. «وَمَعْصِيّتِ الرَّسُولٍ) (مجادله/ 8) و نافرمانى ييامبر... 

ع ص صن 

عَض: به دندان كرفتن. كاز كرفتن. «وَيَومَ يض الَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ) (فرقان/ /71) روزى كه ظالم دست خود را كاز مى كيرد. 
ع ض د 


عَضْلد: بين كتف و آرنج كه به فارسى بازو كفته مى شود و ككاهى كنايه از يار و ياور است اقَالَ سََِشُدٌ عض دك بأخيكك) 


(قصص/737) فرمود: بازوى تو را بواسطه برادرت قوى مى كردانيم. 

ع ض ل 

عضل: جل وكيرى (1). «فَلا تَعْضْلُوهُنٌ أن يَنكخن أَزْوَاجَهُنٌ (بقره/ 7377) يس مانع ازدواج آنها نشويد. 

ع ض و 

عِضّه: تكه تكه كه در اصل عضوه بوده» ولى واو آن افتاده است. ١جَعَلوا‏ الْقُوْآنَ عِضينَ» (حج/ )4١‏ قرآن را تكه تكه كردند. 
ع طاف 

عطف: كناره. جانب. بغل. ١نَّانَِ‏ عِطِفِهِ (حج/ 4) جانب خود را بر كرداننده است يعنى بى اعتنايى. 

ع طال 

تعطيل: مهمل كذاشتن. «وَإذًا الْصِمَارُ عُطْلَتْ» (تكوير/ *) وقتى كه شتران آبستن بى صاحب رها شوند. 


ص :7/7 


١-غضل‏ در اصل به معناى بيه و كوشت درشت است. 


مُعطلة: بيكار و بيهوده. وبر مُعَطْلّدِا (حج / هع) جاه خالى از آب و بيهوده. 

ع طاى 

أعطى: عطا كرد. «قَأَمَا من أَعْطَى وَانَّقَى» (ليل/ 0) ه ركس كه عطا كند و تقوا داشته باشد. 

تعظن : عط مين كلد وو لمواق تغط كك :رتكف وض فحن / 8)"رزووق دا وتلحه ف عطا'من كذ وتو راض من أشوض: 


تَعاطى: بدست كرفتن. جيزى را به ناحق كرفتن. ٠...‏ فَتَعَاطى...) (قمر/ 14) يس سلاح بركرفت و ناقه را بى كرد. 


ظاء: يكشكن :مدو مكحف اق وكا كو ولكف كطااس مازلا #2 سند اسك السو ترورد كارك وار روم حضبات 


عطايى اسيثة: 


م 


عظيم: بزركك. اصل آن عَظم به معناى استخوان است و عَظم يعنى استخوانش بزركك شد و براى هر جيز بزركك استعاره مى 


شود. إِنّى أححَافٌ عَليكم عَذَابَ يوم عَظِيم (احقاف/ اال ع نيهم لرأشدااز عذاية رو قاس كرو كور كن اسك 
العظيم: ازعتفات خدائ سان ست «وفة العلق الْعَظِيمُ) (احقاف/ ١؟)‏ عظمت او از محدوده عقل و فهم ما برتر و بزركتر است. 
اعظم: بز ركتر. أَعْظّمُ دَرَجَهَ عِندٌ الله (توبه/ 0٠١‏ درجه و مقام آنها نزد خدا بالاتر است. 

عَظم: استخوان. «رَبٌ ع وَهَنَ الْعَظْمُ) (مريم/ ؟) اى خداى من استخوانم سست شده است. 

عظام: جمع عَظّم يعنى استخوانها. «أَبَحْسَبُ الْإنسَانٌ ألّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ» (قيامت/ ") آيا انسان كمان مى كند كه ما استخوانهاى او 
را زنده نمى كنيم. 

تعظيم: بز ركداشتن» محترم داشتن. (وَمَنْ يُحَطع طَعَاْرَ اللّدا (حح/0) و هر كس كه شعائر الهى را بزركك بدارة .. 

ع فار 

عفريت: بسيار خبيث و سركش. اقَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ الْجِنّ» (نمل/ 8”) عفريتى از جن جنين كفت. 


ص :7/1 


ع قاف 


تعفثة مبالغه در خويشتندارى و عفت نفس. ايخ بَهُمُ الْجَامِل أَغْمَاء مخ التعن» (بقره/ ع7 كن كدنمئ' دان آنها را از 


شدّت عفت نفس بى نياز مى يندارد. 


استعفاف: طلب عفاف و اصل آن امتناع و تركك است. «وَمَن كان غَييًا فَليِسْتَعْففٌ) (نساء/ 7) يس كسى كه بى نياز است بايد از 
خوردن حق سريرستى يتيم خوددارى كند. البته كاهى به معناى خوددارى از شهوات نفسائق ات مثل :ولي فق الذيق نا 
بَجِدُونَ نكاحاً حَنَّى يُفْيَهُمْ الله من فَضّلِها (نور/ *”) و كسانى كه نمى توانند ازدواج كنند بايد خوددارى جنسى كنند. و كاه به 


ماق طني عق و ]بت ابيع 1و 1ن تتكعفين نحو لير (نورة )2٠‏ واكر عفت ورزند بهتر است. 
ع فو 


قفو ةر كل ووو اط انناف دو لفك عنا الله عَنْهُهَا (1 عمزان 08817 دا او انياتذر كشت وندن كرت و رباد انم بذكا 
مَكانٌ اليه الْحَسَنَهَ حَتَّى عَقَواااين آيه دو معنا دارد: 


وق به امطتائ متال واقند برؤقد كي لوتقا ار لكك دعا ذا لقوق ذل «العقوة سو 14 9) من ببررمته: كد كيه إنقاق كتكن كر ال 


زائد بر زند كى. 


قنية] و امكديات اام سد ركه جن شار عفر «إِنَّ الله كان عَمُوًا موا اإتساء ( 88 اسداوند امررنده وخر كذوتذه 


است. 


عافين: بخشند كان. (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس) (آل عمران/ 176) و بخشند كان مردم. 

ع قاب 

تعقيب: به يشت سر توجه كردن. اوَلّى مُذبرا وَلَمْ يُعَقّتْ» (نمل/ )٠١‏ كريزاث روئ بكردانيد ونه يشت مرانكاة نكرد 
عاقبَ: كيفر داد. (وَإِنْ عَاقَيْتَمْ) (نحل/ )١1١8‏ اكر خواستيد كيفر بدهيد. 


أعقّبَ: از بى درآورد. اقَأَعْمَبَهُمْ نقَاقاً فى قلوبهم» (توبه/ لا/ا) يس نفاقى ازيى دراورد در قلبهايشان. 


ص :7/6 


عُقَب: عاقبث:ويابان كان..دهُوَ حَيد تايا وَحَيْدٌ عُفَهَا) (كهق/6©) او يادائن بهثر و تشبيجة برثز است. 


عُقبى: سرانجام. «قَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِا (رعد/ 75) يس بهترين نتيجه و سرانجام است. 

عَقِب: ياشنة يا (كاهى به معناى فرزند فرزند) (إلا لِنَعْلَمَ من يَتَبعٌ الرَسُولَ مِمّن يَنقَِبُ عَلَى عَقِبئِها (بقره/ «15) مكر آنكه بدانيم 
جه كسى بيرو يبامبر است و جه كسى بر ياشنة ياى خود مى كردد. (به عقب برمى كردد) «وَجَعَلَوَا كلِمَهً رَاقِبَهَ فى عَقَبِهِا 
اعقاب: كذشتكان. «يَرُدُوكم عَلَى أَعْمَابكة) (آل عمران/ 184) شما را به كذشتكان كافرتان ب ركردانند. 
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عِقاب: مصدر از باب مفاعله به معناى جزاى كناه است. «أَنَّ الله شَدِيدٌ الِْقَاب» (بقره/ ©19) خداوند عقاب شديدى دارد. 
عَعَبَه: جائ دشوار برآمدن بر كوه كردنه افوا كه ما العقة (يلن191) وكوعة م دان كه كرونة حنك؟ 
غاقةة اكر نطوو مظلق كه شوه يعثى: لوانت «العافنة للقتقة) هود :5؟) ولواتاوباذاشن سخصوعن .هيز كاران انك 
فت دنبال كننده. لآ يعم لكين (رعد/ ١؟)‏ هيج كس حكم او را بى جويى نمى كند. 


عارك يرافاة ورشتكاق كدمدفان كد كرس اعد ناعمل اسان حفط كه وله معات رد (رهد 11 )زا اسان 


عرافاق'اترنك. 


ع فد 


ععفد: اطراف جيزى را جمع كردن. قرارداد بيع و عهد كو وو الي عَقَدَتْ أيْمَائكم) (نساء/ *”7) كسانى كه با آنان ييمان 
تَعقيد: س وكند را محكم كردن. «بِمّا عَقّدثمُ الأيِمَانَ (مائده/ 84) به عهد و بيمانى ملتزم كرديد. 
عُقَود: جمع عقد يعنى بستن جيزى به جيز ديكر كه جدا شدن يكى از ديكرى سخت باشد. (أَوْفُوأ بالْعُقَودِا (مائده/ )١‏ به عقدها 


ص :7/72 


فاده عا كوو ارك بكو لدف بده عُقَدَهُ التُكاح) (بقره/ /770) كسى كه به دست او كره نكاح است (يعنى ييوند 


زناشويى) 


عُقَد: جمع عَقَد است تعن كرف «وون شد النَفَانَاتَ فى الْعَقّده (فلق/:©) :و اش دهند كان ندر كره نها: 


اع قر 

عَقر: بى كردن شتر. بريدن دست و ياى شتر. «فَعَقَرُوهَا (شعراء/ 181) قوم صالح. ناقه را بى كردند. 

عاقر: نازا. اوَامْرَأَتَى غَاقةِ) (آلعمزان/ )8١‏ و همسر من ثازا اسث. 

عل 

عَقل: در اصل به معناى منع و بستن و نككهداشتن است. و در اصطلاح» دركك كامل جيزى و نيز حقيقتى است كه خوب و بد و 


حق و باطل و راست و دروغ را تشخيص مى دهد. ١ضّمٌ‏ بُكمٌ عمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقِلونَ (بقره/ )1١١‏ كور و كر و كنكك هستند و 
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عقيم: نازا. (اصل عقيم به معناى خشكى و يبوست ابش ونال دود عَقِيمٌ) (ذاريات/ 19) زن ابراهيم عليه السلام كفت: من 
جكونه بجه دار شوم در حاليكه بيرزنى نازا هستم؟ 


يوم عقيم: روز رستاخيز. «أَؤْ يَأتِيِهُمْ عََدَابُ يَؤْم عَقِيم) (حج/ 00) يا آنكه عذاب روز عقيم به سراغ آنها بيايد. (جون آن روز 


قطع خير از كفار شده و يا روز و شب ندارد عقيم ناميده مى شود) 


الريح العقيم: باد عقيم. نا عَلَيِهمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ) (ذاريات/ 67 بادى عقيم براى آنها فرستاديم. (جون ابر و بارانى ندارد و 
تلقيح درختى صورت نمى ككردد عقيم است) 


ع كك ف 


- 


عُكوف: اعتكاف و در جايى ماندن و اقبال و به جيزى روى آوردن. ١يَعْكفونَ‏ عَلَى أَضْدمَام لَهُغْ) (اعراف/ 18) كروهى براى 
بتهايشان عبادت مى كردند. 


عاكفون: جمع عاكف يعنى ملازمان و مقيمان. وَأَنتُمْ عَاكفُونَ فى الْمَسَاجِدِ) (بقره/ 1417) در حاليكه شما در مساجد معتكفيد. 


ص :/7/1 


عاكف: شهرنشين. «سَوَاء الْعَاكفٌ فِيهِ وَالْبَادِ» (حج/ 10) شهرى و روستايى در اين مسجدالحرام يكسان هستند. 
معكوف: محبوس و ممنوع. «وَالْهَدىَ مَعْكوفًا» (فتح/ 10) و قربانى ها ممنوع شدند كه به مكه برونك. 
ع لاق 


عاو خرن سع جروان كرسكف دوسي كستددانا تدا دن أنشان سكي كن لْإِنسَانَ مِنْ عَلّقِ) زغل عتداوند اشسان ين 


خون بسته آفريد. 
عَلقه: خون بستكه. «فحَلقا الْعَلقَّهَ ا (مؤمنون/ )١5‏ خون بسته را مبدل به مضغه كرديم. 
تعلقه: زلا تكليت:دحَدَّدُوها كالتعلقهة (تساء/ 198) يسناو .را بلاتكليف ريها لكتيد: 


ع لام 


عِلم: ذالستع كه كا يتسا تركف تتدؤل: سكن ولا تَعلَمُونَهُمُ الله يَعْلْمَهُم) (انفال/ )2٠‏ خدا به آنها آكاه است. و كاه متعدى 


2 3 
ماي مي 


به دو مفعول. افَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتا (ممتحنه/ )٠١‏ اكر آنها را مؤمن مى دانيد. 

تعليم: ياد دادن. «الْنى َل اقلم (علق/ ©) خدايى كه با قلم ياد مى دهد. 

تعلم: ياد كرفتن. وَيتَعلّمَونَ مَا يَضُرّهُعا (بقره/ )09١7‏ و ياد مى كرفتند جيزى كه ضرر داشت. 

عالم: دانا. از اسامى زيباى خداوند. اعَالِمٌالْعَيِب وَالسَّهَادء؛ (انعام/ 0/5 خداوند عالم به غيب و مشهود است. 


عليم: كاك تن ااه وشا عدا ون سكي إن الله سَمِيٌ عَلِيم) (بقره/ 1١7‏ همانا خداوند شنوا و دانا است. 


أعلا-م: جمع عَلّمم يعنى كوهها. اوَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَار فى البخر كالأَعْلَام) (شورى/ 7 و از نشانه هاى خدا كشتى هايى در درياها 


عالّمين: جمع عالم هنن حياة: «العمد اوكرت العالمي ارهن ؟) تنا خداف دا كه روود كان حبانا ناته 


ص :7/8/8 


علامات: جمع علامت يعنى نشانه ها. «وَعَلامَاتِ وَبِالنَجم هُمْ يَهْتَدُونَ) (نحل/ )١8‏ و علاماتى قرار داد و به ستا ركان هدايت مى 


شوندك. 


عُلماء: جمع عالم: دانشمندان. (إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ لْعُلَمَاهُ» (فاطر/18) به تحقيق از ميان بندكان» فقط دانشمندان از خدا 


م الراساك» 

معلوم: معيّن. «إلَى يوم الْوَقْتَ 0 كحور ناكا نا رون و ب 

مُعَلّم: تعليم يافته. «وَقَالُوا ا مون (دخان/6١)‏ و كفتند: تعليم يافته اى ديوانه است. 

غلم : كار اا َوَالله غلم إِيمَانِكغ) (نساء/10) و خداوند به قسم هاى شما داناتر است. 


عَلَام: بسيار آكاه» بسيار دانا. «إنّك أَنْتَ عَلَامُ العُوب» (مائده/9١1)‏ به درستى كه تو بسيار دانا به امور غيبى هستى. 


لك 


علانيه: آشكار و غبرينهانى. «الّذِينَ أ مَوَالَهُم باللِل وَالنَهَار سِرًا وَعَلَانِهَ؛ (بقره/ 176) آنانكه اموال خود را شبانه و روزانه 
و مخفيانه و آشكارا انفاق مى كنند. 


س2 
«أنّ 


إعلان: أشكار كردن. نَّ الله َعلَمُ مَا ؛ درون وَمَا يُعْلِنُونَ (بقره/ /1/1) خداوند مى داند آنجه را كه ينهانى و آشكارا انجام مى 


دهك. 


ع لو 
عَلا: بزركك قدر كرديد. «إِنَّ فِوِعَوْنَ عَلَا فى الَأْرْض» (قصص/ 6) فرعون بزركك منشى كرد در زمين. 


اغل: برتر و بالاتن» «فَقَالَ أنا و7 ككف الأغلى) (نازعات/ +)فزعون يحفت: من بز ركترين خداى شما هستم. 
تَعلنَّ: س ركشى و ستمكارى بسيار مى كنيد. (وَلتَعْلنَّ علوَاً كبيراً» (اسراء/ ©) و قطعا س ركشى مى كنيد فراوان. 


تال لدف دن ور مندن رتعال الله المذكت الكو ا ل(ظه/ 00566 نش والاتوا بلمدمرقه امد عدا كدق مالكف وحدراة 


ص:7/94 


تعالوا: امر مشتق از كلمه علو است. يعنى اكر كسىء ديكران را به مكان بلندى فرا بخواند» كرجه حقيقتا در جاى بلندى نباشد» 
تغالوا عن كويد» يابية ثالا اتغالو! إلى كلقة سواه (آل عمزان/ 96) ببايية يحمت لتداق كلفةاى كداعيان ماونههما يكنان 


است. 

إستعلى: برترى جست و سرآمد كشت. (وَكَد فلح الْيوْمَ من اسْتَغلّى؛ (طه/ 21 رستكار شد آنكس كه غلبه كرد و برترى جست. 
عالٍ: مستكبر. برترى طلب. «إنَّ وْعَؤْنَ لَعَالٍ فى الأَرْض» (يونس/ 47) فرعون برترى طلب بود در زمين. 

عاليه: بلند. «فى جَنَّهِ عَاليِه (حاقه/ )7١‏ و در بهشتى كه بلند است. (مؤنث عالى) 

عُلى: جمع عُليا و مؤنث اعلى يعنى بلندتر در شرف و منزلت. «لَهُمُ الدَّرَجَاتٌ الْعََىا (طه/ 0/8 آنها داراى درجات بلندتر هستند. 
عَلِىَ: بلند و بلند قدر و شريف. «وَهُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمُ) (بقره/ 500) او بلند مرتبه و بزركك است. 

أعلوثة مفزه “اغلى. برترها و بالاترهاء أت الأعلوْقٌ) (آل عمران/:4*) شما برئن اهمه هسنتيد: 

متَعالٍ: بسيار بلند مقام. «الكبيرٌ الْمتَعَالِ) (وهل4) خداق كدر كت وتوت اسك: 


عِاتتين: جمع عِلّى يعنى عالى ترين جايكاه ها در بهشت. (إِنَّ كاب الْأَبْرَار لَفى عِليينَ» (مطففين/ 18) كتاب نيكان در عليين 


است. 


فام ةرفاك كزفنه عدم ون زقل تتعيل نونك ابس وترتوو او كلمة اللسبهك ا لند]) (تفه 64 جه اذا (وعدة شوو 
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عَمَد:ْ جمع عمود يعنى ستون ها. «فى عَمَدٍ مُمَدَّدَوا (همزه/ 9) در ستونهايى كشيده شله. 

تعمد: كارى از روى نيت انجام دادن. «وَمَن يَفّْل مُؤْمنًا متَعَمَدّاا (نساء/ 9) و كسى كه يكك نفر را عمدا بكشد. 
عماد: ستون. (إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (فجر/ )١‏ ارم كه داراى ستون بود. 

عمد 


ل ا ل ل 0 00 0 


591١:ص‎ 


مُعَمّر: اسم مفعول. كسى كه عمر طولانى دارد. (وَمَا يُعَمْرٌ مِن مُعَمَّرِا (فاطر/ )١١‏ هيج سالخورده اى نيست كه... 


اعتّمر: ملاقات و زيارت كرد. از عمارت و آبادانى كرفته شده. جرا كه ملاقات و ديدار موجب آبادى اسث. «فَمَنْ حَحَ المت 


أو اغْتَمَرًَا (بقره/ 188) كسى كه حج يا عمره بجاى اورد. 
استعمار: خواهان آبادى بودن. «وَاسْتَعْمَ ركم فيهًا» (هود/ )2١‏ خداوند شما را به آبادى زمين واداشت. 
عَمر: مدت زند كى. الَعَمْ رك إِنَّهُمْ لَفَى سَكَرَتِهِمْ) (حجر/ )١‏ به جان تو سو كند كه ايشان در مستى خويشند. 


عماره: آباد كردن. «أَجَعَلَمْ سَقَايَةَ الْحَاحٌ وَعِمَارَةَ الْمَئْ جد الْحَرَام) (توبه/ 19) آيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن 


أ 


عمره: زيارت خانة خدا. «وَأَتمُوأ الْحَجّ وَالْعَمْرَه لله (بقره/ 192) و حج و عمره را براى خدا تمام كنيد 

مَغمور: آباد. وَالْبَيتِ الْمَعْمُورِ) (طور/؟) سوكند به خانه آباد. (بيت المعمور) 

عقر ماحل ولد كن بومتك 3 مَنْ يَةُ إِلَى أَرْدّلٍ العم (نحل/0)0 و برخى از شما به يست ترين دوران عمر خود مى رسد. 
عِمْران: نام يكك فرد بودهء يدر مريم. «وَآلَ عِمْرَانَ» (آل عمران/») و خاندان عمران را بركزيد. 
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عميق: بعيد. دور. (در اصل به معناى كود است) 'يَأَتِينَ من كل فج عَميق) (حج/77) مى آيند از هر راه دور. 


ع مل 


أ 


عمل: كار. كار كردن كه از روى نيت صادر مى شود. «وَأمَا م مَنْ آمَنَ وَعَصَلَ صَالِحَا (كهف/88) و اما هر كس كه به خدا 


ايمان آورد و عمل صالح بجاى آورد.. 
اعمال: جمع عمل. يُصْلِحْ لَك أَعْمَالَكمْ) (احزاب/ )/١‏ اعمال شما را اصلاح مى كند. 


51١:ص‎ 


عامل: انجام دهندة كار. «أَنَى لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مُنكم؛ (آل عمران/ 198) من عمل هيج عاملى را ضايع نمى كنم. 
00 

اغباء حنم ع بزادر يدر (عمو) (أو يوت ماتكع) (نور/ 68 يا از خائه هاى عموهايتان. 

عمات: جمع عمّه: خواهر يدر (عمّه) «او بيوت عماتكما (نور/ 76) يا از خانه هاى عمه هايتان. 

00 


عَمَه: سر كردانى. «اللَهُ يَدْمَهْرَىء بهم وَيَمَدَّهُمْ فى طَعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ) ( بقره/ 10) خداوند آنها زا استيزاامى كنذ و در طفاشان 
زَهَا مئى كثك تسر كرذاق بمائتك: 


ع م#ى 
تَمى: كورى. كوردلى. «فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىا (فصلت/17) يس كوردلى را بر هدايت ترجيح دادند. 
عمق نابينا و كور. «أن جَاءةٌ الْأَعْممى) (عبس/ 7) اينكه كورى نزد او آمد. 


عَمَى: افعل وصفى يعنى كوردلان. «وَمَا نت بيهَادى الْعُمَى) (روم/ 07) و تو كوردلان راهدايت نمى توانى كلق : (عمى جمع 


عُميان: جمع أعمى: كووات اكرها وغقاناء (قرفان 0/1 كوران .و كران ون ان آباك نمى كردن كاه عن يد متائ سجهول 
شدن و يوشيدن امرى است. «قَعَمِيَتٌ عَلَيِهِمُ الْأنبَاء؛ (قصص / 8©) يس اخبار بر آنها يوشيده ماند. 


نَعميّه: يوشانيدن. سخن بوشيده كفتن. «قَعَمَيِتْ عَلَتِكمْ) (هود/ 18) از نظرتان يوشيده سازد. 
تَمين: جمع عَمى يعنى كوردلان. (إِنَّهُمْ كانُوأ قَْماً عَمِينَ» (اعراف/ 8©) آنها قومى كوردل بودند. 
اعمان كور كرد السدرانوو ا عمق ا تطارق"رمصتتار اجسسها كاف را كور كرداضه: 

ع ذا ب 

عدف ا دكور دوفية انكر رزوهنا تدان غبت لكاتو تكون يز سوه حاف يرنه ان عدون ان 
أعناب: جمع عنبء انكورها. اجنّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَأَعْنَاب لون 6 و اكه ىو ما ادكو 


ص:75917 


ع ذات 


عَنَت: مشكل در كار افتادن. ١وَدُوا‏ مَا عَيْنه) (آل عمران/1١1١)‏ دوست دارند موجبات سختى و مشكلات شما را. البته كاهى به 
عائ ماف كت اسن هر ذلك لمن حي العنتة (نساء/ 10) اين نكاح كنيزان براى كسى است كه بترسد به هلاكت بيفتد. 


اع ذد 

عنيد: سركش. ستيزه جو. لقا فى جَهَنّمَ كلّ كار عَنِيدِ» (ق/ 15) به جهنم ييفكنيد هر كافر سركش را. 

ع نذاق 

أعتاق: تمع عنق يعنى كردن. اوَجَعَلَنا لَْْلَالَ فى أَعْنَاقٍ الَّذِينَ كفّرُوا» سبأ/ *) و انداختيم غلها را در كردن كافران. 


عنكبوت: حشرهُ كوجكى است كه داراى جهار جفت ياهاى بلند و بندبند مى باشد. در زير شكمش غده هايى است كه از آنها 
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ماده لزجى ترشح مى كند و با آن تار درست مى كند و بوسيلة آن شكار مى كند و غالبا مككس را بدام مى اندازد. (وَإِنَ أؤْمَنَ 
اتوت لمث المدكوت] (متكيوت /61) يتك تلم كانه ها كانه كوت اسك 


ع ذدى 
عَنى: خاضع و اسير كرديد. «وَعَنّتِ الْوّجُوهُ للحي الْقَيُوم) (طه/ )1١١‏ خاضع كردند جهره ها براى خداى حى قيوم. 
3 


عَوّج: خميد كَى و كجى در جيزى كه راست و معتدل باشدء خواه محسوس باشتد باية عقيل قرا يه ول يَجعل لَه عوج ا 


(كهن/ ١‏ و براى آن اعوجاع قرار نداد. 
ع ود 
عَود: بر كشيت: «وَلَوْ رُدُوأً لَعَادُواً لِمَا نَهُوأً عَنْهُ (انعام/ 038 اكردنر كثنيت داده شوند بر مى كردند به منهتبات. 


ص :7917 


اعاده: بازكردانيدن. ١ثُم‏ يعد (يونس/ )١‏ سيس آن را بر مى كرداند. 

عداة زور انف كه هن سال يرم كردس اتكوة تعدا زكاتف 7 )رو تزول اوتنه ما باج 

عادو انار كقق كندد كان «إنْكمْ عَاندوق كان 'ة) كيبا نار كفت كتين كاده 

عاذ :مكو ناض بازكشت ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم. «لَرَادذّك إِلَّى مَعَادِا (قصص/ 18) تو را به مكه بر مى كرداند. 


عاد: قومى از عرب كه در دوران ماقبل تاريخ در جزيره العرب زندكى مى كردند. «أَلْم تر كيف فَعَل رَبُكك بِعَادِ) (فجر/ 2) آيا 
نديدى كه خداوند با قوم عاد جككونه رفتار كرد؟ 


اع وذ 

توذ: يناهندكى از شر. (إِنَى عت برَبّى) (مؤمن/ 7؟) من به خدايم يناه مى برم. 

استعاذه: يناه خواستن. يناه بردن. «قَاسْتَعِذٌ باللّهِ مِنَ الشَّيِطانِ الرّجيم) (نحل/ /91) يس بناه ببر به خحداى از شيطان رانده شده. 
مَعاذ: يناه بردن. «مَعَادَ الله (يوسف/ 3) به خدا يناه مى برم. 

ع ود 


عوره: رخنه در ديوار كه در آن ترس و بيم باشد. بى نككهبان. «وَمَا هي بِعَؤْرَهٍ) (احزاب/ )١‏ خانه هاى آنها بى نككهبان يا 
شكافدار نبود. و نيز به معناى اندام شرم آور مردم كه مابين ناف و زانو است و مردم آن را مى يوشند. و كنايه از قبل و دُبُر 
انسان است و اصل آن از عار مى باشد جرا كه كشف آنها سبب عار و ننكك مى باشد. «ثَلَاتُ عَوْرَاتِ لّكمْ) (نور/ 88) اين سه 
وقت كه زمان كشف عورت و تخفيف لباس است (صبح و ظهر و شب) 


ع وق 


الاي م 


مُعوّقَ: كسى كه مردم را به وسوسه انداخته و از انجام تكليف باز مى دارد. «قَدْ يَعْلَمُ الله الْمُعوّقِينَ منكم» (احزاب/18) خدا مى 
داند كه جه كسانى از شماء مردم را از انجام وظيفه باز مى دارند. 


ص :7915 


ع ول 


أ 


عول: ستم كردنء منحرف شدن از عدالت. «ذلكك أذ نى ألا تَحَولُوأ) (نساء/ ”) اين براى آن است كه از عدالت منحرف نشويد. 
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عام: سال. ١ثمَّ‏ ا قن كو لكن عا نا اسه ايناد الامالى تس آيد كه.. 

ع وت 

اعانه: يارى كردن. افأعِينُونِى ووه (كهض/ 40) يس مرا به نيرو يارى دهيد. 

تعاون: يكديكر را يارى كردن. «وَتَعَاوَنُوأً عَلَى الْبرّ وَالنَفَوَى) (مائده/ ”) بر نيك وكارى و تقوا همديكر را يارى دهيد. 


استعانت: طلب يارى كردن. «وَاسْتَعِينُوأ بالصَّثر وَالصَلاهِ) (بقره/ ) از صبر (روزه) و نمازء كمكك و يارى بخواهيد. 


عَوان: ميانه. متوسط بين جوانى و سالخورد كى. اعَوَآن تين ذلكة) (رقرة//89)انة نيو تاشتداثة جواة» بلكه متوسط باشد بين اين و 


0 

عهد: حفظ و نككهدارى از جيزى. ملتزم شدن به جيزى. ١‏ أذ فوأ ِالْعَهْدِ (اسراء/ *") به عهد خود وفا كنيد. 
عامَدَ: عهد بست. «وَمِْهُعْ مَنْ عَاهَدَ الله (توبه/0/0 و برخى از آنان با خدا عهد بستند. 

ع هن 


عهن: يشم رنكك شده. يشم رنكارنكك. «وَدَ نُ الال كالِْهْن الْمنفُوش» (قارعه/ 3) در آن روز كوهها جون ب: بشم رنكين در 
فضا يراكنده مى شوند. 


ع ىاب 
أن أ 


عيب: كاستى» عيبناكك. «قَأَرَدتٌ ن أعيبَهًا) (كهف/ 0/5 خواستم كشتى را عيبناكك كنم. 


ص :7910 


اع ىار 
عير: قافله اى كه حامل قوت و خوراكى باشد. ينها الْعِيرُ نكم لَسَارِقونَ وشت اق كارواث واقافله تشنها دزة هسكك: 


عيسى: بيامبرى كه به سوى بنى اسرائيل فرستاده شد كه اصل آن يشوع به معنى منجى است. «ذَلِكك عِيسدى ابن مَرْيَمَ) (مريم/ 
6" اين است عيسى فرزند مريم. 


ع ىاش 

تيش: زند كى حيوانى. انحن قَسَمْنا بِيِنْهُم مُحيسَتَهُةْ) (زخرف/ 87 ما نيازهاى زندكى آنها را بين آنان تقسيم نموديم. 
معارشى وسايل زندكى. «وَجَعَلْنَا كم فِيهَا مَعَاِيش) (اعراف/ )٠١‏ و ما در دنيا وسايل زندكى شما را فراهم ساختيم. 
واو ونان واماكا سف رت عك] انها هاه (نبً/, )١١‏ روز را براى زندكى قرار داديم. 

عيشه: مصدر به معناى زند كى است. «فَهُوَ فى عِبِشَّهِ رَاضيَها (قارعه/ 7) او در زندكى رضايتبخش است. 


ل 


غبله: فقرو تكد سين «وَإِنْ خِفْتّم عَيلهَ قوف يُفْنيكم اللَها (قوية//9) اكر از فشن كترسا بوودى تعداوتك شما راان تبان فئ 
كند. 


عاثل: نادار و عيالمند. «وَوَجَدَّك عَائِلا فَأَغَنَى)ا (ضحى/١)‏ و تو را عيالمند و محتاج يافت يس بى نياز كرد. 
عى د 

عين: به جند معنى در قرآن آمده اسيت: 

١‏ جشم: «وَالعَئْنَ بِالعَيْنَا (مائده/ 0؟) قصاص كور كردن جشمء كور كردن جشم جانى است. 

"_ جشمه: ١‏ اثْننَا عَشْرَهَ عَهناً» (اعراف/ )12١‏ دوازده جشمه. 


ص :7912 


"_ مراقبت و محافظت. «وَاصْنَع الْفُلك بأَغيينَاه (هود/ /70) و كشتى را تحت مراقبت ما بساز.(1) 


و 
عه 
ا 


؟_ سرور و خوشحالى در صورتى كه مضاف اليه قَرّه كردد. ما أخَفِى لَهُم مّن فرّهِ أغيْن؛ (سجده/ 17) نمى دانند كه خداوند 


جه موجبات خوشحالى و سرورى را براى آنها فراهم كرده است. 

عيون: جمع عين يعنى جشمه ها. (إِنَّ الْمُتَِينَ فى جَنَاتِ وَعْيُونِ (حجر/ 68) متقيان در باغها و جشمه هاى بهشتى هستند. 

عين: جمع أعيّن و عيناء يعنى فراخ جشمان و كساتى كه سيافئ حجشسشان بزركك اسث ةك «وكوز غعينٌ) (واقعه/ )و زئان 
فراخ جشم و سياه جشم جون آهو. 

سين ان روات وروشق واكم اذَاتِ قَرَار وَمَعِينَا (مؤسوةق81) زميق كه بلندوضاف و دازاى آنهاىق روشق بود 

ععاى 

عيّ: درماندن در كار. عاجز و بيجاره. عي بِالْحَلقٍ الأَوَلِ) (ق/10) آيا به سبب آفريئنش نخستين عاجز و ناتوان شده ايم. 

ص :791 


-١‏ اعين: جمع قلَهٌ عين است و براى كثرت و شدت مراقبت مى آيد. و اصنع الفلكك باعيننا. يعنى ما در همه حال مراقب تو 


لاك كاو كوهن .را كه عقي غنوت ذازة اعين وعيتاء عن كويقد و زان كداسكياي رتكيق وزيا ذارتد ان لتحاقل قشييها حون 
جشمان كَاو كوهى عين كويند. 


ص:/791 


حرف غين 
غ بار 
غاير: باز مانده. إلا امْرَأْتَهُ كانت مِنّ الْعَابرِينَ؛ (اعراف/ 87) جز زنش كه از باقى ماند كان بود. 


غْبَرهة توعى كرى. و شتاكف يزاكنده اى كه از بالا بر سر واروى انسان مى نشيئد. اؤقجوة يَومكذ عَلَيهَا غَبَرَة) (عبس/ 20) برخي از 
صورتها از شدت غم و اندوه در قيامت تيره رنكك شده كه كويا كردوخاكك بر آن نشسته است. 


غ بان 


عَبنَ: در اصل به معناى كول خوردن يا كول زدن رفيق خود در معامله به طور مخفى است. اذَلِكك يَوْمُ النَعَايْنَ) (تغاين/ 4) آن 


روز روز زيان بردن و يشيمانى است. 


غاثشء 


عُثاء: جيز بى مقدار جون خاشاك روى آب و سيل. «فَجَعَلنَاهُمْ عَكَاء» (مؤمنون/ )9١‏ يس آنها را از قدر و قيمت جون خس و 
خاشاكك انداختيم. 


غدر 


عَدر: در اصل به معناى وفا نكردن و ترك عهد است. الا يُعَادِرُ ص جِيرَةَ وَلَا كبيرَة؛ (كهف/ 64) هيج كوجكك و بز ركى را تركك 


ص:5194 


غ دق 

كدق قراوائى وكرت وحوشكوارى. الأمتكافه قاء غ81 (عن/16)بة آنها آبى جوشكرارى توشائيه. 
غ د ولغ دى) 

غذ قردارو كاش ب مظلق دده اطلاق بح شوم شعلقوق ,413 ذقى 08 قرذ] خر اهلك داسك 


ةو بامةافربابيق الظللوعوي «انثاء تقدعوة عليه غذوا وعيذياء (غاف 8)) اسن رامميحكافو شامكاد بر فرعرياة عر فيه فى 


قاولك 

عَداه: صبح. بين الطلوعين. (يَدْعُونَ رَبَهُم بالْعَدَاهِ وَالْعَشْيّا (انعام/ ؟8) خدايشان را صبحكاه و شامكاه مى خوانند. 
غداءة غذاء خوودني. تنا غداءتنا (كيق/ 99) غذائ حاشت هما را يباوز. 

عُدَّوَتك: صبحكاة بيرون آملائ. «وَإذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمُيك) (ال عمران:1؟١)‏ سصحكاهان از مد ل خود يرون امد 
دوت 

عَرب: فرو رفتن و ينهان شدن. «حَسَّى إِذَا بَلَمْ مَغْربَ الشَّمْس) (كهف/١2)‏ تا به محل غروب خورشيد رسيد. 
غروب: غروب خورشيد. اقَبِلَ غُرُوبهَاا (طه/ )1١‏ بيش از غروب خورشيد. 

مغارب: جمع مغرب(") محل هاى غروب خورشيد. «مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبَهَاا (اعراف/ /1707) مشارق و مغارب زمين. 
غَراب: كلاغ. «فبعث الله غرابا» (مائده/ 8) خداوند كلاغى را برانكيخت. 

غرابيب: سياه شديد10). (وَعْرَابِيبٌ سُودٌ) (فاطر/ 77) و سياه هاى شديد و خيلى سياه. 

"6١ ص:‎ 


١-غد‏ در اصل غدو بوده كه واو آن حذف شدة استث. 


!- جيزى كه در سياهى شبيه به كلاغ است. 


غَوبى: سمث غرب. «وَمَا كنت بجانب الْعْوْبِيٌ) (قصص/6©) و تو در سمت غرب (كوه طور) نبودى. 
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غتوين خلاق انه كد شيك جف ور كشاف دادة. وزغ ته الصناة الدّنْنا» (انعام/ 29) و زندكى دنيا آنهارا فريفت و حقيقت را 


وارونه جلوه داد. 

عُرور: فريب. نوما يَعِدهُمُ الَيطَانُ إل عُرُورًا (نساء/ )17١‏ و شيطان جز فريب به آنها وعده اى نمى دهد. 

غرووة شالكه براض فريل» بعتن سيار قروب هتلاه «وَلَا يَفْرَتّكم بالل الْعَرُورًا القمانر #عاى شيطاة ساق قر يكده هو كان داه 
فريبتان نكشد. 

غرف 

اغتراف: يكك مشت آب برداشتن و خوردن. «إلهّ مَنِ اغْتَرَفَ (بقره/ 184) مكر كسى كه يكك مشت آب بردارد. 


غرقة رك منت آم وإلا قنخ امد ف خدقة 3ه (بقز 1ه مكر كبن كداركف مدت أن برذارك .و انا غرقه يمعتاف خاى بلدد 
خانه هم آهدة ات كلا كاه كتاية اق بيشت اننته «أؤلكك يغرؤق النؤقم (فرقان 81 آثان خرف را يدعنوان باداش .هن بانتك. 

غرفات: جمع غرفه» بهشتها و مكانهاى مرتفع در بهشت. «وَهُمْ فى الْعُوَمَاتِ آمنُونَ) (سبأ//9”) و آنان در جاهاى بلند كه با 
غُرَف: جمع غُرقه: بناهاى بلندء خانه هاى بر افراشته. «لَكنْ الَّذِينَ انقَوا رَبَهُْ لَّهُمْ غْرَفْ) (زمر/١3)‏ و لكن براى متقيان غرفه ها و 


بناهاى بلندى وجود دارد. 


غ رق 


أ 


غَرَق: غرق شدن. «عصّى إِذَا أذرَكةٌ الْعَرَقَ) (يونس/ )4١‏ وقتى كه در آستانه غرق قرار كرفت. 
ص:١١"7‏ 


-١‏ غرفه : يكك بار آب برداشتن با دست. 


إغراق: غرق كردن. «وَأَعْرََاالِّينَ كذَّبُوأ بآيَاتنَا (هود/ 8) و تكذيب كنندكان آيات خود را غرق كرديم. 
مُْرّقون: غرق شد كان. (إِنَّهُم مُغْرَقَونَ (هود/ /1) آنها غرق شد كانند. 


غرق سيقت كشيدن :3ل اصل كفيد تراز كمان البت: (وانار عات عدن (نازعات/ )١‏ قسم به سخت كشند كان و ب ركنند كان 


به سختى. 
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عَرام: تاوان. ودر اصل به معناى ملا-زمت و لازم بودن است. «إِنَّ عَذَابَهَا كان غَرَاماا (فرقان/ 0*) عذاب جهنم لازم و حتمى 


است. 

مَغْرَم: خسارت. اومن الأغراب كيدل لاسو مذوما؟ التومة ةنو رفس أو فورب القاق ير عشاوت هن نداون 
غارم: قرض دهنده و قرض كير نده. بدهكار. وَالْعَارِمِينَ (توهان ا ويه تيمكاران ركاك تن رسن 

مُغْرّم: كرفتار وام و بدهكارى. 1 ومو (واقعه/ 68) ما بدهكار هستيم. 

اذى 


اغراءة'از غراء است كدر اصل يعدن جرق كهدبه او جسييده هئ شود تحريض كردن و يرالكبكتن و تسلط يخشيدن ؤشته الى 


بر دسته اى. دو دسته را به جان يكديكر انداختن. «قَأعْرَيْنا يتنهم العذاوَة وامتضاءة (بائدة36)ايمن آثاض اانا عذاوت: و دشي 


به جان هم انداختيم. 
غ زل 


غزل: مصدر و اسم براى مغزول يعنى رشته تابيده. «كالَتى تَقَضَتْ غَزْلَهَاا (نحل/ 47) مانند كسى كه رشته تابيده اش را از هم 


غرّى: بيكار كنندكان. «أؤ كم غَرَّىا (آل عمران/ )١82‏ يا رزمنده بودند. 


غ س ق 
عقق: تاريكن ديق قت رةواضل نه ساف هيلان. امست) إلى عق اللّبل (اسراء/ 008 تا تاريكى شديد شب. 


غاسق: شب بسيار تاريكك. «وَمِن شَّرّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) (فلق )او ان شو شت كاتا يكن اثافرا كر شود 


عفد افا رعق يد معناى روات عدن زيمت وذراقر آن نه ماق حر كقدى خوة اسك رإلاحميما وعشافا (8:/]3) جز أت 


جوشان و جرك و خونء نوشيدنى ديكّرى براى دوزخيان نيست. 
غ س ل 
0 ا . «فاغْسِلوا وُجومَكم) (مائده/ 5) صورتهايشان را بشوئيد. 


مُعْتّسَل: جاى شستن. «هَذًَا -0 يارد وَشْوَابٌ) (ص/ ؟6) اين جشمه آب خنكك,. جاى شستن و آشاميدنى است. 


حركك واخون ندارند. 

اغْتستال: از غْسْل كرفته شده: غسل كردن. «عَتَّى تَعْتَسِلواا (نساء/#©) تا آن كه غسل كنيد. 

غ شا ى 

عَشيَ: فروكرفت. احاطه كرد. ١وَإذًا‏ عَشِيهُم موْجٌ كالظلل» (لقمان/ 7 و وقتى كه موجى جون خيمه و كوه آنها را فراكرفت. 
اغشاء: به يرده بوشانيدن. َأَعَْيَاهُمْ فَهُمْ لآ يُِصِرُونَ (يس/9) يس بر جشم آنها يرده افكنديم. 

انق سوق امن كوف كلدي لقنس عله و التوعك اسان تاكن قد كذ مف دمر كم وتان بتر اس 


المقدى غلية: بفوش. اتتطدون إل كك نظز المفدي علي (محمك/ )ابه اونهى تكرنك كاه كني كداز ترش هر كد حمسال 


بيهوشى به او دست مى دهد. 


صس :”737 


ل نزديكى كردن. «قَلَ تَفَشَاهَا حملت خفلا حفيناً) (اعراف/ 189) وقتى كه با او نزديكى كردء حمل سبكى برداشت. 
استغشاء: به خود يوشيدن و ينهان شدن. «وَاسْتَعْسَوْا بَابَهُه) (نوح/ 07 جامه هايشان را به خود يوشانيدند. 
غشاوه: يرده و يوشش. «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ) (بقره / ع0 و بر جشمهايشان يرده باشدك. 


قاميدة زو اكتر تن ونا دا قل تاك عرريث الخاتعدة (غاطي1 ١)‏ عبر اندة عاههه زوروقى #باحوال هناك تافل 


عالم رافرا مى كيرد) به تو رسيده است. 


غُواش: جمع غاشيه: هر يوشاننده. و لذا رويوش زين را غاشيه السرج مى كويند. «وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش) (اعراف/ 28١‏ و از بالاى 


سر آنها يوششهايى از اتش است. 
غ ص ب 


غصب: مو را كندن و خراشيدنء مال مردم را به ستم كرفتن. ايَأَحَذ كل سَفِينَهِ عَضْبَاا (كهف/ 0/4 هر كشتى را از روى غصب 
مى كيرد. 


غ ص ص 

حي دن كلو شكمعة. اندوه كلو كين اوطعاماً 58 عُصَّها (مزمل/ )1١‏ و غذايى كل و كير. 

غ ض ب 

عَضَّب: خشمكين شدن. «وَمَن يخلل عَلَئِهِ عَضَّبىا (طه/ )8١‏ و كسى كه غضب من بر او فرود آيد. 


عَضبان: خشمكين. وَلَّمَا رَحَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضمَانَ أستفا» (اعراف/ )10١‏ و وقتى كه موسى به قوم خودش ب ركشت 


لسمشمكية و امسفنا كك 
مغضوب: مورد خشم و غضب. اغَير المغضوب عَلَيِهِمْ) (حمد/ 7) نه كسانى كه مورد غضب هستند. 
عمطي كبرو ار إذ ذْهَب مُعَاضِباً (انبياء/ 417) و يادآور يونس را هنكامى كه از ميان قوم خود خشمكين رفت. 


7١ ص:5‎ 


غ ض ض 


غض: در اصل نقصان و كم شدن بعد از تمام بودن و نيز كم كردن بهره است. «قل للمُؤْمِنِينَ يَعْصوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (نور/ )١‏ به 
مؤمنان بكو كه جشمهاى خود را فرو يوشند. «وَافْصِدُ فِى مَشيك وَاعْضْضٌ من صَوْتِكك) (لقمان/ 19) و در راه رفتن ميانه روى 
را رعايت كن واز صدايت بكاه و كوتاه كن. 


غ طش 


2 
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أغطش: تاريكك كردانيد. (وَأَغْطضش لَيِلْهَا (نازعات/ 14) و شب را تاريكك قرار داد. 

غطأ 

غطاء: برده و يوشش. افَكسّفْنَا كك غطاءكك» (ق/71) يس يرده از جشمانت برداشتيم. 

غ فر 

غفور: آمرزنده. «إنَّ للد كاق حدر ة] # تطهاء سا9 ناا وقد عفووو ل اهز كه وموران اد 

استغفار: طلب امرزش. «أَْتففد لك (يوسف/848) كفت به زودى براى شما طلب آمرزش مى كنم. 
مُسْتَعْفر: استغفار كننده. وَالْمُْتَغْفرِينَ بالأّسْحَار) (آل عمران/17١)‏ و كسانى كه در سحر ها استغفار مى كنند. 
عَفَار: بسيار آمرزنده؛ او بسيار آمرزنده است. (إَِّه كان عَمَارًاا (نوح/١٠)‏ 

مَغْفِرَه: آمرزش. وَالْعَذَّابَ بِالْمَغْفِرَها (بقره/178) و عذاب را در مقابل آمرزش خريدند. 

غَفْران: آمرزشء» بخشايش. «غَفْرَاتكك رَبَنَاا (بقره/280) خداونداء آمرزش و مغفرت تو را مى طلبم. 

دل 

غفلت: بى خبرى و فراموشى. «قَدْ كنا فى عَفْلِ مّنْ هذاه (انبياء/ /91) و ما در غفلت و بى خبرى از اين موضوع (قيامت) بوديم. 
غافل: بى خبر. (إِنّا كما عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» (اعراف/ 1077) ما غافل و بيخبر بوديم. 


7١6: ص‎ 


إغفال: بى خبر كذاردن. «وَلَا تطِعْ مَنْ أَعْمَلا قَلبَهُ تحن ذِكرنًاه (كهف/218) و ييروى مكن از كسى كه قلب او را از ياد خود غافل 


لال 


غَلّ: در اصل به معناى داخل شدن آب در سوراخها و شكافهاى درخت و در اصطلاح به معناى خيانت است. «وَمَن يَغْللَ يَأْتِ 
فال يَوْمَ الْقيَامَهِ» (آل عمران/ )12١‏ هركس كه خيانت ورزد روز قيامت با آن خيانت خواهد آمد. 


غَلَّ: كند و بندى است كه بدست و ياى اشخاص مى بندند و جمع أن اغلال ست "رو أو لتك الأغلال فِى أَعْنَاقِهِمْ)» (رعد/ ©) و 
آنان غل ها به كردنشان افكنده شده است. 


كول ير دمي كانه اسل رولا تشفر امناكق مقر ل الخ اكه ازمر 011 كل قرفيو اس نه كدن رد قرا 
نده. (بخيل مباش كه هيحجكاه دستت برائ كمكك به ديكران دراز نشود.) 


غل: بغض و كينه. «وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورهِم مّنْ غل» (اعراف/ "؟) بغض و كينه را از دل اهل بهشت بيرون مى آوريم. 
غلب 


مَغلوب: مقهور. شكست خورده. (رَيَهُ أنى مَْلُوبٌ فَانَتَصِرًا (قمر/ )٠١‏ خدايا من مغلوبم يس مرا يارى كن. 


غُلب: جمع اغلب در مذكر وغلباء در مؤنث. درختهاى درهم ييجيده و انبوه. (وَعَ دَائقَ غلبا (عبس/ ”02 و بوستانهاى ير 


درختث. 


غ لظ 


غلظه: سختى و درشتى (اصل اين كلمه در اجسام استعمال مى شود ولى در امور معنوى مثل ميثاق غليظ و قلب غليظ هم بكار 
مى رود) اوَلْيَجِدُوأ فيكم عَلظَهً) (توبه/ 17) بايد در شما سختى باشد. 


ص :702 


استغلاظ: ستبر شدن. قوى و محكم شدن. «فَاسْتَغْلظ فَاسْتوّى عَلَى سُوقِه) (فتح/ 19) قوى و ستبر شد و روى ياى خود ايستاد. 
غليظ: سخت و خشن. انم نَضْطَوُهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظِ) (لقمان/ 1) سيس آنها را به عذاب سخت و ناكوار مى كشانيم. 


غلاظ: جمع غليظ: بى رحم و نيرومند و درشتخو. اعَلَتِهَا مَلائْكةٌ غلاظ شْدَادٌ) (تحريم/ #) بر - جهنم فرشتكانى بى رحم و سختكر 
ودرشت سخنء. موكل هستنلك. 


غ لف 

عُلف: جمع أغلفٌ يعنى يوشيده. وَكَالُو فَلوبنَا عُلْف (بقره/ /8) كفتند: دلهاى ما در يوشش و حجاب است. 
لف 

تغليق: سكن 'بكوئة اى كه محكم باشد. «وَعَلفَتَ الأنوات» (يوسف/"3) وادرها را محكم بست. 

كم 


غُلا.م: كودكك و مرد ميانه سال و نوجوانى كه تازه مو يشت لب او سبز شده است. «أَنَّىَ يكونٌ لِى غَلهَمٌ) (آل عمران/ 22 
يرورد كار را جككونه من يسرى خواهم داشت. 


غلمان: جمع غلام. (وَيَطُوفٌ عَلْيهمْ عِلْمَان» (طور/ 75) و بر كرد آنها يسرانى مى كردند. 
غ لو 


وو 


غلوة ذ نامور مادئ.به معنائ كران شدك قيمت وذ اموز معو از عد كدشتن است: دنا أء 


هيل الكاب لا تفلو فى دينكم) 
(نساء/ )١0١‏ اى اهل كتاب از حدود آنجه كه خدا نازل كرده و در كتب خود بيان داشته تجاوز نكنيد واز حد نككذريد. 


غدى 
غَلى: جوشيدن. ١كعَلَى‏ لْحَمِيم) (دخان/ ومع جنانكه آب روى اتش مى جوشد. 


ص :7017 


06 

غم: اندوه؛ در اصل به معناى يوشاندن است و ابر را به دليل آنكه نور خورشيد را مى يوشاند مام مى كويند. «قَنْجَتِنَاك مِنْ 
الْعَم) (آل عمران/ 187) يس تو را از غم رهانيدم. 

الغمام: ابر. «وَطَللَْا عَلَيِمْ الْعَمَامَ» (اعراف/ 18) و بر آنها ابر را به عنوان سايبان قرار داديم. 


عُمّه: بوشيده. ١نم‏ لآ يكن أمْ رك عَلَِكمْ عْمَها (يونس/ 07١‏ تا امر بر شما يوشيده نباشد و دربارة من هر انديشهُ باطلى كه داريد 
به كار ببريد. 


6 


عْمَرَه: احاطه. در اصل به معناى يوشانيدن و ينهان كردن جيزى است. «هَذَرْهُمْ فى عْمْرَتَهِمَا (مؤمنون/ 05) يس آنها را در 


كرداب جهل و كمراهى كه فرو رفته اند رها كن. 


عَمَرات: جمع غَمَرهه جهالت دائمى و كرفتارى و شدتى كه انسان را احاطه كرده است. (إِذِ الظَالِمُونَ فى عَمَْرَاتِ الْمَوْتِ) (انعام/ 
4) وقتى كه ظالمان در سكرات موت كرفتار هستند. 


0 


تغامر: باب تفاعل يعنى اشاره با جشم و ابرو و عيبجويى كردن. كوشه و كنايه زدن. «وَإِذا مَرُوأ بهم يَتَعَامَرُونَ (مصطففين/ ره 
جون بر آنها كذشتند با جشم و ابرو به عيبجويى آن ها مى يردازند. 


عضن 
اغماض: جشم بستن و يلكك را روى يلكك كذاردن. «إلا أن تُعْمِضُوأ فيه (بقره/ 181) مكر آنكه جشم يوشى دربارة آن بنماييد. 
10 


عَنّم: كوسفند و كله كوسفند. اسم جنس است كه به نر و مادّه هر دو اطلا.ق مى شود و مفرد ندارد. (وَأَهْش بها عَلَى عَنَمىا 


(طه/ 18) و با آن براى كوسفندان خويش بركك فرو مى ريزم. 


عر 
1 


غَنِم: غنيمت و سود برد. اوَاعْلْمُواً أنّمَا عَنِمتُم مّن شَّئْءا (انفال/ )6١‏ و بدانيد كه آنجه كه غنيمت وسود مى بريد. 


ص :708 


مَعْانِم: جمع مغنم: هرجه به عنوان غنيمت بدست آيد. (وَمَعَانِمَ كثِيرَةٌ) (فتح/ )١9‏ مال و متاع و غنائم بسيار. 

غ نوغ ذى) 

غَنى: اقامت كرد. كن ل تَفوا فيهاة (اعراق/ 47) كؤيا دو امسا كن تغناه بودتك: 

غ ذى 

اغناء: بى نياز كردن. ديكلا ترع نه يوعد سن يفيه اعبس 090 د سآن ووه كين عنان كزقدار كار خوة الت كه ابه 
هيجحكس نتوانست يرداخت و از هر جيز بى نيازش مى دارد. 


مُغنون: كين لبان كنقد كان: اقل َنم مُغْنُونَ عا مِنْ عَدَابِ الله (ابراهيم/ )1١‏ آيا شما مى توانيد عذاب الهى را از ما , بى نياز 
ىار اسمهاى إباق عد اوند و حون ب بيشتر اغنياء نزد مردم منفورند خداوند براى خودش يس از نام غنى نام حميد را هم 


آورده است. «وَاعْلْمُوا أن الله غَنِنٌّ حَمِيدًٌ) (بقره/ /781) خدا بى نياز ستوده است. 


78 ََ 


استغناء ء: خويش راء بى نياز ديدن. إن الْإنسَانَ لَيَطقَى أن 15 اسح 


نياز ببيند 


تَغْنَى) (علق/ /) انسان به طغيان دجار مى شود. اككر خود را بى 


مُعْنُون: جمع مُغْنى: دفع كننده» بى نياز كننده. «قَهَل أنتُمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ الله مِنْ شََىَ) (ابراهيم/١1)‏ يس آيا مى توانيد 
جيزى از عذاب الهى را از ما دفع كنيد؟ 


غوقة كفراهوا بر كتين ركع لتو قد فسن 01 نويه دومق كذ كمرادواسر كتعائن اشكاو هي: 
غوث 


استغاثه: يارى خواستن. «وإن يستفيئوا | ا بِمَاء كالْمَهْل) كيلك :)و اكر از كدت عطكن شريت آبى درخواست كنند به 
غود 


غووة فرى رفر اند ومست رسيددن: َو يُصْبِح مَاْهَا غَوْرَاا (كهف/ )6١‏ با آب آن فرو رود. 


ص:5:9 


ع 


مَغارات: جمع مُغاره يعنى سوراخ و شكاف در كوه. غار. «لَؤ يَحَدُونَ مَلْجَأْ أَوْ مَغَارَاتِ) (توبه/ /ا3) اكر يناهكاه يا ستكرى در 
شكاف كوهها ببينيد. 


مفيزافقية لتعا هد كان رفالتكوانك حفها» (جامرات "املو كتدوية أشاة تازتده در امداد: 
غانة شكاف كرف نا النين إذ هُّمَا فى الْغَار) (توبه(*©6) دومين آنذو نف دراغان 
5 


غوّاص: كسى كه در دريا مى رود وجيزى بيرون مى آورد. (وَالسْيَاطِينَ كل بَنَاء وَغْوّاص) (ص/ 007 و شياطين ه ركونه َنَابى و 


2 ى ط (غوط) 


غائط: در اصل زمين يست و فراخ است و جون قضاى حاجت در آن جا مى كردندء آمدن از آنجا را كنايه از قضاى حاجت 
مى آورند. «أَوْ جَاء أَحَدٌ مُنكم عن الفا عات يا كن :ال نيما “كد اذ هك مت امد (لشاي ساسك كرد راشف 


غ ول 


غُول: در اصل يعنى او را ناكاه كرفتن و هلاكك كردن و او را ربودن. هر جيز كه عقل را زايل و نابود كند و سردرد و خمارى. 
لا فنها عَولَ) أضافات/ اندو شان ريسن سروره و امار بست 


غ وى 


عَيَّ: اعتقاد باطل و فاسد. «ما ضَل صَاحِبْكمْ وَمَا غَوَىا (نجم/ )١‏ بيغمبر كمراه نكرديد و اعتقادى فاسد بيدا نكرد. «فُسَؤْفَ 
يَلقّْنَ غََه (مريم/ 24) دجار عقوبتى مى شوند كه در اثر كمراهى به آنها مى رسد. 
غاوين: جمع غاوى يعنى كمراهان. (وَيرَرَتِ الْجحِيمُ لِلعَاوينَ) (شعراء/ )4١‏ و دوزخ براى كمراهان يديدار كردد. 


اغواء: كمراه كردن. «أَعَوَيْنَا أَعْوَيْنَاهُمْ) (قصص/ 2#) ما آنها را اغوا و كمراه كرديم جنانكه ما خود كمراه بوديم. 


7”٠١:ص‎ 


عات 


غيب: معناى اصلى آن يوشيده از جشم است. الم الْعَب وَالشَّهَادَه) (انعام/ 07/7 عالم به يوشيده و آشكار و نهان و آشكار 


غيوف: جمع غيب است. اوَأَنَّ الله عَم اويا زقزيةا )لاا و كداوتهد سبار ] كاميه غيب اسك 


عَيابَت: كودال و فرورفتكى را كويند كه اكر جيزى در آن قرار بككيرد از دور نمودار نباشد. «وَأَلْقُوهُ فى عَيَابَهِ الْجْبّ (يوسف/ 
5 بوسف رادر مكتيكاء جا ياتداز بل. 


اغتباف؛ بشنت سس كونىء بد كوي يعنت سر كسىء اول يفي تقضكي بعضاء (جحجرات/ ؟١١)‏ و مادا غيبت و .ند كوي كند كنيع 
يشت سر ديكرى. 


غىاب 


غائبة: ازغين كرقته شده: ينهان. دوم من غَامه فى الشماء وَالَوْض إن فى كتّاب مُبين) (نمل/0)8 و هيج ينهانى در آسمان و 
زهيخ نيست عكر آن كداذر كتاين اشكار وجود دارد. 


غى ثفغ وث) 


بداسويارع وا ابارت مي فون 0 د ف رون يد كعك وواتا اق تاق( برسف 4 كرو عركواهد بعرم مو أذ 
جند سال از ناحيه خداوند يارى مى شوند. و اككر از غيث(١)‏ باشدء يعنى: بعد از آن هفت سال قحطى براى آنها باران مى بارد. 
غىاث 

غمث: بارا روك ل التفكع (لقنان/8 )و ان باراة راان فريس 
غ ىاد 


تغيير: صورت جيزى را ب ركرداندن. جيزى را به جيز ديكر تبديل كردن. (إِنَّ الله لا يَُيْرَ مَا بِقَوْم حَتَّى يُعَيْرُوأ مَا بأنفيدهم) (رعد/ 


)١‏ خداوند هيج جيز مردم را تغيير نمى دهد مكر آنكه خود تغيير دهند. 


ص: 11م 


-١‏ غيث : باران. كياهى كه از آب باران روئيده مى شود. 


غغى ض 
عَيض: جذب آب ويا نم موجود در روى زمين. (وَعِيضٌ الْمَاءا (هود/ 5©) و آب به زمين فرو رفت. 


تغيض: خونى كه در رحم مى ريزد. وما تغيض الأرْعامٌ» (رعد67) و خونى كه ارحام مى ريزند وغذاى جنين حساب مى 
شود. (يا كاسته مى شود از مدت نه ماهه حمل) 


غىاظ 


غائظ: از غَنِظْ كرفته شده: به خشم دراورنده» عصبانى “6 «َإنَهُمْ لَنَا فاطو (شعراء /08) وآنان ما را به خشم دراورده 
اند. 


غىاظ 
غيظ: خشم شديد. وَالْكَاظِمِينَ الْعَتِظَ» (آل عمران/ 16) كسانى كه خشم خود را فرو مى برند. 


تَعَبّظ: خشمى كه شديد است و صدا دارد. «سَمِعُوا لَهَا تَكيْظأّ وَزَفِيرأً (فرقان/ )١١7‏ مى شنوند صداى خشم شديد و آواز جوش و 
خروش جهنم را. 


7”١١:ص‎ 


حرف فاء 
ف 2د 


قؤاد: دل كه جمع آن افئده است و در اصل بمعناى كرما و شدت و حرارت است. (إِنَّ السّمْعٌ وَالْمْضَرَ وَالْفْوَادَ كل أول_يكك 
كان عَنْهُ مَسْؤٌّولاً» (اسراء / 098 كين وجشم ودل همكى مورد سؤال هستند. «وَجَعَلٌ لكمٌ 50 لابشا وَالأَفبِدَهَ) (نحل/ 0/8 
و براى شما كوش ها و جِشم ها و دلها قرار داد. 

داص 

فنه: كروهى كه يشت به يشت هم مى دهند و يكديكر را كمكك مى كنند. اصل آن قطعه استء جرا كه اين كروه قطعه اى از 
مردم هستند. «كم من فِلّهِ قَليلَهِ عَلَمتْ فَِهُ شِيرَةٌ بإذْنِ الله (بقره/ 19) جه بسيار كروه كم كيه كر اسنة خداير كروهي سيان 


مه عر 


جيره شدنك. 


5 


فاتؤؤ 


تَمتَوَا: از فتيدء كرفتة شده:يعتى برطرك شد: باز استاد و آثن را فراموش كرد» ولي وقتق كه ان اقعال ناقصه قران بكبرد عميشه با 
ادوات نفى يا نهى وامثال آن مى آيد و معنى آن بيوسته و هميشه است. مثلا مافتا يذكره يعنى: همواره آن را ذكر مى كند. 
يس بايد همواره ملازم هر جند در تقدير با نفى باشد. «قَالُوأ الله تَفْتَاَْذْكرُ يُوسُْفَ» (يوسف/ 88) كفتند: به خدا س وكند هميشه 


71١7: ص‎ 


4. 


تح 


فتح: كشودن. باز كردن. قضا و حكم كردن. يارى طلبيدن. يارى كردن. «وَلَمَا نحو مَتَاعَهُهْا (يوسف/ 20) وقتى كه برادران 


بارهاى خود وا كشودنك: 


استفتاح: در آيه شريفهه وَكانُوأ من قَبِل يَسْتَفْتحُونَ) (بقره/ 84) جند معنى دارد: _١‏ طلب يارى و بيروزى از خداوند. (يهود قبل 
از آمدن ييامبر از خداوند طلب ييروزى مى كردند) ”_ اعلام نصرت و مدد. (به مشركان عرب اعلام مى كردند كه اين ييامبر 
به يارى ما خواهد آمد) ”"_ استعلام و طلب نشانه هاى وجود مقدس بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم. (از يزركان خود نشانه 
هاى ييامبر را مى يرسيدند تا وقتى كه آمد به او ايمان بياورند) ؟_ درخواست محاكمه با كفار عرب. (از خدا مى خواستند كه 
آنها را با كفار عرب محاكمه كند) 


فتاح: حاكم. «هُوَ الْمثَاحٌ الْعَلِيمٌ) (سبا/ 12) او حكم كننده و عالم به حق و باطل است. 
مُفنّحه: كشوده. «مُفنحَه لهم الْأَبْوَاتُ) (ص )١ ١‏ دربها بروى آنها كسوَدة است. 


مفاّح: جمع مَفتّح يعنى خزانه. ويا جمع مِفتّح يعنى كليد. «وَعِنْدَةٌ مَفَاتِحُ اليب (انعام/ 09) خزينه ها و يا كليدهاى غيب نزد 


فاتح: داورء بازكشايئده. «وَأَنْتَ حََيِدُ الْمَاتَحِينَ) (اعراف/64) و تو بهترين داوران هستى. 
وهدذدت ر 


فتره: سكون يس از حدّت و تندى» و نرمى بس از شدّت,ء و ناتوانى يس از قوّت. ه«قَثْرَ مّنَ الّسّل) (انبياء / )٠‏ قطع وحى و 
رسالت وت تعطيل نبوت. 


يَفتّرون: سست مى شوند. «يُسَبْحُونَ اللهل وَالنْهَارَ لا يَفتَرُونَ) (انبياء/ )٠١‏ صبح و شام تسبيح مى كنند و خسته نمى شوند. 


تَفْتير: كاستن» قطع شدن. ١لا‏ يقث عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُتلسُونَ) (زخرف/2720) واز آن ها (عذاب) كاسته نمى شود و آنان در عذاب 
توامك به :سرام برلك. 
ؤت ق 


فتق: كشادكى در يكك جيز. «ففتناهما) (انبياء/ ") آن دو را از هم كشوديم و جدا كرديم. 


7١7: ص‎ 


نت ل 


قيل: ينك "تأت اده شذه مالتد مفتول» واتيق كياة تافته يركف كه كشافه تشوى و نيز وشكة اي ياريكة. كه ور وسظ شكاف هسدة 
كرنا وحود ذاوقاو كانه ازج جد سق بو تاجو :رولة لقوق قياةة ساك 68 وعه اتداؤة كم ركه وبط شكاق عيئية خرها 
به آنها ظلم نمى شود. 


فتنه: در اصل به معناى آزمودن و طلا را در بوته كذاردن است تا خالص بودن آن معلوم شود. ولى در قرآن به معانى 
كونا كو اعليه ارقي ١١‏ سو كد در آتش. ايَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفتَنُونَ (ذاويات] )١#‏ روز كه دو اقش ع 3.3439 
عذاب. «ذُوقُوا فتتتكة) (ذاريات/ )١5‏ بجشيد عذابتان را. "_ نتيجه بدى كه در اثر مخالفت با امر ييامبر صلى الله عليه و آله و 
سل حاصل عى شود «ألآفى الفتقه سقطو (تؤبهة 64) آرئ» كاه باشيد كه آثان دو ننبجة كار خويش سقوط كردئد: ؟- كفر 
و شرك يا افساد و اضلال. اوَقَاتِلُوهُمْ عّى لآ تكونّ فِثْنَه (بقره/ 197) آنان را بكشيد تا كفر و شرك و افساد و اضلال تماند. 
ه_ اختبار و آزمايش. «وَقَتَنّاك فْتونّاا (طه/ 0©) ما تو را امتحان و آزمايش كرديم. 


مَفتون: آزمودن. آزموده. عقل و مال رفته. ديوانه وادتوانك: «بأيبّكم الْمَفْتُون) (قلم / ©) يس به زودى خواهيد فهميد كه 
كداميكك از شما ديوانه هستند. 


فاتنين: كمراه كنندكان. «مَا أنتُمْ عله بمَاتِينَ (صافات/ 127) شما نمى توانيد كسى را كمراه كنيد. 
و٠هذتى‏ 


قتى: جوانمرد. تازه سال. «قَالُوا سَمِعْنا قن يَذْكرُهُمْ يُقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) (انبياء/ )2٠‏ ما جوانى را شنيديم كه ياد از بتها مى كرد و نام 


كتبانة دو جوان: وَدَخَل مَعَه اشن كبان» (يوست287©) ويا يوسف دو جوان ديكر وار وندان شدئد, 


١10: ص‎ 


1-و لذاسبويى زا كه آتش سيار ديده باشد فتين مى كويتك: 


فتيه: جمع فتى: جوانمردان. «إنّهُمْ فته آمَنُوا برَبّهِهْ) (كهف/ )1١‏ آنان جوانمردانى بودند كه به يرود كارشان ايمان آوردند. 
فتيان: جمع فتى يعنى جوانان. ١وَقَالَ‏ لِفتيَانِهه (يوسف/ 27) به جوانانش كفت. 

قَتّيات: جمع مؤنث فتى يعنى دختران جوان. (وَلَا تُكرهُوا قَتيَاتكم عَلَى الْبِعَاء) ووو ©8) وخدران حجوائنات زاانه ونا واداو تكد 
تو 

أمتتقناء: فقنو خب سكن ,يمنتو تك فى اللساس تناد /ا١1):دونازة‏ ونان الك وفترا نواهتت 

فتوى: جواب دادن از احكام مشكل. ١ق‏ الله يُفتيكم) (نساء/ /ا١١)‏ يك عدا فتوى مى دهد. 

متجاج 


فَجّ: در اصل شكافى است كه در دو طرف آن كوه باشد. و سيس به فاصلةٌ ميان دو جيز يا دو يا اطلاق شده است. (يَأْتِينَ من 
كل فَجّ عَمِيق» (حج/ 17؟) مى آيند از هر دره و راه دور. 
فجاج: كشاده. «لِتَشلكوا مِنْهَا سبلا فجاجأً» (نوح/ )٠١‏ تا شما از آن براى خود راههاى كشاده را بككيريد و ببيماييد. 


جر 


فجر: در اصل يعنى شكاف و كشادكى در جيزى است. وَالْمَجْرا (فجر/ )١‏ قسم به فجر و سبيده دم. (كه ظلمت و تاريكى شب 
رامى شكافد) 


انفجار: جوشيدن و بيرون آمدن. «فَانفَجَوَتٌ مِنْهُ اننا عَشْرَهَ عَيناً) (بقره / )يس ١١‏ جشمه از آن جوشيد. 


تفشو وآه هار كردن وبا فشان يروث مدن «وإن:1ة الجخازه لها كنكة هه الأتهات ابقره181) وذاز رخن السك ها تشمه 


ها جارى مى شونك. 
تفجير: آب را بسيار جارى و روان ساختن. اوَقََوْنَا فِيهَا مِنْ الْْيُونْ) (يس/ 6”) و ما جشمه ها را در آن جارى ساختيم. 


فجور: عمل زشت و قبيح (جرا كه يردةٌ دين را مى شكافد و درهاى معاصى را مى كشايد) ««َألْهَمَهَا فُجَورَة وتقواها) لهس / 


يس بدكارى و تقوا را به آن الهام كرد. 


71١2:ص‎ 


فتجَار: جمع فاجر: تبهكاران. ١أَم‏ نعل الْمتَقِينَ كالْمجَارا (ص/ 28) آيا متقيان را مانند فاجران قرار داديم. 

فجره: جمع فاجر: تبهكاران. «أؤليك هُمُ الْكفَرَهُ الْفَجَرَُ) (عبيس/537) آنان كافر و فاجر هستند. 

فاجو 

فجوه: كشاد كَى بين دو جيز. زمين فراخ. فضاى خانه. ١وَهُمْ‏ فى فَجْوَءِ نه (كهف/ )١7‏ اصحاب كهف در شكاف غار بودند. 
ف حش 

فحشاء: كار زشت. (إِنّمَا بخ كو بالشوع والتفكاءو (بقرء6291 شيطانة شعاارا به كار بن وقم دعو من دع د ثكل 


فاحِمّه: از فُحش كرفته شده: عمل زشت» كناهى كه قباحت آن واضح باشد. (وَالَّذِينَ إذًا فَعَلُوا قَاحِمَّ (آل عمران/178) و 


فو الح ؛ جمع فاحشه: كارهاى زشت آشكار. «وَلَا تَقْدَيُوا الْفََاحِشَ) (انعام/181) وبه كارهاى زشت آشكار نزديكك نشويد. 
فخر 


فَحُور: لاف زن. فخر فروش. (إِنَّ الله لا يحب مَن كان مُحْتَالا فَكُورًاا (نساء/ 8*) خداوند مردم خوديسند ولاسف زن و 


فخرفروش را دوست ندارد. 

تَفاحر: نازيدن به اصل و نسب. اوَتَمَاحُرٌ بيتَك) (هود/ )٠١‏ و تفاخر بين شما ... 

فَخَار: سفال. َل لْإِنمَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كالْمَخَارِ (رحمن/؟1) انسان را از كل خشكى جون سفال آفريد. 
وهذدى 


فتديه: بدل از هر جيز براى برطرف كردن اذيت و ضرر. اهِذَيَةٌ طعَامُ مث كين» (بقره/ *18) كسانى كه نمى توانند روزه بكيرند 
بايد فديه مثلا طعام به مسكين بدهند. 


7١١7: ص‎ 


-١‏ قبح و زشتى و خروج از اندازه و حد را فحش و فاحش مى كويند. 


مُفاداه: مال دادن و اسير را يس كرفتن. (َوَإِن يأتُوكم عا تَفَادُوهُمْ) (بقره/ 80) و اكر آنها را به حال اسيرى بياورند» مال مى 
دهيد و آنها را يس مى كيريد. 

فذاف كرف كيه وروها ةمدي رناكا هنا يفنو ] قاقكاي (عدي ةرس ) 6:7 ااسقدد ركداريهودبااقدية يكرك 

هدرت 
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فرات: شيرين و خوشكوار. هم جمع است وهم مفرد. اوَأَسْقَيناكم مّاء فرَاتَا» (مرسلات/7107) و به شما آب شيرين و خوشكوار 
نوشانيديم. 


فدرث 


نونك ار كيزن أست كة دز شكمية شعر و كاورو كر بتفتة ةعمل رفن انكوافن اضل دلالت بيجيرى مس كلد كوشكستهة و 
ريزه شود. «نْش تهيكم مُمَا فى بُطونه من بين قَْثْ وَدَمِ لَبَنَا حَالِضَ |» (نحل/ 28) ما از شكم حيوان از ميان س ركين و خون. شير 


خالص بيرون آورده و به شما مى نوشانيم. 
فازوج 


فرج: شكاف ميان دو جيز و كنايه از عورت انسان و جمع آن فَوُوج است. «وَمَا لَّهَا مِن فَرُوج) (ق/28) هيج شكاف و خللى در 
آسمانها راه ندارد. 


ركع شكافه هن نود :ذا السماء فرعت (مرسلات/ 9) دو قبابت اناق شكافعة خواهة شهدم 
دوج 


فَرح: خوشحال و خوش زود كذر كه از آن نهى شده است. «لَا تَفْرَحَ إِنَّ الله لا بْحبٌ الْمَرِحِينَ (قصص/ 078) شادى را از حدٌ 
مكدو اق نونو افظة مال« ناس ميسة نشو 


رد 
فرد: تنها. «وَيَتينا قَدْدا (مريم / ٠‏ روز قيامت تنها مى يد به سوى ما. 
فرادى: تكك تكك. «وَلْقَدُ جِيَدمُونًا قرَادَى) (انعام / 9) شما به سوى ما فرادى [آمديد. 


71١8:ص‎ 


وفردوس 
فردوس: بستانى از باغهاى بهشت. «الَذِينَ يرون الْفْؤْكَوْسَ) (مؤمنون/ )١١‏ آنانكه فردوس را به ارث مى برند. 
د رر 


, 
أ أ 


مَفد: مشتركك است بين سه معنى: _١‏ محل فرار "_ زمان قا خيوة فرازه ستول الاتسان يو مين ئْنَ الْمََ (قيامت/ )٠١‏ 
انسان مى كويد: كجاست محل فرار؟ يا مكان فرار؟ يا كجاست فرار؟ 


فرار: كريختن. قل إِنَّ الْمَوْتٌ الَذِى تَفِوُونَ مِنْهُ فَانَهُ مُكاقِِكم» (جمعه/ 8 بكو مركى كه از آن فرار مى كنيد شما را ديدار 


خواهد كرد. 
فرش 
فقرش: زيرانداز. «وَمِنَ الأنْعَام ع وََوْشَاه (انعام/ 167) و از جهاريايان بخشى را بار بردار و (بخشى را) فرش قرار داد. 


فراش: مفروش: بستر كسترده براى آسايش. «الَذِى جَعَولَ لكمْ الأرْض فِرَاشأ» (بقره/ ؟؟) خدايى كه زمين را براى شما بستر 


كسترده قرار داد. 


شوند. «يَوْمَ يتكونٌ النّاسٌ كالْفَرَاسُ الْمَبْنُوث) (قارعه/ ©) روز قيامت مردم جون يروانه ها (ملخهاى) يراكنده هستند. 
فرْشُ: جمع فراش يعنى بسترها. «مُتَكئِينَ عَلى فرش ...) (رحمن/ 08) بهشتيان بر فرشهايى تكيه مى زنند كه.... 
فَرشنا: كسترانديم. «وَالَْوْضَ قَرَشْنَاهَاه (ذاريات/ 68) و زمين را بككستردانيم. 


2 فر 


فريضه: واجب. وقورة أن لناها وَدوضتا هال (نور ١7‏ سوه اق كنار له (و عمل به احكام آن را) واجب كرديم. 
مَفروض: معين و واجب شده. «نُصيبًا مَفْدُوضًا) (نساء/ /ا) سهمى واجب و معين. 


فاون از كاير كنات :الاقارض ؤلآ نكم (بقرةايم0) ته سن ودناذ نشيضة ناشد ويه كونيكه. 


7"١9:ص‎ 


فَرَض: : واجب كردء ملتزم كرديد. «فَمَنْ فَرَض فيهن ابا (بقره/191) يس هر كس كه در | ين ماه ها ملتزم به حج كرديد. 
هفرط 
يَفرْط: بيشى مى كيرد. (رَينا نا نَحَافُ أن يَفْرْط عَلَيِنَاا (طه/ 68) خدايا مى ترسيم كه بر ما ييشى كيرد. 
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قُوّط: از حدٌ كذشتن. «وَكانٌ أَمدَهٌ فُدْطًاه (كهض/ )١8‏ كار او از حد كذشته اسث. 

تفريط: خوددارى و كوتاه آمدن. ١ما‏ قرَطنَا ففى الكتّاب من شَّئْء (انعام/ 098 ما در | ين كتاب هيج جيز را فر وكذار نكرديم. 
مُفْرَطون: بيشقدمان و عجله كتند كان. «وَأَنْهُم مُفْرَطُونَ» (نحل/ 20) آنها به سوى آنش بيبش قدمثل: 

فرع 


فرع: شاخه. در اصل به معناى بلندى و ارتفاع است و شاخه را كه فرع مى كويند. بدليل آن است كه بالاى درخت است. 


«وَفْوْعُهَا فى السّمَاء» (ابراهيم/ 3) و شاخه اش در آسمان است. 
فرغ 


فراغ: : سود كى: يرداختن. عفر لكم أَبْوَا الل لتمَلَان) (رحمن/ ١‏ اى دو كروه بزركك قدر (جن وانس) به زودى به حساب 


كار شما خواهيم يرداخت. 
افراغ: لبريز كردن. ربا أمْرعٌ عَلينا صَيرَاا (بقره/ )750٠١‏ خدايا ما را لبريز زاز صبر كردان. 


فارغ: خالى. «وَأْصْمَحَ فَوَادُ 1 مُوسَى قَارغاً (قصص/ )٠١‏ دل مادر موسى از صبر و عقل خالى كشت. يا دل مادر موسى از اندوه 
بر موسى يرداخته كشتء جرا كه به او وحى كرديد كه به تواو را برمى كردانيم. يس غصه اى نداشت. 

فرق 

فرق: جدا كردن. شكافتن. (وَإِذْ فَرَقنَا بكم الْبخْرَا (بقره/ )0١‏ وقتى كه براى نجات شما دريا را شكافتيم. 


قَرَقناه: جدا جدا كرديم. اوَقَرْآنافَرَقنَاهُ (اسراء/ )2٠١‏ و قرآن را جدا جدا فرستاديم. 


77١:ص‎ 


وق كسيدة وجا كد كن فلك اوصسوت ول كنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقونَ) (توبه/ 02) ولكن اين قوم مى ترسند (از قدرت اسلام و 


فراق: جدايى. «هَذًا فِرَاق بَئِنى وتينكك» (كهف/ 008 اين جدايى بين من و تو است. 


اش ىق 


تفريق: يراكنده. إِنَّ الْذِينَ فرقوأ دِينهُم) (انعام/ 184) كسانى كه در دين خويش تفرقه انداختند. 
تَقَدّقَ: براكندكى. ١كالَّذِينَ‏ تَفَوَقُوأَ (آل عمران/ )٠١‏ مانند كسانى كه يراكندكى را بيشه كردند. 
مُتَفْدٌ قون: يرا كبك كان «أَأَؤْيَاتٌ تقد قونَا (يوسف/ 7”9) ارباب متفرّق. 

فرقه: كروه. دسته. «قَلَؤلا نَفَرَ من كل رقَه) (توبه/ )١77‏ جرا از هر كروه دسته اى سفر نمى كنند. 


فريق: كروهى كه از جمعيت ديكر جدا شده باشند. «وَقَدُ كان فَرِيقٌ مُنْهُم) (بقره/ 01/0 كروهى از آنان.. 


فرق: ياره اى از يكك جيز كامل. قطعه. «فَكانَ كل فِرْقٍ كالطُؤْدٍ الَْظيم» (شعراء/ **) هر يكك از قطعات آب دريا مثل كوهى 


بزركك بر روى هم قرار كرفت. 


فرقاة: جدا كندة حن ان باظل. «إن َتَقُوأ الله يَجِعَل لَكم فَْقَانا (اففال8:1) | كرو تيقد كتيل عند اوقد برو اعت عق اذ 
باطل را به شما خواهد داد. 


ب 
ع 


تقارقة جد هدنة ار وق كرفهه شد هراسك دأو فارفرقة بِمَعْرُوف» (طلاق/3) يا جدا شويد از آن ها به خوبى. 
فراق: جدايى. «هَذَا فِرَاق يَينى وَبينكك) (كهف/0078 اين جدايى بين من و توست. 


فارقات: جمع فارقه: جدا كنندكان. «قَالْمَارقَاتَ قَوِقَاا (مرسلات/؟) يس سوكند به جدا كنندكان بين حق و باطل كه به وضوح 
جدا مى كنند. 


ره 


فارهين: شادان و خوشحالان. ماهران و نا زكنند كان. «وَتَنْحِقُونَ مِنَ الْجبَالٍ ييُونَا قار هِينَ) (شعراء/ )١159‏ و شما از كوهها خانه مى 


تراشيد در حاليكه ماهر و توانا و شادمان و نازان هستيد. 
دفرى 


افتراء: بريدن. استعاره براى دروغ كفتن و بهتان زدن. «قَقَدِ افتَرَى إِنْمَا عَظِيمَاا (نساء/ 68) يس به خاطر دروغى كه بافته كناه 


ور كن كرده اه 


772١ ص:‎ 


و 


مُفتّرون: بهتان زنندكان. «إِنْ أنتُمْ إلا مُفتَرَونَ (هود/ )8٠‏ شما كسى جز تهمت زنند كان نيستيد. 


فرى: عجيب. تازه. «لْقَدُ جِْت شيا ريا (مريم / /1") جيز تازه اى أوردى. 


مُفتريات: جمع مُفتَرَيّه: بافته هاء ساختكى ها. «فَأنَوا بِعَشْرِ سُوَر مِْلِهِ مُفتَرََاتا (هود/11) يس ده سوره مانند اين ساختككى ها و 


بافته ها بياوريد. 


مُفترى: از قَوَْى كرفته شده: به دروغ واه د11 هذا ا إفك مُفتَرَى) (سبأ/7©) اين جز يكك دروغ بافتنى و ساختكى 


فزز 


ازاز با تردسقى و برضت كن برا لغزانيدن. ١وَاسْتَفْررُ‏ مَن استطغتٌ) ةقر كو وا كوامن راق خلقة انبا وسوشه 


خود به بيراهه بكشان. 


كه 


و 


فرّع: اد :1لا يَحْرنَهُمُ الْمَرَحَ الأكيد) (اثياة( 1#) ترس رز ركد آنها زا اندوهكيى فى كند. 

قرع: ترسيد. ١ففَزِحَ‏ مَن فى السَّمَاوَاتَ ومن فى الْأَرْضا (نمل/ /81) يس هر موجود آسمانى و زمينى ترسيد. 

فرع تَن: برطرف شد ترس. احم إِذَا فرّعَ عَن قُلوبِهغ) (سيا/11) نا انكة تراين و ونحفت از دلياكان برداشتة شود 
فس ح 


فسح: كشاده و فراخ كردن جا براى كسى. (إِذَا قِيلَ لَكم تَفَسَحُوا فى الْمَجَالِس فَافْسَحُوا» (مجادله/ )١‏ وقتى كه به شما بكويند: 
در مجالس به همديكر جاى بدهيد» قبول كنيد تا خداوند جاى شما را (در برزخ و آخرت) وسيع كرداند. 


ف س د 


فساد: تباه شدن و از حد اعتدال خارج شدن. «وَيَثِ عَؤْنَ فى الأؤض فُسَادَا (مائده/ 8م ودر زمين تباهى و خرابى و فتنه ايجاد 


أفصدة ثنآة بات «ونفْسَدُوة فى الأوض)» (بقزه/017) كسبانق كه عهد و يمان خدا رام شكسد: 
مفسدون: فساد كنندكان. رأللا إِنهُم هُمُ الففيدون) (بقره / 0 0( آكاه باشيد كه آنان تبهكارند. 


777١: ص‎ 


ف سر 


كك و اشم تسيو فاق )وذ لاط تقس كر انك 


فس ق 


فسق و فسّوق: به معناى برهنه شدن و از يوست بيرون آمدن و سيس استعاره براى بيرون رفتن از راه حق و يرده دريدن استعمال 
من كانه لَفِمِقٌ) (انعام/ ١؟1)‏ اين در حقيقت يكك فسق و يرده درى است. كرّه «إِلَيِكُمْ الكفد والفف وق وَالْعظ يات) 


(حجرات/8) و خداوند كفر وفسق و كناه را براى شما منفور ساخت. 
فاسق: بيرون رفته از راه حق. «وَمَا يَكفْرٌ ها إلا الْمَاسِقُونَ» (بقره/ 49) و اين آيات را جز فاسقان منكر نمى شوند. 
فش ل 


فَشّل: كاهلى و سستى كردن. (إذْ هَمّت طَابْقَئَانٍِ منكم أن تَفْشَلَاه (آل عمران/ )1١7‏ وقتى كه دو طائفه از شما به فكر افتادند كه 


سستم از خود نشان دهند. 
ف«مواح 


فصح: در اصل به معناى خالص بودن شير از هر آلودكى است و سيس در عربى خالص بودن كلام كفته مى شود كه غلط در 


آن نبوده و شيوا باشد. «هُوَ أفْصَحٌ مِنّى لِسَاناً» (قصص/ 5”) برادرم هارون از من فصيح تر است. 
ف ص ل 


قصل: كاهى متعدى و كاهى لازم به معناى بريدن و جدا كردن و جدايى انداختن بين دو جيز كفته مى شود. (إنَّهُ لَقَوْلَ قَصْل) 
(طارق 7 117) كران كفتارى :امت كدتعدا كنيدة حن اباط اسك (ولقا فضلت لعن روشق 487) موتك كازوان اضر 


بيرون رفت و جدا شد. 


فاصل: جدايى انداز. «وَهُوَ حَيْرُ القاصلمينَ) (انعام / /81) او بهترين كسى است كه جدايى مى اندازد و حق را از باطل جدا مى 
كند. 


ص :”777 


فصل الخطاب: اضافة مقك لاموسواف ةقاي عتطاك فاضل ايف كلض كدسيندا كسد دق ازاظل اسك 3 هاه الحكمه 
وَفَضْلَ الخطاب» (ص/ 3١‏ ما به او حكم.- و كلام نافذ (كه جدا كنندة حق و باطل است) عطا كرديم. 


تفصيل: روشن ساختن معانى و رفع اشتباه از آن. «وَكذّلِك نفَصّل الآنات)» (انعام/ 80) و اينجنين ما آيات را روشن مى كنيم. 
مفصّل: بيان شده. «أَئَرَلَ إِلَِكمُ الْكتَات مُفَصّلاه (انعام/ )1١*‏ بر شما كتابى نازل كرد كه همه جيز در آن بيان شده است. 

ف صم 

انفصام: شكستن و شكافته شدن جيزى بى آنكه از هم جدا شود. «لا انفِصَامٌ لَهَاا (بقره/ 108) شكست و كسستنى ندارد. 
دض ح 


فضح: در اصل يعنى ظاهر شدن و سيس براى حالت كسى به كار مى رود كه كار ببدى كرده و انككشت نما و مشهور شده 
است. «قلا تَفْضَحُون» (حجر/ 28) مرا شرمسار و انككشت نما نكنيد. 


فى ض ض 

فْضٌ: شكستن جيزى بكونه الى كه اجزايش از هم جدا نشوند. حَتّى يَنقَضُواه (منافقون/ /) تا از كرد او متفرق و براكنده شوئد: 
قغيفة القزوة زو لرية كر وان اذش كو لفضة ليوا 8 كنتان قطالة واقزه اند و سيط عن “كندد. 

000 

تفضيل: فزونى بخشيدن. وَفَصَلَمَاهُمْ عَلَى كثير مّمَنْ خَلَفَنَا تَفْضديلاًه (اسراء/ 0/١‏ و ما انسانها را بر بسيارى از موجودات و 
مخلوقاتمان برترى داديم جه برترى! 

فضأ 


إفضاء: به هم بيوستن دو جيز. «وَقَدْ أَفْضَى بَغض كم لتقف ا(سانة 01 زتهالى كقوذ اعفتاف انفكا به دكن : 


رسيده (كنايه از هممبستر شدن است). 


ص :777 


فطر 

فُطور: جمع فطر يعنى شكاف. هَل تَرَى مِن قطور» (ملكك/ "© آيا در آسمانها شكافهايى مى بينى؟ 
انفطار: شكافته شدن. (إِذا السّمَاء انمَطرَت) (افنطار/ )١‏ آنكاه كه آسمان شكافته شد. 

مُنقُطر: شكافته و ياشيده. «السّمَاء مُنَفَطِرٌ بدا (فرمل 1451)توورئ 25 سما شكافة و باد مين شوة: 


قطر: ايجاد كرد و از نيستى به هستى آورد. «قَطرٌ السّمَاوَاتِ وَالأرْض» (انعام/ 0/4 آسمانها و زمين را ايجاد فرمود و از كتم عدم 


به صحنه وجود آورد. 
فاطر: ايجاد كننده. «فاطر السَّمَاوَاتٍ) (انعام/ 15) آفريد كار آسمان ها. 


فظره: قدرت براشناختن ايمانى است كه با آب.و كل آدمى سرشتة شده است. «فطرة الله الى قَطَرٌ اناس عَلَيقَا» (روم/ :0 


ف ظاظ 

فل ور عفرن تعلق بزولة عنيك فطلا (آل عمران/ )١09‏ اككر درشت خو بودى. 

عل 

فعل: انجام دادن كارى. اوَمَا تفعَلُوا مِنْ حيرا (بقره/ 11/9) هر كار خيرى كه بكنيد... 

فعله: يكك بار انجام دادن يكك كارى. وَفَعَلْتٌ فَغْلتَك الى فَعَلْتَ» (شعراء/ )١9‏ و كردى آن كارى را كه كردى. 
فاعلون: جمع فاعل انجام دهنده. ونا لَقَاعِلُونَ» (يوسف/١8)‏ و حتما ما انجام مى دهيم. 

قعغال: بسيار ب ركار. «إنَّ رَبك فَعَالَ لَّمَا يُِيدٌ» (هود/ )1١17‏ يرورد كارت البته انجام دهنده است هرجه را كه بخواهد. 


أ 


مفعول: انجام داده شده. «وكانَّ أَمرٌ اللَّهِ مَفْعُولاً (نساء/ 67 البته امر خداوند شدنى است. 


قد 
فقد: غايب شدن از حسٌ. مادا تَفْقِدُونَ» (يوسف/١/)‏ جه جيزى كم كرده ايد؟ 


:كم شده وا جستن. مقف الَو (نمل/ )1١‏ جوباى حال مرغان شد. 


صص :770 


فذقر 


ص - 


فقر: تنكدستى. «الشّيِطانٌ يَعِدّكمٌ الْفَفْرَا (بقره/ 18) شيطان به شما وعدةٌ فقر مى دهد. 


فقّراء: جمع فقير. تنككدستان. «أَنُمُ الْفْقَرَاء إِلَى الله (فاطر/ )١0‏ شما فقير دركاه خداييد. 
فقير: محتاج. ارب إِنَى لِمَا أنرَلتَ إلَىّ مِنْ خَير فَقِيرًا (قصص/ 76) خدايا من به خيرى كه نازل مى كنى محتاجم. 


م.م بو 


فاقره: رنج كمرشكن. مصيبتى كه يشت را بشكند. انَظنٌ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة (قيامت/ 8؟) مى دانند كه حادثه لى كمرشكن در 
بيش است كه بر سر آنها مى آيد. 

فقع 

فاقع: زردى تند و سير. فَاقِع لَونُهَا (بقره/ 98) كاو زردى كه زردى آن سير و يررنكك باشد. 

هذفقه 

فقه: بى بردن از معلوم به مجهول. دانا شدن به جيزى. الْعَلهعْ يَفْقَهُونَ (انعام/ ه8) باشد كه دريابند. 

د هودن مَعَا رف دينى و اصول و فروع آن. اليتَفَمَّهُواَى الدّينا (توبه/ 177) تا در دين تفقّه كنند. 


كك كك 


فكك: بنده را از قيد بندكى رها كردن. قيد و مانع را از دست و يا برداشتن. «فكك رَقَبِ) (بلد/ 17) آزاد كردن كردنى (كه منظور 


بنده است) 
ف كدر 


تفكرة قو الى اسك دور كت شخصسن كدايراى ظلنه عا نين ذو رك امن ذفيق واباريكف فى هود روشنكنون في خاق الكقازات 
والأوط )0 المعمرا 0151 كما "كدر عرفة الحمانيانى رمدم كل شة ين تقد رلك مكترونة ووارطل واد وسقي 
اندازه راست كرد. 

مُنفكين: از انفكاك كرفته شده يعنى جدا شدن از جيزى كه سخت به آن جسبيده است. الَمْ يكن الَذِينَ كمَرُوا مِنْ أل 


الكتاب وَالْمَشركيخ منفكيق) (يبنه117) اهل كنات :و كافراة ازعقيده ودين خودشان دست بردان و جدا يدير تسد 


ص :772 


ف كده 
5 فكهين: جمع فكه يعنى شوخ طبع. شادمان و خنده زو [انفاتوا فكي #اأسطلتفية 57 اسرعوش: و شادان وانازاة ىر كففين: 


سلسو 


فاكهون: اسم فاعل و مفرد آن فاكه يعنى خوشحال و بانشاط. «فاكهينَ بِمَا آنَاهُمْ رَبْهُعَا (طور/ 18) به آنجه كه يرورد كارشان 
نصيبشان فرموده دلشادند. 


فواكه: جمع فاكهه يعنى ميوه. خوش طبع. «وَفَوَاكة مما يَشْتَهُونَ (مرسلات/ 67) و از هر نوع ميوه مايل باشند فراهم است. 


تفَكه: كرفتن ميوه براى خوردن. يشيمانى و اندوه خوردن و خود را ملامت كردن. اقَظَلُْمْ تَمَكهُونَ) (واقعه/ 20) يس شما بعدا 


روز خودتان را از يشيمانى و اندوه و به سخنان اسف آميز در آن زمينه به يايان مى رسانيد. 

فلاح: وستكاز شدة ورمقة از مشكلات: هَد فلح الْمَؤْمِنُونَ (لوس و اله تحتيق كلا مزمنان ومشمكاو شدتن: 

تقلح : كن كيه فلاخ وبهيدة الستكنرو اول يكه قه المتلغ رةه (بقز/8) انها وسكاراند: 

هف لق 

كلق سبيده دم. در اصل به معناى شكاف است. 015 ا بِرَبّ الْملَقِ) (فلق/ )١‏ بكو يناه مى برم به خداى سبيده دم. 

فالق: شكافنده. «قَالِقٌ الإضباح) (انعام/ 98) خدا با روشنايى صبح» ظلمت شب را مى شكافد. 

فل كك 

قلكك: كشتى. كشتى هاى فراوان. وَالقُلُك الّتى تَجْرى فى الْبخر» (بقره/ *18) و كشتى هايى كه در دريا حركت مى كتند. 
قلك: راه كردش معار كا كر نى فلك بترن (انبياء/ *”*) هر يكك از ماه و خورشيد در فلكى (مدارى) شنا مى كنند. 


ص :73717 


ف لن 

قلان: كنايه از يكك انسان است. الى لَمْ أَنّحِذْ قلَانًَ حَليلَاه (فرقان/ 18) اى كاش فلانى را دوست نكرفته بودم. 

ف ند 

تفنيد: نسبت دادن رأى كسى به ضعف. دروغ نسبت دادن. اللا أن تَمَنْدُونَا (يوسف/ 458) اكر مرا به ضعف رأى نسبت ندهيد 
و متهم نكنيد. 

ف نن 


- 
6 


أفنان: شاخه ها. رنكها. انواع شاخه هاى سبز و شاداب. «ذْوَانًا أفنَانِ) (رحمن/58) آن دو باغ داراى درختهاى شاداب و سرسبز 


هستند. 

ذفنن 

فاك ازايق زرؤقله سوق موتناف كل 32 غلها قاذه وى لاس كت كه بربزوق ون انك اونبو كرام رق 
ف هم 

تفهيم: فهماندن. اعلام كردن. ١فَمَهّمْنَاهَا‏ سَلَيِمَانَ» (انبياء/ 0/9 و ما آن قضاوت را به سليمان فهمانديم. 

اوت 

فوت: ال دست وق اكلا قوت (ضباء/ أة) ون عذاب: آنها ال:دشت تكواهد رفت 


تفاوت: اختلاءف در اوصاف. «ما تَرَى فِى لق التحُمّن من تَفَاوْتَ) (ملكك/ *) خلقت هر مخلوقى از روى حكمت است و لذا 


اختلاف و اضطراب و ناسا زكارى بين مخلوقات الهى نمى بينى. 
فدوج 


فوج: در اصل به معناى جماعت و طايفه است. كلما لق فيهًا فَوْجٌ) (ملكك١6)‏ هر كروهى از كار يا كناهكاران كه در آتش 
افكنده شونك. 
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افواج: جمع فوج: دسته ها ان ل الله أَفوَاجاً) (نص ر/ ؟) مردم كروه كروه وارد دين خدا مى شوند. 

فور 

فور: غليان شديد و جوش آمدن جيزى و در عجله و شتاب هم استعاره شده اسثت. «وَقَارَ انود (هود/ 66 آب از تنور جوشيد. 
١وَيأتوكم‏ من فَوْرِهِمْ ذا (آ ل عمران0187)ابه شتاب وذ همان اقدائ كز وحرارت قبل ان آن كه دلكن سست به آن 
سرد شود و كرماى علاقه اش فرو نشيند به سوى شما آمد. 

وز 


وز كانيتا بذ هراد رسيدن. ون اذل اله تعد قاز (آل عمران/ )١180‏ و كسى كه داخل بهشت شود به تحقيق كه 
رستكار و كامياب شده اث «فأفورَ فَوْرًا عَظيمًا) (تيناء/ وه به رستكارى و كاميابى 55 دست يافت. 


مَفاز: ييروز شدن. دست يافتن به مقصود. «إِنَّ لِلمَتّقِينَ مَفَازأ (نبأ/ )"١‏ براى متقيان تجات و:رمتكارئ وا ييزؤوى سيت 


َو 


مَفازه: نجات و رهايى. «قلا تَحْسَبَنْهُمْ ِمَقَارَه عن العذاف] (آل:عمراة/0١)‏ كان تكسن كه آنان از عدات رهاي داوتل: 
فائز: رستكار. «أْصْحَابُ الْجَنَّهِ هُمُ الْمَائِرُونَ» (حشر/ )3١‏ بهشتيان رستكارانند. 
هفوض 


تفويقن :وا كدان انيؤد ةق كان خؤاد يداه كرفو لوأدوض أفرى إلى اللما (غافر/ *5) كار خودم را به خدا وا مى كذارم. 
ف وق 

فوق: بالا «هْوَ الْمَادِرُ عَلَى أن بَنِعَت عَلَتِكمْ عَرِدَابًا مّن فَوْقِكمْ» (انعام/ 20) بكو خداوند تواناست كه از آسمان بالاى سر شما 
غَدَاتِتَ واأنارل كقد, 


«2 


ف الب (اعزافك /086) يوقي كه بههوكن آمل 


إفاقه: از فَؤْق كرفته شده: به هوش آمدنء سلامتى را بازيافتن. «قَلْمَا أَا 


كفت: .. 
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فواق: از فَؤْق كرفته شده: رجوع و بازكشتء. تكرار» مهلت. «مرا لَهَا مِنْ قَوَاقَ) (ص/198١)‏ براى اين صيحه تكرارى نيست (بلكه 
كار را يكسره تمام مى كند) يا هيج مهلت و يا بازكشتى يس ازاين صيحه وجود ندارد. 


فوم 
فوم: كندم. يا هر دانه اى كه با آن نان بيزند. «وَفُومِهَا وَعَدَسِهَاا (بقره/ )2١‏ و كندم و عدس كه از زمين مى رويد. 
فف وه 


فاه: دهان. در اصل فوه بوده كه واو وها را حذف كرده و ميم به آن اضافه كرده و فَمْ كفتند» ولى در هنكام اضافه و جمع به 


اصل خود يعنى فوه برمى كردد و ميم آن حذف مى شود. الِيتِلعَ قَاهُ) (رعد/ 1) تا به دهانش برسائد.(1) 


أفواه: جمع فوه: دهانها. النولوة بأْفْوَاههم ما لبس فى قلوبهغ) (آل عمران//81١)‏ سخنانى به زبان مى كويند كه اعتقاد قلبى 
ايشان برخلاف آناست. 


ذىء 


فييةة :ذو اسل به معنا بر كشت:و باذ كشت است سس به #معق اده اسق: ١_ساه‏ حون با تحركت اشاب از جاب به 
جايى حركت مى كند. "_ غنيمت و مالى كه از مشركان بدست مى آيد. «ممًا أقاء الله عَلَكك) (احزاب/ )8١‏ از آنجه كه 


خداوند به تو بازكرداند از غنائم مشركان. 
أنقو ةراز كشن ركنا كذلالة كي اتسين 183013 تلع قعل »اماه حاكن الاوانسة وجواتي عب ورم كرد 
ص 77١:‏ 


-١‏ در الفيه ابن مالك جنين آمده است: فم به معناى دهان است كه در صورت اضافه به ضمير ها » حرف م افتاده و در حالت 


رفعى با واو (فوه) و در حالت نصبى با الف (فاه) و در حالت جرى باى (فيه) مى آيد. (غياثى كرمانى). 


هذى ض 


فيضن جريان خذبد آبه.ووان شذاك الشكه. وو أغتتهة كفيض يون الدقره (تربه/41)و جشمهانتنان او كريه جار من شوه: 
(جنان به شدت مى كريند كه كويا جشمهايشان از حدقه دزوك الكو خسي قسن ف نوه اق 

افاضم سؤر قن احداو له اران فط ومع فشو مراف الماك (اعو ]ته انط ار ان قطي كاه 
معناى كوج كردن و حركت كردن است. اَذ أََضْ مم مّنْ عَرَفَاتِ» (بقره/ 194) بس وقتى كه از عرفات بركشتيد. و كاهى به 
قاف كر در عمل و سركرمى و غور در آن و غوطه ور شدن است. (إِذْ تُفِيصونَ فيه) (يونس/ )6١‏ وقتى كه وارد و مشغول 
آن كار مى شديد. 


ذى ل 


فيل: حيوانى است معروف. «أَلَمْ تر كيفٌ فَعَلَ رَبُكك بِأَضْر حاب الفيل) (فيل/ )١‏ نديدى كه خداوند جكونه با اصحاب فيل رفتار 
كرد. 


77"١:ص‎ 


ص :7777 


مقبوح: زشت. زشتى صورت يا عمل كه موجب تنفر باشد. اوَيَوْمَ الْقيَامَهِ هُم مّنَ الْمَفْبُوحِينَ) (قصص/ 67) آنان در آخرت با 


قبار 


5 
5 
ص ا 


3ف يراق او كور كفي أوثرنا سا كك درف نل أعاكة دام 4 عن 01:1) سين ال بر تسر اللتحوبيه كما كك سد 


مَقابر: جمع مقبره. كورستان و محل قبور. احَنَّى زُرْنُمُ الْمَقَابرَه (تكاثر/ 1) تا جايى كه قبرها را زيارت كرديد و به ديدار آنها 
رفتيد.. 

قبور: جمع قبر يعنى محل دفن مردكان. «وَمَا أنتٌ بِمّشِ جع مّن فى القبُور) (فاطر/ 17) و تو نمى توانى جيزى را به كسانى كه در 
كورستان هستند بشنوانى. 

ق باس 

قبٍس: قطعه آتش كه از جايى به جايى منتقل كنند. الْعَلى آتيكم مُنْهَا بقّبس» (طه/ )٠١‏ باشد كه ياره اى آتش براى شما بياورم. 


اقتباس: كرفتن ياره اى 1 تش يا نور. «انظرُونًا نَعتَبِسُ مِن نو ركة) (حديد/ 1) صبر كنيد تا بهره اى از نور شما بكيريم. 


ص :”777 


قبض: اصل آن كرفتن و كرد آمدن در جيزى استء ولى به دو معناى ديكرى هم آمده است: 
١‏ با زكرفتن. «وَاللَهُ يَفِْضٌ وَيَبْسْطْ) (بقره/ 158) خداوند باز مى كيرد و كسترش مى دهد. 
كل وحوددازى ارانفاق: لويَفِْضُوَك ألديهة) (تؤيه/ /اءااو دبنت كرد رم ايند 
قة كن ف ب اَنِضَهَ مّنْ أَثَرِ الوَسُولِ)ا (طه/ 48) يكك مشت از اثر فرستاده. 
مقبوضه: دريافت شده. «قَرِهَانٌ مَئُوضَةً) (بقره/ *187) وثيقه كرفته شود. 


قبا ل 


- 


قبل: بيش. قبل 


- 
أن 


نْ آذَنَ لك (طه/ 00١‏ قبل از آنكه به شما اجازه دهم. 

قَبلَ: قبول كرد. «وَلآ يقْبلٌ مِّْهَا سَفَاعَةً (بقره/ 54) شفاعت از او يذيرفته نيست. 

أقبل عَليه: روى آورد: اوَأَقبلَ بَعْضْهُمْ على بتغض» (صافات/ 17) برخى روى به برخى ديكر آوردند و ملازم شدند. 
آقبل إليه: به سوى او آمد. الوا ليه (صافات/ 46) يس به سوى او روئ آأوردتل. 

تقر تر قت الاوك شير تمان قرو )دا الها ين 

قابل: يذيرنده. «قَابلٍ التؤبات1 (مؤستون/ )او بدبرئدة توه امست: 

قبول: يذيرش. رضايت. اقَتَقَبَلَهَا يها بقَبُولٍ سن (آل عمران//7”) يس خداوند او را به بهترين وجه يذيرفت. 
متقابل: ووبووء على سُوْر مُتعَايلِينَ (صافات/ *5) روبروى يكديكر بر تختها نككيه زده اند. 

مستقبل: به سوى كسى آمدن. امُستَقبل أَوْدِيته) (احقاف/ 35) آن ابر به سوى وادى هايشان روى آورد. 

قبله: سمت نما زكزار. «لوَلْتَك قِبِلَه تَوضَاهَاه (بقره/ 0؟1) هر آينه تو را به قبله اى مى كردانيم كه راضى بشوى. 


قبيل: جماعت مردم. كفيل و ضامن. «أَؤ تَأَتِىَ بِاللَه وَالّْمَلآتِكهِ قَبيلاً؛ (اسراء/ 47) يا خدا و فرشتكان را بياورى كه ضامن صيحت 


كفتار تو باشند. 


قبايل: جمع قبيله. كروهى كه افراد آن يشت در يشت فرزندان يكك يدر باشند. «وَجَعَلْنَاكم شُعُوباً وَقَبَائْلَ (حجرات/ 1) و شما 
را نزادها و قبيله هاى مختلف قرار داديم. 


ص :7776 


قبّل: آنجه كه در مقابل شخص قرار كيرد بككونه اى كه با حواس آن را دركك كنند. البته ممكن است كه جمع قبيل هم باشدء 
يعنى دسته ها و طائفه ها. «وَحَشَّوْنًا عَلَتِهمْ كل شَيْءٍ قبلا (انعام/ )1١‏ تمام موجودات را طائفه طائفه جمع كرده و با آنها مواجه 


مى سازيم. (إِنْ كان قَمِيصّهُ قَدَّ مِنْ قبْل) (يوسف/ 18) (اكر كريبان او از يشت ياره شده... 


قبّل: جهت. نزد. سمت جلو جيزى. طاقت و توانايى. َلََتينَهُمْ بجَنُودٍ لا قبل لَهُم) (نمل/ /0") يس با لشكريانى به سمت آنان 


برويم كه طاقت رويارويى با آنها را نداشته باشند. 
تر 
قتر: تنكك كرفتن بر نفقه عيال. «وَلَمْ يَفَتدُواا (فقان/ /ا2) كسانى كه بر خود و عيالشان سخت نمى كيرند. 


قَتُور: مبالغه براى كسى است كه سخت مى كيرد. بسيار بخيل و تنكك جشم. «وَكانَّ الإنسَانٌ قَتُورأً» (اسراء/ 22٠١‏ و انسان ا 
تنكك جشم و سحت كير اسسة: 


كلت كس كةو شع كن لرعلي لفقي ذؤم فر عشلا مكدية امك هاندا # خودت 


َتَرَه: دودى كه از سوختن جوب بلند مى شود. «وَوجُوةٌ يَوْمَئِذٍ عَليِهَا عَبَرَةٌ َدْهَقََا قثَرَهًا (عبس/ )6١ _ 5٠0‏ و جهره هايى كه كويا 
غبار و خاكك بر آن نشسته و دود سياه آن را فرا كرفته است. 


4. 


ىت ل 
قتل: كشتن. «وَقَتَلَ دَاوّدٌ جَالُوتٌ) (بقره/ )10١‏ داود جالوت را كشت. 


أ 


تقتيل: فراوان كشتن. ١يُقَتَلُونَ‏ 


مقاتله: با يكديكر كارزار نمودن. («وَكَاتِلُواً فى سبيل اللَهِ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَكمْ) (بقره/ 014٠0‏ در راه خدا با آنانكه به جنكك و دشمنى 


اقتتال: با يكديكر جنكيدن و همديكر را كشتن. «قَوَجدَ فِيهَا رَجُليِن يَفْتَلَانا (قصص/ )١19‏ موسى دو نفر را ديد كه باهم 


قتال: از باب مفاعله يعنى با هم كارزار و دشمنى كردن. اقلْ قِتَالٌ فيه كبيرً (بقره/ 117) بكو كه جنكيدن در آن كناهى بزركك 


ص :770 


قتلى: كشتكان. «كتب عَلَيْكمٌ الْقِصَاصٌ فى الْقَتْلّى) (بقره/ 141) بر شما دربارة كشتكان قصاص واجب شد. 


قنَّاء: خيار. «من بَقَلِهَا وَقنَآبْهَاا (بقره/ )2١‏ از سبزى و خيار كه از زمين مى رويند براى ما بخواه. 


0 
اقتحام: در تنكنا يا كار سختى با فشار وارد شد. اهنا اقتَحَمَ الْعَقَبَهَ) اسن زمر ووم درا 


وه 
- 


مُقتَحم: اسم فاعل از اقتحام يعنى كسى كه با رنج و زحمت وارد شده است. «كَودًا فَوْحٌ مُفْتَحِمْ) (ص/ 04 اين يكك فوج و 
كروهى هستند كه با شما در رنج هستند. 


6 
قدح: جوب يا سنكك به هم زدن بوائ.حسستن؟ ابشن: فَالْمُورِجَاتِ قَدْحاً (عاديات/ ؟) يس قسم به سم اسبها كه در هنكام 


حركت در سنككّلاخها جرقه افروزند و آتش از ستكمّها بيرون مى آورند. 


ى دد 


١‏ له 
35 


قَدّ: شكافتن و دريدن جيزى از طول. «وَقَدََّتٌ قَمِيصَه من دُبْر) (بوسف/ )١0‏ و ببراهنش را از يشت دريده. 


قدد: جمع قدّه است به معناى متفرق ها. «طَرَائِقَ قِدّدأ» (جن/ )١١‏ راههاى متفرق. 


ىدر 


قدر: مقدار و كميت هر جيزى. و استعاره براى فهميدن و شناخت جيزى هم شده است. جرا كه غالبا اندازه كيرى با توصيف و 
تعولفته أن عمراة فقولا تلدور 0 عل طن و قتا ورا ار /21 8 لمى راقلا تعروقن! ارالك وماد عو ست اندو 


قَدَّر: مقذار اتذازه جيزى به حسب وزن .و مكاة و زمان«إنا كل شَنء خلفتاة بفدن) (قمر/ 59) ما هرجه آفريديم به اندازه و بر 


وو كدوك روعي عدت يوق ا متاق د ك5 شكك و سملت كرقرة الس زوق نار رسكن 104 لحف 41 وهر كن فيرو 


ع 0 د 
تنكك شود ررفكس ... 


ص :77"2 


قادر: قدير: از اسامى زيباى خداوند كه دلالت بر توانايى او بر انجام هر كارى مى كند. (إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لْقَادن) (طارق/ 08) او بر 


بكزذاندتشن توانابيك» :إن اللدعلى كل قنع قودرة (بقره997)او برهن كانرى تواناسة» 


مقتدر: توانا براهر كارى. ووَكان الله عَلّى كل شَمْءِ مُفَتدرًاة (كهف207) و خداونذ برهر كارى تؤانا است. 


تفليو اثذازة كبرق فزماق دادة محدوة كرون حوادك واشناء وغل تادى :و شزايظ رماق و سكاتى «ففة 5 تفليرا» (فرقاة/ 
؟) يس آن را اندازه كرفت به اندازهٌ دقيق. 


مقدور: واقعى» شدنى و جارى بر مقدارى كه موافق حكمت است. «وكانّ أه ف الله قد كدر لفذؤرأ:(انجرابت :"امو الوى حكن 
بود انجام شدنى و موافق با حكمت. 


مقدار:اندازة از لحاظ وزن ومساحت و شماره. (و شىّ ن عِنْدَهُ بمِقَدَارَا (رعد/ 8) د خداوند به اندازة 
ر: ره جيرزى ار وز و و ره. «و رز ار وهر جيزى نز و ّ 


2 جمع قدر: ديكك. «وَقدُور َاسِيَاتِ) (سباء/ )1١‏ ديكهاى محكم كه بر يايه ها استوار بودند. 


ق دس 
تقديس: باكك كردن. منزه داشتن. اوَنْقَدَّسٌ لكك؛ (بقره/ 0”) و ما تو را تقديس مى كنيم. 


ا از اسامى زيباى خداونك. د يعنى ياكك و منزه از تمام عيوب و نواقص. «الْملك الْقدُوس) (جمعه/ 0( يادشاه ياكك بى خلل 


و مبرًا از هر كونه عيب و نقص. 


د : ياكيزه . نك بِالوَادٍ اله لمقد لْمُقَدّس طَوّى) (طه/ )1١‏ تو در وادى ياكيزه اى مى باشى كه بسيار ياكك است. 


ف 
عر 


روح القدّس: جبرئيل. ١‏ ١وَأنَد‏ دنا برُوح الْقَدُسِ) (بقره/ 87 و او را به روح القدس تأبيد كرديم. 


عادع 
قَدِءَ: قصد كرد به سوى كارى. (وَقَدِمْنَا إلى مَا عَملواا (فرقان/ 77) و ما توجه به اعمال فاسد آنها كرديم 


3 3 


يقدّمٌ: جلو مى افتد و ييشى مى كيرد. (يَقَدٌ قَوْمَهُ يَوْمَ الْمَيَامَهِ (هود/ 98) فرعون بيشقدم مى شود بر قوم خود در قيامت. 


ص :/77 


تقديم: بيش فرستادن. (يَوْمَ يَنظر الْمَوُ مَا قدَّمَث يَدَاةُ) (نبأ/ )زوزق كاه ركس به هرجه كه از بيش فرسنتاده .فى نكرد: 
وكا خخ (مدكر7) براق كين كه بكواهن بيقن نا بشن افثل. 
إستقدام: در خواست يبشقدم شدن. «وَلا يَسْتَقْدِمُونَ» (اعراف/ ع”) طلب تقدم نمى كنند. 


قديم: بيشين. كهن. سابق. «هَذَا إفك قَدِيمٌ) (احقاف/ )١‏ اين افسانه كهن است. 


- 
ع 


أقدّم: بيشين تر. 5 نكم وَآبَا ركم دعر (اقع رار اها رات سي 1 
مستقدم: بيش رفته. «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ منكة» (حجر/ 16) ما بيش رفتكان شما را مى شناسيم. 
يِ ا 


5 
و 


أقدام: جمع قَدَّم يعنى از سرانكشتان يا تا ساق. ١‏ قُدَامَنَاا (بقره/ ٠8؟)‏ ما را ثابت قدم بدار. 


ىدو 
إقتداء: بيروى كردن. «فْبِهُدَاهُمُ اقتَدِه (انعام/ 40) يس به هدايت آنان اقتدا كن. 
مُقَتَدُون: اقتدا كنندكان. (وَإِنَا عَلَى آتَارِهِم مُفْتَدُونَ» (زخرف/ "3) ما به راه و روش يدرانمان اقتدا مى كنيم. 


ىق ذف 


قذف: يرتاب جيزى از فاصله دور. انداختن هر جيزى و استعاره است از يراى ناسزا كفتن و عيب كرفتن. «قَاقذفيه فى الْيَم) (طه/ 


9 بيه خود را به دريا بيفكن. 

يَقذِف: هدف قذف قرار مى دهد. اوَيَفُذِفُونَ بالْعَب مِن مُكانٍ بَعِيدا (منا 87و ادالمعماتواء دووسك را رهاض كقن 
قرر 

قرار: ثانت شدث و آرميدن در يك محل. اجَعَلَ لَكم الْأَرْض قَرَارًا (مومتوق/ 06) زميق زا رامكاه ما قراز“داد. 

فر العين: آرامش جشم كنايه از خوشحالى و سرور. اهوت عَيِن لَّى وَلكك» (قصص/ 1) اين طفل مايه خوشحالى من و تواست. 


ص :777 


و 


إقرار: اثبات عمل يا جنايتى براى خود با زبان يا عمل. اثُمَ أَفْرَرْتُع) (بقره/ *8) سيس اقرار كرد يد. 
إستقرار: يا برجا شدن. «قَإِنِ اسْتَمرٌ مَكانَهُ» (اعراف/ 157) اككر در محل خود استقرار يافت. 

مُستَفَرٌ: قرا ركاه ثابت. ووَلَكُمْ فى الأض مُشْتَفَةه (بقره/ *) وربراىئ شما در زميق محل استقران السك: 
مُستَقِرٌ: دائم. ثابت. اعَذَابٌ مُسْتَقِرٌ (قمر/ 8”) عذابى دائم و ثابت. 


قوارير: جمع قاروره يعنى آبكينه. شيشه. بلور. ١صَرْحٌ‏ مُمَرّدٌ مّن قَوَارِيرًا (نمل/ *؟) قصرى تراشيده از بلور است. 


قرآن: خواندن. (إِنَّ _ذَا الَْوْآنَّ يِهْدِى لْلَتَى هِى أَقْوَمُ) (اسراء/ 4) اين قرآن بدرستى كه هدايت مى كند به راهى كه قديم تر 


اسك 
اقرأً: بخوان. «اقَرَأْ كتابكك» (اسراء/ ؟١)‏ كتابت را بخوان. 


ين .مني سبي مير 


قروء: جمع قرء به معناى حيض و طهارت. (از لغات اضداد است). يَتَربَصْنَ بأنفيتهنَّ ثَلانه قَرُوَءِ) (بقره/ 178) سه حيض (يا سه 
ياكى) بايد صبر كنند. 


أقراء: از قَرَءَ كرفته شده: خوانا كردن. «سَتُفْرئك قَلَا تنسى) (اعلى/2) به زودى تو را خوانا خواهيم كرد كه فراموش نكنى. 
قرب 

قرب: نزديكك.(1) (وَلآ تَْربَا > ذه الشَّجَرَة) (بقره/ 0”) به اين درخت نزديكك نشويد. 

تقريب: نزديكك بردن. اقَمَربَهُ إلَتهمْ) (ذاريات/ 7؟) كوساله بريان را نزديكك او برد. 

اقتراب: نزديكك شدن. «اقْترَبَ لِلنّاس حِسَابهُم) (انبياء/ )١‏ حساب مردمان نزديكك شد. 

فر نادف لدت د68 وو شوو رتداشو حياعاة قراب 

مُقَوَب: نزديكك كشته. «وَمِنْ الْمَقَوَينَ» (نساء/ 0؟) و از نزديكك شدكان. صاحبان قرابت. 


ص :779 


دترت كلقن كنايه اذ مم شدن اسع و لا تروف لتر اانا انها سيف رد 


2 


قربان: آنجه كه موجب تقرّب مى شود. إِذ قرا ْنَا (مائده/ 0997 آنكاه كه آن دو برادر قربانى كردند. 


قوُبات: جمع قربت» عبادات يا اعمال خيرى كه موجب نزديكى به خدا هستند. (وَيَتََ4ُ مَا يُنفِقُ قَرْبَاتِ عِنْدَ اللّها (توبه/ 48) 


الفاقانعة حفوة وااموكهي تقدت الن امن دان 

قريب: نزديكك. (إنَّ رَحْمَة الل قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ» (اعراف/ 80) رحمت الهى به نيك وكاران ترديكك است. 
أقرب: نزديكك تر. «اغْدلُوأ هُوَ أَْرَتٌ لِلنَفْوَىه (مائده/ 8) به عدالت رفتار كنيد كه به تقوا نزديكك است. 
مُقَدب: نزديكك شده. ١عَيِنا‏ ؛ يَشْرَبُ بها الْمُقَربُونَ (مطففين/ 8؟) جشمه اى كه مقرّبان از آن مى نوشند. 
مَقَرَبه: خويشاوندى. (يتيماً ذا مَقْرَبَهه (بلد/ )١0‏ يتيمى كه خويشاوند اسث. 


قور تفتكاو تزذيكق :ألا انها قَْبَة لَّهُغْ) (توبه/49) كاه باشيد كه اين انفاق مايه تقوب و نزديكى آن ها به خداست. 


تقرح 


قَرح: زخم خارجى كه به بدن مى رسدء در مقابل قرح يعنى زخمى كه از دمل از داخل بدن ايجاد مى شود. «إن يَمْسَشَكم قَوْحٌ 
قَقَدْ مس الْقَوْمَ قَوْحٌ مُثْلَهُ (آل عمران/ )18١‏ اكر در جنكك مجروح شديدء كفار هم در جنكك مثل شما مجروح مى شوند. 


ورد 
قِرَدَه: جمع قِرَد يعنى بوزينكان. هلما لَهُمْ كوُوأ قِرَدَه (بقره/ 28) به آنان كفتيم كه بوزينه افك 


ىك رص 


قرض: در اصل به معناى قطع كردن و بريدن است و مقراض هم ابزار بريدن است. و كاهى كنايه از دورى و كناره كيرى و 
تجاوز كردن مى آيد. اتفْضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ»ِ (كهف/17) آفتاب 


ص: 760 


كه غروب مى كرد؛ در جانب جب غار قرار مى كرفت و اصحاب كهف را در جانب ديكر مى ككذارد وازآنها دور مى شد. 


يعنى آنها از حرارت آفتاب هنكام طلوع و غروب مصون بودند. 

قرض حسن: انفاق شايسته و به مورد و از روى جان و دل. من ذا الذى يفرض الله قَوْضٌّ] حَْسَ ماه (بقره/ 768) كيست كه به 
خداوند قرض نيكو بدهد. 

قراس 


قرظاس: بركك و كاغذى كه در آن جيزى مى نويسند. اوَلَوْ َرَلنَا عَليِكك كتَابًا فى قؤطاس) (انعام/ 7) اكر اين قرآن را بصورت 


كتابى در كاغدذ مى فرستاديم .... 
قراطيس: جمع قؤطاس: كاغذهاء صحيفه ها. ١تَجْعَلونَهُ‏ قرَاطِيس تَبِدُونَهَا وَتَحْفُونَ كثيرًاا (انعام/41) آن را كاغذهايى قرار داده و 
آشكار مى كنند و بسيارى از آن ها را مخفى مى سازند. 


ددع 
فارغة» كوهده:«القارعة (فازعه) كزده. (وور قيامك: 


ىرف 


حورت باعل ها ماده ولي ند كقر موا رد ك3 نيط سكتاف كس عمال شق مده بوذن فا كانوا ستردون) (انعام / 


٠‏ به زودى به سزاى كارهاى زشتشان مى رسند. 


ى رك 


قرن: اهل يكك روزكار كه مقارن با يكديكر بسر مى برند. اوَأَنْشَأنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْنا آحَرِينَ) (انعام/ *) و از بى آنها مردمانى 
ديكر به وجود آورديم. 


قرَناء: جمع قرين يعنى همنشينان. «وَقَيِضمَا لَهُمْ قَرَنَاء (فصلت/ 8؟) ما براى آنها همنشينانى (از شياطين جِنْى و انسى) قرار مى 


عي 
مُقرّنين: به هم نزديكك و بسته شد كان. (يَوْمَئِذٍ مُقَرَنِينَ فى الأصْفَادِ) (ابراهيم/ 64) تبهكاران در زنجيرها به هم بسته اند. 


ع 


مُفْرنِينَ: جمع مُفْرن يعنى نزديكك آورنده. (وَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ» (زخرف/ 1) وما نمى توانستيم اين مركب را تسخير كنيم. 
مُقتّرنين: به هم بيوستكان. «أَؤْ جاء مَعَهُ اْمََائِكهٌ مُفَتَنِينَ» (زخرف/ 8) يا فرشتكان همراه او بيايند درحاليكه به هم ييوسته و 


ذى القرنين: شخصيتى كه سه مرتبه نام او در سورة كهف آمده است. آيات “8م و86 و48. دنا ذَا الْقَوتَين ن» (كهف/ 88) اى 
ذوالقرنين 


ىق رى 


ا : دهكده. اناد بز ركف كلادارائ تححيت زياد :و كشتزان وا معدينه كوجكتر استث: او كأيّن من فيه عَتّت عَنْ مر رَنّهَا) 
(طلاق/8) جه بسيار قريه ها كه اهالى آن بر خداوند و بيغمبران او عاصى شدند و سركشى كردند. 

آم القرى: مادر شهرها. مكه. «وَلِتنَذِرَ أمّ الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (انعام/ ؟4) تا ام القرى و اطرافش را هشدار دهى. 

قرش قيله فعراوف كه يتشا ةانفسرين كنانه م :وشد:,شايند از قوش كركته شنده يعدى )به كشع مال برداة: با نيزة ير 
صف سباه زد. «لإ يلاف قَرَئْش» (ايلاف/ )١‏ براى الفت دادن قريش. 


ىك سر 


مع 2 .نم 


قَسوَرّه: قهر و غلبه. شير و صياد و تيرانداز. «كأنّهُمْ حَمَرٌ مُستَفِرَةٌ فَوَتْ من قَسْوَرَو (مدثر/ )8١‏ جون كورخران كه از شير يا صياد 
يا تيرانداز مى كريزد. 

ق س س 

قشيس: رئيس مسيحيان. «ذَلَك أن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَاناه (مائده/ 47) جون آنها كشيشان و راهبان دارند. 

اش مل 

قسط: عدالت. قل أ مَرَ رَبّى بِالْقَسْطِ» (اعراف/ 19) بكو خداوند دستور به عدالت داده است. 


مُقسطين: جمع مُقسط اسم فاعل قسط است. (إِنَّ الله بْحِبٌ الْمُقْسِطِينَ؛ (حجرات/ 4) خداوند عدالت ييشكان را دوست دارد. 


ص :77 


قاسطين: جمع قاسط اسم فاعل قسط است. (وَأَمًا لْقَاسِطونَ فَكانُوا لِجَهَنّمَ حطَب» (جن/ 10) و اما ستمكران هيزم جهنم هستند. 


قسطاسسن: ترازو؛ قبان كذ ترازوئ زبائه دان يز ركف است. «وَزْنُوأً بالق طاس الْمْشِتَقيم) (افيراة قنااو بتارو راس دوندت 


ق س م 


قِسَمَ : سوكند ياد كرد. (وَأْقسَمُوأ باللّها (انعام/ )1١9‏ به خدا سوكند ياد كردند. 


تَّقَاسّم: هر يكك براى ديكرى سوكند ياد كردند. ١تَقَاسَمُوا‏ بالله» (نمل/ 4؟) به خدا هم قسم شويد. 
استقسام: طلب قسمت كردن. «وَأن تَسْتَقْسِمُوأ بالأزلام) (مائده/ ") با ازلام طلب قسمت نكنيد. 


0 


قسمه: اسم است از اقسام يعنى بهره و نصيب. ووَتَبْنْهُمْ أنَّ الْمَاء قِسْمَه يَتِنَهُا (قمر/ 18) و به آنها خبر ده كه آب جشمه ميان آنها 


و ناقه تقسيم شده اشنت:. 


مقسوم: بخش شده. جدا شده. الكل بَاب منْهُمْ جَرْءٌ مَفْسُوم) (حجر/ ع6) جهنم هفت در دارد و براى هر درى از آن بهره اى 


مُقَسّْ مات: جمع مقسّم يعنى تقسيم كتندكان. «هَالْمَْقَسَمَاتِ أمرا) (ذاريات/ ؟) يس سوكند به فرشتكانى كه تقسيم كنندة امور و 


روزى خلايقند. 


اقتسام: بخش بخش كردن. به هم سوكند خوردن. «كما أنرّلنَا على المَقْتَمِينَ» (حجر/ )4١‏ جنانكه آن را بر بخش كنندكان 


مُقَاسَِمَه: مفاعله از قِاسَمَ براى تأكيد است نه قسم خوردن دو نفر: به تأكيد قسم ياد كرد. (وَقَاسِمَهُمَا إِنى لكما لَمِنْ النَّاصٍحِينَ 
(اعراف/١1)‏ شيطان با تأكيد قسم ياد كرد كه من خيرخواه شما دو نفرم. 
ىقس و 


قسِى: غليظ و سخت و تاريك شد. «ثُمَ قَسَتُ قلوبكم» (بقره/ *) سيس قلبهاى شما قسى و سخت كرديد. 


ص :767 


قاسيه: غليظ و سخت. «قَوَيْل للْقَاسِيَهِ قلوبَهُم) (زمر/ )7١‏ يس واى بر كسانى كه قلبهايشان سخت و سنكين و شقى است. 


5 - 


قسْوّه: از قَسو كرفته شده: قساوت و سنكدلى. «فقهى كالسا أو أ فَسْوَة) (بقره/؟/) يس آن ذل ها!مانتك ستتكة:و>نا سحت 


راق أننها تاشن 


قدشعر 


رهم 
00 


إقثْعرار: لرزيدن يوست و مرتعش شدن. ١تَفَشْ‏ عد مه جَُلودٌ الذنن تحشؤن رَبَهُهْ) (زمر/ 737) يوست خداترسان از تلاوت قرآن 


قا ص ص 


2ن وفك سر كققه كنك اونالت لاخيه نشي (لنسن19) وفع اعرد كنيتة تدان رفوك ووو اورا 
تعقيب كن. اوَرُسلا كَدْ َصَصْنَاهُمْ علبكك) (نساة/ ©19) يبامبراتى كه داستان و سر كذشت“" آنها زا برائ تو كفتيم. 


فدهن ؟ تخب اثرايا “كدو خادة نشد فاو ندا على ١‏ تارمق ققد نا (كيق207ا بن موسو وفشفكن دنال تقاف بام كديا 


كرفتند. انَخِنُ نَقَصٌ عَلَيِك أحْسَنَ الْقَصّص» (يوسف/ ”) ما بهترين خبر را براى تو حكايت مى كنيم. 
قصاص: انتقام كرفتن از جنايتكار. وَلَكمْ فى الْقصاص حَيَاةٌ) (بقره/ 174) و براى شما در قصاص زندكَى است. 


ى ص د 


قصد: آهنكك كردن. ميانه روى و راه راست. (وَاقْصد د فِى مَنْيك» (لقمان/ 19) و در راه رفتن خود ميانه رو باش. اوَعَلَى الله 
قَصْدٌ السَبيل)» (نحل/ 9) و بر خداست نمودن راه راست. 


- 
- م 


قاضك زا التان وحناون مشفكه لز كان عضا فرنا واسمرا فاضيك 


ع َه 


- 


بود از تو ييروى مى كردند. 


او 


اقتصاد: ميانه روى در امور. «منهم 


و 
أَىَي م 


د مَفْنَصدَةٌ) (مائده/ 29) كروهى از آنان ميانه رو هستنك. 


ق صر 
قصر: كوتاه شدن. كم شدن. «أن تَفَصُرُوا مِنَ الصَّلاءِ) (نساء/ 0٠١١‏ اينكه از نماز بكاهيد. 


سيف 


قاصدرات الطرف: زنانى كه فقط به شوهر خود مى نككرند. «فِيهنَ قَاصِرَاتٌ الطوف) (رحمن/ 28) در آن بهشتها زنانى هستند كه 


فقط به شوهران خود مى نكرند. 


مقصورات: جمع مقصوره زنان بردكى كه از خانه خارج نمى شوند. «حورٌ مَقَصُورَاتٌ فى الْحْتَام) (رحمن/ 77) حوريانى يرده 


نشين در خيام بسر مى برند. 
مُقَصّرين: تقصير كنند كان. «مُحَلقِينَ رُؤُوسَكمْ وَمُقَصَّرِينَ» (فتح/ 77) در حالى كه سر تراشيد كان و تقصير كننند كان هستند. 


قصر: كوشكك. كاخ. (جرا كه به خاطر ديوار و حصارى كه دارد دست ديككران از آن كوتاه است.) اوَقَضْر مَشِيدا (حج/ 68) و 
قصرهاى كج كارى شده. 

قُضُور: جمع قصر يعنى كاخها. «تَنحِذُونَ من سُهُولِهَا قُصُورأً (اعراف/ ©/) و شما از خاكك هاى نرم كاخها مى سازيد. 

ىق ص ف 

قاصف: درهم شكننده. اقيَرْسِل عَلَيِكمْ قَاصِفا من الرّبح) (اسراء/ 89) يس بر شما تندبادى كوبنده و درهم شكننده مى فرستد. 


ق ص م 


قصم: درهم كوبيد. «وَكمْ قَصَ نا مِن قَوْيَهِ كانّتُ ظَالِمَهًا رقيات عه نسار ووسقاها كد يسيك رودن ونا انها وا در هم 
كو بيديم. 


ق ص و 
قصوض 131 مؤنث أقصى يعنى دورتر. وهم ادكه الْقَصْوَى) (انفال/ 67 و آن ها در كنارة دورتر (نسبت به مدينه) بودند. 
اقصى: دورتر. (إِلَّى الْمَشْجِدٍ الأَقَصَى» (اسراء/ )١‏ ثا مسجد الاقصى. 


قَصّى: دور. «فَاتمِلَتٌ به مَكاناً قَصباً) (مريم / 1") يس او را به مكانى دور برد. 


ص :0؟"7 


-١‏ هرجند كه قاعده آن است كه واو تبديل به ياء شود. ولى جون اهل حجاز آن را تبديل نكردند متابعت مى شود. 


قضب: ميوه جات بوته اى جون خيار و كدو و بادمجان. (وَعَِنّبا وَقَضْباً) (عبس/18) واتكون وا موه هاى بوته اى. 


ق ض ض 


اش 


انقَضُ: شكست. اقَوَجَدَا فِيهًا جدَارًا يُرِيدٌ أنْ يَنقَض) (كهف/ 0/7 و در آن ديوارى ديدند كه نزديكك بود ويران شود و بيفتد. 


ىق ضى 
ضحي مطاف يفش "انه انك 1 فى والأرطارة ذاقة واو لقني و نكف اذ لقبد زات لانو تعدا به اقرماة قاذ يي اووا 
نبرستيد و... 17 اعلام كرد: ٠‏ وَقَض مِنَا إِلَى بَنِى إِسْرَائِيلٌ) (اسراء/ 6) و به بنى اسرائيل اعلام كرديم كه... _ حكم كرد: « وَاللَهُ 


كط 


يَقْضْةَى بالكو (مؤمن/ )3٠١‏ و خداوند به حق حكم مى كند.؟_ آفريد وابداع كرد: «فقَضَاهُنٌ سبح سَمَاوَاتَ) (فصلت/ )١١‏ 
هفت آسمان را آفريد. _ انجام داد و به يايان رسانيد: ديا لَيِنَهَا كانتت الْقَاضْيهَ » (الحاقه/ /ا؟) اى كاش مركك يايان كار بود. 


مُقَنْطرّه: اسم مفعول از قنطار يعنى انبوه شده و انباشته. «الْمُقَنْطرَه (آل عمران/؟1) انبوه و انباشته شده. 
قاض: حكم كننده. حكمران. «فَاقْض ما أَنْتَ قاض (طه/77) يبس حكم كند به آن جه حكم كننده هستى. 


أ 


مَقْضِئٌ: از قَضَىَ كرفته شده: قطعى شد حكم شده. «وَكانَّ أمرًا مَفْضِيًاا (مريم/١1)‏ و اين كارى قطعى شده است. 
ق طاط 


تل بورهو نيت قله كارا 147 عل أناقعقاة إن 827) بير ناوا اوعذات :دو كنا برساة: 


ضع 


ق طار 
أقطار: جمع قطر يعنى جوانب و كرانه ها. وَلَوْ ديلت عَلَيِهِم مّنْ أفطارمَاا (احزاب/ )١8‏ اكر لشكر كفار به اطراف مدينه درا يند. 


قطر: مس كداخته. آهن مذاب. توق أفرغ عَلَِه قطرًا» (كهنف/ 48) قطعات آهن بياوريد مس كداخته بالاى تخته هاى آهن 


بريزم تا يكيارجه شود. 


قطران: ماده سياه رنكك و بدبويى است كه به شتران كركين مى مالند و در قيامت بر بدن مجرمان مانند ييراهن بدنشان را 


بيوشانك. «سَرَابِيلهُم مّن قَطِرَانِ) (ابراهيم / ع4 لباس اهل جهنم جيزى است كه اتش به سرعث در آن نفوذ مى كند. مانند لباسى 
كه به آن روغن ماليده باشند. 


ىق نطر 


تتظارة ررق معي براي لم شق هين ارتسا هما ددر نوست كاوق تاق روالقتاطد المتطووا عجان مالياق 


فراوان انباشته و بر روى هم از طلا و نقره. 


قناطير: جمع قِنُطار: يعنى مال زياد و يل را قَنْطرّه مى كويند. جرا كه وسيله عبور است, همانطور كه مال زياد وسيله عبور از 
مكلت اسف :رو الساطين ١‏ لم118 وهال هاف ابوه وراد 


له 


- 


قُطع: جدا كردن. هلاكك كردن. باطل ساختن. مانع شدن. نوَقَطَعْنَا دَابِرَ الّذِينَ كذّبُوابآيَاتنَا (اعراف/ 077 و نسل كسانى را كه به 
تكذيب آيات ما يرداختند قطع كرديم. 


تقطيع: مبالغه است براى بريدن و ياره ياره كردن و دلالت بر تكرار فعل ذازة :ا وقطفن تدرو وس )"١‏ دستهاى خود را 


ببريدنل. 
تقطع: ياره ياره شدن. كسسته شدن. «إلا أن تَمَطعٌ فُلوبهُعْ) (توبه / )1٠١‏ مكر آنكه دلهايشان از هم متلاشى شود. 


قطع: جمع قطعه يعنى ياره و بريده هر جيزى. اوَفِى الأزض قَطعٌ مُتَجَاوِرَات) (رعد/ ؟) و در زمين قطعاتى يهلوى هم هست يا 


قاطعه: برئده. جدا كننده. فيصل دهنده. (مَا كنتٌ قَاطِعَةٌ أمرأً (نمل/ ””) من نمى توانم بدون حضور شما كارى را فيصله بدهم. 


ص :/7"81 


مقطوعه: بريده شده. تمام شده. شكسته شده. (لَّا مَفُطَوعَهِ وَلَا مَمْنُوعَوِ) (واقعه/ ”37) نه ميوه هاى بهشت تمام مى شود و نه ممنوع. 
قطع: بخشء قطعه. «قَأَسْر بلك بقطع مِنْ اللا و15 هر ووكبابس الاش عانوا نك واس كك يذه 


ق طا ف 


قُطوف: جمع قطف بارهاى درخت. ميوه ها. خوشه هاى انكور. اقَطُوفُهَا دَانيَة (حاقه/ 17) در بهشت ميوه ها در دسترس همه 
يك 

ق طامر 

قطمير: يرده نازكك كه رو يا ميان هسته خرما است. كنايه از جيز كم و اندك. ما يَمْلِكونَ من قطمير (فاطر/ )1١‏ مالكك يوست 


ق طان 


تقل عر و تحجد يكسالة كدذا راف ساق اشنه وروي رسن نون شود عرق كوو و كيان ور امج غعلمه دهده من تنطية) 
قعد 
فعود: نشستن در مقابل برخاستن. هَاذْ كوا اللّهَ قيَامًا وَقَعُودًا (نساء/ )٠١7”‏ يس خدا راجه در حال قيام و جه در حال قعود 


(ايستاده و نشسته) به ياد بياوريد. 


قعود: كاهى جمع قاعد است. «الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قِامًا وَقَعُودًاا (آل عمران/ )19١‏ كسانى كه ايستاده و يا نشسته اند خدا را ياد 


قاعندة :قود فاعد زع كنان از كمالك و نلك : «وفضل الله التجاحوين :على الفاعويى) (نساة 68 خناوته مجاهدان زا بر 
تشسستكان فلتو ووتراق داده است. 


قواعد: جمع قاعد يعنى زنانى كه حيض نمى بينند. (وَالْقَوَاعِدُ من النسَاءا (نور/ 5 ) بير زنانى كه بازنشسته از شوهرند و حيض 
نمى بينند. و نيز به معناى يايه ها و اساس و بنياد ساختمان است. 


ص :75/8 


- 
ون 


«وَإِذ يرق إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعْدَ مِنَ الت (بقره/ 177) و جون ابراهيم يايه هاى خانه كعبه را بالا مى برد. 
فعرل: نشسته. مراقب. ملازم. اعَن اليَمين وَكَن الشّمَالٍ فَعِيده (19773) دو فرشته ازعراست ونب تنشسسية اد. 


مقعده نشستن يا مكان تتسعن و با اقامت» «فى تَفعدَ صِذق» (قمر/ ذه) دز جايكاه و تشيمتكاه صدق. 


مَقَاعد: جمع مقعد: سنك ر كاهها (جنكك). «مَقَاعِدَ للسّمع) الجن 6) تكسمتكاه براق كعدن 

قعر 

مُنقعر: از قعر بر آمده. يايانة هر جيز. َك از نَخْل مُتَفَعرا (قمر/ 05 كويا تنه دوختان نخلى بودثد كه از ريشه درآمده اثل. 
(جون ريشه قسمت انتهايى يكك درخت است). 0 

قش فال 


أقفال: جمع قفل. «أَم عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَانُهَاا (محمد(ص) / 26 يا بر دلهاى آنها قفلهايى نهاده شده است. 
ىفو 


قفُو: يشت سر كسى رفتن. از بى كسى رفتن. (وَلا تَقُفُْ مَا لهس لكك به عِلْمٌ) (اسراء/ ©") جيزى را كه علم ندارى؛ بيروى نكن. 


َقِمَيه: يكى را يشت سر ديكرى د رآوردن. اوَكَفَيِمَا مِن بَعْرْدِه بِالوّسّل) (بقره/ 87) ما بعد از او بيغمبران را يكى بعد از ديكرى 


ق لب 


قلوب: جمع قلب عضو ضربان دارى است كه ضربانهايش كردش خون را در عروق ايجاد مى كند. «وَبَلَعَتِ الْقَلوبُ الْحَتَاجِرَ) 
(احزاب/ )٠١‏ دلها به حنجره رسيد. يعنى از شدت ترس» جانها به جنبره هاى كردن» بند شده استء جرا كه ريه از شدت ترس 


ير باد و مرتفع مى كردد و قلب نيز كه وسط ريه ها است همراه آن بالا مى يد.(1) 


ص :9ع 


-١‏ برخى كفته اند كه اين يكك مثل استء جرا كه قلب بالا نمى آيد. 


قلب: كاهى به معناى عقل است. «إِنَّ فى ذلك لَذِكرّى لِمَن كان لَهَ قَأْتٌ) (ق/7”) در اين تذكر است براى كسى كه داراى 
فلن اقلواو كاه رذ ساف راد كقيرف ادق اسنكي او لعد تعدو نو (شدكرت 1 )نوه سرئ اوكر كشت دده تن توي 


تقلوية زاروكة كردق كيال به تان كرد زو للك أفتَدَنَهُمْ) (انعام/ 01٠١‏ و ما دل آنها را وارونه كرديم. «فأط بح بُقَبُ كفيها 
(كهف/ 95) دستهايش را به هم مى ماليد و زير و رو مى كرد. 


علي بوكتحن» كرديدنه از حالى به حالى كز درا مدن. «يَؤْما تَتَقَلتُ فيه الْقلُوتُ) (نور/ ”© بيم دارند از روزى كه در آن 


روز دلها از تشويش واضطراب زير ورومى شود. 


انقلاب: بر كذ كشت» از رأى و عقيده و مرتد شدن. «وَمَن عر 0 عَفَبَيْه) (آل عمران/ عع كسيٍ كه به 5 قهقهرا و كفر بيشين 
ب ركردد . 


قلي اسم فاعل يعنى با زكشت كننده. ١ب‏ إل رَبنَا مُنقَبُونَ (اعراف/ 170) ما به سوى يرورد كارمان بازكشت مى كنيم. 
قل د 

قلائد: جمع قلاده يعنى كردنبند. «وَلا الْقَلآتِدَه (مائده/ 7) و نه آنهايى را كه علامت قربانى داشته باشند. 

مَقَاليد: جمع مقلاد يعنى كليدها. لَه مَقَالِيدُ السَمَاوَاتَ وَالَرْضا (زمر/ 8#) كليدهاى آسمان ها و زمين در اختيار خداست. 
لالع 

اقلاع: دستور ايستادن. «وَيَا سَمَاء أملعى) (هود/ ©) اى آسمان باز ايست و باران را قطع كن. 

ق لل 


فل كل ركدة كد كرد كو ابره ورا قل أو كور قفاد1 40 زنات ازاازنك يوز اريك كن امبال كم راش يا ريق 


إقلال: برداشتن. حمل كردن. سبكك شمردن. اعضَّى إِذَا أَقَلْتْ سَحَابا مالا (اعراف/ /31) تا آنكاه كه بادها ابرها را كرجه سنكين 
هستند حمل مى كنند. 


76٠١ ص:‎ 


قليل: كم كاهى كنايه از حقارت. «وَاذْ كوا إِذْ أ فليا متت ففوة فن الأفضن: (انفال )ياد ياوريك كداكنا اند كف وين 
و ا «وَإِذْ يُريِكمُوهُمْ إذ الْتَعَم فى أغينكم قَلِيلك (انفال/ 65) وقتى كه آنها را در موقع برخورد در نظر شما اندكك و 
ناجيز جلوه داد. 


تقليل: كوجكك جلوه دادن. وَيُفلْلَكمْ ذ فى أَْينِهِة» (انفال/ 6©) و شما را در جشم آنها اندكك جلوه داد. 


أكَلَّ: افعل تفضيل از قليل است يعنى كمتر. «أنا أل منكك مَانًا وَوَلَدّاا (كهن/ 4") من كمتر از تو مال و فرزند دارم. 


ق لم 


قلم: خامه. الججة كنايلاة. عي وبيسه: ١ن‏ وَالْقَلَم (قلم/ )١‏ قسم به قلم كه ابزار كتابت است. وكاهى كانه اذ ترهائ اسيت كه 
با آنها قرعه مى كشند. اإِذ يعون مكمه (آل عمران/ *5) زمانى كه براى نككهبانى و كفالت مريم قرعه مى كشيدند. 


قش لدى 


لي عير تكد تدوز زيل كرشت بت «مرا وَدَّعَك رَبك وَمَا قَلى) (ضحي /") نه تورا واككذاشت و نه بر تو خشم 
ل 

قالٍ: اسم فاعل قَلى يعنى دشمن دارنده. إِنّى لِعَمَلِكم مّنَ الْقَلِينَ (شعراء/ 188) من از عمل شما خشمكين هستم و سخت آن را 
دشمن مى دارم. 


68ج 
مُقَمَح: از قمح كرفته شده. يعنى سربلند كردن شتر هنكام خوردن آب كه نشانة امتناع و خوددارى از آب خوردن است. «قَهُم 
فون (هود/ 5#) يس آنها سر در هوا ماند كانئك. 


قمر 


قمر: ماه كه از خورشيد كسب نور مى كند و بدور زمين مى جرخد و شب را روشن مى كند ودر اصل به معناى سفيدى در 
جيرى است و سيس ماه را بدليل آنكه سفيدى در آسمان است قمر كفته اند. «وَالْهَمَرَ قَدَّوْنَاهُ تال (يس / 29 و براى ماه 


7"0١:ص‎ 


موص 
قميص: ببراهن. آنجه كه بدن را به آن مى يوشانند. «اذْهَبُوأ بقَمِيصى ة_ذَا (يوسف/ 4) اين بيراهن مرا نزد يدرم ببريك. 
ق م طار 


جا سخت. فوا يان فكي كرما عتوها مقطري )ا (ده ر/ )٠‏ روز طولانى و دراز بسيار سخت. 


وك 


مَقامِع: جمع مَقمّعه: كرزها. (وَلَهُم مَقَامْعٌ مِنْ حَدِيدٍ» (حج/ )١١‏ نككهبانان جهنم كرزهاى آهنين دارند (كه اهل جهنم را با آنها 
مى زنند.) 


ق مل 


ا فكين. . شيش ريز. . ملخ. كيككء. حشره اى كه به كشاورزى و انسان صدمه مى رساند. قرس ْنا عَلَئِهمْ الطُوقَانَ وَالْجرَاة 
وَالْقَمَلَا (اعراف/ 17) بر آنها فرستاديم طوفان و ملخ و شيش و.. 


ىد دت 


قوك نه مومس انذه اس ناك فرساتورةازى اومق عننت متك للنا (احزاب/ )”١‏ هركس از شما زنان كه مطيع و فرمانبردار 
خدا و ييامبر باشد... "_ خضوع و فروتنى عبد كونه در مقابل مولا. «وَقُومُوا لله قَانتِينَ) (بقره/ 378) و براى خداوند با خضوع و 


فروتنى عبادت كنيد. 


ل ييه يرونده. «رَيَنَا عَبجل لَنَا قطنا (ص/5١)‏ خداوند» نصيب ما را از عذاب هر جه زودتر بده و به جلو بينداز. 


قف نط 
قتُوط: نااميد شدن. «َا لطا جك تع اللدة (زمر/ 87) از رحمت خدا نااميد نباشيد. 


ددع 


او 


قانع: راضى و خرسند به آنجه كه به او داده اند بدون سؤال. لو أطعقوا الْقَانَِ وَالْمُغَيَ (حج/ 28") و به قانع و معتر (كسيكه سؤال 


مى كند) بخورانيد. 


ص: 7607 


مُقنع: سربلند كننده و جِشم در بيش دارنده. «مُمَنِعى رُدُوسِهِمْ) (ابراهيم/ ”5) كسانى كه سر بلند كرده و جشم در بيش رو مى 


افكنند از وحشت روز قيامت. 


ىق نو 
قنوان: تثنيه و جمع نو است يعنى خوشه خرما. «وَمِنَ انَل مِن طَلعِهًا قنْوَانَ دَانِيَ) (انعام/ 48) و از درخت خرما از شكوفه اش 


خوشه هايى كه نزديكك به تناول و در دسترس است بيرون مى آيد. 


فى ذى 


عدو 


اقناء: به كسى سرمايه دادن. كسى را خشنود كردن. كسى را با بخشيدن جيزى تسكين دادن. وك هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) (نجم / ةا 
براى اين آيه جند معنى شده است: _١‏ خداى توانكر كند و سرمايه بخشد. "_ توانكر كند به طلا و نقره و متاع دهد به 
جهاريايان. "'_ غنى كرداند به كفايت و سرمايه دهد به زياده. ؟_ غنى سازد به قناعت و راضى كند به رضاى حق. ه_ هركه 
را خواهد توانكر كند و هركه را خواهد فقير كرداند. #_ ذات خود رااز خلق بى نياز كردانيد و همه را به خود محتاج ساخت. 


لأداهر كين زابه#معائن: تانكر و يه كشي تازوى حوبدة” عضرو شاستة كن والكرشاحت وسرمابه اى ال رضابك:داد: 


قور 
قاهر: غالب و جيره. «وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِه) (انعام/ 18) خداوند كمال اقتدار را بر بندكان دارد. 


قهّار: صيغه مبالغه قهر و غلبه. «وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْمَهَارُا (رعد/ )١18‏ خداوند يكانه مقتدرى است كه هيج جيز براى او ممتنع نيست. 


ىدوب 


- 


قاب: مقدار. اندازه. ميان قبضه و كوشة كمان. «فكانَ قَابَ قَوْسَيِن أؤْ أذنَى) (نجم/ 4) يس قرب حضرت رسول صلى الله عليه و 


آله وسلم به حضرت حق به اندازه قوسى بود كه ميان قبضه تا كوشه كمان است (كنايه از نزديكى به حضرت حق است). 


ص :707 


أقوات: جمع قوت است. وَقَدَّرَ فيهَا أَقوَانَهَاا (فصلت/ )3١‏ و خداوند روزى اهل زمين را در خود زمين مقدّر فرمود. 


مُقيت:اغالت قدا واتقويت كتثنة: وو كان الله على كل دغ مُقِيتَاا (نساء/ 80) و خدا بر هر جيز غالب و روزى رسان و 


نكي كارن اسث. 


ع م 
أو أذ 


قوس: كمان... «فَكانَ قَابَ قَوْسَيْن أؤْ أذنّى) (نجم/ 4) به اندازة دو قوس يا كمتر بود. 


0 


قاع: زمين تابان و نرم كه در آن كوه نباشد. زمين يست و هموار و نرم دور از كوه و تيه. زمين نرم و هموارى كه آب بر آن 
بايستك. «قَيَذَّرُهَا قَاعاً م (طه/ )٠١8‏ يست و بلنديهاى زمين را جنان هموار كرداند كه در آن هيج يستى و بلندى نخواهى 


ديك. 


د د ال 


قبعه : از ماده قوع به معناى زمين صاف هموار كه درآن يستى و بلندى ديده نمى شود. 0 عِرَاب بقِيعه يَحْمبه الطفَآنٌ ماء؛ (نور/ 


9 مانند سرابى در يكك زمين صاف و هموار است كه انسان تشنه آن را آب مى يندارد. 
ق ول 
قول: دآزاق تلك معدي است: 


١‏ سكي كه ان ريان نيرون فى ايك «وَقُولُوأ لَهُمْ قَْلاً مَعْرُوفًاا (نساء/ 8) به كفتار خوش آنها را خرسند كنيد. 


"_ سخنى كه در دل مى كذرد. «وَيَقُولُونَ فى أَنفْسِهمْ لَوْلَا يُعَذْينَا الله (مجادله/ 8) در دل مى كويند: جرا خداوند ما را عذاب 
نمى كند؟ 


"'_ الهام. «قلنَا يا ذا الْقَونينَا (كهف/ 868 اين مطلب را به ذوالقرنين الهام كرديم كه 


1١ 
3 

1١ 

6 


َتنا طاء تعينَ) (فصلت/ )١١‏ زمين و آسمان كفتند: با رضامندى مى آييم (يعنى آمدند). 


0 بافتن و نسبت دادن. (أَمْ يَقَولُونَ تَقَوَلهُ (طور/ 7 آيا كفار قريش مى كويند كه اين قرآن را محمد صلى الله 


عليه و آله و سلم بافته و به خدا نسبت داده است؟ 
قل كنناق رو اطدن وق الله كاك ضار 96 كيت عد كار :لاخدا اميك تراث 


أقاويل: جمع اقوال است و اقوال جمع قول. يعنى جمع الجمع است. وَلَوْ تَمَوّلَ عَلْتََا ببغض الْأقَاويل) (الحاقه/ *6) اكر برخى از 


كفته ها را به ما نسبت دهد... 


قائل: اسم فاعل از قول و جمع آن قائلون است. «قَالَ قَآئْل مَنْهُمْ) (توس 0177 كوقد ان أزانها كفق به درو الفاتلية لإِخْوَانِهِمْ 
(احزاب/18١)‏ و به برادران خويش مى كويند. 


قوم 


قيام: مصدر قام به معناى از جا بلند شدن است. «الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قيَامًا وَقَعُودًا (آل عمران/ )19١‏ آنانكه به ياد خدايند» جه 
در حال قيام و جه در حال قعود. و كاهى جمع قائم است يعنى قيام كنندكان. «وَالْذِينَ يَبيتُونَ لِرَبّهِمْ سردأ وَقِيَاما) (فرقان/ ع©) 
اتانكه واف حابشا ن اذو نغالق كد سحدةه قشو موا اسبعاده فسعت عنادك مى : قله وزنيو هداز زثد كن رولا تر ثرا التفهاء 


أَموَالكمٌ الى جَعَلَ اللَّهُ َك قِاما» (نساء/ 8) مالى كه را مدار و معيار زندكى شما است در اختيار مردم كم خرد نككذاريد. 
قائمة: اسقاؤه به قهر الهى."«أ5 ثر كتمَوهًا قائمة على أَصُولهَاة (حشر/ 0) نا آن راارها كرديد در حال كه بسر يا نود 


قوّامين: جمع قوّام صيغه مبالغه قائم يعنى بسيار قيام كننده. «كونُوأ قَوَامِينَ (مائده/ 8) هميشه خدا را رعايت كنيد و قيام كننده به 


سوى خدا باشيد. 

قائم: حفظ كننده. «أَكَمَنْ هُوَ فَآئِمٌ عَلَى كل نَفْس) (رعد/ 77) آيا خداوند عالم كه نكهبان نفوس و حافظ اعمال مردم است.. 
قمتم: عزم كرديد. (إِذَا فَمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ (مائده/ *) وقتى كه عزم بر خواندن نماز داشتيد. 

تبجو انشموار :داوتك اقفو العلاقة (لقماة © ]تانكه سار را مسعيرا فى عر اركذ 

قَيِم: مدار كارهاى دنيا و آخرت. «دِينًا قِيَمَاا (انعام/ )12١‏ دينى استوار كه بر آن تكيه بايد كرد. 

يم : معتدل و مستقيم و قائم به حق. «قيِمَاا (كهف/ )١‏ كتابى استوار كه در آن باطل راه ندارد. 


ص :7600 


قيوم: از اسمهاى زيباى خداوند كه جز او به آن وصف نمى شود و صيغه مبالغه از قائم است. «هُوَ الْحَيّ الْقَيُومٌ) (بقره/ 00؟) 


زنده وو به ياى دارنده اشيت: 


َوّام: صيغه مبالغه قائم. يعنى قيام كننده به امور و سريرستى. انجام دهندة كار مهم ذيكرق. «التجال فواقون على التسادة (تساء/ 


عم مردان بر يا دارندة كار زنان هستند. 


أَقوّم: درست تر. نزديكك اتر. إن _ذَا الْقَوَآنَّ يهُدِى لِلتِى هِى أَقوَمُ) (اسراء/ 4) اسم تفضيل است. يعنى از لحاظ قيام كردن به 
كار درست تراست. 
مَعام: مصدر قيام يعنى ماندن: لكان كي لدعم تناو ابوس الاك عاتئة وجا ومرك ع ع اوعد لكي اجكاات 


مولت ف براق شها كزان است.» و كاه اسم مكان است 0 :وَانّخذُوأ من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى) (بقره/ 11) محل قيام ابراهيم عليه 
السلام را مصلاى خود قرار دهيد. 


مستقيم: معتدل و راست. «اهِدِنَ | الصَّرَاط المُسَتَقِيم» (حمد/ 07 ما را به راه راست هدايت كن. 
ثقامةة اقامع و متخل اقامب الى ألا ذاو المقاقة إقاط )خاي كه ماازاابه سوا آقافت دراورد 


مُقيم: : اسم فاعل ازآقام ب يعنى دائم وباقى ويايئده. 1 إن الطالمية فى تَذَابِ 0 (شورى/ وع) آكاه باشيد كه ظالمان در 
عذابى فميشكن هفستتل: 


مُقام: مصدر ميمى از اقام يعنى ماندن و منزل كزيدن است. «يَا أَهْلَ يَثْربَ لَا مُقَامَ لَكم» (احزاب/ )1١‏ اى ساكنان مدينه اقامت 
شمادر اينجا وجهى ندارد. و نيز محل و مكان اقامت است. «حَثريَتْ مس تَقَرَاً وَمُقَاماً) (فرقان/ )١28‏ نيكو قرا ركاه و جاى بودن 


دك 
قوام: اعتدال و ميانه روى و حد وسط. «وَكانّ بَئْنَ ذلك فَوَامًاه (فرقان/ ©/) در احسان ميانه رو و معتدل هستند. 


تقويم: تعديل و راست كردن و نيز به معناى مصدرى يعنى دريافت تركيب و مقوّمات: الَمَّدْ حَلَقَنا اْإِنسَانَ فى أخسن تَقُويم) 
(تين/ ؟) انسان را در بهترين مقومات فطرى و غريزى خلق كرديم 


له 


قوم: اسم جمع استء به معناى دسته اى از مردم شامل زن و مرد» ولى اكر در مقابل زن بكار رود به معناى مردان است. ١لا‏ 
يسح قَومٌ من قَوْم عَسَى أن يكونُوا حيرا منْهُمْ ولا نَاء مّن نسَاءه (حجرات/ )1١‏ مردانى مردان ديكر را و نيز زنانى زنان ديكر را 
مسخره ه تكللك. لألكك ,انه فزة لآ بتلمرة) (نويدا ع).به ابوه كه انان مردمى تادان ممفل: 


ص :7602 


قيامت: رستاخيز. برانكيخته شدن يس از م ركك. «يخكمُ بَِنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَه) (بقره/ )١١*‏ خدا روز قيامت بين آنها حكم خواهد 
كرد. 
إقام: بريايى. (وَِقَام الصّلَاءِا (انبياء/7/) و بريايى نماز. 


قوى 
قؤه: قدرت و توانايى. فأَعِينُونى فووا (كهف/ 40) مرا به قوت بازوى خود كمكك كنيد. 
قُوى: جمع قوّه است. اعَلْمَُ شَدِيدٌ الْقَوَىا (نجم/ 0) او را آنكه بسيار قوى است تعليم داد. 
قَوَى: توانا و نيرومند. «إنَّ رَبَكك هُوَ الْقَوُ الْعَزِيرٌ» (هود/ 98) خداوند توانا است. 


راونا لإموانا مع مدا ان ور 7112 وده سو ونان اران الجن كايو كاك مركن ون فقوي تن ةفد كان 


در بيابان بى آب و كياه و كنايه از فقر و احتياج اسث. «وَمَتَاعا للمْقُوينَا (ؤافقة نان ان | قشنا سند ان بوره نسو ون 


ىد ى ضص 


تقييض: از كلمه قيض يعنى يوست بالاءبى تخم مرغ كرفته شده و سيس به معناى آماده ساختن. استيلا دادن و مقدر كردن 
آمده است. «تُقَيْض لَهُ شَِطانا» (زخرف/ *") شيطانى براى او بر مى انككيزانيم. 


قفشىل 


قائلون: خوابند كان و استراحت كنند كان در نيمروز. «أؤ هُمْ قَابْلُونَ (اغراقك7/©)'با الكة:نيمرور. دو عمال خواب و استراحت 
بودند كه عذاب ما بر آنها نازل كرديد. از همين كلمه قيلوله يعنى خواب قبل از ظهر و نيمروز در شدت كرما كرفته شده 


است. 


مَقيل: جائى خواب وسط روز. استراحتكاه و خوابكاه. «َيد مش عَقَرَاً وَأَحْسَنٌ مَقِيلاًه (فرقان/ ؟؟) بهترين مخل استقرار و بهترين 


محل استراحت را بهشتيان در آن روز دارند. 


ص :/7"01 


ص:/760 


حرف كاف 
كم اس 
كأس ظرفق .را كود ددر آن توشيدق باشن. «وكاسا وعانان ربا نو ظرقن وو لبالب 


ع 


كك أاى ن 


مجرور به من است. مبهم بودن و نياز به تميز داشتن و مبنى بودن و درصدر واقع شدن وافادة كثرت از ويزكى هاى اين كلمه 
اسك اوكائق كن لبق قائل عفةرقرق كنها ( 1ل غدراق 82و جه سيان سامتراق كه افراه الس هماه انها سكيد 


كأن: از حروف مُسْبِهَةُ بالفعل است كه افادةُ معناى تشبيه مى كند و جون بر سر مبتدا و خبر درآيد اسم را منصوب و خبر را 
مرفوع مى كند. «كأن لَمْ يَغْنَوْا يهاه (اعراف/ 41) كويا آنها در آنجا زندكى نمى كردند. 


كك باب 
كبٌٍّ: سرنكون كرد. «فكبَّتُ وُجُوههُمْ فى النّارا (نمل/ 9) يس آنها را با صورت سرنككون به دوزخ اندازند. 


مُكبٌ: به روى در افتاده. نكونسار. هم لازم است وهم متعدى. «مُكباً عَلَى وَجْهِدا (ملك/ ؟١)‏ لكو ليسا ور عي 5 خويش راه 


رود. 


ص :7609 


كت: راندن و دور كردن به خَفّت و خوارى. «كبنُوا كما كبتٌ الَذِينَ مِن قَبِلِهِمْ» (مجادله/ 0) جون بيشينيان خود به خفت و 


ذلت رانده شدند. 
كك باد 


كبّد: مشقت و رنج يرفشار. استقامت و نيرومندى. الَقَّدْ حَلَقنَا الْإِنَسَانَ فى كبَدِ» (بلد/ ع) ما انسان را تحقيقا در رنج و درد 


كك بار 


كبر: بزركك شد از حيث مقام و رتبه. سالخورده شد. دشوار و سخت شد امر بر او. «وَإن كان كبر عَلَيِكك إِعْرَاضٌهُمْ) (انعام/ 0*) 
كر كدان تمانو كتراهن انها برو دسواو و شك افيضم رلا بأكدرقا قافا ومتارا أناتكووا حال 8ه اسراف عه 


مال يتيمان را صرف نكنيد به اين انديشه كه بزركك شوند (و احتمالا مانع از اين تصرّف شوند). 

تكبير: بزركك كردانيدن. به بزركى وصف كردن. «وَرَبك فَكبا (مدثر/ ”) و خدايت را به بزركى ياد كن. 

أكبر: بزر“ك ديد و ينداشت. «قُلْمَا رَأَيْنَهُ أكبوئَة (بوسف/ ١‏ همينكه زنان او را ديدند حيران شده و بز ركش شمردند. 
استكبار: طلب بزرككى نمودن و خود را بزركك بنداشتن. «أَبَى وَاسْتَكبر» (بقره/ ©) امتناع كرد و خود را بزركك ديد. 


تكبر: حالتى كه انسان بخواهد خود را مافوق ديكرى و بزركك تر از او جلوه دهد. «قَمَا يَكونٌ لكك أن تتكير فيهًا؛ (اعراف/ *1) 
عق تقار كه قن ارق تجا بكاه يون فى كتون. 


متكبر: از اسامى زيباى يروردكار كه همه صفات بزركى به كاملترين وجه در او وجود دارد و ساير موجودات در مقابل جلال 


وعكمال او تاجير قيرفب «القز يق الكهيسة العزيز الات المتكت) (سهوا؟1)ناو مومن وى مجتمى وغزرد بي حاو متك است: 
مستكبر: اسم فاعل از استكبار استء يعنى كسى كه طلب بزركى مى كند. «وَهُم مُسْتَكبرُونَ (نحل/ )7١‏ و آنان مستكبر هستند. 


ص :2" 


كبر: حالتى كه انسان خود را بالا-تر اوافيكزاة ناته وتكاه حتارف به اشان كند إن فى ص دُورِجِم إلا كبر (مؤمنون/ ه6) 
نيست در قلبهاى آنان مكر خود بزركك بينى. و نيز به معناى معظم و كناه بزركك آمده است. «وَالّذِى تَوَلَى كثرةُ هُ مِنْهُما (نور/ 
)١‏ و كسى كه متصدّى بخش اعظم آن شود.. 


كزاهرق وبالهور كي ونا علد تعد الكيى (نن 18 ا كرتيكن ل فسان ودمادن ا عردو نوه ورين وبا سوردم 
شوند. 


ا 


كبير: بزركك و بزركك قدر و بلند مرتبه. «وَأْبُونَا سَئِخْ كبيرًا (قصص/ 37) و يدرمان ييرى كهنسال است. 


كابراء: جمع كبير يعنى بزركان. «رَيَنَا إ أطقيا ساذ كنا :و كداء ناه (اندوائن 097 )اناتسا اززيزر كان وأكوسبالاين خرد يرو 


كردم 


يدافت داشراو كران و تمق روا نه لكو الا عل الساهيةة شرو عازن انان مس ابت 
فك و تخا شعان: 


خصًا خصَامًا» (كهن/ 68) هيج كناه كوجكك و بزركى را فرو كذار نكرده است. 
كبائر: كناهان كبيره. «إن تَجَيبُوأْ كبآئرَا (نساء/ )١‏ اكر از كناهان كبيره خود دارى كنند. 

كبار: عظيم و بز ركك. بسيار بز ركك. «وَمَكرُوا مكراً كثارأً) (نوح/ 7؟) و نيرنكك كردند نيرنكى يزركك. 

أكبر: اسم تفضيل استء يعنى بزر كتر. (وَالِْئَْهُ أكبرُ من الْقَغْلِا (بقره/ 0707 


أ 


أكابر: جمع اكبر استء يعنى بز ركان كه از همه بزركترند. «وَكدَّلِك جَعَلَنَا فى كل قَرْيَهِ 
*17) بدينسان در هر قريه اى بزركانى نهاديم كه بدكاران آنند. 


كابرٌ مُجَرِمِيهَا ليمكرُوا فيهَا» (انعام/ 


كلزق» مؤافك | كتره يعن رز كك قن« الذى يشل التاق الكوري (اغلى 311117 كدر اتقوي ركف عر تداخل :من واد 


كر: جمع كبرى است يعنى عظيم و بزركك. انو | لاخ دى الكبر) (مدثر/ 0") دوزخ يكى از حوادث بزركك و بلاهاى عظيم 


- 


است. 


كروتات عظمكو و قرسا تززاق سكف بو سيطره رو له | لكتوفا ءاف الشقاراك: والأوطنة (خاعه بكواثو رماتو ان :ذفن السعانها:و 


زمين مخصوص خداى تعالى اي 
رن ع 


ككياء افكلدة شوند» تكونماز شوتك در كودال. «فكبكوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ (شعراء/ *4) يس بتان و بت يرستان به صورت در 


دوزخ افكنده شوند. 


72١ ص:‎ 


كتاب: آنجه كه اعمال بند كان از نيكك وبد در آن ضبط مى شود. نامه عمل. «مَالٍ مدا الْكتاب) (كهف/ 69) اين جه نامه 


كتابت: كاهى كنايه از تقدير است. وكنت الله لَأَغْلينٌ أنَا وَرْسْى) (مجادله/ 0) خدا تقدير كرده است كه من و رسولانم غلبه و 
بيروزى بيابيم. و كاهى كنايه از محو نشدن و ثابت ماندن(1) است. «أوْلَتك كتَبَ فى لوبهم الْإِيمَ انّ) (مجادله/ *7؟) خداوند 


ايمان را در قلوب آنها ثابت كرده اسة: 


اكتتاب: نوشتن. امر به كتابت و نوشتن. (وَقَالُوا أُسَاطِيئُ الْأَوَلِينَ اكتتبَهاه (فرقان/ ه) و #فتند: اساطير ببشينيان است كه او امر به 


نوشتن آنها را داده است. 

كاتبون: جمع كاتب: نويسندكان. «كراماً كاتبينَ» (انفطار/ )١١‏ نويسندكانى بز ركوارند. 

كُتٌب: جمع كتاب. «فيهًا كتّبٌ قَيِمَهً (بينه/ *) در آن كتابهايى ارزشمند است. 

مَكتوب: نوشته شده. «الَّذى يَجِدُوتَه مَكتوبًا عِنْدَهُمْ) (اعرفا//1801) كسى كه او را نزد خود نوشته شده مى يابند. 


كتابيته: در اصل كتابى بوده و هاء سكت به آن اضافه شده: كتاب من را. «هَاوُمْ اقْرَءُوا كتَابيه» (حاقه/19) هانء بياييد و كتاب 


كك تام 


كتم: ينهان كردن و كاهى ينهان كردن مال. «وَيَكتَمُونَ مَا آتَاهُمْ لذن تضل (نساء 837 آنها كد اموا را عه خدابه ابقاة 


داده مخفى مى كننك. 


كثيب: فعيل به معناى مفعول است يعنى جمع شده و انباشته و متراكم. ريكهاى بر روى هم انباشته. «وَكانّتٍ الْجِبَالٌ كثيباً مهيلا 


(مزمل/ 15) و كوهها متزلزل واز جا كنده شوند و به صورت توده اى از ريكك درآيند كه جون موج روان كردند. 
0 
تكثير: زياد كردن. (إِذْ كم قبيلا فكتّ ركم (اعراف/ 68) وقتى كه كم بوديد و خداوند شما را زياد كرد. 


ص :7237 


-١‏ هر حكم واجب يا هر بيان غير قابل نقضى را نيز كتابت مى كويند. 


أكقارة بسيار كرفاتدن: وكا كتدوا فها النصاف (فحر/ ؟+١)‏ فرعون وفرعوثات تاف را دن زمين باافزوق وساتبلثل. 


استكثار: طلب افزونى. ايا مَعْشَّرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكتّوْتُم مّنَ الإنس» (انعام/ 178) اى كروه جنّ» شما افرادى بسيار از انسانها را كمراه 
كرديد. 


كثيرة سيان 591 كله يق أَهْلٍ الْكّاب» (بقره/ 1١4‏ بسيارى از اهل كتاب دوست دارند. 

اكثر: اسم تفضيل است يعنى يبشتر. وَلَكنٌّ أكتر النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (جائيه/ 18) ولى اكثر مردم نمى دانند. 

تكاثر: افتخار و فخر فروشى. (أَنّْهَاكمُ التَكاتت) (تكاثر/ )١‏ آيا تكاثر شما را بازداشته از ياد خدا؟ 

الكوثر: خير بسيار. سرجشمه خودجوش. (إنا أَْطَيئاك الْكؤْئرَه (كوثر/ )١‏ ما به تو سرجشمه افزايندة خيرات را عطا كرديم.(1) 
كك دح 

كدح: كوشش با رنج. كوشش نفس در عمل تا در آن اثر بككذارد و لذا متضمن معناى سير و سفر نيز هست. 


كادح: اسم فاعل كدح يعنى كسيكه رنج و كوشش را بر خود هموار مى كند. «إنّك كادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمُلَاقِيه (انشقاق/ 


*]اقق اتسان فقت بداسوض بروود كارت كوا سن جد كوششى ايفن او وا قوق بان: 

كك در 

إنكدّرَ: فرو ريخت و تيره شد. تي ركى يافت. ١وَإِذَا‏ الجُومٌ انكدّرّث» (تكوير/ ؟) و آنكاه كه ستا ركان تيره و بهم ريخته شوند. 
كك دى 


أكدى: معناى اصلى آن» سختى در جيزى است و سيس استعاره براى كسى آورده شده كه يس از اعطاى كم, از صدقه دادن 
خوددارى كند. «أَفْرَأئتٌ الْنَى 8 وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأكدّى) (نجم / ”"1/ ع*”) آيا ديدى آن كس را كه الايروى عق رو كزذائيد 


واندكك صدقه داد. 


ص :797 


١-اين‏ آيه دربارة؛ حضرت صديقه كبرى» فاطمه زهرا عليها السلام است كه خداوند به حضرت رسول صلى الله عليه و آله و 
سلم عنايت فرمود و فقط يكك مرتبه در قرآن آمده است. (غياثى كرمانى) 


كذب: دروغ كفتن. نقل كفتارى از كسى كه آن را نككفته است. «قَمَنْ أَظُلّمُ مِمّن كذَّب عَلَى الله» (زمر/ 79) جه كسى ظالمتر 


كا مصدر است كه به جاى اسم فاعل (كاذب) بكار رفته است تا مبالغه را برساند. وا عَلَى قميصه يدم كذب» 


(يوسف/18١)‏ ييراهن وى رابه خونى دروغ كه كذبش آشكار بود آوردند. 
كذّاب: دروغ ينداشتن. باور نداشتن. «وَكذَّبُوا بِآيَاتنَا كذاباً» (نبأ/ 1) آيه هاى ما را لجوجانه تكذيب كردند. 
كات سيان ذزو فكي فالقة كاذف بل فو كدات هم قير 108 بلكه او يسنان دوو فكو وان نا كن انق 


كدو دروغ. «ذَلِك وَعْدَّ غَيِدِ كد وت (هود/ 20) اين وعده اى است كه دروغ نمى تواند باشد. 


(فرساكك1187) واى بر تكديبه كنند كان ذر ان زوق 
كك رب 


كرب: اندوه سخت. غم شديد. اصل آن از كربٌ الارض يعنى شيار كردن زمين كرفته شده استء جرا كه اندوه و غصه. دل 
السان وا زير ارو مى كند :و يا ازا كرب بعى كره لارشك:دبيد لات كه غم راية آن وضف من كنيد كه به منزله كره دار 
كلب اسك لين الكوت الْعَظِيم) (صافات/ 078 از اندوه و غم بزركك. 


كك رر 


كوا كقمة بد ال اول توعى نبا كشت براق سغزه ركف زان بك مله ولت وغل :لو أن قاكدة) (نقوه/ 2/7 ) ائ: كاش 
يكبار:ديكرريه دنا برامى كشسم. 


ص : 7216 


كك رس 


كرسى: تخت. يايةُ استوارى كه بنا و سقف بر آن تكيه مى كنند. «وَأَلْمَينَا عَلَى كرسِيّهِ جَسَدأً (ص/ ع”) و ما بر كرسى و تخت 


سليمان ييكرى بى جان انداختيم. 


كك رم 


تكريم: كراض شق زر كوا سند ف قال أزأفكة: .ذا الذي 5 قت علق (اهزاء/ 129 لين كف برورة كارا مه ف نكر 


جرا آدم را بر من برترى بخشيدى؟ 
اكرام: نيكو داشتن. احترام كردن. «أكرمى مَثْوَاةُ» (يوسف/ )2١‏ موقعيت و جايكاه يوسف را كرامى بدار. 


كريم: از اسمهاى زيباى خداوند. منعم و بزركوار. بخشندة بى منّت و بيش از استحقاق. ١م‏ عَوّك برَبُكك الكريم) (انفطار/ 8) 
جه جيز تو را به خداى كريم مغرور ساخته است. صفت براى ييامبر (رَسُولُ كي و قرآن مجيد (لَقَوَآنٌَ ع وانتت فرشته 
(لَقَوْلُ رَسُولٍ كر و زوجها مخصوصا كياهان. (رَوْجٌّ ا ورزق وروزى (رزق كيه و مقام جايكاه (مَقَامٌ ا وقول 
يا انها فرت يمان (كتابٌ كريمٌ) آمده است. 


كرام: جمع كريم است يعنى بز ركواران. «كرّاماً كاتِبِينَ (انفطار/ )1١‏ نويسندكانى بز ركوار. 


اكرم: اسم تفضيل است. بز ركوارتر. (إنَّ أكرَمَكم عِندَ الل أنمَاكة» (حجرات/ )1١‏ كرامى ترين شما نزد خداوند باتقواترين شما 


است. 


مُكرّمه: اسم مفعول از باب تفعيل يعنى كرامى داشحة شده. محترم و بزركك و منزه داشته. «فى صحف مكرَّمّها (عبس/ )١7‏ در 


صحيفه ها و نامه هاى كرامى و منرّه. 


مُكرم: اسم فاعل از اكرام. يعنى كرامى دارنده. بزركك شمرنده. احترام كننده. (وَمَن يهن الله فَمَا لَه من مُكرم) (حج/18) كسى 
را كه خدا توهين كند ديككر براى او احترام كننده اى وجود ندارد. 


مُكرّمون: اسم مفعول از اكرام است. «أؤْلَئِك فى جَنَّاتِ مكرّمُونَ) (معارج/ 0١‏ آنها در بهشتها كرامى داشته و محترمانند. 


ص :2 


ا 
كوه: ناخشنودى كه انسان در خود نسبت به جيزى احساس مى كند. «وَوَض عَنَهُ كومًا» (احقاف/ )١15‏ مادرش اورا با رنج و 
كره: سختى كه از خارج بر انسان تحميل مى شود. «طَوْعًا وَكرْمًاا (آل عمارن/ 87) از روى ميل يا ناكوارى و سختى. 


اكراه: مجبور كردن ديكرى است بر انجام كارى. «وَمَا أكرَهْتنًا عَلَيِهِ مِنّ السّحْر) (طه/ 077 و جادويى را كه بر ما تحميل كردى و 
ما را به آن مجبور نمودى. 


كارهون: نفرت دارندكان. «وَلا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كارهُونَ) (توبه/ 05) و انفاق نمى كتند مكر آنكه ناخوش دارند انفاق را. 


مكروة فا ستكدة ناخعويفا سك كل + لكد كاك اكه عند ولكه تكذوفا (امتراء نه انها كتاماتق انيك كه ترح داروقد 


تاشعد ات و افق حواهد: كقرند كانقى مرتكن شؤونك 
كك س ب 


كسب: بدست آوردن منفعت از راه صنعت و حرفه و غيره است. و بطور استعاره در هر كونه نتيجه كيرى جون كسب افتخارء 
كسب اخلاق وعلم و ... يا بدنامى و رسوايى و كناه استعمال مى شود. «كل نفس بمَا كسمت رَهِينَةَ (مدثر/ 8*) هر انسان 


اكسات :دوست ردن درتكت شدن: لكل امرئ مِنْهُمْ مرا اكتّسَب مِنْ الْاِنّم) (نور/١١)‏ براى هر يكك از آنان, آن جيزى 


است كه از كناه به دست آورده اش 
كك س د 


كساد: از رونق افتادن. در اصل بى رونق بودن جيزى است يست كه مورد توجه نباشند: «وتكازة تحشون كساذهاة (توبه/ 56) و 


هو 30 5-5 ٠‏ كح 
تجارتى كه مى ترسيد بى رونق كردد. 
5 


كشف: تكه؛ باره» قطعه جون يارة ابر يا ينبه. «وَإن يَرَوَا كش غاً مّنَ السَّمَاءِ سَاقَطأً يَقُولُوا سحَابٌ مّوْكومٌ) (طور/ #©) و اكر ببينيد 


ياره اى از آسمان را كه در حال فرو ريختن است مى كويند: ابرى به هم ييوسته است. 


ص :728 


كسَّف: جمع كسفه يعنى قطعه كه در قرآن بطور جمع و مفرد آمده است. «أَوْ سقط السّمَاء كما زَعَمْتٌ عَلَينَا كس فاه (اسراء/ 


؟4) يا قطعات آسمان را جنانكه مى يندارى بر سر ما فرو ريزى. 
1 


كسالى: سست و سنككين نسبت به انجام آنجه كه شايسته و سزاوار است. (وَإِذَا قَامُواً إلى الصّلاءِ قَامُوأ كسَالَى» (نساء/ 1©7) و 


جون به نماز ايستند به ملالت و سستى بايستند. 
كك س و 
كسى: يوشانيد. جامه عطا كرد. «فَكَسَوْنًا الْعِظَامَ لَخماً» (مؤمنون/ ؟1) يس استخوان را كوشت يوشانيديم. 


كتيوه باتكك 3 لبان و روشا كك :رو كقو هن الْمَغْرُوفٍ) (بقره/ 2777 و بر يدر كودكك است كه او را به حدٌ امكان لباس 


بيوشاند. 
ككش ط 


"كفترظت :رود االمعوى واه أشفة شل انعو السو قر ننه > كسك يدقن :ا كان عر كد شني نزو اذا العا قط 1( تكو 


)١‏ و آنكاه كه آسمان بركنده شود واز روى يكديكر كشيده شود. جون يوست از مذبوح. 

5 

كاشت: بردارنده و دفع كنندة ضرر. آشكار كننده. «هَل هّنَّ كاشِفَاتٌ ضرّهِا (زمر/ 0*8 آيا آنها مى توانند ضررى را دفع كنند؟ 
كك ظام 


كاظمين: جمع و اسم فاعل از كظم يعنى فرو بردن خشم و اصل آن امساك و جمع نمودن جيزى است. وَالْكَاظِمِينَ الْعَوِظَ) 
(آل عمران/ 175) آنانكه خشم خود را فرو مى برند. 


كظيم: مبالغة كاظم است. «ظَلَ وَحَْهُهُ مُسوَدًا وَهْوَ كظِيمٌ) (نحل/ 08) صورتش سياه مى شد ولى خشم خود را فرو مى برد. 


ص : ال 


مكظوم: غضبناك. محبوس و غمزده. إذْ نَادَى وَهْوَ مكظومٌ) (قلم/ 58) آنكاه كه يونس در شكم ماهى يرورد كار خود راندا 
كرد در حالى كه خشمككين وغم زده و اندوهكين بود. 


كدك ع ب 


كعبين: تثنيه كعب يعنى استخوان برجسته اى كه در يشت يا قرار دارد. اوَأَرْجُلَكُمْ إلى الكفعن) (ماكده/ 2) و باعافاة رما 


كعبدة بيت الم بخائه دا وجل الله الكغبة الْبيْتَ الْحَرَامَ) (مائده/ 91) و خداوند كعبه, خانه محترم را ... قرار داد. 


كواعب: جمع كاعب و كاعبه يعنى برجسته يستان. برآمدن اندام. از كعب به معناى برآمدن و برجسته شدن كرفته شّدة: اسنت: 


اوكواعت أنرايا زثار©6) وتران برسيعه يتان و سق وسال با بيشنان: 

كك فأ 

كثو: حاتت وعمس من وول يكن 2 كنوًا أَخَد) (توحيدا:8) شكس ارا ها فسة: 
كك فات 


كفات: جمع كردن و كرد آوردن. ألم نجل الوص كمَاتاً» (مرسلات/ هي آيا زمين را جمع كفده براى زند كان و مرد كان 
قرار نداديم.ل1) 


كك فار 


كفر: يوشانيدن و ينهان كردن. اظهار نكردن و يوشانيدن احسان ديكران به خود كه ناسباسى و كفران نعمت كفته مى شود 
وانكار خداى عالم و نعمتهاى او. اينها همه اعمال قلبى هستند كه ريشه در همان صفت باطنى يعنى انكار حق دارد. (إِنَّ الفرة 
كندوا صَواء عَلَيِهمْ ادو أ لع زوق (بقره/ 2) براق كافران فرقئ تدارد كه آنها را اتذار كتى يا تكنى: ايمان ثمى آووندك. 
«وَيِعْمَتٍ اللَهِ هُمْ يَكفُرُونَ» (نحل/ 0/1 آنان به نعمت الهى كافر هستند. 


ص :/72 


داخل آن قرار نداديم؟ 


كفور: كسى كه در ناسياسى نعمت زياده روى مى كند. (إِنَّ الِْنسَانَ لَكفُورٌ) ( (حج/ 28) انسان بسيار ناسياس است. 


2 


كنار كرتل قاد كفر ك1 واد وو سن كته رن لكالا نوكن 0 فر عاذت كنا زم عدا فنص دوا كديا كا 
لعشت و.دروشكوست هذانتة نعى: كد 


أ 


كاذ كج كو سك كاننا شك را نع عونا هر مه اهف اول بكرا وَل كاف بذا (بقود/ )6١‏ اولين كافر به آن نباشيد. 


كفارواية ند معتى"اببدك: ١‏ جمع كافر يعنى منكران. الَو يَرُدُوتَكم من بَعْدٍ إِيمَاتِكم كقاراً (بقرةة:]) دوست :داوقذ كه شمادرا 
يس از ايمان به كفر بركردانند. 


- 
ع 


١‏ كشاورزان. جرا كه دانه را در زمين ينهان مى كنك «أغعجَبت الْكمَارَ ناته (حديد/ 0 كشاورزان را رويش آنها به شكفتى 
وامى دارد. 
كفّره: جمع كافر است. (أَوْلَئِك هُمْ الْكفَرَهُ الْمَجَرَهُ (نساء/ )18١‏ آنان كافران فاجر هستند. 


تكفير: ذر كشي وشيدةق و يحو كرون كناف كفارة سو كند و غير او افا كفر بيت ذافة وو كدة غنا كا ناه آل عمرات 1 
كفور: انكار نعمت الهى كردن. ناسياسى. عدم ايمان. «قَأَبَى أكثَرُ النّاس إلا كفوراً» (اسراء/ 69 بيشتر مردم راه انكار را بيشه 
كردنك. 

كوافر: جمع كافره يعنى زن هاى كافر. (وَلَا تُُسِكوا بِعِصَم الْكوَافِر) (ممتحنه/ 0٠١‏ به يناهندكى زنان كافر متمسكك نشويد. 


كفاره: جريمه اى كه بايد براى قتل و ظهار و شكستن قسم و... بدهند و جون كناه آن عمل ها را مى يوشاند كقّاره ناميده 
شده است. «ذَلِكك كَفَارَةُ أبِمَانِكة) (مائده/ 84) اين است كفارة قسمهايتان. 


كافور: ماده اى است خوشبو و شفاف و بلورى شكل كه رنكك آن مايل به سفيدى است. جشمه اى در بهشت كه آب آن در 


سفيدى و برودت جون كافور دنيوى است. «كانّ مِرَّاججَهَا كافوراً» (دهر/ 0) نوشيدنى كه مخلوط به كافور است. 
كران تاسياست ادفلا كنواة لعفف زانينا 15 ين از تللامن "او اساي تمق ضر 


ص :29" 


كك ل ل 


- 
ا 


كلما قريانق فر دفعة. كلها أوفدؤا 1ر1 للدت أطنأها الله (مائد ه68 خدنان كه انشى براى كه بافزو زد خداونة ١‏ نوا 
كل ما هر :ذفعة» هر م رثبه. (كل ما ودُو] إلى الفثئه أذكشوا فيهاا (نساء/١6)‏ هر مرثنه كه به سه دعوت شدئد» با:سريدر آن فرق 
رفتند. 

كك ف ف: 

كفٌ: بازداشت. باز ايستاد. جمع كرد و به هم بيوست. نكله داشت. «فكفٌ أَيْدِيَهُمْ عَنكم) (مائده/ )1١‏ يس خداوند دستهاى 
آنها رااز شما كوتاه نمود و منع كرد. 

كفٌ: سطح درونى دسث. كاخطل كنت إلى االعراءة زود #اماشد كني كدو كف :دست ره راقن ا كرود 


بياشامد. 


كافه: جميع. جماعت. جون بواسطه ازدحام خود مانع برخى ديككر مى شوند و نيز اجزاى خود را از تفرق و يراكندكَى منع مى 
كنند. و كف دست رااهم كف مى كويند جرا كه خطرات را از بدن دفع و منع مى كند. ايا أيّهَا الّذِينَ آمنُوأ ادُحُلُوا فى السّلّم 
ا (بقره/ )5١8‏ اى مؤمنان همككّى وارد در صلح و سلامت و تسليم وارد شويد. «وَمَا أرْسَلَاك إلا كاقّهَ لنّاس) (سبأ/ 58) ما 


تو را نفرستاديم مكر آنكه براى عموم باشى و يا اينكه بسيار بازدارنده باشى مردم را از بت يرستى و كناه. 
كك فال 


تكفل: ضمانت و به عهده كرفتن جيزى. سريرستى كردن. به عهده كرفتن مؤنه و خرجى كسى. «وَكفلهًا زَكريًاا (آل عمران/ 
/0) زكريا را كفيل و سريرست مريم قرار داد. 


اك كن كت ال كنلا و لاا كس جر ا بسي توك ا ان > مالك جيزى شد 
2 2 عا ص 1 مشين خ ود دمن مدر و جيرى 
ضامن آن است. يعنى ضرر تلف آن بر عهدهُ خود اوست. اكفلنيها فرموده و از تمليك به اكفلنى تعبير كرده است. 


كفل: نصيب و بهره و كاهى به معناى كفيل و ضامن نيز مى باشد. يُؤْتَكمْ كفْلَيِن من رَحْمَتِها (حديد/ 18) اكر جنين كنيد دو 
سهم از رحمت خود را به شما مى دهد. (وَمَن يَشْهَعْ شَّهَاعَهٌ مَيْتَهُ كن لَهُ كفْل مُنْهَاا (نساء/ 80) و كسى كه شفاعت نادرست 
كند ضامن است. 


71/١: ص‎ 


كفيل: مراقب و نككهبان و ضامن و ناظر و كواه. «وَهَدُ جَعَلتُمُ الله عَلَتِكُمْ كفيلا» (نحل/ )9١‏ خداوند را شما كفيل و ضامن و 
كواه كرفته ايد. 


كك فى 


كفي ا كافن البلك بسن امقر كدي بالل وَليَا وَكقّى بالله تُفِيذًا لانساة 81 و قدا راف :يارو «وسى كما كاف اسك :رشك 
رااز كسانى كه طمع و انتظار كمكك داريد بى نياز مى كند. 


كفى به: آوردن به يراى نشان دادن ور كن موضوع اسك (وكفى به إثمنا مُِينَا) تتا / 46 اين كار براى كناة اشكان بود لبس 


است. 


كاف: كفانت كتندة: اليس الله بكاف عَددَهُ (زمر/ 8”) آيا خدا براى بنده اش بس نيست كه تو را از قدرت غير خدا مى 


ترسانند؟ 
كك لأ 


كُلًَ: حفظ كرد. مراقبت نمود و زير نظر قرار داد. حمايت كرد. دقل مَن يكل ؤٌكم باللّيل وَالنّهَار (انبياء/ 61) بكو جه كسى شما را 
شبانه روز محافظت مى كند؟ 


كك لب 


كلب: سكك نر. «وَكلَبَهُم بَاسِط وَرَاعَتِهِ بالْوَصِّيدِ (كهف/18) سكك اصحاب كهف در جلو خان غار دستها را يهن كرد و سر 
خود را بالاى دست ها كذارد. 


مُكلبين: اسم فاعل از تكليب استء يعنى كسى كه سكك را براى شكار تعليم مى دهد و تربيت مى كند. سكبان. نككهدارنده 
سكهاى شكارى و رها كردنشان به اين هدف. هوَمَا عَلَمتُم من الْجَوَارح مُكلبِينَ (مائده/ *) و آنجه كه از سكّهاى شكارى كه 
براى شكار تعليم داده ايد. 


كك لاح 


كالحون: جمع كالح يعنى روى ترش كننده. زشت منظر. اوَهُمْ فيهَا كالحُونَ)» (مؤمنون/ )٠١*‏ و آنها در جهنم خيلى بدشكل 


مى شونك. 


7/١: ص‎ 


كك للف 


مكلت اذاو كردق كنيف بز كناو واي :طقف ان انذافة طافك نس وا كان نزيو مكيلا تكلف الله تنما لا و2 ها قرم 
2) خداوند هيجكس را جز به اندازة طاقت و توانش امر نمى كند. 

متكلف: اسم فاعل از تكلف. يعنى كسى كه از خود جيزى به طريق ساختكى و رياكارى اظهار كند» ولى اهليت آن را نداشته 
اس وف انون المتكية» (ص/ 88 و من از متكلفان نيستم (كه رسالت را به خود بسته و برخلا.ف واقع ادعايى كرده 
باقتا 


كك ل ل 


كلٌ: لفظى است كه دلالت بر عموم دارد و مفيد معناى استغراق است و جند حالت دارد: 


3 


)179 حكم را براى همه حالاءت مضاف اليه در صورتى كه اسم معنى باشد بيان مى كند: قلا تَمبلوأ كلّ الْمَِل) (نساء/‎ _.١ 
يس به تمام ميل خود يكى را بهره مند و آن ديكّر را محروم نكنيد تا معلق و بلا تكليف نباشد.‎ 


"_ حكم را براى همه افراد مضاف اليه در صورتى كه اسم جنس معرفه باشد بيان مى كند. «كل الطعام كان ح_لا لَيَنى 
إشوائيل آل عمران/ #فاتمه غذاها برت “اسزائل خلال بود 


*_ حكم را براى همه افراد مضاف اليه در صورتى كه معرفه و يا در معناى معرفه باشند بيان مى كند. الَهُ فيا من كل الثَّمَرَاتِ 
(بقره/ 188) براى او در آن باغ از همه كونه ميوه ها وجود دارد. إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قََدِيرَا (بقره/ )٠١‏ خدا بر همه جيز 


كز الابسياة: 


؟_ حكم را براى همه افراد مضاف اليه كه در تقدير واقع شده اند بيان مى كند. «كل لَه قَانبُونَ (بقره/ )٠١‏ همه فرمانبردار او 


هستند. (يعنى همه خلايق) 


ه_ كلمه كلّ علاوه بر شمول حكم براى تأكيد استعمال مى شود. قل إِنَّ الأثر كله لله (آل عمران/ ؟10) بكو كه زمام همه 


م_براى ظرف زمان استعمال مى شود و در اينحالت ماى مصدرى به آن متصل مى شود. «كلمًا أضَاء لَهُم مَسَوْأ فيه (بقره/ 2٠١‏ 


هركاه كه روشن كند راه را براى آنها در آن روشنايى حركت مى كنند. (در تمام زمانهاى روشنايى) 


5 اسرار و بال كح كدير اموزون ع كد كران سكين الكل رفغو كن على تؤلكة 110/271 او سرياز 


ص :7/7 


نه جنين است كه منكران مى يندارند. به زودى خواهند دانست. 


كلاله: مصدر و به معناى احاطه است و لذا به تاج كه سر را احاطه مى كند اكليل مى كويند. و كلمه كل هم كه معناى احاطه 
و شمول رادر بر دارد جنين است. كلاله؛ اسم كسان ميت است به جز يدر و فرزند. «وَإن كان رَجلْ يُورَثُ كلالَهً؛ (نساء/ ؟1) 


واكر مردى يا زنى بميرد و وارث او كلاله باشند كه برادر و خواهرند... 
كك لام 


كلام: كفتار. جمله اى كه مفيد فايده يا خبرى باشد بكونه اى كه اكر كوينده خاموش شود. شنونده در انتظار نماند. ١يُرِيدُونَ‏ 
أن يُِدَّلُوا كلَامَ الله (فتح/ )١15‏ مى خواهند كلام خدا را تغيير دهند. 
كلمه: مفرد كلمات است كه در جند معنى بكار رفته است: 


5 م 


_١‏ سخن: اقْتَلْقَى آدَمٌ من رَيّهِ كلِمَاتِ) (بقره/ 7 حضرت آدم كلماتى را از خداوند دريافت كرد. 


"_ عيسى عليه السلام: «مُصَدَّكًا بكلمَهٍ مّنّ الل (آل عمران/ 9") يحيى عليه السلام» حضرت عيسى عليه السلام را تصديق مى 
كر 


تكليف: وَإِذٍ ابتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَات) (بقره/ )1١‏ وقتى كه ابراهيم را خداوند به تكاليفى آزمايش كرد. 
؟_قضا و حكم الهى. «وَتَمَّتْ كلِمَتٌ رَبُكك» (انعام/ )1١0‏ و حكم و قضاى الهى تثبيت كرديد. 

ه_ احكام قطعى غير قابل تغبير و تبديل. «وَلآ مُبَدّلَ لِكلِمَاتِ الله (انعام/ ع”) احكام قطعى الهى قابل تغبير نيستند. 
تكله سيك كفين. :م كلم الله أموشى تكليماء '(نساء/ 188 :و حداوند با موسى سين كفت جه ميدن كفتتن. 
كلم: جمع كلمه است. ايُحَرّفُونَ الكل عَنْ مَوَاضِعِهِ (نساء/ *8) كلمات را از موضوع خود تحريف مى كنند. 

كك ل و 


كلا: در لفظ مفرد. ولى در معنى تثنيه است. لفظى است كه معناى شمول حكم مضاف اليه خود را دارد. (أَحَدَهُمَا أؤْ كلامُمَا» 


(اسراء/ 0537 3 يدر يا مادر يا هر دوى آنها... «كلنًا الجَتكع تت 


ص :"7/7 


أكلهاء (كهف/”) هر دو باغ محصولات خود را مى دادند. 
كك م 


كم: كنايه از عدد و مفيد معناى بسيار. يعنى جه بسيار. و به آن كم خبرى نيز كفته مى شود وتميز آن بواسطة اضافه با مِن 


مجرور مى شود. ١كم‏ من فْنَّهِ قَليلّه) (بقره/ 159) جه بسيار كروههاى اندكك... 

كك م ل 

أكمالة كاقل كرو ض يهاو املك لكع وككو (نائدة/ © امروز دون شساترا تكامل كردم اذه 
كامله: تمام. مؤنث كامل است. «تلكك عَشَرَةٌ كامِلَةُ) (بقره/ 198) اين ده روز كامل است. 
كاملين: تثنيه كامل است. «حَوْلَئْن كاملَيْنَ» (بقره/ 377) دو سال كامل. 

كام 


أكمام: جمع كم يعنى يرده اى كه ميوه و شكوفه را مى يوشاند. غلاف شكوفه خرما و جمع كم يعنى آستين لباس. وَمَا تَحْرُحٌ 
من تثَمَرَاتِ مّنْ أكمَامِهًا/ (ذ فصلت/ 617) و هيج ميوه اى از غلافش بيرون نمى آيد مككر به علم ازلى الهى. 


كك مه 
أكمه: كور مادرزاد. كور. (وَأَْرىء الأكمة) (آل عمران/ 8؟) و من كور را شفا مى دهم. 
كك ند 


كلوه مبالغه است براى مذكر و مؤنث. يعنى بسيار ناسياس. مانع خير. بخيل. زمينى كه در آن جيزى نمى رويد. إن لْإِنسَانَ 
ركه كثر كم رفادياك 81) انماث منان تاساسن اسك 


ص :7/5 


-١‏ اين آيه در رابطه با غديرخم و ولايت حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام است. الحمد لله الذى جعلنا من المتمسكين 
بولايه على بن ابيطالب عليه السلام و اولاده المعصومين عليه السلام . (غياثى كرمانى) 


كك نز 


كتّرّ: مال را جمع كرد و اندوخت. در اصل از كنز خرما كرفته شده و زمان آن فصلى است كه در آن خرما ذخيره مى شود. 
والدت كرون الدهة والقضة) (توبه/ ع”) آنان كه طلا و نقره را كنج مى كنند و مى اندوزند. 


كنوز: جمع كنز است. «وَآتَينَاةُ مِنَ الْكنُوز مَا إِنَّ فذاق اكثرة بالقضيه أولن القووا (قصص/ 272 و ما به قارون آنقدر كنج داديم 
كه حمل كليدهاى آنها مردان تنومند را به زحمت مى انداخت. 


كك نا س 


كنّس: جمع كانس كه در اصل به معناى آهويى است كه در نهان كاه خود مى رود. «الّجَوَارٍ الكنّس) (تكوير/ 12) ستاركانى 
كة'ذن بهنه اسبيان خركت من كتتد:و بها ميشفيكاه خود بره كردئك: 
كك نن 


أ 


51 اقيق فاشك سر قاض وزيا ناورك أذ كك فى الفيكةا (بقره/ 770) يا در دل خود ينهان مى كنيد. 


أكنان: جمع كنّ يعنى جيزى كه با آن جيز ديكر يوشيده مى شود. «وَجَعَلَ لكم من الْجبَالٍ أكنَانًاه (نحل/ )8١‏ خداوند قسمتى از 
كوهها را براى سكونت و مستور نمودن شما از حرارت و برودت قرار داد. 


أكنّه: جمع كنان يعنى رويوش. جادر و يرده اى كه در آن جيزى را ينهان و بوشيده مى دارند. اوَجَعَلَمَا عَلَى لوبهم أكنّه أن 


فق من (انعام / ه62 و بر قلبهاى آنها يرده اى افتاده كه نتوانند بفهمند. 


مَكنون: يوشيده شله به يوست. معيو از هن عدر اكالين ص تكونا (صافات/ 58) حوريان بهشتى در سفيدى و لطافت 


كُويا تخم شتر مرغى هستند كه محفوظ مى ماند» زيرا عادت شترمرغ اين است كه تخم خود را زير ير مى يوشاند. 


ككله ف 


كيف سكاف قو كر اتنس انيت در كوه كه ووئيسض السعاره سكو اسان تو عيوان ديا قمحا مق كرود فاروا إلَى الكهْف) 
0 كهنف/ )١18‏ به كهف يناه ببريك. 


ص :71/0 


كك هل 


كين كيو اكه نمت ين اماق ك3 ايان اتتعواى كلفصة وقم لد نيرق ترسمدة باشد. «وَيُكلمٌ النّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكهْلا 
(آل عمران/ #*) واو با مردم در كهواره و در ميانسالى با مردم سخن مى كويد. 

كك هون 

كاهن: از كهانت كرفته شده و به معناى كسمي ات كه از ووى. كمان:]ز غبت خسن من ادهل ذفما أنتّ ينغ ينعمت رَئُك بكاهن وَلَا 
مَجنُونَ) (طور/ 19) تو به فضل الهى كاهن و ديوانه نيستى. 


كك وب 


اكواب: جمع كوب به معناى قدح و كاسه و كوزه بى دسته استء ولى در قرآن جهار مرتبه بصورت جمع آمده است: «بأكوّاب 
وَأْبَارِيقَ) (واقعه/ )١18‏ با قدحها و ابريقها. 
0 


فاعل حاصل كردد و يا قريب الوقوع است شروع به عمل. و خبر اين افعال بايد مضارع باشد و غير مضارع اندكك است. 
«وَكادُوا يَقتُلُونَنَى) (اعراف/ )10١‏ هرقدر قوم را موعظه و نصيحت نمودم مفيد نشدء تا حدى كه مى خواستند مرا بكشند. «وَمَا 
كادُوأ يَفْعَلُونَ (بقره/ )١‏ و نزديكك بود كه انجام ندهند. 


كك ور 


تكوير: در هم بيجيدن. شال يا يارجة باز را به هم بيجيدن و كرد آوردن. رشته هاى باريكك در روشنائى داخل شدن. (إِذَا 
السَّمْسٌ كوّرَت)» (تكوير/ )١‏ آنكاه كه خورشيد در هم يبجيده وفشرده شود. ١‏ وٌرُ اللِل عَلَى النّهَار وَيُكوٌرُ النَهَارَ عَلَى اللهل» 


(زمره/ 0) خداوند شب را دور روز مى ييجاند و روز را دور شب جون هنكام غروب»؛ كم كم تاريكى شب بالا مى آيد. 


ص :7/2 


كك وكك ب 
كواكب: ستاره هاء جمع كوكب است. (وَإِذًا الْكوّاكبُ الَْثّرَتُ) (انفطار/ ؟) آنكاه كه ستا ركان متفرق شوند. 
كك ون 


كانَ: بود و شدء كاه تامّه باشد و كاه ناقصه. يعنى بر مبتدا و خبر داخل مى شود و مبتدا را رفع و خبر را نصب مى دهد. «وَكانَ 
الله عَلِيماً حكيما) (نساء/ )١07/‏ 


مكان: كاه اسم مكان است به معناى موضع و محل. «وَجَاءهُمُ الْمَوْجّ من كل مَكان» (يونس/ 75) و موج از هر كران و از هر جا 
به ايشان رسيد و كاه اسم فعل كه در اينحال مبنى بر فتح است و به ضميرى كه مناسب باشد اضافه مى شود. «مكاتكم أَنتم 
وَشْرَكآؤكم) (يونس/18) شما و شريكان شما هر دسته به جاى خود بايستيد. و كاه به معناى منزلت و مرتبت است. وَأْصْبَحَ 


الَّذِينَ تَمنّا مَكانّة بالأئس» (قصص/ 67 و آنانكه ديروز مرتبه اش را آرزو مى كردند» صبح كردند در حالى كه... 


مكانه: حالتى كه صاحب منزلت در آن حال بسر مى برد. «اغْمَلوأ عَلَّى مَكانَتكم) (انعام/ 118) هرجه كه در توان داريد عمل 


كك وى 


تكوى: از كى كرفته شده. يعنى داغ كردن و سوزاندن يوست حيوان باآهن داغ و غيره. «فتكوّى بوًا جِدَاهُهُمْ وَجنوبُهُمْ 
وَظْهُورُهُمْ) (توبه/ 0؟) يس بواسطة آن طلاها داغ مى شود يبشانى ها و يهلوها و يشتهاى آنان. 


كك ئ 


كى: براى اينكه. تا اينكه. يكى از حروفى است كه به مضارع نصب مى دهد. «كى تَقَرَ كَينها» (طه/ 0©) تا اينكه جشمش روشن 


شود. 
كك ى د 


كيد: كارى است كه انسان با رفيق خود از راه حيله انجام مى دهد نا او را در مكروه و ناملايمى بيفكند. و در اصل به معناى 


5 5 . 6 .#6 2 
مشقت است و سيس براى فريب و نيرنكك و نقشه و ساخت و 


ص ://"7 


سازهاى ينهانى براى غافلكيرى بكار مى رود. (إِنَّهُمْ يِكيدُونَ كيدا (طارق/ )١0‏ كافران در ابطال امر خدا و اطفاى نور حق به 


مكر و حيله و نيرنكك مى يردازند. 
مَكيدٌون: اسم مفعول است. يعنى نيرنكك خوردكان. «قَالَذِينَ كفَرُوا هُمْ الْمَكيدُونَ) (طوو/ ؟©) كافران خود ثير نك ختورد كاتقك. 
كدى ف 


يف: در اصل اسم استفهام است براى برسشش از حال يا صفت يا طريقه و...٠‏ كيِفٌ وَإِن يَطْهَرُوا عليكع لآ ْوأ فيكم إلا وَل 
ذِمّه) (توبه/ 8) جكونه است كه اكر آنها بر شما غالب شوند رعايت هيج خويشاوندى و يناهندكَى نمى كنند. 


ككش ى ل 


كالَ: كندم را بيمانه كرد. (وَإِذَا كالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (مطففين/ *) وقتى كه مى خواهند به بيمانه يا با ترازو بكشند كم 


اكنال ييماته كرفت ييمانه وابراى ييمانه كردن و ستحيدن بدست كرفت «الذيق إذا اكثالواً على قاس يتكؤفوق] (مطففيى/ 6 
كسانيكه اكر بخواهند جيزى از مردم به بيمانه بكيرند بطور كامل مى كيرند. 


مكبال؟ وسيلة اق هيا آذ ببمائد:مى كقد رولا تفقوا المكال وَالْميرَانَ» (هود/ 65) بيمانه و ترازو را كم مكنيد. 
كك ى ن 


استكانوا: از كلمه استكانت كرفته شده يعنى فروتنى» تضرع و زارى. البته از كلمة كون هم ممكن است كرفته شده باشد. و 
برخى هم از كلمه كينه يعنى بدحالى ذافيقه قد 'زوانا ض كفو وها اش تكاوأ» (آل عمران/ 62) ضعت و قرو لق دز عقابل 


دشمن نشدنك. 
ص :771/1 
-١‏ برخى فرموده اند: استكانت باب استفعال از كان است و كاهى برخى از افعال وقتى كه به بابهاى ديكر مى روند معناى ضِدٌ 


داشت و استكان يعنى نابود كرديد. و ما استكانوا يعنى نابود نشدند. (غياثى كرمانى) 


حرف لام 
ل (لام) 


لام بر جند قسم است: _.١‏ عامل جرٌ كه با اسم ظاهر (جز در مورد مسطاف) درون شرف العة د لله (حمد/ )١‏ ولى با 
ضمير فتحه مى كيرد. مثل: له و لكم. الَهُ ينكد السشاراك والأذفي زماقده اراي اوسيت العه كدون ايفاتيا زهي ات 


كاهى ثم جزم مى كيرد. «َلمِسْتَجِيبوا ِى وَلْيُؤْمنُوأ بى » (بقره/ 88) يس بايد من را اجابت كنند و به من ايمان بياورند. 
"_ غير عامل كه در ابتدا براى تأكيد مضمون جمله بكار مى رود: ١‏ إن رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعَاء) (ابراهيم/ 09 


ه_لا-م امر به معناى بايد كه مكسور است و فعل مضارع را به معناى امر غايب يا امر متكلم مى سازد و كاهى كه واو يا ثم به 


لا 


لا كاهى براى نفى است مثل: ١‏ لَا لَه إَِا الله (طه/ )١8‏ خحدايى جز من نيست و كاهى براى نهى است مثل: «ولا تَقَولَن لِشََىْءٍ 
إِنّى فَاعِل ذَلِكك عَدًا إلا أن يَشَاء الله (كهف/ 1) نكو كارى را فردا انجام مى دهم مكر آنكه بككويى انشاء الله. 


ص :7/4 


ل ألأ 
لوْلو: مرواريد. ١يَحْرّحٌ‏ مِنْهُمَا اللؤلؤ وَالْمَوْجَانَ) (رحمن/ 7١‏ از آنها مرواريد و مرجان خارج مى شود. 
لب ب 


آلباب: جمع لب بمعناى مغز خالص و جدا شدة از يوست. يا خالص از هر جيز. عقل كه از هر شائبه اى خالص باشد. يأ أولن 
الألاب» (بقره/ 179) اى صاحبان خرد. 


ل ذرلكة ومانة نبو توقف» كردن الاكيو'فنها أعنانا؛ (نباً/ 77) در جهنم حقبه هاى طولانى درنكك خواهند كرد. 
ل باد 


لذ مال بسيار و روى هم انباشته. يشم يا موى به هم فشرده و جسبيده. ايَقُولٌ أملكتٌ مَالا لبد (بلد/ 2) مى كويد: هرجه مال 
انبوه داشتم تلف كردم. 


لد: جمع أبده جماعت و كروهان انبوه» جيزى كه اجزاى آن به هم جسبيده باشند. (وَأَنَه لَمَا قَامَ عَقِكُ الله كر ون عليه لكا 
( جن/9١)‏ وقتى كه بنده خدا قيام كرد... كفار قريش ازدحام نموده و به او نزديكك مى شدند كه كويا مى خواهند به او 


لب س 
الو ةرشد زو لسوت انا فل كيك 1017 سياف مرف م بوشيد. 


لقو تكفا تسريه تدافا قارع مف بدو ةراظن رولا تلقو ا«الكن ابا م لوه ماضن راطا ويد 
حقيقت را ينهان كنيد. 


لباس: يوشاكك و جامه. «وَلِيَاسُهُمْ فيهًا خريرًا (حج/ 73) و لباس آنان حرير و ابريشم است. 


البته بطور مجاز در آنجه كه مانند لباس است بكار مى رود مثل: 
١‏ زن و شوهر. «هُّنَّ عام لَكمْ وَأَنتُمْ لِعَاسٌ لَهُنَّ» (بقره/ 1417) زن و شوهر لباس يكديكرند (جرا كه همديكر را از قبايح و 


57/٠١:ص‎ 


١‏ شب. «وَجَعَلَنَا الئل لاسا (نباً/ )٠١‏ شب را يوششى قرار داديم (جرا كه يرد شبء بدن و اعصاب را از شعاع نور مى يوشاند 


و انسان و حيوان را در يناه تاريكى خود آسوده از جشم رقيب مى كرداند). 


*"'_تقوا. «وَلِمَاسٌ التَّفْوَىَ ذلك - خَيْدً) (اعراف/ 18) و لباس تقوا بهتر است. (جنانكه لباس ظاهرى عورت را مى يوشاندء» لباس 


ع'_ ترس و كرسنكى. ««َأَذَاقََا اللَهُ لاس الْجوع وَالَْوِْفِ) (نحل/171١1)‏ يس لباس كرستكى و ترس را به آنها يوشانيد. 
(همانطوز كه لباس انسان زا م يوشائد» كرسبكى و ترسن :ير آنها احاطه يبذا كرد): 

لَتّوس: آنجه كه بدن را بيوشاند همجون زره و..٠٠‏ وَعَلَمْنَاةُ ص نْعَهَ لببوس لَك (انبياء/ مامه ان سيقت اويا نا 
لبان 
شير. اوَأَنْهَارٌ من لبن لم مكو طففة) اابعبة ام )5 وفرهاي اشر كدير ا كتيراي كله 
ل ج أ 


يي 
ع 


مَلِيجِأ: يناهكاه. آنجه كه براى دفع خطر به آن بناهنده مى شوناد. الَوْ يَحِدُونَ مَلِيَأ (توبه/ 7) اكر مى يافتند ملجأ و 


لََيّ: ستيزه كرد. در مخالفت با امرى يافشارى كرد. الَليجُوا فى طَعْدٍانِهم) (مؤمنون/ 0)) هر آينه در طغيان و س ركشى اصرار 
كردنك. 

لسحه: دريا. آب بسيار كه صداى امواج آن در هم ييجيد. الها رَأَتّهُ حي م َنْهُ ليها (نمل/ *©) وقتى كه آن زن آن كوشكك را 
مشاهده كرد كمان كرد كه درياى آب است. 


- 
ع 


َم : عميق. زرف. يهناور. ١ا‏ ؤْ كظلمَاتٍ فِى بخر ليجنا (نور/ )5٠‏ كردار كافران همجون تاريكى هاى متراكم در درياى عميق 


7١:ص‎ 


لح د 


0 و كسى كه با الحاد اراده كند.. 


الع عرف كرفيك :«وذرُوا الذي للحجدوة قن اشعاقيه (اغرا كو وها ىق كباتن را ددن وايظة با اسماء الهى دكار 
انحراف و كجروى شده اند. البته الحاد به معناى نسبت دادن و اشاره كردن و ستيزه و مجادله هم آمده است. (إِنّمَا يُعلمَهُ بَفَّرٌ 
لسَانُ الى يُلْحَدُونَ ليه أغفية) (تخل )وان كسى كذيه او اشارة عن كندى اموكن قراؤارا دوع تنبت من دهند 


مُلتَكى: يناهكاه. جايكاه محكم. ل بازكشت. اسم فكات اذ الفحة اكد زولك تجذ ون ذوتة التغذاء كيف لاه جوهدا 


ملجأ و يناهكاهى براى خود يبدا نخواهى كرد. 
كت 


الحاطنة افير ارد اققا رس افوسوال «ارسودة ره حو اببعة خرى باسواضةا وان عن در سؤال كردن. الآ يَْألُونَ النَّاسَ إِلْحَااء 


(بقره/ 7777) از مردم با اصرار جيزى نخواهند. 


لاخ فق 


آلحَقَّ: به او رسيد و او را دريافت. «وَيَسْتَعِشِرُونَ بالَِّينَ لَمْ يَلْحَقَوأً بهم» (آل عمران/ )1١‏ و شهيدان بشارت مى دهند به كسانى 
كه هنوز به آنها ملحق نشده اند. 


لحم 


لحم: يعنى كوشت و جزء عضلانى كه استخوان را مى يوشاند و بين يوست و استخوان واقع شده است. ١لَحْمًا‏ طَريّاا (نحل/ ؟1) 
كوشت تازه. 


نُحوم: جمع لحم يعنى كوشتها. «لن يَنَالَ الله لْحَومُهَا (حج/ /) به خدا كوشت هاى آنها هركز نمى رسد. 


ص: 7/7 


-١‏ به همين دليل لحد قبر را لحد مى كويند كه در يكك طرف قبر واقع شده است. 


لح ن 


لحن: طرز كفتار. به كنايه و توريه سخن كفتن. بوشانيدن حقيقت و امرى را بر خلاف نشان دادن. لهجه اى بود كه منافقان با 
آن سخن مى كفتند. وَلتَعْرِفَهُمْ فى لخن القؤلا (محمد(ص) / "١‏ وا تو آنها رااز لهجه و طرز كفتار منافقانةٌ آنها مى شناسى. 


لدحلى 


لعو رك وعدن كد عدانة مي وو لاا م لا تَأَخَلُ يلخيتى» (طه/ ع4) هارون به موسى عليه السلام كفت:اى فرزند 


هادزة نكن مرا مك 


ل دد 


و 87 س2 
كنك دن د 


لَدَ: يكدنده و لجوج. ستيزه جو. كسى كه در دشمنى يافشارى مى كند. ١وَتَنلِرَ‏ ب كي | لا (مريم/ 47) اين قرآن براى آن است 
كه قوم يكك دنده و لجباز را هشدار دهى. 


إن 


لدّ: افعل وصفى استء يعنى لجوج تر. ١‏ وَهُوَ لد الْخِضَام؛ قرو )او لجان تون دشسانناسيت: 
ل دن 


َدّن: نزد. ظرف مكان يا زمان است كه كاهى به نون متكلم وصل مى شود: ١‏ مِن لَدُنّى) (كهف/ 0/8 از نزد من و كاهى با مِن 
مجرور مى شود. «من لَدّنّ حكيم) (هود/ )١‏ از نزد حكيم. 


لشدى 

لَدَى: نزد. ظرف غير منصرف است و تقريبا مترادف با لدن مى باشد و به اسم ظاهر و ضمير و ياء متكلم اضافه مى شود. الَدَيْهِ 
ه1619 ) ود 1و انك مرافنن ماف رلا حاف لدى لمؤسلر 6 (قطل 1 د مخ باهرا ذا قربي تارك 

ل ذذ 


له 0 م 


وأنهاناقق خاني لدو كلكا دن الضعيه رمن ١‏ 10 قراس الديقيو كوازا وراك 


او 


لذّت: كوارا شدن. خوشى. ادراك ملايم با طبع. ١‏ 


نوشند كان اسبت. 


ص :”7/7 


لد زب 
ادناه ووه اكت و امن حَلَقْنَاهُم مّن طِين لازب» (صافات/ )١‏ ماانسانها را از كَلى جسبنده خلق نموديم 


لازم 


إزام: مرادف با لزوم يعنى يا برجا و دائمى و ياينده و وجوب و ثبوت... «قسَؤْفَ يَكونٌ رام (فرقان/ 77) يس عذاب بزودى 


دامنكير 0-0 خواهد شد. 


الزام: والحف كد اتجدة بوسعم و سودق نان عمل بريه كردن واف رخاف ع دل فى عتقها (لندراء 181 ةعمل هن 


انسانى را به كردنش مى اندازيم. 

ل س ن 

ِسان: جمع آن آلسئّه است و به جند معنى مى آيد. 

١‏ معناى عام لالخف عا لان وَسَفََينَا (بلد 4) آيا يكك زبان و دو لب به او نداديم؟ 

١‏ لفت ؤزبان كفتكو: «وَمَا أَرْسَلَنا من رَسُو ل إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ) (ابراهيم/ ©) هر ييغمبرى را به زبان قومش فرستاديم. 
"'_ كنايه از نيروى تكلم و سخن كفتن. تاقلل عفد كن لعا اط 7 0 از زبان و قدرت كفتارم بككشاى. 


26 اليسة و ادكه مصودن :سلاف لْيدتيكم) (روم/ ؟7) يكى از آيات الهى اختلاءف لهجه ها و آهنكهاى سخن شما 


است. 


ع 


ه_ ياد خير و نام نيكك و مقبول عامه در صورتى كه به كلمه صدق اضافه شود. «وَاجعَل لى لِسَانَ ص دُقٍ فِى الْآخِرِينَ» (شعراء/ 


3) وياد خير من را در ميان مردمان قرار ده. 
ل طاف 

١‏ نسبت به بندكان لطئ دارد. 

١‏ تدبيرش لطيف و دقيق و نفوذ كننده است. 


ص :7/5 


"'_ صاحب لطف است و نعمتهاى خود را كم و عمل بند كان را زياد مى شمارد. 
ع*_اكر او را بخوانى جواب مى دهد واكر به او يناه ببرى يناه مى دهد و... 
ف كبن يرا كنيد او مباهات كتدعز كاب متشدى كس :زا كةيددر كاعشن ابران ثياز كت بى ليام سارف 


تلطف: نرمى و مدارا كردن. جابكى ورزيدن. وَلْيَلَطفٌ وَلَا يُشْعِرَنّ بكم أَحَدًا (كهف/ 19) كسى كه مى رود بايد با دقت و 


تدبير و جابكى باشد كه كسى متوجه او نشود. 
ل ظاى 


لظطى: شعله آتش بى دود. زبانه شديد. نامى از نامهاى جهنم. «كنا إِنَّهَا لَطى) (معارج/ 10) نه جنين است. آن آتشى شعله ور و 


خالص است. 


رماس 


تلظى: در اصل تتلظى بوده كه تاء آن حذف شده يعنى آتش افروخته و دركير شود و زبانه كشد و شعله ور كردد. اتَأندَوْتكُم 
نار تلطئ» (ليل/؟1) شنااراعى ترمناتم از اتقى كه زيائه بع كله 


لع ب 

لَعب: بازى و مزاح و شوخى. كارى كه از روى كمان و خيال انجام شود و نتيجه اش خيالى باشد نه حقيقى. «وَمَا الْحََاهُ الدَّنْيَا 
إلا لَعبٌ) (انعام/ 37" زندكى دنيا جز بازى و بازيجه نيست. 

لّعبَ: بازى كرد. ١نْمّ‏ ذَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ» (انعام/ )9١‏ سيس آنها را رها كن تا در بازيجة خود و غرور دنيا فرو بروند. 
لقنس رافق كر وها خرتها الشعاء وان فض وما بَتنَّهُمَا لَاعِبِينَا (البار1)نها اسحاة و كذفية و افصديرا كد ين او ذواسة اق 
روى بازى كرى نيافريديم.(1١)‏ 

لع ل ل 


22 


للع اق حروق مشبهه الفعل وتراى انحا اميد انيكه «العلة كنك ]و خفن ) (طدار +6 شابن سند كر شود ها بترسلم 
ص :7/60 
ا“ فممكن اسك كس ييرسك | كرادننا بازبعه ات و خذا انوا آفريله حكرتة باعكدت اوسازكان اسثت» جواب آن اث كه 


كودكك را به بازى كرفتن نيز حكمت است و مردم بايد براى رسيدن به كمال كهكاهى سركرم به دنيا بشوند ولى بايد بدانند 
كه هدف بازى نيست بلكه رفع خستككى است. (غيائى كرمانى) 


لغ 1ن 

لَحن: خشم كرفتن و دور كردن از رحمت. (إنَّ الله ََنَ الْكافْرِينَ؛ (افدرااك رغ )نونك كافران ولعت 034 اسلف 
يلعن: لعنت مى كند. «وَيَلْعَنُ بتغضكم بَغضاً» (عنكبوت/ 10) و برخى از شما برخى را لعن مى كند. 

لاعن: لعنت كننده. «وَيَلْعتَهُمُ اللَاعُِونَ (بقره/ 104) و لعنت كنندكان آنها را لعن مى كنند. 

ملعؤة: لعقت كه «والشكوة الملقونة)(اسر ءا( +9) بو ووعمة لعدث هده 

لك قورف اوبوحية التن انلفة لل علَى الكافِرِينَ؛ لبقرة ني الك عدا افر اناد 

لغ ب 

لُغوب: خستكى و درماند كى. (وَلَا يَمَسُنَا فيهَا لُعُوبٌ (فاطر/ *) هيج خستكى در آن به ما نمى رسد. 

لغ و 


لغو: سخنى است كه بدون فكر و تأمل از دهان بيرون آيد. بيهوده. باطل. قبيح. «وَالَذِينَ هُمْ عن اللَغُو مُعْرصُونَ» (مؤمنون/ ”© و 
آنانكه از لغو يرهيز مى كنند. 


لاغيه: معناى مصدرى يعنى لغو و به معناى اسم فاعل يعنى داراى لغو. «لا تَسْمَعٌْ فيهَا لاغيَهً» (غاشيه/ )١١‏ در بهشت سخن لغو از 


كسى نمى شنوى. 


أَلعُوا: فعل امر است. لغو بككوييد. «وَالْعَوْا فيه لَعَلَكُمْ تَغِْبُونَ» (فصلت/ 28) دربارة اين قرآن سخن باطل و ناسزا بكوييد تا شايد بر 
آن غلبه يبدا كنيد. 


لفات 


لفت كت :را او كاري يارد اش كس “رام واسك وجي كرذائدق: اقالوا | جك لكا غك وض نا غلعه انلكا بوتس 10 


كفتند: آيا آمده اى تا ما را از روش يدرانمان باز دارى؟ 
لفاح 


لفح: سوختن از حرارت آتش يا سموم. با كرماى آتش صورت كسى را تغيير دادن. ١تَلَمَحُ‏ وجُوهَهُمُ الَارُا (فونون 0 


صورت هاى آنها را آتش جهنم مى سوزاند و تغير شكل مى دهد. 


ص :7/2 


ل فاظ 


3 


لفظ: بيرون انداختن جيزى از دهان. سخن كفتن (كه از دهان بيرون ميايد). هما يَلْفْظ مِن قَوْلٍ َا لََدَيه رفست عدا رق/08) 


إ 


سخنى بر زبان نياورد مككر آنكه نزد وى مراقبى آماده است. 
لف ف 


ألفاف: جمع لف يعنى بسيار به هم تحنده و أتروة وام سد يقر نزديكك. «وَجَنَّاتِ ألمَافاً» (نباً/, )١8‏ و باغهاى ير درخت انبوه و 


در هم سحده. 


لفيف: بهم ببجيده. جماعت به هم آميخته. «قَإِذًا جاء وَعْدٌ الآخِرَهِ جِثْنَا بكم لَفِيفا» شرا 148 )سسمياكه قرافت درا روسك سانا 
براى حساب و جزا از قبر بيرون آورده و در حالى كه اطراف يكديكر كرد آمده ايد به صحنه قيامت مى آوريم. 

التفاف: به يكديكر بيجيدن. «وَالْتَفّتِ السَاقٌ بالسّاقٍ) (قيامت/ 54) ساقهاى يا به هم در بيجد. 

ل فى 


إلفاء: يافتن. برخورد كردن. يس از بررسى دانستن. «بَل تع مَا ألْفَينَا عَليِهِ آبَاءنَا (بقره/ )177١‏ بلكه ما بيروى مى كنيم از آنجه 


كه يدرانمان را بر آن طريقه و روش يافتيم. 


ألفناة بافققك ]نكو :زو الننا شكذها لذي الات لنوسق:28) 1و (بوسس .و ذليغا) باستناسدرون ليشا (عزين مضر) رادزرة 


در. 


أَلهُوا: يافتند آنان. (إِنَّهُمْ ألما آبَاءَهُمْ ضَالَينَ؛ (صافات/ 07 آنها يدرانشان را كمراه يافتند. 


لدقفب 


خواه مدح يا مذمت مى شود. وَلَا تَنَاَرُوا بِالألقَاب» (حجرات/١١)‏ نام هاى زشت بر يكديكر نككذاريد و يكديكر را به عناوين 
بد نخوانيد. 


ل قح 


لواقح: جمع لاقح يا لاقحه است يعنى آبستن كنندة ابرها. بادهاى باران زاى با منفعت. «وَأَرْسَِلنا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ) (حجر/ 37) و ما 


ص :/7/1 


لشدقط 


التقاط: بيدا كردن و برداشتن جيزى از راه. يافتن جيزى بى كمان. كرفتن جيزى براى غرض ديكر. ِلْتَقِطهٌ بَغض السَيارَوا 


(يوسف/ )3١‏ برخى از كاروانها او را مى يابند و مى برند. 


لذق ف 


لقو مف راندسوفعة كرف بلعيدن جيزى كه به سوى كسى انداخته مى شود. تلفق اص كرا (طه/ 89) آن عصاى 


ادها شده مى بلعد صنعت ساحران را. 
لقم 
التقام: در كلو فرو بردن. فرو بردن لقمه. قَالْتََمَهُ الْحوتٌ» (صافات/ 187) يس ماهى او را جون لقمه اى فرو برد. 


لقمان: از مردم سودان بود و در زمان حضرت دود عليه السلام مى زيست و با وجود جهرة سياه. دلى روشن و روحى مصفا 
داشت. نصايح او در قرآن ذكر شده است. ووَإِذْ قَالَ لَقُمَانٌ !اثنه وَهْوَ يَعظَهُ» (لقمان/ )1١‏ لقمان به فرزندش در حاليكه او را 


لذدقفى 
لقاء: ديدار كردن. با هم برخورد كردن. اين كلمه به معانى مختلفى ذكر شده است: 


١‏ ادراكك حتّرى نسبت به وقوع يكك حادثه: « وَلَقَّدُْ كتتّم تَمَنّوْنَ الْمَْتَ من قَبِل أن تَلَقَوْهُ (آل عمران/ 157) شما مركك در 


ميدان جنكك را بيش از رسيدنش آرزو مى كرديد. 
"_ ادراكك به جشم و ديدن. اوَإِذَا لقو الَذِينَ آمَنُوأ (بقره/ 1) وقتى كه مؤمنان را مى ديدند. 
*_ ملاقات خدا. «وَاعْلَمُوأ أنْكم مُلَاقَوةُ) (بقره/ «17) بدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد. 


0 1 اه 
.]ا 


تلقَى: روبرو ساختن. بيش آوردن. جيزى به سوى كسى انداختن. عطا نمودن. «وَلقَاهُمْ نضرَة وَسددُوْرأ» (دهر/ )١١‏ و شادى و 


ملاقاه: ديدار كردن. دريافتن. احَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ) (زخرف/ 8 تا آنكه روز قيامت را ملاقات كنند. 
القاء: افكندن. انداختن. «وَْلْقَيتٌ عَلبِك مَحَيَهَ مُنْىا (طه/ 9" و از جانب خودم محبت تو را در دل آنها افكندم. 


ص ://7 


- 


تلفي ازباب تف لى يعنى آموختن. فر كرفتن. روبرو شدن. 1 35 آَم مدن دنه كلمّات) (بقره/ /”) يس آدم كلماتى را از 
خداوند آموخت وكاهى به معناى استقبال هم مى آيدء مثل: « وَتَلعَاهُمُ المشائْكة» (انبياء/ )٠١*‏ فرشتكان به استقبال انها 


امدند. 
مُكَلَقّيانَ: دو فرشته اى كه اعمال واقوال انسان را ثبت مى كنند. إذْ يعلَقَى الْمََلقيَانِا (ق/ 17) وقتى كه دو فرشته با همديكر 


ملاقات مى كنندك. 


التقاء: از باب افتعال يعنى بهم برخورد كردن و با هم روبرو شدن. «فى فِتتين الْتَعَنَا (آل عمران/ )١١‏ در آن دو دسته اى كه با 


هم روبرو شدنك. 
لاقى: اسم فاعل به معناى يابنده و فراكيرنده. «قَهُوَ لّاقبه» (قص/ )2١‏ او ديدار كنندةٌ آن است. 


تلقاء: : در اصل مصدر است ودر آن توسعه داده شده و براى ظرف مكان بكار رفته است. لعا 0 خه تلناة ميد 1ن» (قصص / 


)١‏ جون موسى رو به سوى مدين كرد. 
تلاق: بهم رسيدن و تلاقى كردن. الِينَذِرَيَْمَ الاق (غافر/ )1١8‏ تا بيم دهد مردمان را از روز رسيدن به يكديكر. 


مُلا.قى: اسم فاعل است و جمع آن ملاقون. «را أَبّها الإنت ان إنَك كادحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمَلَاقِيها (انشقاق/©) اى انسان با 
زحمت و رنج به سوى يروردكارت حركت مى كنى و سرانجام او را ملاقات خواهى كرد. «أَنَّهُم ملقو رَبهِمْ) (بقره/ 6) آنان 
ملاقات كنند كان با خدايشان هستند. 


- 
ا بوه 


ن تلقى وَإِمًا ما أن تُكونٌ نَحْنٌ الْمَلْقِينَ (اعراف/ )١١5‏ جادوكران »#فتند:اى موسىء يا تو 
اول مى اندازى يا ما نخست افكننده باشيم. 


مُلقَى: افكننده. اندازنده. (يَا مُوسَرى إِمّا 


غلقات: تاول كتقد كان افكف كان رهالعلفيانق د كر (موشاقق رق)نيو كدان ترشكاق كدحو رانازل من كد 


لمح 


لمح: با عجله و سرعت ت نككاه كردن كه به آن «طرفه العين» و يكك جشم به هم زدن هم مى كويند. كرداندن جشم. جشم باز 
كردن براى ديدن. (وَمَا أَفه نا إن وَاجدَةٌ كلف بالبصكر ر) (قمر/ )١‏ هر فرمانى كه مى دهيم يكك فرمان است آنهم مثل يكك جشم 


برهم زدن. 


ص:7/94 


لم ز 


لمز: عيب جويى كردن. عيبى را به كسى بستن. با زبان نيش زدن. با جشم اشاره كردن و به كنايه جيزى كفتن. (وَلَا تَلمِرُوا 
نف كغ» (حجرات/ )1١‏ از يكديكر عيبجويى نكنيد. اوَِنْهُم مّن بَلْمِرّك فِى الصَّدَّقَاتِ) (توبه/ 88) برخى از تو در رابطه با 
صدقات عيبجويى مى كنند. 

لمَرّه: عيب جويى به زبان يا جشم. «وَيْل لكل هُمَرٌهِ لَمَرّو (همزه/ )١‏ واى بر هر بد كوى عيب جوى. 


ل م س 


لّمس: دست ماليدن به جيزى. قصد كردن. اقَلَْمَسُوهُ بأْْدِيهِمْ) (انعام/ ) با دست آن را لمس كنند. المَسْنا السّمَاء؛ (جن) ما 


قصد آسمان را نموديم. 


لا مَسم: يكز را لمس كرديدء كنايه از جماع است. و اندع اللكاةا (ماتئد)انا زتان نوا لسن كروبة (سئ هيدر 


شديد). 
التماس: درخواست نمودن. خواهش كردن. «فَالْتَمسُوا ور (حديد/ 17) يس نور بخواهيد. 


لمم 


ل آنجه كه اتفاقا بجاى آورند و يشيمان شوند. «الَذِينَ يَجْتَدُونَ كارا الثم وَالْمُواحض إِنَا اللَمَمَ) (نجم/ 0*7 آنانكه از 


كناهان برر كف و كازهائ رشت دورق كتندء مك آتجة كه اخبانا' يه وسوسة اى از آنه مير رتل 


لم: مال متفرق كه يكجا جمع شده باشل ختورون اجرئ يلون عقخشص ياكف ار نابا كك دوت كلق القدات أكل لما (فعر )و 


ميراث را يكجا مى خوريد (بدون آنكه سهم زنان و كود كان را از آن جدا سازيد. يا حقوق الهى را جدا سازيد). 
لوب 


لهي زانة ان عله نكن «متحلن ارا ذاك :لون لعسد )"يرود :نه فى كه ذازاى إباندتى عل اسه كقيده خزاهن 


شد. 


579١ ص:‎ 


ليث سك نان غوف وا ا دهان نيزو ارود قلعن و سك شن شس :وك أو شك يليك راغا ك7 )او كن رهسن 


لهم 


الهام: انداختن مطلبى از غيب در دل انسان از سوى خداوند. وحى كردن. توفيق دادن. «َأَلْهَمَهَا ا وَتَقْوَاهَا (شمس/8) 


يس به آن تقوا و فجورش را الهام كرد. 


لهو 


2432 
2. 


لَهو: س ركرمى. كارى كه انسان را از كار مهمتر باز دارد. الَو أَرَدْنَا أن تَتَحدَ لَهُواً لَانَحَذْنَاةُ من لَدُنًاا (انبياء/ 17) اكر مى خواستيم 


بازيجه اى بكيريم؛ آن را از نزد خويش مى كرفتيم. 


تلهىة ازبات تفقل: روئ عن كرداتق. اغراض عى كتى و تاجيز هئ 'تبمارى. افأنك عنة تلوّن)"(عيس )تو از توجهبه آن 


خوددارى مى كنى. 


لاهيه: غافل و سركرم و ترك كننده و روى كرداننده. لَاهِيهَ فلْوبهُعْ) (انبياء/ *) دلهاى آنها از ياد خدا غافل و مشغول به امور 


دنيا است. 


الهاء: به هوا و بازى وادار نمودن. از كارى صرفنظر كردن و به كارى ذبكز مشفول فدن.وما 1 الأمَل) (حجر/ 0) رهايشان 


كن تا... و آرزو آنها را به خود مشغول كند. 
لو 


لَوّ: حرف شرطى است كه مقرون به زمان ماضى و غالبا براى امتناع مى آيد و به سبب انتفاى شرط دلالت بر انتفاء جواب مى 
نمايد. «لَّوْ كان فيهمًا آله إلا الله لَعَسَدَنَاه (انبياء/ 9؟) اككر دو خدا در آسمان و زمين بود قطعاً آسمان و زمين فاسد مى شدند. 
و كاهى بر سر فعل مضارع مى آيد كه در اينصورت به فعل ماضى تأويل مى شود. وَلَوْ نَسَّاءِ لَمَسخْنَاهُمْ) (يس/ 27) اكر مى 
خواستيم آنها را مسخ مى كرديم. و كاهى به معناى إن يعنى اكر مى آيد: ٠‏ وَلَوْ كرة الْمُشْ رِكونَ) (توبه/ *”) و اكرجه مش ركان 
ناراضى باشند. و كاهى حرف مصدرى است و به منزلة أن مباشد ولى نصب نمى دهد. «وَدُوا ل تُدْهِنٌ فَوَدْهِنُونَ (قلم/ 9) 
دوسك كاونلد ابنكه مذاهته كو كاه بيش از أن قزان كرفةةوافعل حون قيك:در تقداير أسة. ولو أنه صَبَدُوا) (حجرات/ 


©) اكر صبر مى 


ص : 1م 


كردند كه تو به سوى آنها خارج شوى... براى آنها خوب بود. و كاهى براى تمنى و آرزو مى آيد. «فلؤ أنَ لنَا كر (شعراء/ 


اى كاش براى ما بازكشتى بود تا مى توانستيم مؤمن بشويم. 
ل ولا 


١‏ امتناع جزا به جهت وجود شرط. للا فَصْلُ الله علِكم وَرَحْمَيَه لكنّم مّنَ الْحَاسِرِينَ (بقره/ ع©) اكر فضل الهى و رحمت 


خداوندى نبود شما زيانكار بوديد. 


"- براى تشويق. الَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلكمْ تُوَحَمُونَ» (نمل/ 68) جرا استغفار نمى كنيد تا شايد خداوند شما را مورد ترحم قرار 


دهد. 


أ 


ل 


حل قرب ولد 18 رار ةاعر كامس اسم و ا 


ءَِ 


صدقه بدهم واز صالحان ال 


لوت 


فر 


لات: نام يكى از بتهاى معروف براى عرب جاهليت كه آنها را براى تقرب به خحدا مى يرستيدند. (أقْرَأَئْنمْ اللاتَ وَالَعَرّىا (نجم/ 


49) مرا خبر دهيد از لات و عَرٌّى. 
لاءتّ: به معنى ليس يعنى نيست مى باشد و اب بن كلمه مخصوص به آن است كه مدخول آن لفظ احيان باشد. «وَلَاتٌ حِينّ 
مَنَاص) (ص/") و نيست هنكام ديدن عذاب» خلاصى و نجات و رهايى. 


لوح 


كلمه لاح كرفته شده يعنى آشكار شد. «وَكتبنا لَهُ فى الألْوَاح مِن كل شَيْءِ) (اعراف/ 150) ما براى موسى در الواح كه همان 
لوؤاحه: تغيير دهنده. دكركون كننده. از تلويح به معناى تغيير دادن رنكك يوست به سياهى و قرمزى و يا از لاح به معناى تغيير 
رنكك يوست توسط آنش و سياه شدن آن كرفته شده واسم فاعل آن لائحه است كه در وصف آتش به صيغه مبالغه لوّاحه 


كفته مى شود. «لَوَاحَةُ لل ) (مدثر/ 9 آن آتش تغيير دهنده يوست است. 


ص:97"؟ 


ل وذ 


لواذ: يناه جستن» خود را مخفى كردن از يس يكديكر بطور دزديده و ينهان از ميان مردم بيرون رفتن. «قَدٌ َعْلَمُ الله الْذِينَ 
يَتَسَللُونَ منكغ لِوَاذَأ» (نور/ 2#) خداوند مى داند كه جه كسانى از شما يناه برده و رخ ينهان مى دادند. 


لش وط 


لوط: برادرزاده حضرت ابراهيم عليه السلام كه بيوسته ملازم آنحضرت بود تا آنكاه كه حضرت ابراهيم عليه السلام در كنعان 
ساكن شد و كوسفندان بسيار بيدا كرد و در نتيجه لوط از آنحضرت جدا كرديد و براى دعوت 0 شهر مؤتفكه مبعوث به 
رسالت شد. «قَالُوا يا لوط» (هود/18١)‏ كفتند: اى لوط ... 


لوم 


لوم: سرزنش كردن. كسى را به كارى ناشايست سرزنش كردن. «قلا تَلومُونِى وَلومُواً أنفسكم) (ابراهيم/ 77) يس مرا سرزنش 
نكنيد بلكه خود را سرزنش كنيد. 


لا-ثم: اسم فاعل از لوم يعنى سرزنش كننده. «وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَهَ لآئم) (مائده/ 28) در راه خدا از سرزنش ملا-متكران باكك و 


انديشه ندارند. 


لوّامه: مبالغه در لاثم است. يعنى كسى كه در بجا آوردن بدى و كوتاهى در كار خوب فبداك سو لقي أي كار ا فت 
ِالنَفْس اللَوَّامَهِ» (قيامت/ ؟) من سوكند نمى خورم به نفس لوّامه و بسيار ملامتكر. 


ملوم: اسم مفعول وجمع آن ملومون افست: سرزئش شدكان. «فْمَا أنتَ بمَلوم) (ذاريات/ 05) تو سرزنشس شده نيستى. افَإنَّهُمْ غير 


مَلومِينَ) (مؤمنون/ 2) آنها سرزنش شلده نيستند. 


َه 


مليم: اسم فاعل است يعلى سرزنئش كننده. (وَهَوَ مَلِيم) (صافات/ )١٠8"‏ واو (يونس عليه السلام) خحود را سرزئش مى كرد. 


يَتلاومون: از باب تفاعل يعنى: همديكر را سرزنش مى كنند. «قَأقبل بَعْض م عَلَى بَعْض يَتَلَاوَمُونَ (قلم/ )"١‏ يس برخى رو به 
برخى ديكر كرده و همديكر را سرزنش مى كنند. 


ل ون 
لون دو معلي :ارد 


ص :797 


١‏ رنكك خواه سفيد باشد يا سياه يا سرخ و يا مركب از آنها و جمع آن الوان است. 


"١‏ ناد و صنف و نوع فح اناد الاي سان اليك وَألْوَانِكم) (روم/ ؟١7)‏ يكى از نشانه هاى خداوند... 


اخدلاف انها ادساف كما انيف 
لشوى 
ناكد اوسا نروك ا عقن الو اج شق دواتر ان مده اسك 


٠ 
و‎ 


ات حاف ان واه واس ون اموا 


أ 


تصوأ (نساء/ 10) و اكر رخ بتابيد يا اعراض كنيد... 


" ييجاندن و ميل دادن زبان. وَإِنَّ مِّْهُمْ لَفَرِيقًا يَلوُونَ ألَْمَتَهُم بالكتّاب» (آل عمران/ 008 برخى از آنان با ينج و خمهاى زبان 


خود به دروغ وانمود مى كنند كه كتاب مى خوانئد. 
از روى تكبر و عدم قبول روى بركردانيدن. لوو رُؤُوسَهُمْ) (منافقون/ 0) سر بر مى كردانند و نمى يذيرند. 
لدىاءت 


يلتكم: از كلمه لادتٌ يَلِيتٌ ليا كرفته شده يعنى حق او را كم كرد و از آن كاست. و كامل ادا نكرد. «لنا يَلتْكم مّنْ أَغْمّ الِكم 
سَيِئاً) (حجرات/ 07 از اعمال شما جيزى نمى كاهد. 


دانستند. 

لذى س 

ليس: نيست. فعل جامد و از افعال ناقصه است كه مبتدا را اسم خود قرار داده و مرفوع و خبر را منصوب مى كند. 
لذى ل 

ليل: شب. از اوّل غروب آفتاب تا اذان صبح. «أَنَاها مرا لَِلَا أو هارأ (يونس/ ؟) فرمان ما ناككهان شب يا روز بيايد. 


ليله: كَاهى تميز براى عدد واقع مى شود. «أَرْبَعينَ ليله (بقره/ )0١‏ جهل شب. 


ص :عم 


لذى ن 


« ع ]لا مس هم 


و 
ع عرة. اع يو 


ص :5960 


-١‏ ليته: درخت خرما يا نوع خوب و ممتاز آن. 


ص :92" 


حرف ميم 
ما: بر جند نوع است: _١‏ موصولى: يعنى آنجه. جيز. «مَا عِندَكمْ يَنقَدا (نحل/ 48) آنجه نزد شما است نابود مى شود. 
انطواي عسي #تعك نه 1 ساوقا لزنياة لشرنر قن ورك 1ن كان سكروف اسك 


. شرطيه: ا د آنجه. . هر > جيز. اوَمَا تفْعَلوا مِنْ حير يَعْلَمه اله (بقره/ 191) و آنجه كه از خير انجام 


؟_ نافيه: نفى كننده. «مَا فعَلُوةٌ إلا قَلِيل مُنْهُغْ) (نساء/ 8©) جز اندكى از آنها آن را انجام ندادند. و اكر بر سر جمله اسميه درآيد 


مالف لين سل نين 'كتلى اذا اث ذا وثر 1ن( بوسف) “اين بر السك 
6_ مصدريه: «تا زمانى. مَا ذّفْتٌ عا (مريم / 02 تا زنده ام. (كه زمانى مى باشد) 


ء_ كافه: مس سو 0 بد و42 (نساء/ )١1/(‏ يرابت كه ححداى يكاته 


مأه: صد. «فَأْمَاتَهُ الله مانّه عَام) (بقره/7108) يس او را صد سال ميراند. 


َه 


مأك ؟ ووس كوا مائتئن) (انفال/50) بر دويست نفر غالب و ييروز مى شوند. 


ص :/91؟ 


وه 

اتمتيع: بهره دادن. برخوردار كردانيدن. («َأْمتَعهُ قِيلا» (بقره/ 178) من او را به اندكى بهره مند مى سازم. 

ا نك عن كا الب لقان لقره ند تقم ةا قات الدع دلا )لوك ان بنك فقوم انكف انيع 
اع: جيزى بهر مى. سو اع بالدسا فد : اع ر بيوى 


تمع : برخوردار شدن. «قل تَمَنّعْ بكفرك قليلا؛ (زهر/ 8 يكوه كفر ويس اند كن ورشوودانياشيد: (لجون الاسوف عدا ايم 


فرمان رسيده براى تهديد است) 


0 


استمتاع: لذت يافتن. بهره بردن. «قَمَا اس َمْتَعْتّم به مِنْهُنَّ فَآنُوهٌنَ أجُورَهَنَ (نساء/ 75) يس اكر از زنان كسب لذت كرديد و 
آنها را به عقد متعه در آورديد مهريه آنها را بدهيد. 
َمْتعَه: جمع متاع: كالاهاء وسايل. «أمْتِعَتكة) (نساء/7١3)‏ و از كالاها و وسائلتان.... 


متين: از اسمهاى زيباى خداوند. محكم و استوار در توانايى. قوى. سخت و شديد. (إنَّ الله هُوَ الوَرَاقَ ذُو الْقُوٌه الْمَتِينّ» (ذاريات/ 


0) همانا خداوند روزى دهنده و صاحب قوت واقتدار ابدى است. 
مشاى 


مَتى: كى و جه وقت؟ ظرفى است كه به وسيلة آن از وقت سؤال مى شود. ١مَتَى‏ هَذًَا الْمَنْحْ إن كنت صَادِقِينَ (سجده/8) اكر 


مث ل 
مثل: مانند. «فَاْتَدُوأً عَلَيِهِ بمثْل ما اعْتَدَى عَلَتِكمْ) (بقره/ *19) يس به آنها تعدّى كنيد همانطور كه آنها به شما تعدى كردند. 


مَكَل: سركذشت. داستان. حكمت نافع. كفتار مشهور و نمونه. صورت تشبيه معقول به محسوس. «مّثّل الذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ فى 
سَبيل اللَهِ ...» (بقره/ ١8؟)‏ مثل كسانى كه مال خود را در راه خدا خرج مى كنند مثل كسى است كه... 


ص :59/8 


أمثال: ثموثه ها و مثالها. «انظة كنت فَدَيُوأً لكف الأفثال) (ابراء/578) ينيع حكوته براق ثو مال مى وتك. 
أمكّل: محكم رأى تر. عاقلتر. صالحتر. «أَمْتلْهمْ طَرِيقَه» (طه/ )٠١©‏ عاقلترين آنها.. 


مُثلى: مؤنث امثل است. اوَيَِذَهَبَا بطريقتكمُ الْمَثْلّى) (طه/ «©) موسى و هارون مى خواهند به سحرانكيزىء اين طريقه نيكوتر و 


تماثيل: جمع تمثال كه در قرآن بصورت جمع آمده است و آن مجسمه اى است كه از خزف يا فلز بصورت انسان يا حيوان 
م ساؤقد: دنا عدو المائيل ال نت لَهَا عَاكفونَ» (انبياء/ 81) اين بتها و مجسمه هاى بى جان كه بدست خود ساخته و يرداخته 
ايد جيستند؟ 

مَثْلات: جمع مَثْله است يعنى عذاب و كرفتارى و ناملا-يمى. عقوبت. «وَقَدْ خَلَتْ من قَيِلِهمٌ الْمَتْلآَت) (رعد/ 2) دانسته اند 


عذابهايى را كه بر امم سابق وارد شده است. 

6ج 

مجينلة از اسامن نان خداونه يز كواق و كزيم كه بيقن اق اعطاق بعطاى يخشق آغاز كند. اله ميد هد (حوذم 
*/) مبدأ صدور هر فعل يسنديده و هركونه جود و كرّم اوست. 

6س 


مجوس: كروه كبران كه در فارسى به آنها مغ مى كويند. آتش يرستان. إن الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَايئِينَ وَالنَصَارَىا 


(حج/10) خداوند بين مسلمانان و يهوديان و صائبان و مسيحيان و زردتشتيان(1!) روز قيامت قضاوت خواهد كرد. 


ص :894 


-١‏ تاريخ زردشت كه مؤسس جماعت مغان است معلوم نيست» ولى مورخان فرنكك به قرائن مى كويند بين هفتصد تا ششصد 
سال بيش از ميلاد مسيح مى زيست و در فرس قديم زردشتره يعنى شتر زرد و كتاب زردشتيان اوستا نام دارد. مجوس در زمان 
ساسانيان قدرت زيادى داشتند و دين رسمى مملكت دين زردشت بود. در دين اسلام مجوسان حكم اهل كتاب را دارند و نه 


مشركان. آنان به بهشت و دوزخ وعالم آخرت و فرشتكان مقرب و موجودات مجرد غيبى عقيده دارند. 


2ح حص 


تمحيص: باكك ساختن. كم كردن. باكك شدن ازعيب و بدى. آزمايش و خالص نمودن طلا با آتش. وَلِيَمخْصٌ الله الَذِينَ 
قنوا 1ل عاق 6617 كاعد اوند نان ادع آنينا كد كتدايا الود كن فائ كناه وااو ذل مه ذرة ذره ورطرت 


سازد. يا مؤمنان را با آزمايش نجات دهد. 


)ج93 


محق: نابود كردانيدن. «يَمْحَقٌ الله الْرَبَاا (بقره/ ©77) خداوند مال ربا را كم و بى بركت مى كند. 


م0 

محال: كيفر سخت دادن» سخت قدرتمند بودن در كيفر دادن» مصدر باب مفاعله است يعنى بر ضد ديكرى مكر و صحنه 
ننازى كردت َوهو عَلايث المكال) (زعك 7 خلاائ حعالى شكهت كير واشختك توانا وقد ر تنفد است: 

36 

امتحان: نرم ساختن آنجه كه در آن صلابت و سختى است و مجازا به معناى آزمايش است. «أؤلَئِك الَذِينَ اتن اله فلُوبَهُمْ 
لِلتَقَوَى) (حجرات/ ”) آنان كسانى هستند كه خداوند قلوبشان را براى تقوا نرم و يبراسته و ياكيزه نموده است. (إِذَا جاء كم 
الْمَوْمبَات مهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنوهَنَّ) (ممتحنه/ )٠١‏ وقتى كه زنان مؤمن مهاجر نزد شما مى آيندء آنان رادر معرض آزمايش فرار 
دهيد. 

36 

نفو از مخ ردن وأكا كك كرد وبرطرف كردن الزوقماته سوم اتقو اللداقيا تناف (زعهارية اخداو دن هرجه را كه 
ول 

مَواخر: جمع م أخره است يعنى شكافندة آب از حِبٍ و راست. صداى وزش باد. «وَتَرَى الفلك مَوَاخْرَ فيه) (نحل/ )١5‏ و مى 


66١ ص:‎ 


0 
مخاض: درد زائيدن. نزديكك به زائيدن رسيدن. اقَأَجَاءهَا الْمَخَاض إِلَى جدّع النَخْلّهِا (مريم/ 77) يس درد زايمان او را به سوى 


تنةُ درخت خرما كشانيد. 


م5366 


أن قن عو وو طول و ف رهن مقو كر و11 للد كك الأ قف و سواو)نو كطة ارقن افيه كد رسن زا د سد 
كا شتة اق كه شودون ان زلد كن "كرد كسترانك: 


و نيز به معناى مهلت يا رها كردن هم آمده است: «وَيَمدَّهُمْ فى طَغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ» (بقره/ 1) خداوند به منافقان مهلت داده تا 


در طغيان خويش سر كردان باشند و يا آنها را رها كرده است. 


عاق كير 1 ل مد عضكه إلى ااتقا متَغنا به أَزْوَاجاً منْهُم (حجر/ 88) ديد كان خويش را به جيزهايى كه نصيب 
دسته اى كرديم نككّران مكن و خيره مشو 

ممدود: كشيده شده. دائم و باقى و ياينده. «وَظِل مَمْدُودِ) (واقعه/ )6٠‏ اهل بهشت در سايه اى دائم و بيوسته متنعم هستند. 
واه مشا مساوري كت الفناف رخالا نوهد 19 تروف ا نوف ودر ددا 

|امداد: از باب افعال: كمكك كردن بى در بى (وَ أُمْلَ مَدَدْنًاكم بأَمْوَالٍ وَب: ينِينَ)ا (اسراء/ 8) و شما را با مال و فرزندان يارى رسانيديم. 
1 0 ب لفو ا كي اشيرق لما كه اال 4 نر ما وك ا د اا 57 
مدك. يارى و بى مم نان من ايه من را به هرار ور ر يارى مى رسايم 


يك 65 : در بنك كشيده شده. استوار شده. «فى عَمَد مُمَذَّدو) (همزه/ © در ستونهايى در بنك كشيده شلده انك. 


هذا هرا مادء اف كنا آل تسرف تسد و حواة تو تيده را افداد مى كتن يه ]مداق كزين دقل لو كاف التهد داكا لكلعات 
رَبّىا (كهف/4١1)‏ بكو اكر درياها مركب شوند تا كلمات خدايم را بنويسند.. 


مُدّه: ياره اى از زمان. جه كم باشد و جه زياد. 


5*0١:ص‎ 


مدن 

مديئه: ابر كار سعاي شير معو وس وج ا داسدائن اميت ا ل ع 1 )٠‏ واز 
انتهاى شهر مردى دوان دوان آمد. اوَأَذَسْل فى الْمْدائن حاشرينَ» (اعراف/ )١١١‏ و بفرست در شهرها كردآورندكان راء 

مدى د 


مديّن: منطقه اى است در جنوب فلسطين و ميان مصر و شام و اهل كتاب معتقدند كه اصلا نام يكى از فرزندان ابراهيم عليه 
111111آ1آز#آ#آ#آ# ا 
بر آنها مبعوث كرديد» حضرت شعيب عليه السلام بود و يكى از معاصى اين قوم كم فروشى بود. «وَإِلَى مَِدْيَنَ اه 


خَاهُم 
شُعَئياً (اعراف/ 860) و برادرشان شعيب را به سوى مدين فرستاديم. 


ع 


مرأ 

مريئا: كوارا. «فكلوة مَنيكًا مَرِيئاا (نساء/ *) يس آن را بخوريد» كوارا و نوش جانتان باد. 

مرء: مرد. انسان. آدمى. «يَحُولَ بَئِنَ الْمَْءِ وَقَلِْه (انفال/ *1) خداوند بين انسان و قلبش فاصله مى افكند. 
امرؤ: مرد. انسان. (إِنِ امْرُؤٌ هَلكك» (نساء/ 178) اكر كسى بميرد.. 

امرؤه: زن. «وَامْرَأتهُ حَمّالَة الخطب؛ (مسد/ ؟©) وزن ابو لهب هيزم كش بود. 

امْرَءْ: مرد. «مَا كان رك اموا سَوْءِ) (مريم /18) يدرت مرد بدى نبود. 

دج 


مَرَجَ: درهم شدن. به يكديكر آميختن. سر خود جريدن شتران. اقَهُمْ فى أمر مّرِيج) (ق/ 0) يس آنان در وضعيتى درهم و برهم 


بسر مى برنك. 


مارج: زبانة آتش بى دود ويا مخلوطى از تش .يا شعله مختلط به سياهى. 7 تشى كه زبانه سرخ و زرد و سبز آن به يكديكر 
افيه د ل ا ام موه 


ص:7 680 


مَرَج: آميخت. درهم شد. ١مَرَحَّ‏ لْبْْرَيْن يَلْتَمَيَانَا (رحمن/ )١19‏ دو دريا به هم آميخته و با يديكر ملاقات كردند. 
مَريج: يريشان» مشوّؤش» سردركم. «فَهُمْ فى أشر مَريج» (ق/8) يس آنان در كارى سركردان و يريشان هستند. 


م دجن 

مرجان: مرواريد كوجكك. كوهرى است سرخ رنكك كه از جانورى دريايى بدست مى آيد. «يَحْرْحٌ مِنْهُمَا اللؤْلوٌ وَالْمَوْجَان 
(الرحمن/ ؟١75)‏ واز آن دو دريا لؤلؤ و مرجان بيرون مى شود. 

)6د 

مَرَح: شدت خوشحالى. خوشحالى زياد كه موجب تكبر و خوديسندى شود. «وَلا نَمْشُ فى ليق مَرَحاً) (اسراء/ /) از روى 
خوشحالى خود يسندانه راه مرو. 


عرد 


مُرد: سركشى كردن. تمرين كردن و خو كرفتن در كار بد. «وَمِنْ أهل الْمَدِيئَهِ مَرَدُوأ عَلَى التَقَاقَ» (توبه/ 23١١‏ و از اهالى مدينه 


كسانى هستند كه در كار نفاق تمرين كرده و بدان خو كرفته اند. 
مَريد: كسى كه از هر جيزى عارى است. «شَّتِطَانٍ مّرِيدِ» (حج/ *) شيطان عارى از خير. 


مارد: عارى از خير و جمع آن مَرّده است. «وَحِفْظَاً من كل شَّيِطانٍ مَارِدِ (صافات/2) و براى حفظ از هر شيطان عارى از خيرى 


قرار داده شده است. 
مَمَرّد: صاف و درخشان و صيقلى شده. ١صَوْح‏ ممَودٌ) (نمل/ 5©) كاخى از بلور درخشان. 


0 


شو 


مد: كذشت و عبور كرد. «أَؤْ كالّذى مَدَّ عَلَى قَوْيَها (بقره/ 104) يا مثل كسى كه بر قريه أى عبور كرد. 


نكاد كز ار مساق 37 ابس او الوق رعياة كريد خنينا قوت وه اغراف قرم حاط عداو عمل نيقي نظف ) ارنداهيك 
واين حمل استمرار داشت تا وضع حمل كرد. 


أَمَرّ: تلخ تر و سخت تر و شديدتر. اوَالسَّاعَهُ أَذْمَى وَأْمَوٌ) (قمر/ 58) و عذاب روز قيامت سخت تر و ناكوارتر است. 


ص :507 
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مُستّمر: دائم و هميشكّى بودن. بر يكك روش بودن. «وَيَقولوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ (قمر/ )١‏ مى كويند: اين جادو و سحرى هميشكّى 


است كه يى در يى صورت مى كيرد. 


مَرّه: لحني حي ار ا الرود ا وعم ارس ريد بالطلاق وتان (بقره/ 974 طلاق ذو مزثيه اسن 


«أُوَلا يَرَونَ أنه يفتُونَ فى كل عَام مره أ مَوَنَينَا (توبه/ 0178 آيا نمى بينند كه در هر سال يكك يا دو بار امتحان مى شوند. 
للك مواكة (توو امامو وبابد رهما اجاره كبرتك. 


مرّه: نيرو و توانايى. «ذو مِرَّهِ فَاسْتَوَى) (نجم/ *) صاحب قدرت و نيرو كه جلوه كر شد. 
دن 


مَرَض: بيمارى و ناخوشى كه مزاج انسان را از حد اعتدال خارج كرده است و كاه به انحراف قلبى كفته مى شود. «فِى قلوبهم 


تاشكم رضن )1 16د فلوو انان سو شن اسك 

مَريض: بيمار و ناخوش. «قَمَن كان منكم مَّرِيضًاا (بقره/ *18) كسى كه از شما مريض باشد. 
مُرضى: جمع مريض. يعنى بيماران. «وَإن كنم مَوْضى) (نساء/ 7©) و اكر مريض باشيد. 
مرو 


مَرِوّه: نام كوهى است در مكه مقابل صفا كه مسافت آن دو را در حدود “امتر ذكر كردة اتك وامرؤه بها معناى سدكة. مسفيك 


دوف اومان سه است. «إِنَّ الضها والمؤ وه و شَعَئِر اللّها (نقزة6ة اأسفا ومووه ا شاك الين ميسن 
مرى 


مُماراه: ستيزه و دشمنى كردن. با هم جنكيدن. در امرى اضرار وززيدن: إن الَذَينَ يمارو فى الشاعه لَفَى ضلال بغيد) (شورى/ 
آنانكه در رابطه با قيامت جدال و انكار مى كنند در كمراهى دورنكد. 


مراء: مصدر از باب تفعيل است. جون باب تفعيل مصدر ديكرى نيز به اين وزن دارد. اقَلَا تثَمَار فيهم» (كهف/ 9؟) در مورد 
اصحاب كهف جدال و ستيزه نكن. 


تَمارّوا: از باب تفاعل است يعنى شكك و شبهه انداختند و كاهى معناى تكذيب را در بر دارد. «قَتَمَارَوَا بِالنْذّر (قمر/ 2" اما با 


بيم رسانان مجادله و ستيز كردند. 


6١ ص:58‎ 


امتراء: شكك يذيرى. دو دل شدن. انداختن شبهه بدون ياسخ. «يمَا كاثواً فيه يَمْتَدُونَ) (حجر/ 9#) به دليل آنكه آنان دريارة 


عذاب ترديد داشتند. 
البته كَاهى معناى تكذيب را هم در بر دارد. «مَا كنتم به تَمْترُونَا (دخان/ )8١‏ اين عذابى است كه آن را تكذيب مى كرديد. 
مكدو نك :دا والقك شكم بدو أن رفاك كر روك لشقكرر لقره عق ارو كي اتج شكلاو اميه | دروا مه 


مرّه: نوعى ترديد و دودلى. «وَلا يَرَال الْذِينَ كمَرُوا فى مِرَيَهِ مَنْهُ) (حج/ 0ه) همواره كافران دربارة رستاخيز ترديد و شكك 


داشتند. 


عذج 
مزاج: آميختكى و تركيب. وَمِرَاجَهَا كافورًا» (دهر/ 0) با كافور آميخته است. 


م زف 


8 


مُمَرْق: مصدر ميمى است به معناى تمزيق يعنى يراكندن يس از جمع بودن. «إذا مُرْقَتَمْ كل مُمَرْقٍ إنكمْ لفى جَدِيد) (سبا/ 


)١‏ وقنى كه بطور كامل از هم باشيده و براكنده شديد بار ديكر بصورت جديدى خلق خواهيد شد. 


2 


مزد 


مُزن: ابر. ابر باران زا. ابر سفيدى كه آب آن شيرين تر از آبهاى ديكر است. «أأَنمْ أَنرَلتْمُوهُ مِنَ الْمُرْنْا (واقعه/ 284) آيا شما آن 


را از ابر مى بارانيد؟ 


ة 


مُسح: ماليدن و برطرف كردن اثرات و آلودكى از جيزى با كشيدن دست بر آن. كشيدن دست بر جيزى ديكر. «مَسْححا بِالشّوقٍ 
وَالَأَعْنَاق» (ص ١‏ إوفة دست به ياها و كردنهاى اسبها كقيد نوا تمهوا برُؤُوسِكم) (مائده/ ©) و سرهايتان را مسح كنيد. 


مَسيح: فعيل به معناى مفعول يعنى مسح شده و به جند جهت بر حضرت عيسى عليه السلام اطلاق شده است: 
_١‏ جون حضرت از آلودكى ها ياكك شده بود. 


5١06: ص‎ 


؟"_ جون با يمن و بركت مسح شده بود. 

جبرئيل او را در موقع ولادت مسح كرده بود. 

ياابه معناى مسح كننده استء جرا كه با دست كشيدن بر بيماران آنها را شفا مى داد. «اسْمَه الْمَِيحٌ عِيسى ابْنُ مَوْيَم» (آل 
عمران/ 60) 

رمه 2 


مَسخ: تغيير صورت ظاهرى انسان به صورت حيوانى ديككر جون بوزينه و خوكك ويا صورت باطنى او. «وَلوْ نَشَاءِ لْمَدِحْنَاهُمْ 
عَلَى مَكائَتهِم) (يس/ 27) و اكر ما مى خواستيم مى توانستيم آنها را درجايكاه خودشان مسخ نماييم از صورت انسانى به شكل 
ديكر درآوريم. 


م من د 


مَسد: ريسمانى كه از ليف خرما بافته شده باشد. ميله آهن. فى جِيدِهًَا دل من تسَدِ) (تبت/ 0) در كردنش ريسمانى است از 


رشته هاى به هم تابيده. 


م س س 


فلل ماسحل سمت اماه الدرك 1 كماد ذو العقتول :تكله | لا العطهة و وقح قاقر نان جو كان تا بلك لمن 


١‏ تماس غير ذوى العقول: ١‏ فَتَمَسّكمٌ النَّارُا (هود/ )١١7‏ يس آتش شما را مس كند. 


"_ رسيدن خير يا شر: ٠‏ إِذَا مَسَهُ الشَّوٌ جَرُوعاً وَإِذَا مَسَهُ الْجيِرُ مَنُوعاً» (معارج/ )1١/٠١‏ وقتى كه شرارت به او مى رسد بى تابى 


#كافى كتايد از وق است :تفط النيطات هو المسان) (بشرة 081) قطان با لسو خوى انهاءرا ند روائه مراع است: 


يتماسًا: مضارع از باب تفاعل استء. يعنى عضو هر يكك به ديكرى رسيد. كنايه از جماع است. «مُن قبل أن يَتَمَاسَا (مجادله/ *) 
قبل از آنكه با يكديكر تماس برقرار كنند. 


معاد 30د كوك كشك ها لان سسة و ارنات قا غلة شوو أن حول لاعشا رطله 817 حوس كرت كو ره كم 


نشود و دست بر من نمالد. 


ص:5602 


مس كك 


امساكك: نكاهدارى. دراويختن. حنكه :ردن و دلسحكن: خوددارى. بخل ورزيدن. 0 ب كوهُن بِمَعْرُ مَعْدُ وو ف أؤ سَرّحَوهَنَ 
بِمَعْرُوف» (بقره/ 771) يس زنان را يا شايسته نككهدارى كنيد يا بطور شايسته رها كنيد. 
«إذا لام كَمْ حَشْيَةَ الإنقا نفاق» (اسارء/ )٠١١١‏ در اينصورت از انفاق آن از ترس فقر بخل مى ورزيديد. 


ف 


«وَنَا تُمسِكوا بع بعصم الْكوَافِر) (ممتحنه/ 3٠١‏ و به نكاح دائم زنان كافر خود كه در زمان كفر شماء زن شما بودند جنكك نزنيد و 
ادامه ندهيك. (منظور از عصمث» نكاح دائم است) 


مُسيكك: نككاه دارنده. بازكيرنده. «مَا يَفُمّح اللَهُ لِلنّاس مِن رَّحْمَهِ قَلَا مُمسِك لَهَاا (فاطر/ )1١‏ هر در رحمتى را كه خدا براى 
آدميان بكشايد» هيج كس نمى تواند آن را باز كيرد. 


امكبسكه نات لاست يعت ميق رد حمكة وهاو درا ووفف رقو نه كه بالمكوو لتقي شور 82 بس 
تمسكة نموده به رسمانى محكم. 


مسكك: ماده اى است خوشبو كه از ناف آهو مى كيرند. «خْتَامُةَ مشكك» (مطففين/ )١128‏ مُهر آن با مشكك زده شده است. 
م س ى 


تُمسُّون: به شبانكاه در مى آبيد. به شب مى رسيد. از باب افعال است. «قَسِْمحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ نض بحونَ) (روم/ 17) 


يس منزه است خداوند» تسبيح كنيد خدا را در هنكام شب و هنكامى كه صبح مى كنيد. 


سج 


أمشاج: اح اعرف عاد لدوي ليان ماركا أي «إنَا حَلَقنَا لْإنسَانَ من تُطَفَهِ أُمْشّاج) (دهر/ ؟) همانا ما انسان 


م شا ى 


مشى: “واةة زفق زوع دويا ازشؤى الات وعهتاي يا ا( سو حعوان وسو ار موق خرتد كان: «فَمِنّْهُم مّن يَمْيْدى عَلَّى بَطنها 


(نور/ 50) و برخى بر روى شكم راه مى روند.. كَاهى منظوراز 


ص :517 


ف م خداادك ده انيف «وَجَعَلنَالَهُ ُورًا يَمْسْدَى بِهِ فى النّاس) (انعام/ 177) براى او نورى قرار داديم كه در ميان مردم راه مى 


رود. 


مَشَاء: سيار رونده. صيغه مبالغه ازاسم فاعل اسثت. «هَمَاز مَشَّاء بنَميم) (قلم/ )١‏ عيبجو و سخن جين است و يادويى براى 
سعايت مى كند. 


36 


مقيرة شوريور كنع العم يورو كور ام الس 21 ناكف مفو ركرك ١811‏ نا دقام مون «الدمم تتتيك 1 اشطرا 


ا (بقره/ )8١‏ وارد شهرى بشويد. 

م ضغ 

مُضغه: كوشت جويده. ياره اى از كوشت. «قَحَلَْنَا الْمُضْعَهَ عِظَاماً (مؤمنون/ ؟1) يس كوشت جويده را استخوان قرار داديم. 
م ض. ى 

تق وهو بو كذسقخ ووان كدق رفقة مق م الأوِّين؛ (انقال 687 مدر شه مقيتان خارف والرواة حر هكد 
إمضًوا: فعل امر اسبت» يعتى برويد. (وَامَضُواً حَيِتٌ تُوْمَدَونٌ) (لحجر/ 20) و راهئ را كه.مأموز شده آيذ بكيريد و برؤيد. 

م طار 


مَطر: باران كه از ابر فرود مى آيد. هرجه از بالا فرو ريزد. «إن كان بكم أَذَى من مَطر) (نساء/ 20١7‏ و اكر آزارى از باران 
متوجه شما كرديد... 
امطار: بارانيدن. (وَأْمْطَوْنًا عَلَيهِمْ حِجَارَةَ من سحجيل» (حجر/ 0/5 و ستككهايى از كل سخت بر آنها بارانديم. 


تقطر ا زندة :هذا عارك قط ا (الحفافك 99 انق ا ارده شامية: 


ص :5:08 


م طاو 

يَتَمَطَى: خرامان مى رود و به خود مى نازد. از باب تفعيل است. ١نم‏ ذّهْبَ إِلَى أَهْلهِ يَتَمطى) (قيامت/ 7*) سيبس به سمت 
خانواده اش با كبر و غرور و ناز مى رود. 

مع ذ 

مَعرْ: جمع ماعز يعنى بز. اسم جمعى است كه مفرد ندارد. (وَمِنَ الْمَْز انين (انعام/ 18) و دو بز. 

30 

مَعين: آب جارى و روان كه آشكار باشد. «فَمَن يَأتِيكم بمَاء مّعِينَ) (ملكك/ يس جه كسى آب روان و جارى براى شما مى 
آورد. و نيز به معناى نوشيدنى كه در كمال صفا باشد. «بكأس من مّعين» (صافات/ 8؟) و ظروفى از آب باصفا. 

ماعن فرجة ديكرئ را در رفع حاجت از نيازهاى زندكى كمكك كند. اوَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (ماعون/ /) مانع از رفع حاجات و 
كمكهاى زند كى مى شوند. 

ئى 


أمعاء: روده ها. جمع مُعى است. «فَقَطعٌ أمْعَاءهُمْ) (محمد(ص) 15) يس روده هايشان را ياره ياره مى كند. 


م قت 


5 
لب 


مَقَت: خشم كرفتن. دشمن داشتن. از كسى بيزار بودن و نفرت داشتن. زشت شمردن. إن كان فَاحسَّهٌ وَمَقَنَا (نساء/ 57) اين 


عب رشت واشرخك ةا كر اسك 
م ككاث 
مَكث: توقف در جايى به انتظار وقوع امرى. اقامت و درنكك كردن در مكانى. 5 


ماكث: توقف كننده. «مَاكثِينَ فيه أبَدّاا (كهف/ ”) در آن همواره توقف خواهند كرد. (در جهنم جاودانه خواهند ماند) 


مُكث: تأنى و آهستكى و آرامى. درنكك و تدريج. لِنَفْرَأهُ على النّاس عَلَى مُكث» (اسراء/ 23١2‏ براى آنكه بر مردم قرآن رابا 
آهستكّى و آرامى و تدريج قرائت كنى. 


ص:5094 


م كار 


فك ماره اليتس بافوتنيي ةو ترز كفي فد ور لفليتا عمالة “توا الاو لا من الك لمق إل ,خلس فاط 8 اتويقة قر كاد 


به صاحبش بر نمى كردد. «قل اللَهُ سرح مكراً» (يونس/ 11 كو كنار وج مكرك | مقف و انرز سن الك 
ماكر: مكر كتنده. (وَاللَهُ نيد الُماكرينَ) (1لعمزان/86)و كداوتك نودري مكر كنيد كان انشكه 
مك كك 


مكه: اشتقاق آن از تَمككت العظم است كه به معناى بيرون آوردن مغز از استخوان مى باشد» جرا كه اين شهر در وسط زمين 
واقع شده مانند مغز كه در وسط استخوان است وَأْثْدِيَكم عَنْهُم بتِطن مَكةا (فتح/ ؟؟) دستهاى شما را از ايشان در نزديكك 
كعبه كو تاه كرة. 


م كك ن 
مكان: محلى كه جيزى در آن جاى كيرد. (يِنَادَوْنَ مِن مَّكانٍ بَعِيدا (فصلت/ 8©) از مكان دورى ندا مى شوند. 


مَكين: صفت مشبهه است يعنى كرانمايه. صاحب جاه و منزلت. «إِنّك الْيَوْمَ لَدَيِنَا مكينٌ أمِينٌّ» (يوسف/ 26) تو امروز در نزد ما 


و نيز به معناى ثابت و استوار آمده است: ١‏ فجَعَلنَاهُ فى قَرَار مُكين» (مرسلات/ ١؟)‏ يس او را در قرا ركاه مطمئن و استوارى قرار 


داديم (رحم مادر). 


تمكر اننا يجا كزدق: كوانا كود ادن مترلت دادن. «مَكنَّاهُمْ فى الأض) (انعام/ ©) ما آنها را در زمين مكانت و قدرت و 


منزلت داديم. 
امكان: تسلط دادن كه با من همراه مى آيد. «فَأْنْكنّ مِنْهُمْ (انفال/ )1١‏ يس خداوند تو را بر آنها مسلط كرد. 
م كك و 


مكاء: سوت زدن. صفير و بانكى كه از لبها به طريق مخصوص خارج شود. صداى انككشتانى كه در هم كرده باشند. «وَمَا كان 
صَلاتْهُمْ عِندَ الببِتِ إلا مُكاء وَتَضْدِيَة) (انفال/ 0*0 نماز آنان نزد خانه خدا نيست» جز سوت زدن و كف زدن. 


5٠١ ص:‎ 


ع 


ملأ 

املارية كك قي لكأن جَهنم مِنَ الْجنَِّ وَالنّاس أَجْمَعِينَا (سجده/ 1) جهنم را از تو و بيروانت ير خواهم كرد. 
مالثون: بر كتنذ كان «فمَالوٌ ون .متها القطوة)» (خنافاة/ 22) شكمهاق خود را از آن بر كد 

امتلاء: بر كردن. ايَوْمَ تَقُولُ لِجَهنمَ هلِ امْتلأت) (ق/ "٠‏ روزى كه به جهنم مى كوييم: آيا ير شدى؟ 


ملأ جيزى كه ظرف را ير كند. «قَلّن يُقَبَلَ مِنْ أح دهم مُلُءُ الأرض ذَهَبَاه (آل عمران/ )4١‏ از كافران» تمام زمين ير از طلا به 


عنون فديه يذيرفته نمى شود. 
مَل اشراف و بزركان قوم. «يَا أَّهَا املأ (نمل/ 14) اى بزركان. 


بلبرخج 
ملح: آبى كه بواسطة شورى. طعم آن د كر كون شده و منجمد كردد. «هذًا ملح أَججاج» (فرقان/ 007 اين 1 بى است شور و تلخ. 


ملق 


س 
ووه ع 


تَفتلواً أولافى : منٌُ نْ إثلاق) (انعام / )١‏ و نكشيد فرزندانتان را به 


ص 


افلطق؟ تتكوست سدن: نداشتن مال و هزينه زند كى. رولا 


مل كك 


مم 


ملكك: ملكك خود كردانيد و در اختيار كرفت. بر آن جيره شد. الا ملك لِنَفِدَى تَفْعاً وَلآ ضَرَاً» (اعراف/ 188) من مالكك نفع و 


مُلك: حكومت. فرمانروايى. «قل اللَهُمّ مَإلِك الْمُلّك) (آل عمران/ 18) بكو اى خداى صاحب ملكك. 
مالكك: صاحب وفرماتروا. «م_الك يوم الدّين) (حمد/ ع صاحب وفرمانرواى روز جزاست. 


مملوكك: زرخريد. در ملككث د رآورده شده. «ضَِوَبت الله مَتَل عَتدا مَمْلوكا» (نحل / 01/0 خداوند مثال بنده اى مملوكك و زرخريد 


رده اس 


؟١١:ص‎ 


مَلكك: انجام دادن كارى به اختيار و قوه خود. اختيار داشتن طاقت و توانايى. «قَالوا مَا أَخْلْفنا مَوْعِدَ كك بِمَلكنَا (طه/ /81) كفتند: 


ما به ارادةً خويش از وعدة تو تخلف نكرده ايم. 


مَلِكك: يادشاه. صاحب سلطنت و سيادت. (إنَّ اللَهَ قَدْ بَعَتَ لَكغ طَالُوتَ مَلِكاء (بقره/ 7؟1) خداوند طالوت را به عنوان يادشاه 
بر كٌزيد و مبعوث فرمود. 


و جه 5 


مُلوك: جمع مالكك يعنى يادشاهان. «إِنَّ الْمُلوك إذَا دَحَلوا قَوِيَهَ أَفَْ دُوهَا» (نمل/ *”) يادشاهان وقتى كه وارد قريه اى مى 


شوند آن را فاسد مى سازند. 
مَليك: از اسامى زيباى خداوند. يعنى يادشاه و صاحب اختيار. صيغه مبالغه است. «عِنْدَ مَلِيكك مُقَمَدِرا (قمر/ 00) نزد خداوند 


فابحنب اخكار مقتده 

ملكرك: عالم امر كه جنبه باطنى عالم رادارد. (وَكذّلِك تُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكوتٌ السَمَاوَاتٍ وَالأض» (انعام/ 0/0 و اينجنين ما 
ملكوت عالم را به حضرت ابراهيم نشان مى دهيم. 

ملاكه: فرشتكان جمع ملك و مخمّف آن ملئك به معناى رسالت و بيامبرى كه از آلوكه كرفته شده است. (إِنَّ الله وَمَلَائِكتَهُ 
تفلون فل الع كانت 820 ) ويس" كدض اوتك يو فر كات رسا شد فوودمى فرتعن 


مل ل 


ا ا 3 كك وفعلل اذى عل الس وق 9/0 وميا ومس واإماح د 


آنكه حقّ بر عهدة اوست. 
ملّه: آيين. وَاتبع مله إِبْرَاهِيم) (نساء/110) و از آيين ابراهيم بيروى كرد. 
ملو 


عا 


املاء: مهلت دادن. زمان دادن. لي تخسد + عن لدي أكنووا انما 
د ل 41 را لات است. 


أملى: زينت داد. الول لَه وَأفْلق لهم (محمد/ )١0‏ تسويل داد و زيبا جلوه داد براى آنها. 
ملكو زعا فقون كوه ناو امكوي ملناا (مريم/ 68) مدتى دراز از من جدا شو. 


5؟1١١:ص‎ 


ملى 
تُملى: خوانده مى شود. ديكته مى شود. «فَهى تُمْلَى عَلَتِه (فرقان/ 0) يس آن را بر او ديكته مى كنند. 
0 


مانع: اسم فاعل از مَنع يعنى بازداشتن و جل و كيرى كردن. حمايت كردن. ١يَخْرٌجُوا‏ وَطُنُوا أنّهُمْ مَانِعتَهُمْ حَصُونْهُمْ مِنْ الله (حشر/ 
؟) كمان مى كنند كه دزهاى آنها مانع از رسيدن مركك به آنهاست. 


ممنوع: ملم شده و بازداشت شده. 1 مَفُطَوعَهِ وَلَا مَمْنُوعَهِ) (واقعه/ إؤفوة نه مقطوع اش و نه ممنوع. 


منوع: بخل ورزنده و باز دارنده. (وَإِذَا مََهُ الْخَِرٌ مَتُوعاً) (معارج/ ١؟)‏ وقتى به انسان مال و ثروت برسد بخل مى ورزد و منع 


مَناع: بسيار منع كننده و بازدارنده و بخل ورزنده. «مَنّاع ليرا رق/ 66 سيار مانع خيز. 
م 3د 
مَنَّ: نيكى كرد و نعمت بخشيد. الَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ» (آل عمران/ ©18) خداوند به مؤمنان انعام فرمود. 


يكى ديكر از معانى منت كزاردن. به زبان آوردن نيكى ها و خدماتى است كه دربارة كسى انجام داده اند. (يَمُنُونَ عَلَيكك أنْ 
أُسْلمُوا (حجرات/17) بر تو منت مى كذارند كه اسلام آورده انك. 
ممنون: از مَنّ كرفته شده كه در اصل به معناى قطع كردن و بريده شدن است. «أخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَا (فصلت/6) براى آنان ياداشى 


أَسْنِيتَ عبو مقطوع و دائمى. يا بدون منت و آزار. 
مَنون: زمان و رو زكار. اََرَئَضُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَا (طور/ 0”) ما حادثه مركك او را (كه حادثه رو زكار است) انتظار مى كشيم. 


مَنّ: نام غذاى مخصوص كه بنى اسرائيل از آن استفاده مى كردند. (وَأْنرَلنَا عَلَيِكمٌ الْمَنّ وَالسَلَوَى) (بقره/ 1ه) و منّ و سلوى را 


براى شما فرستاديم. 


ص :517 


م ذى 


إمناء: ويختن آب يشت در رحم زنء بيرون آوردن متى. تقدير كردن. أقَرَأَئْتُم ما تَمْتُونَ) (واقعه/ /8) خبر دهيدء آيا آنجه كه 


در رحم مى ريزيك... 


58 


مَنى: آب يشت كه داراى بوى مخصوصى است. «أَلَمْ بركك تُطَفَهَ مّن منِنّ يُمْنَى) (قيامت//77) آيا نطفه اى آب منى نبود كه 
ريخته شد؟ 

تمنيه: آرزو در دل افكندن. ١يَعِدَهُمْ‏ وَيُمَنِْهمَ) (نساء/ )١١٠١‏ شيطان به آنان وعده مى دهد و آرزو در دل آنها مى افكند. 

] 


آمانق: جمع أمنيه يعنى آرزوها. الآ يَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا أَمَانِئَ) (بقره/ 8)) كتاب خحدا را جز يكك مشت خيالات و آرزوها نمى 


)١0.كئناد‎ 


مَناه: نام بتى در عرب جاهليت بوده است. ١‏ وَمَنَاة الثَاتَهَ الأَخْرى) (نجم/ )٠١‏ و مناه كه سومين بت است. 


م368 


5 
و« 


مَهد: آماده ساختن و كستراندن. «وَمَنْ عَدَلَ صَالِحاً نشي هم يَنْوَدُونًَا (روم/ ©) آنانكه عمل نيكى انجام دهند» براى 


خودشان مهيا كتتك (اسايشكاهس خرش دربيشك) 

تحبذ كر تداق ريدت لَهُ تمهيدً» (مدثر/ ؟1) و براى او مالى دامنه دار تهيه نمودم. 

الماهدون: كسترندكان. اقَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ (ذاريات/ 68) يس نيكو كسترانده ايم. 

يذة كيواره سير وا رامكام روتكله الا فى العيدة ١‏ لضان 6#انواو باعرد بدو كهوار هسكن فى كريد 
مهاد: مكان آماده براى زند كى. أل نَجْعَلٍ الأَوْضَ نها دا (نا/8) آنا ومين وا مكاة آماده يراق قل كن قرار نداديم. 
م ل 

تمهيل: مهلت دادن. آهستكى و نرمى كردن. «قَمَهُلٍ الْكافِرِينَ؛ (طارق/7) يس كافران را مهلت بده. 


51١8: ص‎ 


ات برع افاتى وال تمتى يه معاي قرائية: و لكوت كرقته :اند يعتى ال كنات عدر قرانت ير تحى داتيد) 


إمهال: به همان معناى تمهيل يعنى مهلت دادن است. أَنْهلَهُمْ 9ك أظارق ,13/7 نه كافران حهلت<دم و انها انوا كدار مدت 
زمانى اندكك. 


ته شمن و ذا سرت اق نا اهن كد اشن وني نينا معانو كاد كالمو ذكهية رن كزطقه ار ركسة ان سو مين 
كداخته به آنها داده خواهد شد. 


0 


عا داكا ل نات 1 عط ل ل انا ف ان قن ود و كفن هر هد ال ا يط 
مَهما: از شر ى هرجه. هرطور. «وَقالوا مَهُمَا تَأَتَنَا به من آيّهِ) (اعر و : هرجه براى ما معجز 


بياورى .. 

دك 

مهين: خوار و بيمقدار و ناجيز. سست. ضعيف. «مّن ما مّهِين) (سجده/ 6 از آبى و سست ناجيز. 

موت 

مَوت: مردن. خارج شدن روح از بدن. «وَيَحيى الأفض بَعْدَ مَوْتَهَاا (روم/ 9 وازميق وان ازمر كتين زنده عي كد 


- 
س 5 


مَيت: مخفف ميت يعلى مرده. ء«اوَ من كان ميا َأَحييِاةُ؛ (انعام/ 177) آيا كسى كه مردةٌ (جهل و كمراهى) بود , يس او رازنده 


كردانيديم وي.ء 


هو لت مصتدو اسحك يراق ركه مرق يعن كير كف زإن :فى لاهو كنا الأول (ضعان 8 مار انن جمر كد محيسية دك دن 


قيامت زنده نخواهيم شد. 
اموات: مردكان. «وَكنت أموَاتاً َأخياكم) (بقره/ )١8‏ و شما مرد كانى بوديد كه شما را زنده كرديم 


او 


مَوتى: مردكان. وَأَخى -ى الْمَوْتَى) (آل عمران/ 64) و مردكان را زنده كنم. 

ميت: صفت مشبهه يعنى مرده. (وَأَحْتينَا به بَلدَهَ ياه (ق/ )1١١‏ و بوسيلة آن زمين مرده را زنده مى كنيم. 
ممات: مردن يا زمان مردن. «سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَاتَهُعْ) (جاثيه/ )١١‏ زند كى و مركك شما يكسان است. 
ميته: مردار. (وآبَه لَه الْأَوْض الْمَيعه (يس/ 7 و نشانه اى براى آنان زمين رده است كه.. 


إماته: ميراندن. «قَأمَانَه الله مِانَهَ عَام) (بقره/188) يس ميراند او را صد سال. 


51١6: ص‎ 


اه 


سهمء اق 


مروج: بر روى هم ريختن آب دريا. «وَت ركنا بض مم يَوْمَة ل يروج فى بَغض'ا وكهف/ 49) در آن روز مردم رابه حال خود 


مور 

مَور: به شتاب رفتن و بركشتن. (يَوْمَ تَمُورٌ الممَاء قور (طؤرن/ ة) رورئ كه آسماة بهمترعق عجيته بكردد. 
1 

كال ذاناس و تونق الال وَالْنُونَ زيئة العاف الذقا لكي عمال وافرونداة ويوواريد كن :وتنا اهبك 
اموال: جمع مال: ثروتها. «أَنَّمَا أمْوَالَكمٍ وَأَؤْلادُكم نم (انفال987):اموال وافرزنداتتاة موجب ارمايشس هش 
موه 


ماء: آب كه اصل آن ماه بوده و هاء به همزه تبديل شده است و لذا جمع آن مياه و امواه است. ولى در قرآن جمع آن نيامده 


ع 1 


است. «وَجعَلنًا مِنَ الْمَاء كل شَيْءِ ححق» (انبياء/ 0*8 هر جيز زنده اى را از آب آفريديم. 

م ىاد 

مَيد: لرزيدن و به جب و راست متمايل شدن. اوَأَلْقّى فى الأض َوَاسِقَ أن كيد يكذ (نحل/ )١6‏ خدا در زمين كوههاى ثابت 
استوار را افكند تا شما را به جب و راست متمايل نكند و نلغزاند. 

دادج سار للق كدون فاه عورا كن باتقام روك 


ا 


نول عله ماجدة كن القغات (ماكده +11) بار حداناة ا اسمان 


51١2: ص‎ 


مىر 
مَير: طعام و خوراكى براى خانوار و عيال تهيه كردن. (وَثَمِيرُ أهْلَنَاا (يوسف/ 28) و براى خانوادة خود خوارو بار تهيه مى كنيم. 
مىز 


مَيز: جيزى را از جيزى جدا كردن. بيرون كردن جيزى از ميانه مخالف آن و بيوستن آن به موافق. الِيَمِيرَ الله الَحَبِيتَ مِنَ الطئب) 
(انفال/ /0”) نا خداوند ناياكك را از ياكك جدا نمايد. 
تمقرة :ان يكفايكر جد شذن حجان خحقينا كف كه كاه از شدت خشم مى خواهد يازهجاره شوة. نكاد تعكز من الفيظ» (ملكك/ :) 


آتش دوزخ از شدت خشم براهل دوزخ جنان به جوش و خروش مى آيد كه كويى نزديك است شكافته شود و قطعه قطعه 


سو د. 
افازة از تيكدركز عدا شدة: «وامتاز وا اليوْمَ أنه الْمُجْرِمُونَ (يس/ 89) اى تبهكاران امروز از اهل ايمان جدا شويد. 
مى ل 


مَيل: انحراف از راه ميانه به سمت جب يا راست. كج شدن. حمله كردن. دلبستككى به جيزى داشتن. «وَيرِيِدٌ الّذِينَ يََعُونَ 
التوؤائق كيلو تفاك ا غقل لاسا 0190و ساق كدهوفها راالووق ف نقد ون خزافقة كداره قوراف بور كى شعاد 
ا 


مَيلّته: يكك مرتبه حمله كردن. «وَدَّ الَّذِينَ كفَرُوأ لَئْ تَغْفلُونَ عَنْ أش لمحيكم وَأْمْتِعَتِكم فبِمِيلُونَ عَليِكم مَيِلَهَ وَاحَدَهًا (نساء/ 01٠١7‏ 
كافران آرزو دارند كه غافل شويد. تا يكباره بر شما حمله ييشوند. 


ص :517 


ص :51/8 


تأى؟ذون شندن. كنار كرفدة. تكبر كردن. اوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَأ ون عَنّْهَا (انعام/ 18) آنان مردم را از وى باز مى دارند و ازاو 
دور مى شوند. 


ع 


نبا 


َبَأ: خبرى كه داراى فايدة بزركك باشد. «وَلَّقَدْ جاءكك من لَب الْمُوْسَلمِينَ» (انعام/ ”) و به يقين از خبر بيامبران به سوى تو آمده 


است. 
أنباء: جمع نبأاست. رذلكك مخ أضاء التقب» (آل عمراة/ © ايبق از اخباز قي است: 


نبى: بيغمبر. ال ل 
خبر داده شده. و اكر با ياء مشدّد باشد (نبيَ) از نبئ بليغ تر است. جا أَبّهَا الي إِنَا أ رُسَلَئَاك شَاهداً وَمُبشْراً وَنَذِيرا (احزاب/ ه) 
اى بيامبر ما تو را به عنوان شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاديم. 

النيئين: جمع نبى يعنى ييامبران. «وَجىء بِالنيّينَ (زمر/ 28) و بيامبران را مى آورند. 

انبياء: جمع نبى يعنى بيامبران. «إِذْ جَعَلَ فيكم أنييَاء) (مائده/ 20٠١‏ آنككاه كه در ميان شما يياميران راقرار داد. 


ا ييامبرى. وهلا فى ذ تنوكا التو (حديد/ 22 ودر فرزندان آنها (يعنى نوح و ابراهيم) نبوت را قرار داديم. 


ير عير 
فلا أناً 


آتيأ: خبر داد. ١ه‏ مأقع ,أمقانية '(بقر 689 وققى كه الهاارا اق 31 اماد با خبر ساخيت: 


5١94:ص‎ 


ستنباء: طلب 1 كاهى. خبر يرسيدن. در جستجوى خبر آمدن. و تند انار لكك أعق قو (لوقين/ 97 وانانو بورض كيد كد 


1 تعد انك 


ل روئيد. «وَشَّجَرَهٌ َحْرُحٌ من طور م يِنَاء تنبت بالدّهن' (مؤمنون/ )٠‏ ودرختى را كه از كوه سينا بيرون مى آيد و درختى 


مى روياند كه روغن مى دهد. (زيتون) 
نبت: رويانيد. «قَأَنْبتنَا به جَنَات) (ق/4) يس بواسطة آن باغها را رويانيديم. 


بيات انيحه از زميق حون كاه من رويك «مأخوها به تبات كل شيا (انعام/ 44) يس بواسطة آن روياند و كياه هر جيز را 


بيرون اورد. 


نَبذْ: انداختن. دور افكندن با تحقير. سستى دربارةً جيزى كردن و حق راادا نكردن. لبد كَريقٌ منَ الَّذِينَ أُوبّوأ الكتات كتات الله 
وَرَاء ظَهُورِهِغ) (بقره/ )٠ ١‏ كروهى از كسانى كه كتاب به آنها داده شده كتاب خدا را يشت سر افكندند. 


ليَمَدَنَ: مضارع مجهول مؤكد از نبذ است. كلا لَبَعَدَّنٌ فى الْحَطمَو) (همزه/ ©) محققا به 71 تش افروخته در افكنده خواهند شد. 
باز 


تناز: از نبز لقب نهادنء (غير از نام اصلى كه براى شهرك وشكاضاى كس كداشته شود): يكليكر زانالقب نهدا كردن 
اونا ثانا وائبالا لفاحم (تجزات (110) تامهاف تير يكد كر كذاويد. 


ذباط 


استنباط: : سخن رااز حال ابهام و بيجيد كَى بيرون كشيدن و به مرحلةٌ معرفت و شناخت آوردن. العَلمَهُ الِّينَ يَسْتبطوئة مِنْهُمْ) 
(تساءل #اهر دمن ذائة اندرا كسانى كاز انان اقباط من كترن. 


ده 


براى ما جشمه آبى بيرون آورى. 


57١:ص‎ 


يَنابيع: جمع ينبوع: جشمه ها. «فسِلكة يَنَابيعَ فى الْأرْض' (زم ر/ )"١‏ يس آب باران رابصورت نهرهايى در روى زمين جارى 


ساخت. 


نَتقُّ: جنبانيدن و از بيخ بن كشيدن جيزى. بلند كردن. «وَإذ تَتَقنَا الْجَلَ فَوْقَهُم) (اعراف/ )١79١‏ و جون كوه را بر بالاى سر ايشان 
بلند كر ديم ... 


ذدثر 

منثور: اسم مفعول نثر: يراكنده و افشانده. الوْلوًا مَشُورًاا (دهر/ 19) مرواريدى يراكنده. 

اتتشار: كسيختن. فرو ريختن. از افتعال است كه دلالت بر قبول يا مبالغه دارد. (وَإِذَا الْكوّاكبٌُ اتتَكرَتُ) (انفطار/ 7) و آنكاه كه 
دكار كان يرا كند» شوريك. 

ذجد 

نجد: زمين سخت و بلند. واضح و آشكار. «وَهَدَيَنَاة النَجِدَيْن) (بلد/ 2٠١‏ دو راه آشكار و روشن و بلند را به آدميان نشان داديم. 
دج س 


تجو نت سكي زتعي نه عمتجاف ثانا كو اعدو ها لتر قوق اق 111 يك روسقان تاباكفادي بابد ستل 


(نجس نيز صفت مشبهه و به همين معناست). 

نج ل 

انجيل: نام كتابى است كه بر حضرت عيسى عليه السلام نازل شده به معناى اوت و اول التَوْرَاة وَالإنجيل» (آل 
عمران/ ") و تورات و انجيل را نازل فرمود. 

جم 


نجم: ستاره؛ ولى در اصل به معناى طلوع است. و نيز مقدار و بهرة از جيزى است كه ارتباط باوقت وزمان داشته باشد. 
«وَالنَجم إِذَا هَوَىا (نجم/ )١‏ قسم به ستاره وقتى كه هبوط كند. و نيز به معناى كياه بدون ساقه است. «وَالنَجِمُ وَالشَّجِمْ يَشجدان) 


(رحمن/ 9) وهر نبات و درخت براى خداوند سجده مى كنند. 


57١ ص:‎ 


دجو 


نجات: خلاص شدن و رهايى يافتن. از نجوه كرفته شده يعنى زمين بلند كه سيل كير نباشد و هر كه به آن يناهنده شود از خطر 
سيل در امان است. انَجَوْتٌ مِنَّ الْقَوْم الظَالِمِينَ» (قصص/ 28) از كروه ستمكران رهايى يافتى. 


نُجوى: در كوشى سخن كفتن. اصل آن اين است كه كسى با رفيقش در جاى بلند و دور از مردم سخن بكويد. (إِنّمَا النَجَوَى 
مِنْ الشَّيِطَان) (مجادله/ )٠‏ نجوى از عمل شيطان است. البته كاهى به خود افرادى كه زير كوشى صحبت مى كنند نجوى كفته 
مى شود. (وَإِذْ هُمْ نَجْوَى) (اسراء/ 67) آنكاه كه آنها نجوى هستند و در كوشى حرف مى زنند. 


2 5 


ناج: اسم فاعل از نَجات يعنى نجات بابنده. وَقَالَ لِلّذِى طَنّ أ ناج مُْهُمَاا (يوسف/61) و به آن كس از آن دو نفر كه مى 


دانسّت نجات يافتنى استت دكفت:.. 
أنجا: : رهانيك. «إِذْ إذْ أنجاكم مّنْ آل فِرِعَوْنَ) (ابراهيم/ 2) وقتى كه شما را از فرعونيان نجات داد. 


تنجيه: رهانيدن از آنجه كه ناخوش و نايسند است. ١نم‏ تُنَجَى الَّذِينَ الّقَواا (مريم/ 071 سيس متقيان را مى رهانيم. يكى ديكر از 
يعاة عع نكن ناتلا نيرك فَالْيَومَ تنجيكك يبِدنكك) (يوسف/ 41) امروز بدن تو را در جاى بلندى افكنديم. 


مُنجوا: اسم فاعل است از باب تفعيل. (إنَا لَمُنَججُوهُمْ أْجْمَعِينَ» (حجر/ 04) ما آل لوط را از بلا نجات دهند كان هستيم. 
مناجاه: از باب مفاعله يعنى راز كفتن با كسى. (إذَا نَاجَُْمُ الرّسُولَ) (مجادله/ ؟1) وقتى كه با يبامبر محرمانه راز مى كوييد... 


نَجىَ: كسى كه در ينهانى د ركوشى صحبت مى كند. هم براى جمع و هم مفرد بكار مى رود. ١خَلصُوا‏ نَجِبأ» (يوسف/ )از 


تناجى: از باب تفاعل يعنى با هم راز كفتن. «وَيِتَنَاجَوْنَ بِالْإِنْم» (مجادله/ 8) و بر محور كناه با يكديكر راز مى كويند. 
د جو 
تجى: از نو كرفته شذه: نجات داده شده. اقْنَبَيَ من نسَاءُ) (يوسف/١١1)‏ يس نجات داده شد آن كس كه ما بخواهيم. 


577١:ص‎ 


تحت 
تحب ذ وال تذرىئ .زا كويتك كه عمل يهان واحب باشلاو كاهى. كنايه ازمر كةو سات:غهراست كه كويا ندر لازم 
است كه بر عهده ى انسان است. «فَمِنْهُم مّن قَضَى نَحْبَه؛ (احزاب/ 37) يس برخى به نذر و عهد خود وفا كردند. 


نّحت: تراشيدن جيزهاى سخت جون سككك و جوب. (أُتَعْه دُونَ ما تَنْحِتُونَ (صافات/ 40) آيا جيزى را كه مى تراشيد مى 


د حر 
تدر شر كشدة. يكن ا ناععائق أن اسك فصل لتلكة وائكه) (كوار #ايين تمان بكزار و تشتر كفن 
سن 


نحس: شومى و نامبا ركى. «فى يَوْم نخس مُسْتَمرًا (قمر/ 19) در روزى كه شومى آن بيوسته بود. 


يّام نْحِسَاتَ) («فصلت/ )١18‏ در روزهاى نحس. 


2 


لكان شعدن دوق قود ا باون تله ا كن ل هاعم روف كافكها شفاط مّن نار وَنُحَاسٌ) (رحمن/ 8") زبانه اى از 


آتش و مس كداخته يا دود بر شما دو كروه (كناهكار جنى و انسى) فرود مى آورد. 
نعل 
نحل: زنبور عسل. «وَأوْحَى رَبك إلى التَخل) (نحل / 28 يرورد كارت به زنبورعسل وحى كرد... 


له يشمن و كادة هال اسع دون عون داتوأ اللماء مذفاكية يغلا (شاءة )مهوي تفاى ازتان را نيهيد يدوك اذكه 


ذو هقايل مالى: ال اشان كريد 

د خر 

ره بوسبله«أيِذّا كنا عظاما تُخرَةه (نساء/ )يا آنكاه كه امتخوائهاين يوسيدة باشيم. 
ذخ ل 


نخل: درخت خرما. «وَالنَخْلَ وَالرَّرْحَ) (انعام/ )18١‏ و خرما و زراعت. 


ص :577 


كله والعل قد ركف ور ةرما اتَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جذّع النَحْلّها (مريم/ 37) درد زايمان او را به تنه ى خرما كشانيد. 


نخيل: جمع نخل: درختان خرما. «وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابَ» (نحل/ )١١‏ و خرماها و انكورها. 
ن دد 


أ 


آنداد: جمع نَدٌّ: مثل. شبيه. شريكك. ضد و مخالف. اقلا تَجَعَلوا لِلِّ أندّاداً) (بقره/ 17) يس براى خدا همانند و شريكك قرار 


ندهيد. 

نْ دم 

نّدامه: يشيمان شدن. افسوس و دريغ عو ؤه قم نوو كوا اللقاقةة (يوقنى وها بقيماق تجرد وا بيتهاة ساوقد 
ادن ورشيمانان اط وق اتافوق (فانده/ 01 بسن از يفيمانان رديه 

ندى (و) 

تدا كس انا عداو اراد رفون «إِذ نَادَى ركه نداء حفن (مريم/ ") وقتى كه خدايش را در خفا خواند. 
كاه نداء به معناى آواز نامفهوم است. «إنَا ندَاء» (بقره/ )17١‏ جز هياهو جيزى نيست. 

نادى: ندا كرد. (إِذْ نَادَى رَبَهُ (مريم/ ") وقتى كه خدايش را خواند. 

نودى: مجهول ماضى. داده شد. «ثودى يَا مُوسَى) (طه/ )١١‏ ندا داده شد كه اى موسى. 

يُنادَون: مجهول مضارع: ندا مى شوند. ١يُنَادَوْنَ‏ من مَكَانٍ بَعِيدِ) (فصلت/ 65©) از راه دور ندا كرده مى شوند. 


مُنادى: آواز دهنده. «رَتَنَا إِنَنَا سَ معنا مُنَاديًا يُنَادى للويمان) (آل عمران/ )١9”‏ خداونداء ما صداى منادى و آواز دهنده اى را 


شنيديم كه به ايمان فرا مى خواند. كاهى براى تخفيف منادٍ بدون يا مى آيد. 
تَنادوا: جمع شدند و فراهم آمدتد و يكديكر را ضدا ؤدتد. دَقتَنَادُوا مُضْبحِينَ) (قلم / سن :ضيح كاهان بكد ركر وااضدا دك 
تناد: مصدر باب تفاعل و ياى آن حذف شده است. ١يَوْمَ‏ الَنَاد (غافر/ 077 زوائق كه قمددك را صدا مى زنند. 


ص :578 


نادى: بر وزن قاضى يعنى مجلسى كه مردم در آنجا كرد آيند و با هم سخن كويند و يكديكر را ندا دهند. (وَتََنُونٌَ فى ناد 4 
الْمُنكر (عنكبوت/ 9) ودرانجمن خود كان رشق كيد كافو يه افتل انجمن هم نادى كفته مى شود. «قَلَوَدً نَاديه» 
(علق/7١1)‏ يس اهل انجمن و ياران خويش را بخواند. 


- 


تذع نع متاو اسم مسقواورت قنور طار القن وماق كال مت النده اتتك :لاا الفر لني خية مقاما و 
كداميكك از اين دو فرقه مكان بهتر و مجلس آراسته تر دارند؟ 


نذذر 


نذر: واجب كردن كارى خير براى خداوند يا تركك كارى كه انجام ندادن آن بهتر است. «نَذَّرْتٌ لكك مَا فى بَطَنِى مُحوَّرًاا (آل 


عمران/ ") نذر كردم كه بجه اى كه در رحم دارم براى تو آزاد كردانم. 
تُذور: جمع نَذّر: نذرهاه وَلَيُوقُوا نُدُورَهُمْ» (حج/ 19) بايد به نذرهايى كه در حج كرده اند عمل كنند. 
إنذار: مصدر است از باب إفعال يعنى بيم دادن. قَأندَرْتُكُمْ ثرا تلط (ليل/ )1١‏ بس شما را از تش شعله ور مى ترسانم. 


مُنذِر: اسم فاعل يعنى بيم دهنده. (وَعَجِبُوا أن جَاءهّم مُنَذِرٌ مُنْهُمْ) (ص/ ©) و شكفت زده مى شوند كه كسى از خودشان به 


عنوان بيم دهنده اماه ا 
مُندذّر: اسم مفعول يعنى بيم داده شده. «كثفٌ كان عَاقِبَهُ الْمَندّرِينَ» (يونس/ ”07 يس جكونه است عاقبت بيم داده شدكان. 


5 مصدر است به معناى انذار. يعنى بيم دادن و آكاه كردن از عاقبت كارى. «عَذّراً أو توا (مرسلات/ #) به جهت عذر مى 


ايند با بيم دادن. 


نذير: فعيل است به معناى مُفْعل يعنى بيم دهنده كه جمع آن نُذر است. «هَذًا نَذِيرٌ مّنَ الَذرِ الأولّى) (نجم / 09) اين بيم دهنده 


اى از جمله بيم دهند كان بيشين است. (مقصود حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم است). 


ص :5706 


البته كاهى نذير مصدر به معناى انذار است. «قَسَ تَعْلَمُونَ كت نَذِير) (ملكك/17) يس بزودى مى دانيد كه بيم كردن من(1) 
حكوفة اسك 
دنع 


نَرْع: كندن و بيرون آوردن و جدا كردن جيزى است از جايى كه مستقر و جايكير شده است. وَتَزِحٌ املك مِمّن تَشَاء (آل 
عمران/ )١8‏ تواز هر كس كه بخواهى حكومت و ملكك رامى كيرى. 


ترّاعه: صيغه مبالغه است يعلنى بسيار ب ركننده. به شدت ب ركننده. «ترَاعَةٌ للسَّوَى) (معارج/ )١8‏ اين زبانة تفن به قلات يوسث سر 


واطراف بدن را بر مى كند. 

منازعه: به سوى يكديكر كشيدن. (كنَا ينا رتك فى الأمْرا (حج / /ا5) يس مبادا در كار دين با تو منازعه كنند. 

تنازُع: از باب تفاعل به جند معنى آمده است: 

-١‏ كشمكش واستيزه وني + «اخلى إِذَا قَشِلتُمْ وَتتارَْتُمْ) 7ل عمران/ 85) ثا انكاء كه سست شدايندنوبه كشمكش ير واد 
"١‏ مشورت كردن. متَنَارَعُوا أَمْرهُم بتَنَهُهْا (طه/ 287) يس به مشورت يرداختند. 


"'_ عطا كردن واز همديكر جام وأوفة كنا فرق قهيا كاماه زططرور *#اسمان در سمف رست يكديكر جام مى 
ستانند. 


ذنع 


تَرّع: فساد كردن ميان دو نفر. «وَإمَا يَنرَعَنّكك مِنّ الشّيِطانٍ تَرْغ) (اعراف/ ١٠؟)‏ واكر بخواهد از طرف شيطان در تو وسوسه اى 


ايجاد شود براى فساد... 
ندزف 


انتزاكة سبع دن و بيهوكن دن و بوشنيده دن غقل :ذا يَصَدغوق عَنْهَا ولا يترفوة» (واقعها 0 قداز آن دروسرق ياد وانه 


بى عقل و بيهوش شوند. 


ص :572 


-١‏ دراصل نذيرى بوده كه ياى آن حذدف شده استت: 


نزل 
نزول: فرود آمدن از جاى بلند. «نَرَلَ بِهِ الرّوحٌ الْأَمِينٌ عَلَى قلبكك» (شعراء/ 197) فرود آورد آن را جبرئيل بر قلب تو. 


منازل: جمع منزل و اسم مكان يعنى جاى فرود آمدن. اوَكَدَّرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلْمُوأ عَدَدَ السّنِينَ (يونس/ 2) و منازلى افعو وتنا 


و 
32 َل أ 


تزله: يكبار. يكك فرود آمدنى. «وَلقَدُ رآ نَزْلَهٌ أخرّى)» (نجم/ )1١‏ او را يكبار ديكر ديد. 


مُنْرَل: مصدر ويا اسم مكان است: فرود آوردن و يا مكان فرود آوردن. ارب 9 مُِرّلا مُبَارَكاً» (مؤمنون/ 9؟) خدايا مرا فرود 


آور فرود آمدنى با بركت (و يا خدايا مرا در مكانى با بركت فرود آور) 


الزال مهدر بات افعالتفزوة اوردق و كرو فرتعادة :«وأنزلنا الخديد) (حديد/ 10) وما آهن را فرو فرستاديم. (در دسترس شما 


قرار داديم) 


مُنزلون: اسم فاعل: فرود آورندكان. (إنَا مُنْلُونَ عَلَى أَهْل هَذِهٍ الْقَوْيَهِ رخزأ» (عنكبوت/ #) ما بر اهل اين قريه و دهكده عذاب 
آسمانى نازل مى كنيم. البته كاهى مُنزل به معناى يذيرايى كننده است. «وَأَنَاْ تيرُ الْمُنزلِينَ» (يوسف/ 04) و من بهتر از هركس 


مُنرّلِين: فرستاده شدكان. «ِكَلانه آلاف مَنََ الْملاآتكه مُنْرّلِينَ) (آل عمران/ )١١5‏ بوسيلة سه هزار فرشته مددتان كند كه فرستاده 


شده اندك. 


كردنى كامل. 


د 
2 


تل ازنآات: 888[ بعتن درك و مهلك فروة آمدن: حت تل علينا كتانا تقوزه) (اتسراء رة) مكر آن كه كعات ماه 
ل «تعوردق :و اشامدني كدتراى ؤازد نو كبائى كلد يد حجان قزوة اذه أتنا ثهية مح كنوة. «تزلة ك3 عبن الله (آل عمران/ 
0056 اين يكك نوع يذيرايى عالى از سوى خداوند است. 


ع 


ع 


نُسيئ: تأخير انداختن. برخى كفته اند: مصدر است جون نذير و برخى كفته اند: اسم است. (إِنَّمَا النّسىءٌ زيَادَةٌ فى الكفر» (توبه/ 


/) تأخير ماه حرامء افزودن كفر است. 


ص :/5717 


منسَأه: عصا. جوبدستى. «تأكل مِنسَأَتَةُ) (سباً/ ؟١)‏ عصاى او را مى خورد. 
سات 
نسي عو يشاوتيى مل بدواقفيت يبوه دو دكن (دن اض ل معنا اتصال :دوجي اسلتا به يكديكر) «فجفله نه يا وف ورا 


(فرقان/ *0) يس آن را خويشى و ازدواج قرار داد. 


أ 


أنساب: جمع نسب. اقَنا نسَاب يَتَنَهُمْ) (مؤمنون/ )٠١١‏ ديك كو يهاوتدق در ميان آنها نيست. 


سخ 


- 
ع 


نَسخ: جيزى را از ميان بردن يا باطل كردن. باطل كردن حكمى و قرار دادن حكمى ديكر به جاى آن. اما تنسح مِنْ آيَهِ أؤ 
نسِهَا نَأتِ بير مُنْهَا أو مها (بقره/ 23١8‏ هر آيه اى را كه نسخ كنيم يا به تأخير اندازيم (يا تركك كنيم) بهتر از آن يا مانندش 
كاد 

استنساخ: رونويسى از نوشته. نقل كردن مطالبى از روى نوشته اى ديكر. (إنّا كنا َستَسِحٌ مَا كنم تَعْمَلُونَ؛ (جائيه/ 19) همان 
اعمالى را كه شما انجام مى داديد نسخه بر مى داشتيم. 


نُسخه: رونوشت. دست نوشته. نوشته. (مطلب اصلى كه از آن رونوشت شده است). «وَفِى نُسْحَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةٌ) (اعراف/ 155) 
در مكتوب آن براى اهل خشيت هدايت و رحمتى بود. 

ن سر 

نّسر: كركس. نام يكى از بتها. «وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَشْراً (نوح/ 37) از يغوث و از يعوق و از نسر دست برنداريد. 
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سك مجهول از تسق عن بركنده شده يراكتذة كركيب تخرمى يناه كاده شد ذا الحال ند :هموس افك 1) نكاد كه 
كوهها از مكانهاى خود كنده و يراكنده شوند. 


فتن كن 


تُشركك: آنجه كه براى خدا تقديم مى شود. اعمال عبادى. بندكى و برستش. قربانى. جمع نسيكه است و خودش به نسائكك 


جمع بسته مى شود. اقل إِنَّ صَلاتَى وَنُشُكى وَمَحيَاىَ وَمَمَاتَى لِلَّهِ رَبّ 


ص :517/8 


الْعَالَمِينَ (انعام/ 198) بكو كه تماق و اعسال عبادى و زقل كن وهر كف هى برا خداوتك بروود كان عالجان اسثة: 


مَنْسِ كك: عبادت. شريعت. انجام كامل عبادت. مصدر ميمى است از اسم زمان يا اسم مكان. جمع آن مناسكك و اسم فاعل آن 
ناسكك است. «لكل أَمّدِ جَعَلَنَا مَند كا هُمْ تٌاسِكوةٌ) (حج/ 67) براى هر امّتى» دينى و عبادتى قرار داديم كه يذيرندكان آن دين 


هال 


نسل: شتافتن. يراكنده شدن. با شتاب خارج شدن. در اصل جدا شدن جيزى از جيز ديككر است و جون فرزند از يدر جدا مى 
شود تيل #العئناة. م نوري ارواتؤلكك الكدذث: و الله ابقره:ه) و كرك و تمل راتتابوه كرفائك: 


يدي لون: از قبر خارج مى شوند و با شتاب مى دوند. «إِلَى كيه الندلرة! (اثياء/ 82 هرد كاق بد سوى. بروو د كارشان باشثاب 


مى رونلك. 
دس و 


نساء: زنان. جمعى است كه از لفظ خودش مفرد ندارد و مفرد آن امرأه مى باشد. برخى كفته اند: نساء جمع نسوه است. (يَا 


نشاء التيقه (احزات/ 890 اى :وتان ماهير 
تسود زتاؤ عقرة 1ق اهز امس باشددى او انظ عو وسفردي تذارف «ؤفال فقوم (روسشت «#اتوزناة شور عع كسد 
ن سا ى 


نَتْدَى: فراموش كرد. تركك كرد. سبكك شمرد. ينهان و كم شد. «وَنسِىَ مَا قَدَّمَتْ يداه (كهف/ 27) و فراموش كرد آنجه را كه 
از ييش انجام داده بود. «نَسُوأ الله قنَيدَيَهُمْ) (توبه/ /ا#) خدا را فراموش كردند و دستورهاى او را سبكك شمردند. خداوند هم 
آنها را به حال خود واكذاشت. 


تمع فراموشكان وذنا كان رلكك تبعار (مريم/ 5) و خداى تو فراموشكار نيست. 


ص:5794 


-١‏ اصل منسكك محل عبادت است و مناسكك حج هم از همين قبيل است جرا كه مواضع عبادت و قربانى هستند. فَإِذًا قَضَ يكم 


مَنَاسِككمْ (بقره / 240 


مَنيديى: اسم مفعول: فراموش شده. ناديده. تركك شده. «وَكنتٌ نَثرياً مني (مريم/ 37) و اى كاش من يبش از اين واقعه جان 


سيرده و بدست فراموشى سيرده شده بودم. 


نسيع: جيز كوحكك و بى ارزش و دور افكندنى. الشيا منسِديا) (مريم/ 77) كاش موجودى يست و بى ارزش و فراموش شده 
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اساءة "اوبات اقحال تع دقرا موقي أنداكمناجرئ :]اناف كس ردقه وكا ألناية إل النيطاث أن أذ كر كيت اد 


شيطان كسى آن رااز ياد من نبرد. 
نش ا 
نَشْأه: بوجود آمدن. نو بيدا شدن. يرورش يافتن. آنجه كه در شب بيدا سوك َولفلُ قد النَشْأة الْأولَى) (واقعه/ 22 وشما 


تحقيقا آفرينش نخستين را مى دانيد كه انتقال نطفه به علقه و تبديل آن به مضغه و استخوان و... است. 


ناشئه: يا مصدر است و يا اسم فاعل: برخاستن يا برخيزنده. «إِنَّ نَاشِنَهَ الل هى أَسَّدٌ وَطْءاً وَأَقوَمُ قيلا» (مزمل/ *) بى كمان در 
ساعات شب و وقت برخاستن از براى نماز و عبادتى كه در آن وقت حادث مى شود»ء وفاق خاطرء نبشتر و كفتاز استوارثر 
ادف 


- 
ع 


انشاء:ازنانة افعالة وود ازردف رشك ادن و انردق رده كرذق روفو الدق أنشأكم مّن نفس وَاحِدِدَهٍ) (انام/ 98 و 
خداوند كسى است كه شما را از يكك تن آفريد. 


نش : مضارع از باب افعال: يديد مى آورد. ١و‏ ينسح السَّحَاتت الْعْقَالَ» (رعد/ دم خداوند ابرهاى كرانبار را يديد مى آورد. 


المنشآت: اسم مفعول است از انشاءء يعنى بادبان برافراشته. كشتى هاى داراى بادبان. «وَلَهُ الْجَوَار الْمَنَاتٌ فى البخر كالأغْلَام) 


(رحمن/ 35) به امر خداست كشتى هاى بادبان برافراشته جون كوه كه در دريا در كردش هستدل: 


مُنشِئون: اسم فاعل: آفرينندكان. «أمْ نَحَنٌ الْمُنشِؤُونَ (واقعه/ 0/7 يا شما يديدآورند كانيد؟ 


تنشئه: يرورش دادن. «أوَمَن يُنَسْأْ فى الحليّه) (زخرف/18) يا جه كسى در زيور ووازينت يرورش مى يابد. 


57: 


دشر 


لخر رز دن كشسوة ونين كردن اذه كرذف روإذا المت لبكرت» تكو رن كاوق كه برو قد قا كانه غاى غدل 


يراكنده شوند. 

ناشرات: يراكنده كنندكان. «وَالتَاشِرَاتِ نَشْرأَ (مرسلات/ ”) قسم به ناشرات كه به جند معنى است: 

١‏ فرشتكان كه علوم و معارف را در جهان مى يراكنند. 

ا ناففاف” كه الزهانوا رامو قر بجانا فير كله كد 

"_ فرشتكانى كه دلها را وقت آوردن وحى باز كنند. 

؟_ فرشتكانى كه صحيفه هاى اعمال را بككشايند و نشر دهند. 

نُشور: حشر و بازكشت. برانكيختن از كورها. وَإلَيهِ النُورُ» (ملكك/ 10) بازكشت و برانكيختن شما از قبرها به سوى خداست. 


ونيز يراكنده شدن به منظور طلب روزى است. «وَجَعَل النْهَارَ نشورا» (فرقان//517) و خداوند روز را براى جنبش و طلب روزى و 


كار قرار داد. 


كوو كشادهة داز وبر اكشاذف: كا تلفاة متشو أذ (اسراجز )كنات و ثاقه عسل ناز ويد كقاده فى تسد بكوقهةآق كد همه 


صفحات آن يكدفعه ديده مى شود. 


3 7« 
رن 


مُنَشَّره: اسم مفعول از باب تفعيا : كسترده. س ركُشاده. «صححفا مُنَشر) (مدثر/ 081) نامه هايى باز و سر كشاده. 


انقاز دوا كردق ين مر كفو اذا كال اند (فند )سوقت تكواهة از را ادقن بعت الكرفاو تدس كك 


مُنشّرين: اسم مفعول از باب افعال يعنى زنده شدكان. برانكيخته شد كان. «وَمَا نَحْنٌ بِمُنشَرِينَ) (دخان/ 0" ما هيجكاه در قيامت 


محشور و زنده نمى شويم. 

انتشار: بريا خاستن و يراكنده شدن. «هَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا» (احزا/ *0) يس وقتى كه غذا خورديدء يراكنده شويد. 
تُعَشِر: اسم فاعل از انتشار: براكنذه. «كأنهُع عَرَادٌ مُكَدرٌه (قمر/ 0 كويا مائنذ ملخهائ براكنذة اند. 

ندشز 


نَشَرْ: ارتفاع و بلندى و مجازا به معانى ديكّرى نيز مى آيد: 


ان 


1- بوخاسقة و بلبدا هيد ن. :وإ ذا قبل اشرو فانشزو ا ا اتحادله )وى كد كسس ود سويد رويد 
انافوفاق كوددن: زو للق تحافرن هورف نينا لانى زناى: كاذ تافرماتن انها من كرسي 


مضل كردن نوانطق إلى العظام كيِفٌ نُنتْدَزُهَا (بقره/ 109) و به استخوانها بنكر كه جكونه آنها را به يكديكر وصل مى 


كنيم و در جاى خودشان در بدن قرار مى دهيم. 

نش ط 

ناشطات: جمع ناشطه از نّشط يعنى آسان و سبكك به كارى روى آوردن. بند را از ياى برداشتن. ريسمان را كره زدن. 
كير ند كان جان به آسانى. «وَالنَاشِطَاتِ نَشْطأً» (نازعات/ ؟) قسم به فرشتكانى كه جان اهل ايمان را به آسانى مى كيرند. 

ن ص ب 


نَضْب: برافراشتن. شدت رنج و سختكى. بر زمين ميخكوب كردن. رنجور كردن توسط بيمارى. (وَإِلَى الْجبَالٍ كيفٌ نُصَبَتْ)» 
(غاشيه/ 19) و به كوهها بنكريد كه جكونه برافراشته شده اند. و بر زمين جون ميخ كوبيده شده اند. «لَقَدْ لَقينَا من س كنا هَذَا 
نَصضَب: در كار خسته و فرسوده شدن. بواسطه كار در رنج افتادن و خسته شدن. «َإِذًا فَوَعْتَ فَانضَتْ)» (انشراح/ 1) يس وقتى كه 


فراغت يافتى خود را با عبادت و نماز شب و... به زحمت بيفكن و در رنج انداز. 
ناصبه: رنجكش. رنجد يده. اعَامِلَةُ نّاصبَة) (غاشيه/ ”) كوشاى رنج كش است. 
نُصب: تعب و رنج. مكروه و مشقت. امَسَنِىَ الشَّنِطانٌ بنُضْب وَعَذَاب) (ص/ ١؟)‏ شيطان مرا با رنج و عذاب لمس كرده است. 


تصن سنكهاى مقدسى كه عرب جاهلى در اطراف كعبه مى كذاشتند كه جمع آن انصاب است. «وَما ذببخ عَلَى النُضُب) 
(مائده/ ") و آنجه كه بر روى ستككها ذبح شده باشد. و نيز به معناى علم و يرجمى است كه در لشكركاه نصب مى شود و يا 
علا.ئم راهنمايى در راهها. «كأَنّهُمْ إلى نُصضُب يُوفِضُونَ) (معارج/ 7©) كويى به سوى نشانه هايى كه بريا داشته اند از يكديكر 


سبقت مى كي رند. 


ص :5177 


أنصاب: جمع تُصُب يعنى بتهايى كه براى عبادت نصب كرده اند. يا سنككهايى كه براى ذبح حيوانات در اطراف كعبه نصب مى 
كردنك. «وَالأنصَاتٌ وَالأزُلام) (مائده/ )9١0‏ و ستككها وبتها و تيرهاى قرعه كشى... 


نصيب: حظ و بهره و سهم كه جمع آن انصبه و انصباء است اللرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكتَسَبُوأ (نساء/ 3”) مردان از آنجه كه بدست 
مى آورند بهره دارند. 
ن ص ات 


إنضات: مصدر از باب افعال است: خاموش بودن براى كوش ذادن. (وَإِذَا قري الْقَوْآنٌ فاش كيقوأ لَهُ وأنصدموأ) (اعراف/ ع 


جون قرآن خوانده مى شود كوش دهيد و خاموش شويد. 
ديح 
نصح: خيرخواهى و ارشاد به راهى كه مصلحت است. خالص كردن نيت.. اوَلآ يَنفَعْكم نض جى) (هود/ ع”) اكر من به شما 


نصيحت مى كنم و خيرخواهى مى نمايم براى شما سودى نخواهد داشت. 


ناصح: اسم فاعل از نصح كه جمع آن ناصحين اسث. «وَلكن لك وز ناص حِينَ) (اعراف/ 7ع ولى نحما ناصحان و 


خير خواهان را دوست نمى داريد. 
نّصوح: مبالغه است يعنى خالص و ياكك(1١).‏ «تَْبَهَ نُضُوحاً» (تحريم/8) و توبه كنيد توبه اى خالص كه ديكر به كناه برنكرد يد. 
ن صر 


نَصضر: يارى كرد. او را از دشمن نجات داد. (وَنَصَ رَنَاهُ مِنَ الْقَوم الّذِينَ كذَّبُواه (انبياء/ 0/1 ما او را در مقابل تكذيب كنندكان 
يارى رسانديم و نجات داديم. 


2 ب م 
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نّصر: يارى كردن. «وّكانّ عَلَيِنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ» (روم/ 7©) و يارى كردن مؤمنان بر ما حتم و لازم است. 
منصور: اسم مفعول يعنى يارى داده شده. (إِنَّهُعْ لَّهُمْ الْمَنضُورُونَ» (صافات/ 177) قطعا آنها يارى داده شدكان هستند. 


ص :577 


-١‏ اصل نصوح به معناى خياطى استء جرا كه كناه يرد هُ دين را ياره مى كند و توبه آن را وصله مى نمايد. 


نصير: يارى دهنده. از اسامى زيباى خداوند. (نَعم النَصِيرًا (حج / 007 و يارى كنئده خوبى سير : 
انسار ناراكو مه كاراف كوت أنضان الله عدت 07 باورا عدا بشن 


تَناضُر: همديكر را يارى كردن و به يارى هم برخاستن. «مرا لكم لا تَنَاصَرُونَ) (صافات/ )١50‏ جرا به يارى فين بكرا ون مين 


خيزيد. 


انتصار: از باب افتعال: انتقام. دادخواهى و دادستدن. بيروز شدن. دفاع كردن. «رَبٌ أَنّى مَغْلُوبٌ فَائَصئْ) (قمر/ )٠١‏ خدايا من 
شكست خورهه ام يس انتقام مرا بكير. كلل ينض رُوتكم أؤ يَنْتَصدَرُونَ (شعراء/ 97) آيا شما را يارى مى كنند يااز كيفر 
جل وكيرى مى نمايند؟ «وَلَمَن انْتِصَرَ بَعْدَ ظَلْموه (شورى/ )6١‏ كسى كه انتقام از ظالم بككيرد... 


مُنتنّصةر: انتقام كي رنده. دفع كننده. يارى دهنده. اسم فاعل از باب افعال است. «يَقولونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرًا (قمر/ ©8) مى: كوايئك” 


ما جمعى يارى دهنده يا رفع كننده ايم. 


استنصار: يارى خواستن براى دفع دمن «الذى اقتطدة بالأقس) (فصيسن /047) ين أن كنبتى كه ديرو اوازاقة بارى طلفيده 


بود.. 


تصارى: يبروان دين حضرت عيسى عليه السلام. جمع نصرانى كه براى مبالغه است و برخى كفته اند: جمع تَصَرى و يا نَضْرى 
است. و برخى كفته اند: منسوب به شهر ناصره است كه محل يرورش حضرت عيسى عليه السلام مى باشد و لذا حضرت عيسى 
عليه السلام را ناصرى مى كويند. و شايد جون به كمكك يكديكر مى شتابند نصرانى كفته مى شوند و يا جون در جواب 
حضرت عيسى عليه السلام كه فرمود: ١‏ مَنْ أنصَارى إِلَّى الل (آل عمران/ 87) كفتند: نحن انصار الله به جنين نامى خوانده شده 


اند. مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلانَصْرَانِئًاا (آل عمران/ 27) ابراهيم عليه السلام نه يهودى بود و نه مسيحى. 


ًَ 


نَضْ رانى: منسوب به عيساى ناصرىء مسيحى. (مَا كان إِبْرَاهِيمُ هود د 1 نض رَانَئَا» (آل عمران//81) ابراهيم نه يهودى بود ونه 


مسيحى ٠.‏ 
دص ف 
نصف: نيمه جيزى. يكك دوم. «وَلكم ضف نا تك أَزْوَاجَكم) (نساء/ )١1١7‏ و نصف آنجه كه شما وانهاده ايد. 
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ناصيه: قوق يكن مدر راشي كاه مو. اما من آي إلا هُوَ آخِد بنَاصِيتَهًاا (هود/ 82) هيج جنبنده اى نيست مكر آنكه خداوند موى 


جلو سرش را كرفته (يعنى زمام اختيار او بدست خداست») 
نواصى: جمع تاصية از حل بالنََاصِى وَالأقَدَام» (وبشمنة 063:17 كتامكازان بداموهاق بيكاتق وقدامها كرفته شودة. 
مضويج 


نَضج: نُضْجِ يعنى رسيدن به مطلوب. بخته شدن كوشت و رسيدن ميوه. ١كلمَا‏ نَضِجَتُ جُلودّهُمْ) (نساء/ 88) هركاه كه يوستهاى 
آنها يخته و بريان كردد... 


ناض خ 


تُضخ: فوران و جوشيدن. «فيهمًا عَتِنَانِ نَصَاحَنَانْ (رحمن/ 2#) در آن دو بهشت دو جشمه جوشان است كه از زمين فوران مى 


ن ض د 

نَضد: جيدن جيزى بالاى يكديكر. وَطلح مَنضْودا (واقعه/ 19) و موز بر روى هم جيده شده. 

نضيد: فعيل به معناى مفعول. جيده شده. الَّهَا طَلمٌ نَضِيدٌ» (ق/ ٠١‏ داراى ميوه هاى جيده شده بر روى هم. 
ن ضر 

نَضْرَه: آب و رنكك. شادابى و طروات. «نَضْرَةٌ و نَعِيمَاه (دهر/ 0/8 طراوت نعمت را مى بينى. 


ومو 


ناضره: اسم فاعل يعلى شادان و باطراوات. «وَجوةٌ يَوْمَيْذِ نَّاضْرَةً) (قيامت/ )١‏ وو جهره هايى در آن روز شادان و خرّمند. 
نطاح 
نطيحه: حيوانى است كه بواسطه شاخ زدن حيوان ديكرى بميرد. «وَالنَطِيِحَهُ (مائده/ ”) و حيوانى كه به وسيلة شاخ حيوان ديكر 


مرده (همجون مخنقه و موقوذه و مترديه حرام است.) 


ص :5706 


نطاف 


تطفهة اجزاى مخلوط به يكديكر از آ ب هرذ و زن است. آب مرد. ان يقت ودر اضل به معناى آف اتذكف أست كهادر 
مشكك و دلو باقى مى ماند. «أَلَمْ يك نْطَفَهٌ مّن من يُمْنَى) (قيامت/ 07 آيا انسان آبى اندكك از منى نبود كه در رحم ريخته 


شده است؟ 


ن طاق 


تُطق: سخن كفتن. حروفى كه با آواز بوسيلةٌ زبان از مقاطع حروف ادا شود و بر مقصود دلا-لت كند. «وَمَا يَنطِق عَن الْهَوَىا 


(نجم/”) از روى دلخواه سخن نمى كويد. و كاهى به آواز يرند كان نز كفتة فى شوده «غلمنا منظقّ الطيرة (ثمل/18) يدها 


زبان يرند كان آموخته اند. 
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و كاهى به معناى توضيح دادن و بيان كردن است. «هَذًا كتَابنا يَنطِقُ عَلَيِكم بِالْحَقّ» (جاثيه/ 19) اين نامةٌ ماست كه به حق براى 
شما سخن مى كويد و توضيح مى دهد. 

انطاق: از باب إفعال يعنى به سخن درآوردن. «أنطفنًا الله الْنى أنطق كل شَيْءا (فصلت/ )"١‏ خدايى كه همه جيز را به نطق 
درآورده ما را نيز به سخن درآورده است. 

نذدظر 

نَظر: نكريستن. «نَظَرَ بَعْضَهُمْ إلى بَغض» (توبه/ 171) برخى به برخى نككريستند. و كاهى به معناى فكر كردن و انديشيدن است. 
فلم يَنظرُوا إِلَى السَماء» (ق/©) آيا نكاه انديشمندانه نمى كنند به آسمان. و كاهى كنايه از انعام و احسان است. «وَلآ يَنظرٌ 
إلَتِهِمْ يَوْمَ الَْيَامَه) (آل عمران/ 77) و خداوند به آنان روز قيامت به نظر انعام و لطف نمى نككرد. و كاهى به معناى انتظار و صبر 
كردن و توجه داشتن است. «انظرُونًا... نَفتَس مِن ُو ركم) (حديد/ )1١‏ به ما بنككريد و صبر كنيد تااز نور شما بهره بككيريم. و 


كاهى به معناى تحر و سر كردانى است. «وَتَرَاهُمْ يَنظرُونَ إتيكك» (اعراف/ 198) و مى بينى كه آنها متحيرانه و خيره خيره به تو 


مى نكترند. 
لطرهة يكيان لكو وب «َنَطَرَ نَظْرَهُ فى النجَوم) (صافات/ 88) يس به ستاركان ا لكو 


ناظره: بيننده. منتظر شونده. اقَنَاظِرَةٌ بم يَوْجِعٌ) (المرسلون/ 88 و من منتظر مى مانم تا ببينم كه فرستاد كان با جه خبرى برمى 
كردند. 


ص :572 


انظار: مهلت دادن. به تأخير انداختن. اقَأنظِوْنِى إِلَى يَوْم يتِعَتُونَ» (ص/ 0/4 مرا تا روز قيامت مهلت بده. 

منظروال: اسم مفعول اسع يناه داده شد كاة اممرلوا قل كك فبطاؤؤن اا اشعراء 197) بس من كزيميلة آنا ماسيلة داده قده 
ايم. 

نَظْرّه: مهلت دادن به بدهكار. «قَنَظرَةٌ إلى مَمْسَرَو) (بقره/ )28٠١‏ او را مهلت دهيد تا توانايى بيدا كند. 

انتظار: منتظر بودن. جشم به راه بودن. اقَانتَظِرُواً إنَى مَعكم من الْمَنْتَطِرِينَ (اعراف/ )/١‏ يس شما منتظر بمانيد كه من نيز همراه 
تج 


نَعجه: ميش ماده. وكنايه از زن نيز آمده أسيت: قد ظَلَمَر كك بِسُوَالٍ تَغجتتك إلى نْعَاجِه) (ص/ ع2 به توظلم كرده كه مى 


خواهد ميش تو را به ميشهاى خود ملحق سازد. 

نعاح: جمع نَجعّه: كو سفئد. «لَقَلُ ظَلَمَ كك سوال تغجتكك إل نعاجه) (ص /18) به تحقيق كه به تو د ده كه قن تكنو هد 
نعاج: جمع دحك بسُؤَالٍ نعجتك إلى نعاجه) (ص/١5)‏ به تحفيق كه به تو مى خو 
كوسفند تو را به كوسفند هاى خودش بيفزايد. 

ندع س 


تعاس ؟ رامن وسسقن و غراب سبك ٠‏ أنرّلَ عَليِكم من بَعْد الْعَمْ أمَنَه نْعَاسَاا (آل عمران/ )١8‏ سبس نازل كرديم بر شما 


يس از غم و اندوه» خوابى آرام و ير امن. 


دع ف 


لع اكه نوناق عه كرفت (النقي ينعن قرا 111 كافران كل كشع حسكنة كيالكة صوق من ولد كد نمق شود جز 
صداو نذايى. (يعنى ييامبر مانند جويان دلسوزى است كه به كافران كه مانند كوسفتندان جز هاى و هوبى از او نمى فهمئد 
بانكك مى زند). 


نعل 
تَعل: كفش. يايوش. «فاخلغ تغليك» (طه/ ؟١١)‏ كفشت را بيرود بياور. 


ص :/57 


دعم 


نَعمّه: رفاه و آسودكى و خوشكذرانى و بهره مندى. اوَدَرْنِى وَالْمُكَذْبِينَ أولى النّعْمَهِ (مزمل/ )1١١‏ مرا با تكذيب كنان متنعم و 
خوشكذران واكذار و اندكى مهلت به آنان بده. 


(غاشيه / 0ن جهره هايى در آن روز شادابند. 
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تنعيم: از باب تفعيل. در عيش و راحتى قرار دادن. «فَأْكرَمَهُ وَنَعَمَة (فجر/ )١0‏ يس او را اكرام كرد و در نعمت و عيش و 


خوشى قرار داد. 


انعام: از باب افعال. به خوبى و نيكى رفتار كردن و زيانى را از كسى دور كردن. الَمْ يك مُعَيْراً نَْمَهَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم) (انفال/ 


27) خداوند نعمتى را كه به قومى ارزانى داشته است تغيير نمى دهد» مكر آنكه خود تغيير دهند. 


٠. 


نعمه: ه ركونه بهره اى كه آدمى در زند كى از آن سود برد. خوشى كه در دين و ديا به انسان برسد. «وَإن تعدو نقمه الله ل 


تَخْضُومًا» (نحل/18) واكر نعمتهاى الهى را بخواهيد بشماريد نمى توانيد. 
نَْم: جمع نعمه است. وَأَسْبَعٌ عَلَيِكمْ نِعَمَهُ (لقمان/ )٠٠‏ خداوند نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را بر شما سرازير كرده است. 
أَنعُم: جمع قله نعمت است. «شَّاكرًا أنْعَمها (نحل/ )١١١‏ شك ركزار نعمتهاى اوست. 


لكان تع اث أن دن وكيارة ماح أن حي اشكاو كودف زوللن اذناة لتقام يقد ماه فكنه 1:2 3016| كا 
به انسان يس از كرفتارىء نعمتى بجشانيم ... 
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نعيم: نعمت و خوشى يايدار. (إِنَّ الْأَبْوَارَ لَفَى نَعِيم (انفطار/ 17) نيكان در نعمت يايدارند. 


نَعَم: شتر و كاو و كوسفند. «مَجَرَاء مُثْلَ مَا قكَلَ مِنَ النّعما (مائده/ 40) يس كيفر او حيوانى اهلى نظير همان حيوانى كه كشته 


- 
ع 


آنعام: جهاريايان. مَتُخْرِحٌ به رَوْعاً تأكل مِنْه أنْعَامهٍَ وَأَنَفْسَهُمْ) (سجده/ 77) يس ما بوسيله باران زراعتى را بيرون مى آوريم كه 


جهاريايان آنها و خودشان از آن مى خورند. 


الف و لام جنسى معرفه شده است مانند: انِعْمَ الْعَِدُ إن ولك عن :هه كتدفا رده عر | كدودر كاه خداوتد نان 


رجوع مى كرد. ويا كلمه اى است كه 


ص :57 


اضافه شده است به اسمى كه بواسطه الف و لام اتورقها شاه أسك :2 و لنشه ذاذ المتقية (تهنا انو بيه ميك الست خانة 


يرهي زكاران. 

ِعِمًا: جه نيكوستء همان به. «إن تَبِدُوأ الصَّدَفَاتِ فَنِعَمًا هَِ) (بقره/ )31١‏ اكر آشكارا صدقه بدهيد كه نيكوست. 
نَعَم: حرف جواب است كه براى بيان سابق جه مثبت و جه منفى مى آيد. اقَالُوأ تعَمْ) (اعراف/ 6#) كفتند: آرى. 
نغ ض 


إنغاض: از باب إفعال است. يعنى جنبانيدن سر و حركت دادن سر به سمت ديكر. «قُسَيْنْغِضونَ ليك رُؤُوسَهُه) (فلق/ 5) سرهاى 


٠. ٠.) ٠ل 5 ٠.‏ سخ 
خودشان از روى مسخركى و بى اعتنايى به سوى تو حركت مى دهند. 
نفاث 


نفاثات: جمع نفاثه صيغه مبالغه از لفت يعلى دميدن در جيزى كه آب دهان با آن ضميمه شود. «وَمن سد الثَقَائَاتِ فى الْعْقَد 


(فلق/ ©) بكو يناه مى برم به خدا از شر زنانى كه در كره ها مى دمند تا جادو كنند. 
نفح 


تفحه: ركه مرتيه وزش. باد وبيو. اند كك اثرئ و'بودى كه ا لامر 'بهاشدهد برسد. (وَلَئْن مَسَنْهُمْ نَفْحَهٌ مّنْ عَذَابِ رَبُكك) (انبياء/ 


2©) اكر اندكك بويى از عذاب خدايت به آنان برسد... 
ن فاخ 


تفخ: دميدن. باد در جيزى افكندن. متورّم كردن. «قَالَ انو أفرخ عَلَبِه قطرًا» (كهنف/ 18) كفت: بدميد تا آنكه قطعات آهن 


٠. 0 5‏ حَ 3 5 ٠.‏ 
تفكة بكار دفينان: «فَإذَا نُفْحّ فى الصّور نَفْحَةٌ وَاحِدَّةٌ) (حاقه/ )١7‏ يس وقتى كه در صور يكك مرتبه دميده شود. 


ص :64 


نفد 

تَفد: يايان يافتن. سبرى شدن. نابود شدن. «مَا عِندَكمْ يَنَقَدّا (نحل/ 48) آنجه كه نزد شما است از بين مى رود. 
نفاد: از بين رفتن. (إنَّ هَذًا لَِزْقَا مَالَهُ من نَمَادِ (ص/ 86) اين روزى ماست كه يايان ندارد. 

نف ذ 


نفوذ: رسيدن. كذر كردن. جارى شدن حكم و فرمان. فرو رفتن جون تير. إن اسْتَطعْتمْ أن تنفذوا مِنْ أقطار السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ 


فَانفُذوا/ (رحمن/ 77) اكر مى توانيد از نواحى زمين و آسمانها خارج شويدء بيرون رويد و كذر كنيد. 
ن فار 


نَفْر: سفر كردن در راه خدا. خروج براى جنكك فى سبيل الله. از مكان خود دور شدن. «ما لَكمْ إِذَا قِيلَ لكمٌ انفرُوا فى سَبيل الله 
اثَاكَكِ إلى ال (توبه/ 8”) جه شده است كه وقتى به شما كفته مى شود در راه خدا كوج كنيد بر زمين سنكينى مى 
كنيد؟ 


ثَفَرَ: از محل خود دور شد. كوج كرد. «قَلؤْلا نَقْرَ من كل فرْقَهِ مُنْهُمْ طَابْفَ (توبه/ 177) جرا از هر طائفه اى كروهى كوج نمى 
كنند؟ 


تُفُور: رميدن. دور شدن از هدايت و فرار از حق. اوَلَوْأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُفوراً» (اسراء/ 8©) از تو روى كردان شده و دور مى شوند. 


٠ ٠ 2‏ امو حَ ٠‏ 
دور شونده اند از تو روى كردان هستند. 


مستنفره: رمنده و كريزان. اسم فاعل از باب استفعال. كأنَهُمْ حمر مُسْتَنفِرَةُ) (مدثر/ )2١‏ مانند الاغهاى رميده و فرارى. 


- 


تَفَر: خويشان و نزديكان مرد. «أنَا أكثّرُ منكك مَانًا وَأَعَزْ نَعَوَاا (كهف/ ع”) من مال و ثروت بيشترى از تو دارم و به خويشان و 
قبيله» من از تو عزيزترم. و نيز از لحاظ عدد به كروهى كه از سه تا ده يا تاجهل نفر باشند نفر كفته مى شود. «قلٌ أوجى إِلَىّ 
نَّهُ اسْتَمَمَ تَفَرٌ مّنَّ الْجِنَّ) (جن/ )١‏ بكو كه به من وحى آمده كه كروهى از جن قرائت من را استماع كردند. 


ص: :58 


تفير: انصار و ياران مرد. اسم جمع است و جمع آن انفار مى باشد. «وَأْمْدَدْنَاكم بأْمْوَالٍ ود وَجَعَلنَاكمْ أكثَرَ تَفيراً (اسراء/ ©) و 
شما را به مالها و فرزندانتان مدد مى رسانيم و ياران شما را بيشتر مى كردانيم. 

نف س 

نفس: كاه به معناى روح است كه خداوند آن را هنكام مركك مى كيرد. «اللهُ يَتَوَفَى الْأنفْسَ حِينَ مَوْتَهَاا (زمر/ 7) اوست كه 


ا ار 
وشاع 


انفس: جمع نفسء خويشتن. «أُتَأمُرُونَ الناسّ بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ 


َنم كن (بقره/ *5) آيا مردم را به نيكويى دعوت مى كنيد و 
خودتان را فراموش مى كنيد. 


نفوس: جمع نفسء دلها. «رَبّكمْ عْلَمُ بمَا فى تُفُوستكم) (اسراء/ )١0‏ يرورد كار شما به آنجه كه در دلهاى شما است آ كاه تر 


است. 


اندي تاقد وقوه دو اميه ذاقنا نوريا كددن روتف :ذا لصَبح إِذَا 20 ) (تكوير/ )١18‏ سو كند به صبح آنكاه كه 


تنافس: مصدر باب تفاعل استء يعنى رقابت و مسابقه براى بردن افتخار. «وَغِى ذَلكك فَلْيتئَافس الْمُتَنَافْسُونَ» (مطففين/ 8؟) و در 


اين باره بايد رقابت كنند كان به رقابت برخيزند. 
نش 
نَفْش: جرا كردن كوسفند در شب بى شبان. (إِذْ تََسَّثْ فيه عَنَمْ الْمَوْم) (انبياء/ 0/4 وقتى كه كوسفندان قوم در آن جرا كردند. 


منفوش: از هم باز شده. مانند يشم و ينبه كه اجزاى آن از هم باز شده باشند. «كالْعِهْن الْمَنفُوشُ» (قارعه/ 8) مانند يشم يا ينبه 


ةو لاج ل 

ذفاع 

تَفّع: سود رسانيد. «قَإنَّ الذّكرّى تَنفَعَ الْمؤْمِنِينَ» (ذاريات/ 20) يند دادن مؤمنان را سود مى دهد. 

تفع : سود. فايده. ال لك لشي فعا 5 ضرا (اعراف/ 188) من مالكك نفع و ضررى براى خودم نيستم. 


منافع: جمع منفعه يعنى سود و فايله. ١وَمَنَافْعٌ‏ للنّاس"» (بقره/ )١5١19‏ و منافعى دارد براى مردم. 


ص :681 


نف اق 


إنفاق: خرج كردن مال. هزينه كردن مال در راه خدا. «لن تَنَالوأ الْبِرَ حَنّى تُنفِقَوأ مما تُحِبُونَ» (آل عمران/ 47) به مقام نيكى نمى 
سيد مكر آنكه از انحه كه .دوست دازيد اثفاق كتيد. 


تَفَقَه: بخشش. هزينه زندكى. جمع آن تَفقات است. اومَا أنفقَتُم مّن نَقَقَه (بقره/ 3) و آنجه كه از هزينه هاى زندكى انفاق 


منافق: كسى كه كفر باطنى خود را ينهان مى كند.(1) (إِنَّ الْمَنَافقِينَ هم الَْاسِقَونَ (توبه/ 21) منافقان فاسق هستند. 
نافقوا: از باب مفاعله است: باطن خود را ينهان كردند. «أَلَمْ تر إِلَى الو فاققونام (حتقر ديد كنناقى را ك4 تقال بوره يتك 


نفاق: دورويى. به ظاهر ادّعاى اسلام كردن و در باطن كافر و بى عقيده بودن. «وَمِنْ أهْل العوكه مَرَدُوأ عَلَى النَقَاقِ) (توبه / 


نَقَّى: تونل و راهى است كه در زمين برود. و به همين جهت لالنه موش را نافقاء مى كويند. «قَإنِ اسمَطعْتٌ أن تَبَغِى تَفَهّا فى 


الأؤض)» (انعام / اكر بتواتئ راهى .به درون زميق يبدا كن. 
نف ل 


انفال: جمع تقل يعنى زيادى هر جيز است: غنائم جنككى. و لذا به نمازهاى مستحبى نافله مى كويند جرا كه زايد بر فريضه 
انفال مى كويند. «يَسألُوتك عَن الأنقَالِ) (انفال/ )١‏ راجع به انفال (غنايم جنكى) از تو مى يرسند. 


افده بغر معد قد الحو و لبك امنرقية اف ال كمال وفف ا" ورد رقة ابتس و ع نانك ميسن ال وفلة قر ول لوق اللفل 


ع :9 


فتَهجَد ود تاقلةٌ لُك (اسراء/ 0/9 شبانكاه نماز شب به عنوان 


ص :587 


احايق كلمل ان لفق كرف كدة و متناف سور اهناف موش يدن زميق استك كه زامياق تختلق دازد و هرش كور كه از يرو 
نور كريزان است در آنها بسر مى برد و هركاه خطرى احساس كند از سوى ديكر خود را مى رهاند و منافق هم كه از جهت 
تفكر و تصميم ناتوان است خود را با هر جمعيتى و محيطى تطبيق مى دهد و جهره هاى مختلفى دارد تا با هر جهره مردم را 
بفريبك. 


- و 


نافله بخوان. «وَوَمَتِنَا ل إشحاق وَيَعْقَوبَ َافلَه (انبياء/ 7/) به ابراهيم اسحق و يعقوب را به عنوان اضافه بر درخواست او داديم. 
ن فى 
تفىععملذكك كوذن كسد آوارة كرفة (أؤ تهؤا يك الأذف) :مكدر ا تعد اشررية شونة: 


ذىفب 


تقب: ديوار را سوراخ كردن. راه تنكك در كوه. «وَما اسْرِمَطاعُوا لَه نَقمّا (كهف/ 97) نمى توانستند در سد ذوالقرنين سوراخى 
ايجاد كنند. 


نقيب: رئيس بزركك. از نقب كرفته شده يعنى طورى است كه كويى بر اسرار آنها نقب زده و بدانها احاطه دارد. (وَبَعَثَنَا مِنَهُمُ 


ان عَشَّرَ تَقِيبَاا (مائده/ 17) و از آنها ١١‏ نقيب برانكيختيم. 


تثقيب: أز باب تفعيل يعلى :زاه بريدن و.سنفر كردق. تجش سن و كاوش كرذن دز شهرهاء «قتقيوا فى الْبلاد» (ق/0) براى كسب 


مال راه سيرى مى كردند و سفرهاى دور و دراز نمودند. يا بدليل قدرتمندى خود راههاى هر ديار را طى كردند. 


نفد 


انقاذ: از باب افعال است: نجات دادن. رهانيدن از شدت و سختى و هلاكت. «َأنَقَدَ كم مُنْهَاه (آل عمران/ 2٠١”‏ يس خداوند 


شما رااز آن رهانيد. 


استنقاذ: از باب استفعال: رهايى دادن. بازكرداندن. «وَإن يَسْلبِهُمُ الناك سينا لا يَسْتَنقَذُوءُ مِنْه) (حج / 00/7 كر نكس انها 
جيزى كيرد تمن توانيك ان رهاز كرذانتة: 

ذقفر 

تقر: دميدن. زدن. هذا نُقِرَ فى النَاقَور) (مدثر/8) وقتى كه در شييور دميده شود. 

ناقور: ابزارى كه در آن مى دمند جون شببور. «فَإِذًا نُقِرَ فى النّاقُورِ) (مدثر/ 8) وقتى كه در شييور دميده شود. 

نقير: فعيل به معناى مفعول است و جند معنى دارد: 

١‏ مقدار اندكى را كويند كه مرغ با نوكك خويش از زمين بردارد. 


ص :61 


"'_ سوراخ كوجكى كه در جوب و يشت دانه خرما ايجاد شود. 
؟_ نقطه اى كه بر يشت استخوان خرما باشد. 


هيه خياق عد كرشكنا و اند كك انعك ولا لكوي ذا (نساء/ 176) به اندازه يكك ذره به آنها ظلم نمى شود. 


ذف ص 

تَقص: كاستن و كارى را ناتمام انجام دادن و حق كسى را ادا نكردن. «وَلآ تَنقَصُوأ الْمكيالَ وَالْميرَانَ» (هود/ 8) يبمانه و وزن 
را كم ندهيد. 

منقوص: اسم مفعول يعنى كاسته شده و كاهش يافته. «وَإنَا لَمْوَفُوهُمْ نَصَيبَهُمْ غَيِرَ مَنقٌُوص» (هود/ )1١9‏ و ما بهرة آنها را بطور 
كامل و بدون كاهش مى يردازيم. 


ذدى ص 
تقض: افساد و تباه ساختن جيزى محكم مثل طناب يا فتيله و مانند آن. «قَبِمَا نَقْض هم ميتَاَهُْ) (نساء/ )١00‏ بواسطةٌ ييمان شكنى 


انها 


إنقاض: مصدر از باب افعال است. كرانبار ساختن. استخوان را درهم شكستن. «الّذى أنقَض طَهْررك) (انشراح/ ”) آن بار كرانى 


نذقع 
نَفْع: غبار كه به هوا يراكنده شود. بلند كردن صدا. فرياد و غوغا. تاتون به نَفْعا) (غادياية/©)اننن تواسطة اننتاخت وتان 


غبار و غوغايى بر مى انكيزند. 


دقام 


نَقم: انكار و خورده كيرى و عيب جويى. كينه جويى. «وَما نَقَمُوأ إلآ- ...) (توبة/ #/)از آنان كيه ندل تكزكنهد مكز خاطر 
انلكف 


انتقام: كينه جويى و عقوبت دادن. «فَاتتَقَمْنَا مِنْهُمْ) (اعراف/ )1١8‏ ما از آنها انتقام كرفتيم. 


منتقم: كيفر دهنده. (إِنّا مِنّ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (سجده/ 37) ما از مجرمان انتقام مى كيريم. 


ضراع 


ن كك اب 


تكب: ب ركشتن از راه. رو بركردانيدن و به طرف ديكر ميل بيدا كردن. «الَذِينَ لا يُؤْمنّونَ بِالْآخِرَهِ عن الصّرَاطٍ لَنَاكبُونَ) 
(مؤمنون/ *) و كسانى كه ايمان به آخرت ندارند» از صراط و راه راست رو بركردانيده اند. 


مَناكب: جمع منْكب: شانه ها و دوشها واز آن براى زمين استعاره آورده شده است. «قافشوا فى مَتَاكبهًاا (ملك/ )١0‏ يس بر 
شانه ى زمين حركت كنيد. 


نكا ث 
كك سحي مان وسو كتن باز كردن تاب ريسمان. نقض عهد. (إِذَا هُمْ يَنكتُونَ) (زخرف/ )2١‏ آنكاه بيمان شكنى كردند. 


أنُكاث: جمع كك نار كردق نات وسسحناة ولا تكووا كال تتعةة عر لها ون يك د قو اتكا تالاحل مامه 1 


نباشيد كه رشته خود را باز مى كرد بعد از آنكه محكم تابيده بود. 
نك ح 


نكاح: زناشويى: عقد كردن. مالرَائِى لا ينك إن زَانَِةٌ ؤْ مُشْركةً) (نور/ ") مرد زناكار جز با زن زناكار همبستر نمى شود و 
زناشويى نمى كند. 

إتكاح: ون را مره و مرةاوااؤن دادق: « و أنكتو] الأيامن ينكه) (نوز7 8)بوافراد عرجدرا عزوي كنيد لمضدر باب إفعال البنث) 
استنكاح: در طلب زناشويى بودن. (إِنَْ ا لني أن يَسْتَنَكحَهًا» (احزاب/ )2١‏ اكر ييامبر بخواهد كه او را به زناشويى بطلبد. 

نذ كك د 

تكد (اعراف/ 8/8) و سرزمين 


تكاد: جيز يست و كم فايده... آنجه كه براى فنا حي القع واشك دوا للق 2 خا 


1 


خبيث و يليد جز اندكك و بى فايده نمى روياند. 
نككر 
كر و تكرة تشناكن وميكاتة سردن لَقَدْ - جِنْتٌ سَيكًا نُكرًاا (كهنف/ 75) كارى ناشايست و منكر انجام دادى. 


ص :5160 


َكرَ: نشناخت. وحشت كرد. «قلَمًا رَأى أَرْدِيَهُمْ لتر إِلَيه نَكَرهَم) (هود/ )7٠١‏ وقتى كه ابراهيم ديد كه دست ميهمانان به 


وض هذا ذراة قدى قوف انبا را اا هنا دوه (ان آنا وسديت 4 


نكي از بات شيا 7التناعتك تشان دادة قال تكدوا لوا عو ضهاه تمل 17 ) سليياق كننك: بحة او وا تاشتاس كيدو 
دك ركون سازيد. 


انكار: مصدر باب افعال است. نيذيرفتن. قبول نكردن. امتناع. ١يَْرِفونَ‏ نِعْمَتٌ اللَهِ نَم يُنكرُوتَهَا (نحل/ 87) نعمت خداى را مى 
شناسند» ولى بعدا آن را انكار مى كنند. 


نكير(1): انكار به معناى مصدر يا اسم مصدر. نايسنديدن. «تُمْ أَحَذَتهُمْ فكيِفٌ كان تكير» (حج/ 6؟) سيس آنها را كرفتم. يس 


جكونه بود ناخشئودى من از اعمال آنها. 


كز فقت مشبيه اميت تاخوش وا كوار و وسقي قت «يوْمَ يَدْعٌ الدّاع إلى شَيْءٍ نكر) (قمر/ *) روزى كه دعوت كننده مردم 


را به امرى ناخوشايند دعوت كند. (اسرافيل به قيامت و رستاخيز فرا مى خواند) 


انكر: اسم تفضيل است: زشت تر. نايسنديده تر. (إِنَّ أنكرَّ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتٌ الْحَمِير) (لقمان/ )١9‏ و آواز خويش كوتاه كن كه 


نايسنديده ترين آوازها صداى خران استة:. 


مُنكر: زشت و بد و هرجه كه عقل و شرع آن را زشت مى شماره. ايَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر) (توبه/ 0/١‏ مردم را 
به كارهاى نيكك امر كرده و از كارهاى بد باز مى دارند. 


منكره: سرباز زننده. انكار كننده. لوبهم مُنكرٌةٌ) (نحل / ؟) و قلبهاى آنان منكر آن است. 

5 

تكن بركرق. واذكرني وك تكدرا على (زوسيع(انباد88) شرها الاين إنداحسيد: 

ناكسوا: به زير سرافكند كان. اناكو رُؤُوسِهمْ عِندَ رَبّهُمْ) (سجده/ )1١‏ نزد خدايشان سر به زير افكنده اند. 


تكس وؤاز كويق كردووي كردانيدن: «وَمَنْ ُعَمّوْهُ تتكشة فى الْحَلَق) (بس/28) و هركس را كه عمر طولانى بدهيم توانايى او 


ص :582 


0ن 


0 


تكص: به قهقهرى بركشتن. يا به فرار كذاردن. از كارى باز ايستادن. «فكنتّم عَلَى أَغمَابكم تَنكصُونَ) (مؤمنون/ 282) يس شما به 


عقب بر مى كشتيد و به قهقهرى مى رفتيد. 
نك ف 


-- 3 7 1 0 2 5 عت لل 
استنكاف: سرييجى از فرمان. ننكك داشتن. الن يش تنكف المَسِديح أن يَكون عَدٍدا لله (نساء/ 177) عيساى مسيح عليه السلام 
ه ركز ننكك نداشت از اين كه بندة خدا باشد. (امتناع نداشت) 


ن كك ل 


5 


تنكيل: عقوبت كردن كتاهكار و عذاب كردن او. (وَاللهُ 


سطوت شديدتر وعذاب و عقوبتش سخت تراست. 


شان تتكبلحة ساد ع خدار نه دوزفدوت وهيتةد3 


تكأل: به معناق تنكي]#عقوبت: كردن و كفرئ كه موتجى عبرت ذركران باقتد اراد بها كمديا تكالاً من الله (مائده/ 098 
كيفرى است از طرف خداوند در عوض كارى كه دزد انجام مى دهد. 


م 


نكالا وَجَحيماً» (مزمل/ ؟1) 


أتكال: جمع نكل يعنى بند سختء بند آتشين» بندى كه باى حيوان را با آن مى بندند. وإنَّ لَدَينا أ 
برائ سكيع كافزات نود ما بدن وا تقنى سنوزان: كران اسة» 

مرق 

نمارق: جمع تُمرقه: بالش. يشتى كو حكك. «وَتَمَارِقَ مَضْفُوقة) (غاشيه/ )١0‏ و بالشهاى رديف شده. 
نمل 


نمل: اسم جنس جمعى است: مورجكان. مفرد آن «نمله) و جمع آن نمال است. اقَالّتُ نَمْلَهُ يا أبَّا النَْلَ) (نمل/18) يك 
مورجه كفت:اى جماعت ماركا 

آنامل: جمع آنمله: بند انككشت كه در آن ناخن مى باشد. سرانكشت. اصل آن از نمل يعنى مورجه استء جرا كه سرانكشتان از 
نظر نازكى و ظرافت مانند مورجه اند. تحضوا عَلَيِكمَ الأنَامَلَ مِنَ الَِْظِ» (آل عمران/ )1١14‏ از شدت كينه و خشم سرانكشتان 


خود را مى كزند. 


ص :/5181 


م 


نميم: مصدر يا اسم مصدر است. سخن جينى كردن. آراستن سخن به دروغ. واصل نميمه آواز كوتاه و آهسته تراز حركت 


جيزى و يا صداى قدم اللبكث: دهناف ماد بنميم) (قلم/ ١١)انسان‏ عيبجوى رونده براى سعايت و نمامى اسيت: 
0 


منهاج: راه روشن و آشكار و مستمر و معلوم. الكل جَعَلَنَا نكم شِرْعَه وَمِنْهَاجَا (مائده/ 254 براى هريكك از شما شريعت و راه 


روشنى قرار داديم. 
نور 


تهر: ونا تو لاوا اأميد كرذث: آب.در جوى روان كردة. وَوَأَمًا الشائل فلا نهد (ضحى/ )٠١‏ و اما نيازمند سائل 


رااز خود مران و نااميد مكن. 


تهر: جوى بز ركك» وسعت و روشنايى. «وَفْمَجونَا خَلَالَهُمَا نَهَرَاا (وكهف/ *0 در وسط ١ن‏ دو باغ جوى بزركك آبى روان ساختيم. 
«إنَ الْمتَِّينَ فى جََاتِ وَنَهَرِ (قمر/ 26) متقيان در وسعت و روشنايى هستند. 


أ 


أنهار: جمع نهر. (وَأَنْهَارٌ مّنْ عَسَلٍ مُصَفّىا (محمد(ص) / 16) و نهرهايى از عسل خالص و مصفى. 

نهار: روز. مابين طلوع فجر و غروب آفتاب. «يُولِجٌ اليل فى لنهَارا (آل عمران/77) خدايا تو شب را در روز داخل مى كنى. 
ىف 

توي نازدا كن (زنهئ اللفين عَنِ الهو» (تارعات/:2) كسى كه خواذ را از هوس :باز اذاردد 

ناهون: جمع ناه اسم فاعل از نهى: بازدارند كان. «وَالتََاهُونَ عَنِ الْمنكر) (توبه/ )١١7‏ بازدارند كان از كارهاى زشت. 


انتهاء: باز ايستادن از كار. «انَتَهُوا» (نساء/ م68 دست برداريد و بازايستيد. 


مُنتَهى: مصدر ميمى يا اسم مكان: انتها يا مكان انتها. «إِلَى رَبك الْمتَهَىا (نجم / ؟5) يرورد كارت منتها و محل رسيدن همه 


جيز در يايان است. 
مُنَتَهُون: باز ايستادكان. «قَهَل أنتّم مُتنَهُونَ (مائده/ )94١‏ يس آيا شما باز مى ايستيد؟ 


ص :/55 


و جمع نهيه: عقلء جرا كه انسان را از كار بد باز مى دارد. «إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ أَوْلِى الّمَىا (طه/ 28) در اينها نشانه هايى 


تناهى: يكديكر را نهى كردن. «كانُوأ لا يَتََامَوْنَ عَن مُنكر فَعَلو) (مائده/ 0/4 يكديكر را از انجام كارهاى زشتى كه انجام مى 


دادند نهى نمى كردند. 
نوء 


نّوء: كرانى كردن و سنكين بودن. «وَآتَينَاهُ مِنَ الْكنُوز مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَُوهُ بالْعُضْبَه (قصص/ 0/8 ما به اندازه اى كنج به او داديم 
كه حمل كليدهاى آن براى افراد قوى هيكل كران و سنكين بود. 


ذدوب 

انابه: مصدر از باب افعال است: رجوع و بازكشت بوسيله توب ناز كفت مكور: ا إلى رَبُكما (زمر/ 85) به سوى 
يرورد كارتان انابه كنيد. 

مُنيب: روآورنده و بازكشت كننده. امُنِيِينَ ليه (روم/ “7) و انابه كنند كان به سوى او هستند. 

ذور 

ووووعتان كدايز افنطة ]ان تدرها وده سن شوقن 1و لقم نوو لسوت قارو سافنا لون قرا رداق 

نار: آتش و كاهى كنايه از جنكك استء جرا كه عرب هنكام وولافضكه ] لقن ووشونف رعق ناد الله القو قف هدوع 


آتش برافروخته الهى. 


2 


مثيرة اسم فاعل از اناره باب افعال: نور دهنده. واضح و آشكار. «وَجَعَلَ فيهَا سِتَرَاجاً وَكَمَرا 


جراغى و ماه نور دهنده اى قرار داد. 


نير (فرقان/ )2١‏ و در آن برجها 


دوس 


ناس: مردم. اصل آن أناس بوده كه از نس كرفته شده و كم كم بر اثر كثرت استعمال همزةٌ آن افتاده اسث. يا از نوس يعنى 
نوسان كرفته شده؛ جرا كه مردم در روى زمين در آمد و شد هستند. و الف ناس بدل از واواست. و برخى كفته اند: قلب نسى 


انملك او إضل اسان يوق سك دقل با انها الاش (اغرات 67 كر ناف :مردماة: 


ص :89 


نوش 

نوش ديد شن ينذا كردن كرسع ريد «وَأَنّى هم النَنَاوشُ) (سبأ/ 87) كجا بدست خواهند آورد. 
دوص 

مناص: كري زكاه. فرار كردن. جاره. «وَلَاتَ جِينَ مَنَّاص) (ص/ ") و آنكاه هيج راه فرارى نيست. 


نا وف 


ناقه: شتر ماده. جمع آن لوقو تناف« انق اسك وثاقة الله تماقا (شمين 17نس كنذا راق اتزدادة قار دن نظر يكونك 


و مراعات كنيد. 

يم 

نوم: خواب و خوابيدن. «وَجَعَلَنا نَوْمَكمْ سْبَات» (نبأ/ 9) و خواب شما را مايه آرامش قرار داديم. 

مَنام: خواب. خفتن. ١وَمِنْ‏ آيَاتِهِ مَنَامُكم اليل وَانّهَارِِ (روم/ 77) و يكى از نشانه هاى خداوند» خفتن شما در شب است. 
نائمون: جمع نائم اسم فاعل از نوم يعنى خفتكان. «وَهُمْ َآبِمُونَ» (اعراف/ 91) در حالى كه خواب هستند. 

نوكنل 

نون: ماهى بزركك. «وَذًا الُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِبً» (انبياء/ 87 ياد آر يونس عليه السلام صاحب ماهى را كه غضبناك رفت. 
ذدوى 

نوى: جمع نواه: هسته ها. اقَالِقٌ الْحَبٌ وَالنَوَى) (انعام/ 48) رويانندة دانه و هسته ها. 

نذى ل 


تيل: دريافتن. رسيدن. دسترسى به جيزى يافتن. «لَن تَنَالُوا الِْرَ حَنَّى تُنَفِقوأ مما تحِبُونَ) (آل عمران/ 41) به مقام نيكوبى نمى 


586٠١: ص‎ 


حرف هاء 


ها: هان.ها ١أَنْتَمْ‏ هَوُلَاءِ» (آل عمران/22) هان شما آنانى هستيد كه ... 

ماع 

هاء: اسم فعل است يعنى حَذ: بكير. جمع آن هاؤم مى باشد. هَاوْمُ اقْرَؤُوا كتّابيه)(1) (حاقه/ 19) بككيريد كتاب مرا بخوانيد. 
وى 

هاتوا: بياوريد. نزديكك كنيد. «قَلّ هَانُوا بُوَهَائَكم» (بقره/ )1١١‏ بكو دليل خود را بياوريد. 


هاتان و هاتين: مركب از ها تنبيه و تين يا تان اسم اشاره براى تثنيه مؤنث. «أرِيدٌ © نكحك إِخْدّى ابْنَنَىَ هَاتَين) (قصص / 77) 


من مى خواهم يكى از اين دو دخترم را به عقد تو در آورم. 

ه«ذى 

هذان: مركب از ها تنبيه و ذان اسم اشاره براى تثنيه مذكر است. 

مك اذه ركب اوها ثنية و كال كفييه و ذابراق انار بها مقرد نذاك «أهكذا عد شكة» نيل 697 آبااين مقف اث سخ ؟ 


58١ ص:‎ 


١-هاء‏ آخير آن سككت» براى وقف و بيان حركتث ماقبل مى باشد. مانتد ماغيه در و ما أدراكك ماهيه . 


ها هنا 


60 


هُنا: اسم اشاره است براى مكان و هميشه ظرف واقع مى شود وها براى تنبيه بر آن وارد مى شود. ههنا: اينجا. (إنا مَاهُنًا 
فَاعِدُونَ) (مائده/ 7)» اينجا نشسته ايم. 


0052 

هبوط: به جند معنى آمده است: 

.١‏ فرو ريختن. ١وَإِنَّ‏ مها لَمَا يَهْبط مِنْ حَشْيَهِ الله (بقره/ 6/) برخى از سنكها از خشيت الهى فرو مى ريزند. 

؟. مكان كرفتن در جايى. «اهْبطوأ مِضراً» (بقره/ )2١‏ در مصر درآ بيد و مكان بككيريد. 

. فرود آمدن. اقُلَنَا اممبطوا مِنْهَاا (بقره/ 18) كفتيم: فرود آييد از آن. 

دباو 

هباء: كرد و خاكك و غبار كه در موقع تابش آفتاب از روزنه ديده مى شود. «فَكائّتٌ هَجَاء مُبنَا (واقعه/ ©) كوهها مانند 
كردوغبار يراكنده مى شوند. 

و ج35 

تَهَجد: از كلمة مُجود از اضداد است كه هم به معناى بيدارى و هم به معناى خواب مى باشد. و لذا تهتجد را به معناى بيدارى 
راف قماويا ذ كر داوق كقه اقل وده اللبل قَتهَجَدْ بها ار 4 ركام دار كويراق سار شي 

مجر 


هَجر: جدايى. «وَاهْجُوْهُمْ هَجرأً جَميلاك (مزمل/ )0١‏ از آنها به شكل نيكويى جدا شوء و كاهى به معناى هذيان هم مى آيد. 
«شامراً تَوكةون؛ (مؤمتون/ 27) و هذيان هس كنيد .11 


مُهاجر: كسى كه براى حفظ دين خود از شهرى به شهر ديكّر هجرت كرده و دورى اختيار مى كند. «وَالِسَابِقَونَ الآوّلونَ مِنَّ 


الْمَهَاجِرِينَ) (توبه/ 23٠١‏ و مهاجران نخستين. 


ص : 5807 


اعان القخل قفر مساوق تاكفووي اسق كعداب اندي وادو ير داوف (غباق كرمات) 


عجوو دون شدة ووتال التشول تانوت إِنَ توي لخدو هذا النوا نور (فرقان/ 0٠‏ بيامبر مى كويد: خداونداء اين قوم 


اين قرآن را مهجور قرار دادند. 


مه 


هجوع: : خوابيدن در شب. ١كانوا‏ قَليلا م من اليل مَا يهجو نْ2» نَ؛ (ذاريات/ )١7‏ شب هنكام اندكى مى خوايند. 


هَدٌّ: ويران شدن با صداى شديد. «وَتَْوٌ الال هَدَأ (مريم/ )4١‏ و كوهها در هم بشكنند و بيفتند. 


مم 
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مُم: ويرانى و تخريب. الَهُْدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌّ وَصَِلْوَاتٌ وَمَسَاجِدا (حج/ )6٠‏ هر آينه ويران مى شد صومعه ها و كنيسه هاو 


هده د 


هه وده 


هشدهد: شانه بسر. قاكن ل ايع الوذ ةرد )٠١‏ جرا هدهد را نمى بينم؟ 
ه«دى 


هدَّى: راهنمايى با مهر و محّت و صلاح. سم هَدَّى) (طه/ )2٠١‏ سيس هدذايت كرد. وكاهى براى سرزنش مى آيد. «فَاهُدُوهُمْ 
إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيم) (صافات/ 1) آنها را به سوى راه جهنم راهنمايى كنيد. 


مدُى: حيوانى كه در جمع به قربانى مى رود. اقَإِنْ أخصة رتم قَمَا اسْتَِسرَ مِنَ الَْدْي) (بقره/ 195) اكر محصور شديد» يس هر 


اندازه كه ميسور باشد قربانى بفرستيد. (جون نوعى هديه است هّدى ناميده شده است) 
هَلِيه: أزمغان. هديه. يبشكش. «وَإنَّى مُوْسِلَةٌ إلبهم بِهَدِيّهِا (نمل/ 0) و من به سوى آنان هديه اى مى فرستم. 


اسم فاعا از اهتداء اه يافته و هدايت شده. (وَ َع م بالْمَهْ ت» (انعام//17١١)‏ و خدا به هدايت يافتكان آ كاه 7 
مهتدى: اسم ر يعلى ر و ١وَهُوَ‏ دين مم و بر 


ص :587 


ورب 


هرب: فرار از امر نايسند. «وَلَّن نَعْجِرَّةُ هَرَبا (جن/ 17) و ما هركز با فرار خود او را عاجز نمى كنيم. 
ه«رث 


هاروت: هاروت و ماروت به كفته اكثر مفسران دو فرشته بودند كه به مردم سحر و راه ابطال آن را مى آموختند تا سحر 
ساخواة :ا باطل كنكل عر ححتدن” كلهال 1ن شه الستفادة كزة دف نوكا ايل على الملكين يشابن كاوورك وغا وك (بنه ا 03و 
آنجه كه در سرزمين بابل بر هاروت و ماروت نازل كرديد. 


بك 


يُهرَعُون: فعل مجهول از هَرع يعنى با عجله و شتاب به سوى جيزى رانده مى شوند. اوَجَاءهٌ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيِها (هود/ 018 قوم 
لوط به عجله و شتاب به خانة وى روى آوردند. 


درن 


هارون: نام برادر موسى عليه السلام كه در ييامبرى با او شريكك بود. كويند كه وى در مصر بود و هنكام آمدن موسى عليه 


السلام به وى وحى شد كه به استقبال او بيايد. «ثمَ بَعَثْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ) (يونس/ 0/8 آنكاه موسى و هارون را يس 
از آنها به رسالت برانكيختيم. 

ه«زى 

هُزُوا: مسخره كردن. سبكك و بى ارج شمردن. «وَاتحَذُوا آيَاتى وَرُسْلِى هُزْوَاه (كهف/ ٠١2‏ آنان آيات و ييامبران من را سبكك 
وامسكزه كرفتلة 


استهزاء: سبكك شمردن. مسخره كردن. «وحاق بهم ما كانُوأ به يَشِتَهْرِئُونَ) (هود/8) آنجه را كه به مسخره و استهزاء كرفته 


بودند كرفتار شدند. يعنى همان عذابى را كه مسخره مى كردئد. 


مستهزئين: اسم فاعل از باب استفعال: مسخره كنندكان. (إِنا كقهرَاك الْمْث_مَهْرْئِينَ» (حجر/ 40) قطعا ما تو رااز شرٌ 


استهزاكنند كان و مسخره كران رهائى مى دهيم. 


هُرّى: از هَرّ كرفته شده به معناى جنبانيدن. به سوى خود كشيدن. وَهُرَّى إِلتِكك بذع الَخْلَّه (مريم/ 10) اى مريم؛ شاخه 


ص :5815 


أهتراق#عشيدن وريه تعر »دو هدق افلم اها كود كانه خان"(ته 1)يمن أن :را قيد كه باءافظ عدر ككمن كيل 8د 


كويا مارى ير جست و خيز است. 

د«زل 

كز ناوي كرك تستاحدا ث متمردم ترس لامر رما هو بِالْهَرْلِ) رظارق )قر اماسيكة ل افاندم سي 
8 

هَزْم: شكستن. درهم كوبيدن. اقَهَرّمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِا (بقره/ )10١‏ يس آنها را به اذن الهى در هم شكستند. 
مهزوم: شكست خورده. «جَندٌ ما مُتَالك مَهْرُوةً) (ص/١١)‏ در آنجا لشكر كوجكى شكست خورده بود. 
٠ش‏ ش 


هَشُ: حركت دادن و جنباندن. «وَأَهْش بها عَلَى غَنَمىا (طه/ 18) با اين عصا بركك درختان را براى كوسفندانم مى ريزائم. (در 


فقتل انم كلت «الذلك برشن نالعش كاي 

كه 

عقيل أززورز كنطو كا تفشك ود و تت شك اناضيع عتيغاةركيك 31 ل كاسن ستكاوبورررن كردن 
ع 

هضم: كم كردن حقوق كسى. خشم كرفتن. ادا نكردن حق واجب. اقَلَا يَحَافُ ظَلْما وَلَا مَضْماً (طه/ )1١7‏ يس از ظلم و تضييع 
حقش نمى ترسد. 


هضيم: فعيل به معناى مفعول: باريك و به هم ببوسته. اوَزْرُوع وَنَخْلٍ طلْعهَا مَضديم) (شعراء/ )١58‏ كشتزارها و نخلستانها كه 


غنجة ميوة آن باريكك و لطيف و بهم يبوسته است. 


ص :56060 


داع 


مُهطع: اسم فاعل از أهطعٌ: شتابنده به سوى جيزى با حال خوارى و ترس و فروتنى. «مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع) (قمر/ 8) به سوى 


دعوتكر به جهت اجابت با شتاب و ترس مى روند. 


لع 


ملوع: سخت ناشكيبا. آزمند و حريص و بخيل. إن الِْنسَانَ خُلِقَ هَلوعاً» (معارج/ 19) آدمى بسيار حريص و كم صبر آفريده 


كدو اسكة 

هل كك 

مَلاك: به جند معنى است: 

.١‏ مردن. (إِنِ امْرْْ هَلَك لَيِسَ لَه وَلَدّا (نساء/ )1١‏ اككر مردى بميرد و فرزند داشته باشد. 
؟. از دست رفتن جيزى. «هَلكك عَنّى سُلطَانِي) (حاقه/ 18) قدرتم از دست برفت. 


*. كمراهى و نابودى. «لَيَؤْلك مَنْ هلك عن بَيِنَهِا (انفال/ ”*) نا هركس كه مى خواهد هلا-كك شود از روى دليل و برهان 


باشد. 
#ثابرد كزدق ايلك العؤث والتسل» آبقرههه)) كشاروزى و سل راال بي برف 

مَهلَكك: هلاكك كردن يا هلاكك شدن. «وَجَعَلْنَا لِمَؤُلكهم مَوْعِدَاا (كهن/ 04) و ما براى هلاكت آنها وقتى معين كرديم. 
مهلكك: اسم زمان است از هلاكت: زمان هلاكت. اما شَ هدَْا مَهْلِك أَمْلِهِه (نمل/ 64) ما واه و شاهد بر زمان هلاكت اهل آن 
منطقه نبوديم.(1١)‏ 


عوامل هلاكت نيفكنيد.(7) 


فوا بأتنديكة إلى البلكيه (بقره/ هةا) خو يقن را دست 
هالكك: از بين رونده. فانى. «كل شَّيْءِ هَالِك)» (قصص/ 88) همه جيز فانى و نابود شدئى است. 
ص :5068 


-١‏ مهلك: مصدر است و اكر متعدى باشد به مفعول خود اضافه مى شود و اكر لازم باشد به فاعل اضافه مى شود. 


؟- برخى جنين معنا كرده اند: نيروهاى خود را به دست نابودى مسياريد. يعنى باء در بايديكم زائد و براى تأكيد آمده و ايدى 


املتكقة اوردق برت :ا تولك بها نعل الشنهاء (اعزاك488) اناما واابة حاط آنينه كذايت ردان ماامحها ارود كاذ بيض من 


برى؟« ولد أمْلَك عَاداً الْأولَى) (نجم / واو عاد نخستين را از بين برد. 
مُهلك: هلاك كننده. «وَمَا كان رَبُك مُهْلك الْقَرَى عَنَّىا (قصص/ 99) ما مناطق را نابود نمى كنيم مكر آنكه.. 


يلكي :ها كك تند كان وزاسطة اعمال يق رفكلد ير فها فكاتر انق الفولك ارس كتان 60 ون اوسنو هاروث زا تكدايت 
كردند واز هلاكك شد كان كرديدند. 


هلل 


أهل: ماضى مجهول از إهلال يعنى بانكك بلند كردن و فرياد كشيدن. و هلال هر ماه كه بدين نام ناميده شده به آن جهت است 
كه كويا با صداى بلند آغاز ماه را اعلام مى كند. يا مردم با دعا و تكبير صدا را بلند مى كنند. و إهلال در حج هم آواز 
برداشتن به لبيكك است. «وَمَا أَهِلَّ به لِثيِر الله (بقره/ “171) و آنجه كه به اسم غير خداوند به آن بانكك برآورده شده باشد. مثل 


لات وعزى. 


أهله: جمع هلال يعنى ماه نو. دو شب اوّل ماه. تا وقتى كه خط نورانى باريكى آن را به شكل دايره وزو ل وو انا لو كك 
عَن الأهله» (بقره/ 189) از تو دربارة هلال هاى ماه مى يرسند. 


هلم 


هَلْمَ: اسم فعل است در معناى امر كه اكر لازم باشد به معناى بياييد و اكر متعدى باشد يعنى بياوريد. «هَلْمَ إلَينَاا (احزاب/ 18) 


بياييد به سوى ما. اقل هَلْمَ شهَدَاء كما (انعام/ )18١‏ بكو كواهان خود را بياوريد. 
و5326 


هامده: خشكك و بى كياه. يؤمرده ودراصل به معناى فرونشستن جيرى است. «وَتَّى دض هَامِدَة) (حج / ©) ومى بينى زمين 
را كه خشكك و يزمرده است. 


ص :/8؟ 


مر 


مُنَهَمِر: اسم فاعل اق انهسارة ويزاندروان جنار دن حالك فراواتى» باران و:اشكك فزاوان: «ففتغض] أئؤات الشكاء رما تتهمر) 


(قمر/ )١١‏ يس درهاى آسمانى را به آبى سخت ريزنده كشوديم. 
همز 


هَمَرّه: وزن مبالغه استثت: لستاراع خرن كويدة وشت سك اشاره كنندة به جشم. (وَيْل لكل هُمَرَهِ لَمَرَّها (همزه/ ع( واى بر 
هر عيبجوى بد كوينده (هَمز در اصل دلالت بر فشردن و شكستن مى كند و كويا عيبجو انسان را تحت فشار قرار مى دهد و او 


عشاز: سيار غييت كندده. ويد كودير وزن هالغه:است براق كسيكه اين غمل .براق اوعاوقث است. دم 8 ء بنَميم) (قلم/ )١١‏ 


بسيار بدكويى كه براى نمّامى و سعايت كام برمى دارد. 


هَمَزْات: جمع هّمزه است يعنى وسوسه. انديشه بد در دل افكندن. به شدت زاندنمزاغرذ يكة ون ههراف السَّيَاطِين) (مؤمنون/ 
40 به تو يناه مى برم از وسوسه هاى شيطان. 

6 سن 

هَمس: مصدر است: آواز نرم و آهسته. يوشيده سخن كفتن كه جيزى از آن فهميده نشود. آهسته راه رفتن. اقلا تَسِمَمٌ إلا 
هَمْسَاه (طه/ )03١8‏ يس از هيجكس جز صدايى زير لب و آهسته نخواهى شنيد. 

دعاك 

هَمْ: به جند معنى آمده است: 


_١‏ عزم و تصميم بر انجام دادن كارى. «إذ كح قوم ن يبس طوأ إِلتكم) (مائده/ )١١‏ آنكاه كه كروهى تصميم كرفتند كه 


"_ خطور در ذهن: «إِذْ هَمّت طَابْقَئَانِ نكم أن تَفْسَاا) (آل عمران/ ؟١؟7١)‏ وقتى كه دو كروه از شما به فكر افتادند كه سست و 
يراكنده شوند. 


3# اندوه «وطائفة قَدْ أَهَمَتْهُمْ أَنفسَهُمْ) (آل عمران/ *18) و كروهى كه غصّهُ جان خود داشتند. 


ص :/56 


ومن 


تومه ١]‏ أسافى اتن خذاوقل امكة ذكييناة يرس وداراف توق اعرد ب مففتنة ادن اماق «العزءا الفوفية البط عم 
خداوند مؤمن ونكهبان جهان و جهانيان. كما لما َئْنَ دنه و هيما عَلَيْها (مائده/ /ع) اين قرآن تصديق كننده و سلطان 


هامان: وزير فرعون. «تَأُوْقِدٌ لى يا هَامَانُ) (قصص/8") اى هاهان (صدر اعظم) براى من بيفروز. 
هن كك 


هنالكك: اسم اشاره براى دور (هنا براى اشاره به نزديكك و هناك براى متوسط و هنالكك براى اشاره به دور است) كاف آن 
براى خطاب و در اصل ظرف مكان استء ولى بيشتر در زمان بكار مى رود. «هُنَالِك دَعَا ركريًا» 7ل عمران/ 8 آن زمان بود 


كه زكريا خدايش را خواند. 


هنا 


هنيئا: كوارا. آنجه كه بى دسترنج بدست مى آيد. صفت مشبهه از هنائه است. «فكلُوةٌ هَنِينا مَِينًاا (نساء/ *) يس آن را بخوريد 


ح ٠ ٠‏ 
كوارا و بى رنج وزحمت. 
هود 


شود: توبه كردن. سرييجى كردن. (و بدين جهت كه بنى اسرائيل از فرمان موسى عليه السلام سرييجى كردند ويا يس از 
كوساله برستى توبه كردند و يشيمان شدند آنها را يهود مى كويند(1) «وَقَالَتِ الْيَهُودُ...) (بقره/ )1١7‏ يهوديان كفتند: 
هُدنا: از هاد يهود كرفته شده يعنى ب ركشتيم. «إنَا مُدْنَ_ا إليعئ)» (اعراف/ )١08‏ ما به سوى تو بر كشتيم. 


ات 


هار: فرو ريخته. اصل آن هائر بوده كه يس از قلب به اين صورت د رآمده و وصف است. اعَلَىَ شَّفًا جوف هار) (توبه/ )٠١9‏ بر 


يرتكاه سيلكاهى فرو ريخته. 


ص :5094 


إنهارَ: از انهيار كرفته شده يعنى فرو افتاد و ويران شد. اهَانْهَارَ بهِ فى نَار جَهَنّم) (توبه/ )3١9‏ يس فرو افتاد در آتش جهنم. 


هون 
مون: آرامش و وقار همراه با فروتنى و تواضع. (الذيك تفشرة على الأؤضن كؤدا» (فرقان 2827 شانكه ددر ووف زميق باؤفان و 


آرامش و تواضع راه مى روند. 

هَيِن: صفت مشبهه هون است يعنى: آسان و بى رنج. سهل و كوجك. قال رَبك هُْوَ عَلَىَ هَيّنّا (مريم/ 4) برورد كارت مى 
كوطدةايق كاز يو فق اسانرو بن :زكحيت:است: 

اهون: آسان تر. عدن عَلَيْه) (روم377) و آن براو آسان تراست. 

هُون: خفت و خوارى. انُجِرَّوْنَ عَذَّابَ الْهُونِ) (انعام/ 97) به عذاب خفت آور مجازات شديد. 

أهاذة اذ نات افعال: اعافة كردزاو كوسكه بره دول رَبّى أَعَائنِا (فجر/ )١8‏ مى كويد: خداوند مرا سبكك شمرده و خوار 
كرده است. 

موود تعر اق كدف ري ااا ققدي عداك مُهِينٌ (بقره/ 40) عذابى خوار كننده. 

مُهان: اهانت شده. خوار شده. اتلد فيه ان (فرقان/ 29) در عذاب به خوارى جاويد است. 

هوى 


هوى: سقوط كردن. هلاكك شدن. «وَمَنْ يحلل عَلَيْه عَضَبِى فَفَّدُ هَوَى) (طه/ )١١‏ و هر كه خشم وعذاب من براو درآيد به 
تحقيق سقوط كرده و هلا-كك شده است. البته به معناى طلوع و غروب هم آمده اسبت: «وَالنَجِم إذَا هَوَى) (نجم / )١‏ قسم به 
ستاره آنككاه كه غروب كند. 


و 
2 
2 


هاويه: اسم فاعل از هوى مى باشد واز اسامى دوزخ: آتشى سيار سوزان و كرم. ١ضَأْمّهُ‏ هَاوِيَةً) (قارعه/ 6 جايكاه او هاوبه 


است. 


هوطق عا نا فى شوق كبال سل ع تان جل فتَِدَهٌ من النّاس تَهُوى إلَتهم) (ابراهيم/ /5) يس قلبهاى مردم را بككونه 
اى قرار ده كه به آنان متمايل باشند. 


تهوى به: او را بلند كرده و به زير مى افكند. «تَهُوى به الرّيحْ فى مَكانٍ سَحِيق) (حج/ ١‏ باداو را در مكانى دور يرتاب مى 
كي 


62٠: ص‎ 


هوى:او را دوست داشت. آرزو كرد. به او ميل كرد. «أفكلمًا عاءكم رَشُول وك أشيكم اشحَكبَوتم) (بقره/ /481) ١د‏ 
هركاه كه بيامبرى به سوى شما بيايد كه موافق با تمايلات شما نبود استكبار مى ورزيد. 


- 


ا لس برف يقن لاو فووا انع و 


2 
َه م 


تتْعْ أَهْوَاءهُمْ) (مائده/ 59) و از هوسهاى آنان ييروى نكن. 


هواء: خالى از نيروى فهم» از تعقل عارى شده و كنجايش جيزى ندارد. «وَأفْيِدَتْهُمْ هَوَاء) (ابراهيم/ ”*) ستمكاران دلهايشان از 
تعقل خالى است و بى قرار و آرام. 


اهواء: از باب افعال: از بالا به يابين افكندن. «وَالْمَوْتفكة و (نجم/ 07) و سرزمين مؤتفكه (لوط) را سرنكون به زمين 
افكند. 


استهواء: به بيراهه كشاندن. «استهوّ 0 نهُ السّيَاطِينٌ) (انعام / “7ع شيطان ها او را به بيراهه كان نك 


ع 


دىا 


هَيئّه: شكل. صورت ظاهر. بييكر. طرز. ١‏ مَعْنّه المطقرة (1 ل :غري 8181 مال شك ورتلاة: 


نْ أر 


هَيئ: فعل امر از باب تفعيل از تهيئه» فراهم كن. زوققة لناتق أكر 13 كيت اوزاف ما النباى مهنا كرداق كه يراه 


راست هدايت شويم. 

ىت 

هَهِتَ: اسم فعل: بيا. بيش بيا. نزديكك شو. «قَالَتْ هَيِتَ لكك» (يوسف/ ؟1) زليخا كفت: بيش بيا و از آنجه برايت مهيا شده كام 
بكير. 

دىج 


هد ج: خشكك شدن كياه. ودر اصل به معناى برانكيخته شدن و به حركت درآ مدن است. ١نم‏ يَهيج تراه مض هرأ (حديد/ 0٠١‏ 


سيس مى خشكد و آن را زرد مى بينى. 
دى ل 
قهنل نتروا دوو وزو ووكفه رون ده ووو أذ شد كلقا كيدلا مدعل 1/17 نه رون اقل ونيز كد 


62١: ص‎ 
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5 “ام 0ى 


هيم: شتر تشنه. دردى شبيه | 3 ستسقاء كه عارض شتر مى شود و سيراب نمى كردد. جمع أهيّم و هيماء است. برخى مى كويند: 
هيم جمع هيام است يعنى ريكّى كه هر جه بر آن آب بريزند فرو رود واثرش نايديد شود. و اصل آن شيم بر وزن حمر است. 
«فََارِبُونَ شُرْبَ الْهِيم) (واقعه/ 00) يس مى نوشند از آب كرم دوزخ مثل شترى كه هرجه مى آشامد تشنكى آن برطرف نمى 


سو د. 


تهيمون: حيران و س ركردان مى شوند. (أَلَمْ تر أَنّهُمْ فى كل وَادِ يَهِيمُونَ» (شعراء/ 110) مكر نمى بينى كه آنها در هر وادى 


وى ه 


هيه: مركب از دو كلمه هى ضمير مؤنث غائب وه سكت كه براى محافظت حركت آخر زياد مى شود. «وَمَا أُدْرَاك مَا هيّه) 


(قارعه/ 00٠١‏ و تواجه مى دانى كه آن جيست؟ 


هيهات: اسم فعل است و معناى دورى را در بردارد: جه دور است. «هَيِهَاتَ هَيِهَاتَ لِمَا تَوَعَدُونَ) (مؤمنون/ 9”") جه دور است» 


جه دور است آنجه وعده داده مى شويد. 


ع1 


0 دختر تتلسيه كزن كشدهو 0 ذا و1 25 عل (تكوي ر/ 8) آنككاه كه از دختر زنده به كور شده سؤال شود. وأد در 
اصل به معناى سنكين ساختن جيزى به جيز ديكر است و جون دختر را زنده به كور مى كردند وبا خاكك كرانبارش مى 
كردند مؤوده ناميده شلاة اسينة: 


وال 


مَوتل: اسم مكان است به معناى يناهكاه. كري زكاه. «لْن بَجَدُوا مِن دُونِهِ مَؤْئلَاا (كهف/ 08) و هركز به غير از خمدا يناهكاهى 


نخواهد يافت. 
و حار 
أوبار: جمع وَبر. يشم شتر كه نرم و لطيف آن را كركك مى كويند. «وَأَوْبَارِهَاه (نحل/ 18) و كركك هاى شتر. 


وبا فى 


مَوْبقَ: جاى هلاكك شدن يا هالاكت. عداوت. وادى در جهنم كه يراز جركك و خون انس «وَجَعَلنا بتنَهُم مّوْبقًاا (كهف/ 0١‏ و 


مابين آنها دشمنى قرار مى دهيم. يا بين مؤمنان و كافران وادى عميقى قرار مى دهيم. 
ايباق: هلاكك كردانيدن. «أَوْ يُوبِقَهُنَ بِمَا كسَبُواا (شورى/ 5”) يا آنها را بواسطة عملكر دشان هلاكك مى كرداند. 


ص :6 


وبال 

اال بارال خريعت قظر جلك له تفكها وا عل بقره 001 بارا مندييه ]ان ترسيدة ينس بازان ترمو امتتضااى أت: 
وَبال: عقوبت. عذاب. «ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ» (حشر/ )١0‏ عقوبت كارشان را جشيدند. 
وَبيل: شديد و سخت. «َأَحَذْنَاهُ أَخذاً وَييلا» (مزمل/ )١8‏ ما هم اورابه شدت كرفتيم. 
وان د 


أ 


اوتاد: جمع وَنّد: ميخ. «وَالْجبَالَ أوْنَادا» (نبً, ) و كوهها را ميخهايى قرار داد. 


وار 


تِرٌ: از وَثّر كرفته شده: حق او را كم مى كند. جفت او را طاق ميكند. «وَأْن ترك أَعْمَالكم) دض 7ج #اخداونة اعمال 


شما را كم و بريده نككرداند. 
وَثْ: فرد و طاق. «وَالسُفع وَالْوَثْرِا (فجر/ ") قسم به شفع و وتر. 


تتُرى: يكى يس از ديكرى آمدن. در اصل وَتُْرى بوده كه واو به تاء تبديل شده و متواترهم از همين ماده است. ١‏ 


ركنا توي (تؤموان #مانمن ترا عو اتنا نودرك رس واه يكز فر تاديد 
وت ن 


كار كل امووال كم خفية بوتميلة. 1ق تن و استدر مي و ةيو | كن وكية شود كو زا انما وس جوت زولة تقول كلكا تفص 
اويل لح دا مِنّْهُ باليمين ثم لَمَطْعْنا مِْهُالْوَتِينَا (حاقه/ *6/ ه6/ 62) اكر مطلبى را كه ما نكفته ايم بر ما ببندد» دست راست 


وى راقطع مى كنيم و ركك دل او را مى بريم. 

ونا ق 

مَويّق: عهدى استوار. «تُؤْنُونِ مَوْئْقَاً من اللّه) (يوسف/ 28) به نام خدا بيمانى بدهيد. 

وق صقت تفضيلى و .مؤلث اوثق اث محكمت بادار تن بالْعُووَه الْوُنْقَىا (لقمان/ ؟1) به دستكيرة محكم تر. 


ص : 6216 


ريسمان نمى كشد. 


وَثاق: بند استوار و ريسمان محكم كه اسيران وأية اق فق درا الو تآن؟ [ سورض )انس وسعاة اتا 


ميشاق: بر وزن مفعال از كلمه وثوق كه در اصل موثاق بوده و بواسطةٌ كسره ماقبل به ياء تبديل شدهاست. «وَمِيَاقهُ الذى 
وَانَمَكم بها (مائده/ 0) و ميثاق (درك فطرى توحيد و عدل... براهين و دلايل عقلى و شرعى ... بيمانهايى كه ييامبران از امم 
هود كرشة:انناتهدا )كان شما كوقت: 


ونكان 

اوثان: جمع وَنّن: بتها. «قَاجتُوا لجس مِنَ الَْوْنَانِا (حج/ :"0 از يليدى هاى بتان دورى كنيد و آنها را نيرستيد. 
وجب 

وَجب: افتادن و سقوط كردن. اهَإذا وَجَبَتْ جُنُوبّهَاا (حج/ 2") وقتى كه يهلوى شتران بر زمين افتاد. كنايه از مردن است. 
دج د 

وَجْد: يافتن. برخورد كردن. «وَجَدَ عِندَهَا رزقاً» (آل عمران/ /7") نزد او رزقى مى يافت. 


وُجْد: وسع و طاقت و توانايى. «أشْكنُوهٌنَ مِنْ حيث سِ 3 مّن وَجدِكم) (طلاق/ 2) آنها را در همان منزل خويش كه درخور 
توانايى شماست سكونت دهيد. 


سم 


اقيق : از باب افعال يعنى ترس در دل داشتن. «وَأُوْجَسَ منوَغْ خيفدً) (هود/ )7١‏ حضرت ابراهيم عليه السلام در دل خود 


وجف 
وَجف: تند رفتن اسب و شتر. تبيدن دل و اضطراب. «قلوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَةُ (نازعات/ 8 دلهايى از ترس هراسان تبيده و لرزانند. 


ص :20 


وجل 


وَجَل: ترسيدن. تكان خوردن از ترس. (إِذَا ذكرٌ اللَهُ وَجِلْتْ قلوبّهُغ) (انفال/ ؟) وقتى كه ياد خدا شود دلهايشان از ترس مى تيد 


وتكان مى خورد. 

وَجلون: اسم فاعل از وجل: ترسندكان. بيمناكان. «قَالَ إِنّا منكم وَجِلُونَ؛ (حجر/ *3) ما از شما بيمناكيم. 
وَجله: بيمناكك و ترسان. ووُقُلُوبْهُمْ وَجِلَة» (احزاب/ 24) قلبهايشان ترسناكك است. 

وجه 

وَجيه: 1برومند دركاه خداوند. «وَكانّ عِندَ الله وَجِيهأ» (احزاب/ 24) نزد خدا آبرومند بود. 


توجيه: از بابه تفخيل؛ رو سوى جتيزى كردن . كسى رابه كارى فرستادن كس وأءيه متمق بانئه سوق عيرق كز ايده راتما 
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جه لآ يِأتِ بكي (نحل/ 18) هرجا كه او را بفرستى خيرى به بار نمى آورد. 


نَوَجّه: قصد جيزى را كردن. رو به سوى جيزى آوردن. اولع عه َه تِلمّاء مَدُيَنَ) (قصص/ ؟١١)‏ وقتى كه قصد ديدار مدين را 


0 


وَجه: صورت. ذات. خوشنودى. . ايُِبدُونَ وج الله (روم77”) خوشنودى خدا رامى خواهند. «وَيَتِقَى وَحَهُ رَيُكك) (رحمن / 
/1") ذات يرورد كار باقى مى ماند. ا م وَجَهَه جَهَهُ للها (بقره/ 117) آرى» كسى كه ذات خود را تسليم خدا كند. 


وجوه: : جمع وجه. . صورتها. الأععلوا وو : 4) (مائده/ 5) صورت خود را بشوثيد. 


وِجْهّه: جيزى كه با آن روبرو و مواجه مى شوندء, مثل قبله. جهت. روش. «وَلكل وجْهَهٌ هُوَ مُوَلِيِهَاه (بقره/ 8؟1) براى هر كسى 


متستى أشنت كدرو به انام كر داك 


وجد 


وَحده: تنها ماندن. يكتايى. مصدر است كه به جاى اسم فاعل قرار كرفته و هميشه منصوب است و به ضمير اضافه مى شود. 
ذا ذ كر الله وْخَدَة) (رمن/ فع) آنكاه كه خداوثل به يكتايئ باد شود 


واحد: وصف است از كلمه وحد ومؤنث آن «واحده است. ١‏ 1 هكم إل وَاحَكُ ( (بقره/ 787) و اخداى شما خداى يكانه 


ص :6888 


وحن فيا دز وق كلنت رحد (مدثر/ )١١‏ مرا واككذار با كسى كه او را تنها آفريدم. 

وحوش 

وُحوش: جمع وحش: حيواناتى كه بيابانى و انس نايذيرند. از وحشت كرفته شده است. «وَإِذَا الْوحوش حُيْدَرَت) (تكوير/ ه) 
آنكاه كه حيوانات وحشى مخشون كردند. 

وحى: 


ل 


وحى: القاى حقيقت يا علم به ديكرى يا اشاره سريع رم زكونه. «وَمَا كان لبس أن يُكلمَةٌ ا 1 


غنن| با كنمين عدر و لنت زف مكو اق وان حك 


َه 


لَا وَحْياً» (شورى/ )3١‏ هيج كاه 


اه 


كاهى وحى به معناى القاى معنا به حيوان است. «وَأَؤْحى رَبك إِلَى النّخْل) (نحل/28) و خداى تو وحى كرد به زنبور عسل. 
وكا تساف وسوس شاظن بتع وان النماطيق ترون إل أؤليآئهم» (انعام/ )١7١‏ و شيطانها به دوستان خود وحى مى 


5 


وْحَهِنَا إلى 


أ 


و كاهى به معناى الهام است. «وَ مٌّ مُوسَى) (قصص/ 13) و ما به مادر موسى وحى كرديم. 


و كاهى به معناى اشاره كردن است. «قَأُؤْى إِلَيِهِمٍ أن سَ محا بكر وَعَسْاً) (مريم/ )١١‏ و اشاره كرده به آنها كه صبح و شام 
نماز بكزاريد. 


أ 


و كاف نه معنا تقد رن اسك دراك )ف كل سقاء مْرَهَا (فصلت/ )١١‏ و در هر آسمانى امر خود را وحى فرمود. 
ودد 


وَدْ: دوست داشت. «ربّمَا و الْذِينَ كفَرُوأ» (حجر/ ؟7) جه بسا كافران دوست مى دارندك... 


وَدُود: از اسامى زيباى خداوند: دوستدار. بسيار با محئت. إن رَتىَ رَحَيمٌ وَدُودٌ) (هود/ 6 بى كمان يروردكار من بسيار 


بخشنده و بامحّت ست 


ؤُدّ: دوست داشتن. ادل َهُمُ الدَحَمَنٌ وُذ (مريم / 48) خداوند براى آنها دوستى در دل مردمان قرار خواهد داد. 


ص :/21 


مَوَدّه: دوستى.. ١وَجَعَل‏ بتكم موَدٌَةَ وَرَحَمَةًا (روم/ )١‏ وبين شما مودت و دوستى و مهربانى قرار داد. 


كواكه: دوست "داكن كسى :تماد ون 38 :ضاة اللذه محا دله:17) دوقيق:ذارتن كشاق زا كنايا خذاوفه مخالقة فى سل 
وَدّ: نام يكى از بتهاى عرب جاهلى است. «وَلَا تَذَرْنَّ وَدَا وَلَا سُوَاعاً» (نوح/ 17) رها نكنيد» نه ود و نه سواع را. 


ووه 


ودع: ترككث كردن. رها كردن. بيشتر صيغه امر و مضارع آن بكار مى رود. «وَدَعَ أَذَاهُة) (احزاب/ 68) و آزار واذيت آنها را 
6 

وَدّعَ: تركك تمود: "از وى تريد. اما وَدعَككَ ردك وما قل (ضنى / *") خدايت هركر توبرا تركك نكرده اسث: 

مُستَودَع: به امانت كذاشته شده. ممكن است كه اسم مكان يا اسم مفعول يا مصدر باشد. «فَمْش تَمَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) (انعام/ /9) يبس 


ودى 


وَدق: باران خواه تند باشد يا آرام. «قَتَرَى الْوَدْقَ يحرج مِنْ خلاله) (نور/ 5) يس مى بينى كه باران از لابلاى آن خارج مى 


سو د. 
له 


ديه: خونبها. هاء آن در عوض واو است كه از اوّل آن افتاده. «وَدَيَهُ 26 إلى أمْله) (نساء/ 97) و ديه اى كه بايد تسليم 


وادى: درّه. دامنه كوه. معبر سيل. «إنك ِالْوَادِ الْمَقدصِ طوّى) (طه/ )١١‏ تو در كذ ركاه مقدّس ياكى رسيده اى. 


وكافكه تعداف روش واسد هت اسك ال تر أَنَهُمْ فى كل وَادٍ يَهِيمُونَ اشتعزا :8 19 مك نم انق كهاشناغز اندر هروادق 


ص :/52 


أوديه: جمع وادى: دره كوههايى كه همه بارانها در آن متراوير على ليو قن افسالك أَوْديَةٌ ِقَدَرمَا» (رعد/77١)‏ يس دره كوهها به 


اندازة خحود سيل راه مى اندازنك. 
وذر 
يدر فل مضارع: وا مى كذارد. رها مى كند. اوَيَذَّرُهُمْ فى طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ) (اعراف/ 185) خدايان شما را وا مى كذارد. 


ذَر: فعل امر از يذر است يعنى: رها كن. «ذَرْهُمْ يتأكلواً وَيَتمَتَعُو (حجر/ ") رهايشان كن تا بخورند و بهره بورقة: ( كققه لباك 


كه عصلان و تيوقعل ناضى ابن كلمة يعنى ودر واو در هيجكاء دو عريى بكا ننم ووه) 

ورث 

وَرث: فعل ماضى از ارث يعنى ميراث برد اوَوَرتَهُ أبَوَا) 2 0710" 

يرث: فعل مضارع از ارث يعنى: ارث مى برد. «وَهُوَ يَرِثّهَآ» (نساء/ 0/8 و اواز وى ارث مى برد. 

وازك رانك سوا دوعن الْوَارث مِثْل ذلك قو 0 وواريت دون اوهيةة وإاعب افيف 

وارثون: جمع وارث١‏ است. «وَنَحْنٌ الْوَارنُونَ» (حجر/ 77) و ما وارث آنها هستيم. 

وَرَنّهِ جمع وارث استه. وَاجْعَلَنِى من وَرَئهِ جه ليما لعا اا وهر | اودواوثاة بيشت ب عدت 11 5م 


أَوْرَت: به ميراث داد. «وَأَوْرَنَكمْ أَرْضَهُمْ) (احزاب/ 08) و زمين آنها به ارث شما داد. 
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تراك مامه در ]صل ثراك بوددوو وان كاعد نزادنه نيفده متف رونا كنز اعرف كلك لحار رق ةل ونا سرت زا اق 
خوريد خوردنى ... 
نتزاق: نجه ارده مق كانه فيل اناموراك ماده كسواوية بالا يلال كزديلة شك از لله نوات التطاواك نوالا م جد 


)٠١‏ و براى خداست ميراث آسمانها و زمين. 


ص :584 


ورد 


ورود: رسيدن به يكك محل. در اصل قصد آب و رسيدن به آن سس «وَلْمَا وَوَدَ مَاء مَِدَيَنَ) (قصص/ 737) جون موسى عليه 


السلام به آب مدين رسيد. 


وارد: كسى است كه بيشاييش قافله براى ييدا كردن آب و آوردن آن مى رود. َأَرْسِلُوأ وَارِدَمُم) (يوسف/19١)‏ يس آب آور 
خويش را فرستادند. و نيز به معناى در آينده و داخل شونده و نزديكك شونده است. «وَإِن نكم إِلَا وَارِدُمَاا (مريم/ ١/ا)‏ و 
هيجيك از شما نيست مكر آنكه وارد جهنم كردد. 


واردون: جمع وارد است. «أَنتُمْ لماداوَة ونه (انضاة )رو شما وارف اسمن 


وود أبيع كد انشكة ؤاود انمق هوك رشت الوؤة المؤ زوة رفوه رقاو دان ايشتكورع انك كمواريف ان هئ تو ند 3 
به معناى بهره و نصيب است. اوَنَسُوقٍ الْمُجْرمِينَ إلى جَهَنّمَ ورد (مريم/ 65 و كنهكاران را به سوى جهنم كه بهرة آنها است 
سوق مى دهيم البته به معناى تشنه هم آمده كه همين آيه جنين معنى مى شود: و مجرمان را تشنه به سوى جهنم مى رانيم. 

وَردّه: سرح وَتَكقنَ كلكون: شكوفه و كل كه اغلب سرخ رنكك است. «فكائَثت وَرْدَهٌ كالدَّهَان) (رحمن//717) آسمان مائنك روغن 


دانه ته مائنده سرخ قام اس 
ايراد: وارد كردن. از باب افعال است. «فَأَوْرَدَهُمُ الثان (طوة 4ة) ين انها :زا واره اتن كزة: 


و ءعه 


وو معام كى كه د لدو ككردنة انتواضل اشكدبر و نك أنورة المعو عه لوو [12/3اماناو و كه نيا شجات الوناية او 


ند يكتريم. 


ورف 


وَرَق: بركك ها. بركك هاى درخت. ورقه مفرد آن است. «يحْص مَانِ عَلَيهِمَا مِن وَرَق الَْجَنَّها (اعراف/ )5١‏ آن دواز برك درخت 


به خود مى جسبانيدند. «وَمَا تشفط من وَرَقَهِ إلا يَعلَمَهَاا (انعام/ 84) و نمى افتد از درخت بركى مكر آنكه خدا آن را مى داند. 
وَرق: يول. درهمهاى نقره. «فَابْعَتُوا أحدّكم بوَرقِكمْ هَذِهِ (كهن/ 19) يكك نفر را با سكه هاى نقره بفرستيد. 


517/١: ص‎ 


ورى 
يوارى: مضارع از وارى واز باب مفاعله است» نيان فى كد رلترنه كيت نوارك سَوْءَه أخيه) (مائده/ )”١‏ تا به او نشان دهد 


وورى: ماضى مجهول است از باب مفاعله: ينهان شده. يوشيده شده. «ليبدى لَهُمَا مَا ُورى عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَاا (اعراف/ )0 تا 
عورت آنها را كه از نظرشان يوشيده بود 1شكار سازد. 


توارى: از باب تفاعل: ينهان شدن. ١يَتَوَارَى‏ مِنّ الْقَوْم) (نحل/ 09) از مردم مخفى مى كشت. احَحَّى نَوَارَتُ بِالْحججَاب)» (ص/ 07 
تا آنككاه كه در يرده ينهان شد. (يا خورشيد در يشت كوه ينهان شدء يا اسبها از او دور شدند). 
يي ورب ل 1 1 بها اراو دور 


- 


أووئ: ازماب افغعال"است: اتقن زابزافروخنت: ١‏ قن انان الزن تَورُونٌ) (واقعة/ )/١‏ بكويبد كه آن اتشى را كه مى 


افروزيد... 


مُوريات: آتش افروزان. «قَالْمُورِيَاتِ تَدْحاً) (عاديات/ 7) قسم به اسبهايى كه با سُمْ خويش آتش و جرقه بر اثر اصطكاك با 
سنكمّها مى افروزند. 


اراسي ةس هقانا لجرو من ووه [شفا د لكوك سوق ناو رسن امعو ساود ان الى "تساف سق وو اك 
«وَكانٌ وَرَاءهُم ملكك) (كهئ/ 794) و جلو آنها يادشاهى بود. 


وزر 


وزكر انق باز ستكن. كاه فور صراحيسن يمكين أشت )الا ماء مات دون (انعام/ )"١‏ كاه باشيد كه بد جيزى حمل مى 
كنند و بدوش مى كشند. 


وزر: بار كران و هر جيز سنككين. غم و اندوه فراكير. «وَوَضَعْنًا تَنكك وزْرَك» (انشراح/ 7) و بار كران تو را از دوشت برداشتيم. 


وازره: وصف از وزر كه مؤنث وازر مى باشد. «وَلآ- تَرِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَىا (انعام/ )١7*‏ هيجكس بار كناه ديكرى را به عهده 


نمى كيرد. 


اوزار: جمع وَزر: كناهان. بارهاى سنكين. آلاءت و ادوات جنككى كه در موقع جنكك حمل مى شوند. احَوَنَّى تَضَ حم الْحََوْبُ 


رفته است. «وَلَكنًا حملا أؤزَارا الْقَوْم) (طه/ 87) ولى زيورآلات قوم بر ما حمل كرديد. 


5/١ : ص‎ 


اند كارها به ديكرى كمكك مى كند. بار كران كشور را به دوش مى كشد. فعيل به معناى فاعل است. «وَاجِْعَل 


ا كن أخق و(طه 04 وبراق مل وزيرى اتخاندان خرهم قرار ينه 


وزو يتاهكاه در كوه كه در مواقع خطر به آنجا كاهد فون دكا لا ور فاطق 01 تدحكاة اسك ساسكافى وجوه دار 


وذع 
وَزْع: بازداشتن و در مقر خود منظم و مرتب نكنّهداشتن. منع كردن. افَهُمْ يُورَعُونَ) (نمل/ 17) يس آنان در جاى خود مرتب و 
ايزاع: لمم برانكيختن. الهام كردن. توفيق دادن. «رَبِّ أُوْزِعْنى أنْ أشكرٌ نغمتك» (احقاف/ )١0‏ خدايا مرا توفيق ده كه 
وزد 


وَرْن: اندازه كردن. سنجيدن. سنكينى. «وَالْوَرْنُ يَوْمَئذٍ الْحَق» (اعراف/ 6 وزن در آن روز حق است. 
زن: فعل امر از وزن است: وزن كن. (وَزْنُواً باللقشطاس الْمُسْتَقءِ م (اسراء/ 0”) و با ترازوى مستقيم وزن كنيد. 


موزون: : مقدار مورد نياز نه كمتر و نه بيشتر. وَأَنبِنَا فيهًا من كلّ شي ءِ مَوْزُونِا (حجر/ 19) و در آن رويانديم از هر جيز بر وفق 
مصلحت و مورد نياز. 


ا 
ء رم 


ميزان: جمع آن موازين است: ابزارى كه با آن جيزى را مى سنجند. (وَأَنزَلنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ وَالْميرَانَ (حديد/ 10) به همراه آنها 
يوط 
وَسَط: ميانه و معتدل. «وَكذَّلِك جَعَلَاكة أَمّهُ وَسَطَاا (بقره/ 008 و اينجنين شما را امتى ميانه قرار داديم. 


وَسط و فط در ميان واقع شدن. «فَوَسَطُنَ به اا (عاديات/ 0) يس در ميان دشمن در مدند. 


َوْسْطْ:ٍ أفعل تفضيل أن وّسْط اس ت كه مؤث آن وسطى مى بائند؛ يعنى ميانة و.معقدل. :من أَوْصَطِ نما تَطَهِمُونٌ أخليكة)» (مائذه/ 


4 از غذاى متوسط و ميانه اى كه به خانوادة خود مى خورانيد (به 


ص : 61/7 


قَالَ أَوْسَ طْهُغْ) (قلم/18) آن كس كه از همه عاقل تر و 


فقير كفاره بدهيد) و كاهى به معناى عاقلتر و عادل تر هم آمده است: ١‏ 
عادل تر بود كفت... 


وُسطى: مؤنث وسط: ميانه. «والصَّللاه قطي (بقره / عع و نماز ميانه را به يا داريد. 
وسع 


وَسِعَ: كنجيد آن جيز. در اصل براى كنجايش است ولى براى غنا و بى نيازى هم استعاره شده است. «وَسِعَ كَؤْمَِية السَّمَاوَاتَ 


والأذض)(شوه/ :8 ؟) كرسئ خخداونن كحا كن اسسانها وتزمين زا دارده 


وُسع: طاقت و توان. ولاك يكلت !لله تنه الاؤق عه قرو 2 خدارسه سكس را عدريه أندارة ظافت وى ناا جك تكلرك 


نمى فرمايد. 
بز عو كقاية ب نالو نوتسو ذو كفن (طلدق لجن با روه إقاف كذ 

واسع: از نامهاى زيباى خداوند: وسعت بخش. (إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (بقره/ )1١10‏ خداوند وسعت بخشندة دانا است. 
واسعه: كسترده و وسيع. «ذُو رَحْمَهِ وَاسِعَو) (انعام/ 8؟1) داراى رحمت كسترده است. 


مُوسِع: وصف از ايساع است: كسى كه در كشايش و نعمت بسر مى برد و هم از باب إفعال: كستراننده. ١وَ‏ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه) 
(بقره/ 2128) و فراخ دست بايد به اندازةٌ توانايى خود بدهد. 
موسعون: وسعت دهند كان قادر و توانا. إن لعوةزن) ذا روما كسرض دهند كانيم. 


وس ق 


وَسْق: جمع كردن و فراهم آوردن متفرقات. «وَالكِ. وَمَا وَسَقَ) (انشقاق/17١)‏ قسم به شب و آنجه را كه جمع مى كند. (از 
تاريكى هايا حوادث شبانه) 


انساق: از باب افتعال: جيزى را با هم جمع و منظم كردن. تمام و كامل شدن. وَالْقَمَرِإِذا انَسقا (اتعسقاق 17 سو كيد اماه 
وقتى كه كامل و بيوسته كردد. 


ص :6/7 


وس ل 


وسيله: مايه تقرب و نزديكك شدن به بزركى. ميل و رغبت. اوَابْعُواً إليه الويكلة (ماتدا 6ثانى براق ترد ركة شادة نه كداوتد 


وسيله و عملى را بدست بياوريد. ايتتَغُونَ إلى رَبْهُمُ الْوَسِيلَهَ» (اسراء/ 01) و ميل و رغبت به سوى خدايشان بدست مى آورند. 
وسو 


وَسم و وَسِه: داغ نهادن. نشان كردن. «سَنََِممَهُ عَلَى الْخْؤْطوم) (قلم/ )١8‏ بزودى بر بينى او داغ و نشانه اى مى كذاريم كه 


هميشه به آن شناخته شود. 


ودر ع 


مُتَوَسّم: فرد باهوش كه از ظاهر جيزى به باطن آن بى مى برد. از علا.مت و نشانه بى به حقيقت مى برد. «إنَّ فى ذَلْكك لآبَات 


02 


للمُتَوَسّمِينَ؛ (حجر/ 0/) بدرستى كه در اين داستان و عذاب قوم لوطء اعلامات و نشانه هايى براى زيركان علامت شناس 


است. 


وس ن 


. 
ع 3 


سنه: از وَسَن كرفته شده به معناى خواب سبكى است كه قبل از خواب عميق به انسان دست مى دهد. الآ تَأَخَذَهُ بده وَل نَوْمٌ 


(بقره/ 200) او را جرت و خواب فرا نمى كيرد. 


وس وس 


- 
+ هس ده 


قوبهة القاء هانق الية قتر لو تفويك تمه الننطاث (اعراك77) مين كمطات | نكر ز]اوسويه وذ 


وَسواس: اسم مصدر يا صيغه مبالغه است: وسوسه كر و شيطان. «مِن شَرٌ الْوَسْوَاس الْحَنّاس) (ناس/ 5) از شر وسوسه كر بسيار 
ينهان شونده كه آشكار نباشد. 


وشاى 
فيه هر يكل قاطي اربوكه عكومن لان باقد ال الاافة فنهاة ره ابااضال بدن ان فاشد: 


ص : 51/6 


ل كر جه 

واصب: واجب و لالزم. دائم و ثابت. از ؤؤصوب كرفته شده. ولى اكر از وَصَب كرفته شده باشد به معناى بيمارى مزمن و 
غيرقابل علاج است. «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» (صافات/ 4) و براى آنها عذابى يايدار است. 

وص د 


وَصيد: جهارجوب در و دركاه. غار و آستانه در. وصيد در اصل كياهى است كه ريشه هايش به هم ييوسته است و دركاه 
جون به خانه متصل است وصيد ناميده شده است. «وَكلبِهُم بَاسط رَاعَتِهِ بالْوَصِيدِ» (كهن/ )١١١‏ و سكك آنها دستهاى خود را 


در دركاه غار يهن كرده بود. 


مُوْضَ ده: يوشيده شده و تو در تو براهم نهاده. احاطه كرده شده. اعَلتِهِمْ نَارٌ مُوْصَدَة) (بلد/ )٠١‏ بر آنها آتشى تو در توو برهم 
نهاده است. 


وص ف 
وَصف: : بيان خصوصيات يكك جيز بطور واضح و روشن. «وَ او َلْيدَهُمْ الكذِب, (نحل/ 27) زبانهايشان به دروغ توصيف 
مى كند. ١سَيَجرِيِهِمْ‏ وَصْفَهُعْ) (انعام/ 179) بزودى خود اين 00 را جزاى آنها قرار مى دهيم. 


وص ل 


و 


- 


مَا أُمَرَ 


برقرار مى كنند با آنجه كه خداوند فرمان به آن داده است. 


وصيله: در جاهليت رسم بود كه اكر كوسفندى به يكك شكم دو بجه نر و ماده با هم مى زاييد كشتن نر را حرام مى دانستند 
مكر آنكه بميرد و لذا آن را وصيله مى كفتند. «وَلَا وَصِيلَهِ وَلَا حام» (مائده/ )3١‏ نه وصيله و نه حام. 


توصيل: بيوند دادن جيزى به جيزى ذيكر. «وَلَفَّد وَصَلَمَا لَهُمْ الْمَوْلَ (قصص / ١‏ ومااين كفتاررا براى آنان بى در بى 


آورديم كه.. 


ص :51/0 


وص ى 


والدين ... «فلًا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيَهًا (يس / 0) يس نمى توانند سفارش و وصيتى يكنند. 
ايصاء: سفارش و امر كردن. «وَأَوْصَانَى بالصّلَاهِ وَالَّ كاه) (مريم / إغرة مرا به نماز و زكات سفارش كرد. 


وَصيت: اسم يا حاصل مصدر است از ايصاء يعنى سفارش به كارى براى يس از مركك. «من بَعْدٍ وَصِيِّهِ يُوصِى بها (نساء/ )1١١‏ 


يس از انجام وصيتى كه به آن سفارش كرده است. 
لوق سي كناف فين خافن تومن تعدا قز 7ك كس خشة كموطيية كدنه عنما كل 


وفيس اؤ ينات ناما تعمد يكور سفار ني قرذقه مو اموا بالك 819و الكين (عصو )و تكن كر را فحق وعدن 


وضع 
وَضع: معانى مختلفى دارد كه عبار تند از: 


اتناو قهادة وزائيدة:(وأؤلاث الأخفال اعلهق اندعق تهلوئ) (طلاق )عدت عده رثا :حامله ان مقدار اسك كاعد 


خود را بزايند و بدنيا بياورند. 

"_ ايجاد كردن. وَالَوْضَ وَضْعَهًا نام (رحمن/ )٠١‏ و زمين را براى مردم ايجاد كرد. 
برداشتن. «وَوَضَعْنًا تَدكك وزْرَكك) (انشراح/ ") و بار سنكين رااز دوش تو برداشتيم. 

*_ بريا داشتن. «وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط» (انبياء/ /ا6) و ميزانهاى حق را بريا مى داريم. 

ه_ حاضر كردن. (وَوْضِعَ الْكَتَابتُ) (كهف/ 99) و كتاب و نامه عمل حاضر كرديد. 

ف كذاهين :زو أكؤات كوضوعة) (غاهيه/ 11و شكيان تهاذفرو كذاشته هده امت 

/ا_ به شتاب رفتن. ولأؤْضَعُواً خلالكن) (توبه/ /*) براى فساد ميان شما شتاب كردند. 

مواضع: جمع موضع: اسم مكان: محل كذاشتن جيزى. عن موَاضِعِه (نساء/ #*) از محلهاى خودش. 


ص :517/2 


موضونه: از وَضن كرفته شده: محكم بافته شله و بهم بيوسته وا برهم نهاده شدة:. على مون كُوَضِو يها (واقعه/ )١60‏ بهشتيان بالاى 


تخت هايى بافته له إل كوه بس تشييدك: 

ودظدا 

وَطئ: قدم لذ امال كردن نا يعات وا راش بوط كرد كرولا تطرر متقوطة شيط الكنان (توبه/ )1٠١‏ و در جايى قدم 
نمى كذارند مكر آنكه كافران به خشم در مى آيند. هلم تَعْلْمُوهُمْ أن تَطؤُوهُمْ) (فتح/ 200 آنها را نشناخته و يايمالشان كنيد. 


و 


إن تأشكة الف هي مدو طم نر ووه انق نكاء ورت اوعاب ١‏ لمكن رامت 


مَوطئع: مصدر ميمى: كام نهادن.يا اسم مكان: قدمكاه. افولا بطؤوة مَوْطاً) (توبه/ )١1٠١‏ يعنى در هيج قدمكاه قدمى نمى 


كذارند. يا هيج كامى بر نمى دارند. 

واطأً: موافقت و سازوار مى نمود. اليوَاطِؤُوا عِدَّهَ مَا حَوْم الله (توبه/ /9”) تا با عده ماههايى كه خداوند حرام كرده مطابق شود. 
وطر 

وَطْر: حاجت؛ كام ذل وشورت عنس انلكا فصي ند ينها وطرا؛ (احزاب//7”) وقتى كه نياز جنسى زيد برطرف شد. 
وطان 


مَواطن: جمع موطن. جاى منكؤارة: وطن هرا كر حكن لْقَدْ نَصَرَكمٌ الله فى مَوَاطِنَ كثيره) (توبه/ 70) و خداوند در موارد 
فراوانى شما را يارى كرد. 
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وعنك نونك ذادق تيديد 355 روعكة الله الذي امثرأء (مامدة/ 6 الخد اوت يم ماق ويد داف وعد الله المتاففين والمتافماك 


والكتاقه (طوابةازء) خداوتد منافقا ذاو كافران را هد بد كوت 
كاهى وعد بصورت مصدر مى آيد: وعده. إن وَعَْدَ الله عق( (لقمان/ *") وعده خدا حق است. 
ابعادة هديك كرد ور امود ون وتشد ون عن سَبيل الله (اعراف/ 88) بترسانيد و مردم را از راه خدا باز داريد. 


ص : //ا5 


واقدة أزتبان ا مفاعله:قزان كداشة: اوَإذْ وَاعَدْنَا مُوسَى) (بقره/ )0١‏ وقتى كه با موسى قرار ككذاشتيم. 
توعد از بات تفاغل: قزار كذاشكن: ولو تَوَاعَدنّمْ) (انفال/ 7؟6) اكر قرار كذاشتيد. 

علد اونا ندو رقن رخات وافيلم | ا لجقة كنك كد ا تيون من مدل 

مَوعود: خبر داده شده. وعده داده شده. َالْيْم الْمَؤْعُودَ) (بروج / 0( قسم به روز وعده داده شده. 


ركد رهد زهان ا سكاة وفلة جا ركاة واس رو يلا لِمَهْلِكهم مَوْعِتَدّا (كهئف/ 29) و ما براى وقت هلا-كت آنها زمانى 
معين كرديم. 


مَوعِدَه: خبر دادن نويد. اسمى است كه به جاى مصدر نهاده شده. «إلاعن مَوْعِدَّهِ وَعَدَّهَا) (توبه/ )١١‏ مكر به خاطر نويدى كه 


قبلا به او داده بود. 
ميعاد: زمان يا مكان وعده. «قل لكم مُيعَادُ يَوْم) (سبأ/ 0) بكو وعده كاه شما روزى است كه... 
وعوظ 


وعقل ننه و درق راقو بمطة 1 القجان لمان قرز در لمعتس كرد 


واعظين: اندر زكويان. «أَم لَمْ تكن من الواغظية) (ختدزاو/ )انا ان اندوز كويان تتاشيد: 


فوعطلهة | ته كه حوب نرمى دل مى كردد. «قَذُ جَاء نكم مَوْعِْظَة) (يونس / /ا0) موعظه اى براى شما آمد. 


وعى 


وعد باذ كرشي ةساط شتردة: انهه ادن ولعي التكاقه 001و كرشهائاد كرنتده ارا مستخاطن من ستتازدة (مظور 


000 
3 ا 
د 2 


أوعى: حفظ كرد. جمع كرد و ذخيره نمود. (وَجَمَعَ فَأَوْعَىا (معارج/18) مال را جمع و حفظ كرد. دوا غلم بِمَا يُوعُونَ) 


(انشقاق/ 77) و خداوند آكاه تراست به آنجه كه (در دل) نكّه مى دارند. 


وعاء: باردان. جمع آن اوعيه است. «قَبَدَأ أَوْعِيتَهم قبل وعَاء أخيه) (يوسف/ 0/8 يس شروع كرد به كشتن باردانهاى برادران 


ص :51/1 


وفاد 


و 


وَفد: اسم جمع است و بر اوفاد جمع بسته مى شود: كروهى كه با كرامت براى حاجت نزد يادشاهى مى آيند. (يَوْمَّ نَحْشْرٌ 


الْمَنقِينَ إلى الوّحْمَن وَفْدا (مريم/ 80) روزى كه متقيان را به سوى خداوند با كرامت مى آوريم. 


وفار 

موفور: كامل شكده. بسيار فراوان. «قَإِنَّ جَهَنّم 3 جَرَآؤْكم جَرَاء و فووا (اسراء/ #7) جهنم كيفر شما به عنوان كيفرى تام و تمام 
اشسة: 

وفاض 


ايفاض: باب افعال يعنى دويدن و به شتاب رفتن. «كأَنّهُمْ إلى نُصضُب يُوفِضُونَ» (معارج/ 67) كويا به سوى بتهايشان با شتاب مى 


دوك. 


وفاق: مصدر است به معناى مطابقه و برابر كردن ميان دو جيز كه هر دو خواه در خوبى يا در بدى مانند هم هستند. «جَرَاءً 
وفَاقًا (نباً/ ؟) كيفر مطابق كردار است. 


توفيق: ايجاد سازش. اصلاح كردن. «إن يُرِيدًا ص لاسا وق الله َتِنْهَم ا) (نساء/ 0 اكر داوران ارادة اصلاح داشته باشند» 
نْ أرَدْنَا إلا إِخْسَانًا وَتَوْفِيقاا (نساء/ 21) نزد تو آمده و قسم 


ذنا إلا ! 


خداوند بين زن و شوهر اصلاح مى كند. ١نم‏ جَآؤُوك يَحْلِفُونَ الله إِنْ 
ياد مى كنند كه ما جز احسان و ايجاد سازش قصد ديكرى نداريم. 


وفاى 


آوفى: اسم تفضيل از وفى: كامل تر. تمام تر. تم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الْأَوْقَى) (نجم/ )6١‏ يس جزا و ياداش كاملتر و تمام تر خواهد 


باك 


وف : تفعيل از وفى: حق كامل را رسانيد. اقوَوَفِيهِمْ أَجَورَهُمْ) (آل عمران/ ااه يس ياداش آنها را بطور كامل رسانيد. 
(وَإِبْرَاهِيمَ الْنى 5 (نجم/ /17) و ابراهيم را بياد بياور كه بطور كامل وفا كرد و عهد را به يايان رسانيد. 


ص :51/4 


مُوَفوهم: اسم فاعل از باب توفيه است. وَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ نَصِيبَهُم) (هود/ 3١9‏ و ما بهرة آنها را بطور كامل يرداخت مى كنيم. 


ايفاء: از باب افعال: به يايان بردن و تمام كردن حد هر جيز. «وَأَوْفُواً بِعَوِدِى) (بقره/ )6٠‏ و به عهد من بطور كامل وفا كنيد. 
«وَأَؤْفُوا الْكيِلَ» (اسراء/ 8) ييمانه را تمام كنيد. 


مُوفُون: اسم فاعل از باب افعال: وفا كنند كان به بيمان. «وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ ذا عَامرِدُوأ (بقره/ 17 وفاكنندكان به عهدشان 


وقتى كه ييمانى ببندند. 
1 باب تفعّل: حقى را كامل كرفتن. از دنيا رفتن. اوَالديك و3 م منكما (بقره/ 77) و كسانى كه از شما مى ميرند. 
مُتَوفَى: اسم فاعل از باب تفعيل: ميراننده. «إِنّى مُتََفيكك» (آل عمران/ 00) من ميرانندة تو هستم. 


استيفاء: از باب استفعال. به طور كامل كرفتن. «الَّذِينَ إذَا اكتَالُوأ عَلَى النّاس يَسْتَؤْفُونَ (مصطففين/ ؟) آنانكه اكر از مردم بيمانه 
بكيرند بطور كامل مى كيرند. 


واب 


وقب: روئ آوردن: :ال شدن دين كد عاق إذا:وَقَت) (فلق/: )و اشن تاريكى شب وقتى كه وازد شوة وهمة جارافزا 
كيرد. (در اصل به معناى فرورفتكّى و كودى در سنكك است و جون تاريكى شب تمام كوشه ها و زوايا و يستى ها را مى 


كيرد به وقب تعبير شده است) 
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وومك ب 


وَقت: هنكام. نقذ ارقن إن زعالة كدبز اق كار معي ده أننت: آلا تجلها لو ننه (اغراف 11067 آنا اشكان ته عند مكر 


در وقت خودش.. 


نوقوك: قرا ود ادن زماة :إن الشلاة كانت على المؤييية كان تزف 1 سا١‏ تماز ترا مؤمتاة در وفك معيد وشت شدة 


است. 


ميقات: هنكام سررسيد يا آغاز كار. وعده كاه زمانى يا مكانى. اإِنَّ يوم الْمَضْل كان مِيقَاتاً» (نباً/ )١١/‏ روز داورى هنكامى معين 


ومقرراست. 


مواقيت: جمع قاف سي ناذا مكان كار عينم فده رن حك نؤافية اناس وَالْحَج) (بقره/ 184) بكو هلالهاى ماه براى 


5/٠١ ص:‎ 


أقَنَت: ميقات و وعده كاه اعلام كرده شده. (وَإِذَا الّسّلَ أَقَدّتْ» (مرسلات/ )١١‏ وقتى كه رسولا-ن وقتشان براى كواهى اعمال 


امتهايشان معين كردد. (در اصل وقتت بوده كه واو تبديل به همزه شده ات 


وف د 
وَقود: هيزم انق كرس وو ترذ ها للاخ لان ازطره 18 تفن كيه جهنم انسانها و سنككها يند. 
و شعله. «الثّار ذَانكَ الْوَقَودِ) (بروج / 6( آتشى كه شعله ور اسسة. 


- 
ع مي 


أوقلة نكن برافروخت. «فَإِذا أنم نه قدو (وسن/:8) انكاه هما اذ آن:(دوضيت) ان هن الروريله 

مُوقِدّه: آتش افروخته شده. ١نَارٌ‏ الله الْمُوقَدَهُ) (همزه/ ©) آتش الهى كه برافروخته است. 

استوقد: از باب استفعال: آتش را با رنج و كوشش برافروخت. «كمَكّل الَّذِى اسْتَؤْقَدَ ارأً» (بقره/ 17) مثل كسى كه آتشى را با 
زحمت برافروزد. 


وىفد 


موقوذه: اسم مفعول از وَقل: زدن حيوانات تا حد سست شدن و مردن. يعنى حيوان كتكك خورده اى كه بر اثر آن مرده است. 


«وَالْمَوْقَودَةُ) (مائده/ *) و حيوان موقوذه حرام است. 


ودر 
وَقر: كرانى كوش و سنككينى آن. «وَفِى آذَانِهِمْ وَقَوَا (فصلت/ 0) كويا در كوشهاى آنها سنكينى است. 


وَقار: عظمت و بزركى و بردبارى. اما لَكمْ لَا تَوجُونَ لله وَقَارا» (نوح/ 1) جرا براى خداوند عظمت اميد نداريد كه از او حل 
مشكلات بخواهيد. 
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توقير: بز ركداشت و احترام. اوَتُعَزَّرُوُ وَتوَقَوُوهُ) (فتح/ 4) او را يارى كنيد و بزركك بشماريد. 


وقر: بار سنكين. بارى كه در شكم باشد. ا«قَالْحَامِلَاتٍِ وقْرأ) (ذاريات/ ؟) قسم به حمل كنند كان بار سنكين. (ابرهايى كه باران 
سنككين دارند) 


5/١ ص:‎ 


وقع 


- 
ع 


وَقع و وقوع: افتادن. لازم و ثابت شدن. رخ فاون :نقد وم اكه على للف( اقيق كه باذافئن أو بز عيدة خذا 


لازم و ثارت شكلاة اس 


اوقع : نأف إفعال: اناد كف تركذ الشتطات أن يُوقَعَ بتكم العذاوة#والمتضاء (فائلة43) شطان شن حواهد بن ها عداوت و 


قعوا: فعل امر از وقوع است: بيفتيك. «فَفَعُواً لَه سَاحِدَينّ) (حجر/ 49) يس در مقابل او به سجده بيفتيك. 
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واقع: اسم فاعل از وقوع: فرود آينده. «وَظنوا 


مده انتيت: 


أ 


نه وَاقعٌ بهم (اعراف/ )171١‏ و كمان كردند كه آن بر ايشان واقع شده و فرود 


واقعه: از اسامى روزهاى قيامت كه حق و ثابت و آمدنى است. (إِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَهُ) (واقعه/ )١‏ وقتى كه قيامت واقع كردد. 
وَقَعَه: يكبار به وقوع يبوستن. (آءِ َ لِوَفَعَتَهًا كاذبَة) (واقعه/ ؟) براى اتفاق افتادن آن هيج جاى دروغ و ترديدى نيست. 


مُواقع: اسم فاعل انتنت از باب مفاعله: سقوط كننده و افتاده ذر نكر «فطرا أنْهُم موَاقَعُوَهًا) (كهف/"0) وايقين كردند كه در 


آن افتادنى هستند. 
مَواقتع: جمع موقع. اسم مكان يا مصدر ميمى: محل ها يا فرود آمدن ها. دقلا أَقَسِمٌ ِمَوَاقِع النجوم) (واقعه/ 0/) س وكند به 
مكانهاى نزول يا به فرود آمدن ستاركان. 


وىفدف 

ؤُقوف و وَفف: نكلهداشتن و مانع الع د ا م إِذ وُقِفُوأ عَلَى النّار) (انعام/ 31) اكر ببينى هنكامى كه بر آتش 
بازداشت شده باشند. 

قثُ: فعل امر از وقوف است: باز دار. «وَقِفُوهُمْ نهم 1 لوق '(قافات )نيا (| حوفت باقواشخ كين كناباين بسكو 
باشند. 


2 مي م 


2 بازداشت شده. «إذ الظَالِمُورَ مَوؤقوفونٌ عند رَّههَ) (سبأ/ )"١‏ وقتى كه ظالمان در بيشكاه خذاوند بازداشت شده اند. 


ص :5/1 


وَقَى: حفظ كرد. مصدر آن وقايه است. «وَوَقَاهُمْ عَذَاتَ الْجحِيم) (دخان/ 28) و خداوند آنها رااز عذاب جهنم حفظ فرمود. 
ق: فعل امر است از وقى: نكّه دار. (وَقِهِمُ السَيّنَاتِ) (غافر/ 9) تو آنها را حفظ كن از كناهان. 


نَق: حفظ مى كنى. مضارع مخاطب است. هومن نَقِ السيكَاتِ يَوْمَئِذٍ فَمَدْ رَحِمْتَهُ) (غافر/ 9) و هركس كه تو او را از كناهان حفظ 


كنى در آن روزء براو رحمت آورده اى. 
قوا: فعل امر است: نكاه داريد. «قوا أَنفْسَكمْ وَأْهْلِيكم نار (تحريم/ *) خود و خاندانتان را از آتش حفظ كنيد. 


واق: اسم فاعل است: نككاه دارنده. «وَمَا لهم للد مِن وَاقٍ) (رعد/ ”) براى كافران هيجكس نيست كه آنها را از عذاب الهى 


ص 31 2 - 77 ع ّم اه 
اتقى: يرهيز كرد. در اصل اوتقى بوده از باب افتعال و واو ان بدل به ثاء شدءه أعستة. «وَلسَدَارٌ الاخره خيرٌ للذينَ اتقوا» (يوسف/ 
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مُتّقَى: اسم فاعل است از باب افتعال: برهي زكار. «أَنَّ اللَهَ مََ الْمُتَِّينَ» (بقره/ 19) خدا با متّقيان است. 


تقوى: اسم مصدر است به معناى اتقاء و اصل آن و قياء بوده كه واو بدل به تا و ياء بدل به واو شده است. نوعى يرهيزكارى 


أست: :«فإن خيز الرّاد التقوئ) (بقره /ل1) نيترين زاد واعوشه تقوق ست 


ثُقاه: همان معناى تقوا را دارد. كه در اصل وُقيه بوده كه واو آن به تاء و ياء آن به الف تبديل شده است. «إلا أن تتَقُوأ مِنْهُمْ 
َه (آل عمران/ /77) مكر آنكه از آنها تقيه كنيد. 


تَقَىَ: صفت مشبهه است. يا وزن فعيل براى مبالغه است: نككاهدارنده نفس از كناه. «إنْ كنت تَقًاا (مريم/ 18) كر خويشتندار 
از كام هئ : 
آتقى: اسم تفضيل است يعنى يارساتر. يرهي زكارتر. «إنَّ أكرَمَكمْ عِندَ الله 


اتقو اترارة للها الست 


م 
عه 
ا 


ص :5/7 


وع أ 


3 


نوكأ بة:جيزق جون بشت و عضا تكبة ذاة: «قَالَ هى عَضَّ اىّ أت وكأ غلنها» (طه/1) انس عضنائ امن ست كدير آن تكنة من 
متكنى : تكله ونيد كان اتتكقة فنها علق الأزاتكك) ( كيت )اين تنه دكية من برتلل: 


مُتَكأ: يا اسم مفعول از انكاء است يعنى يشتى يا تخت وو يا يكك نوع فو اسيك :1و كدت هق فكأ لوست نا روعاف 
هريكك از آنان يكك مبّكا قرار داد. 


وكك د 

توكيد: محكم كردن. تَنقُضُوأ الأبمَانَ بَْدَ تَوكيدهَاء (نحل/ )9١‏ سوكندها را يس از محكم كردن آنها نشكنيد. 

وك ز 

وَكز: كسى را با مشت زدن. با نيزه كسى را زدن. اقَوَكرّهُ مُوسَى) (قصص/ )١5‏ يس موسى عليه السلام قبطى را با مشت زد. 
وكك ل 

وَكيل: كار كزار. نماينده اى كه عهده دار انجام كارهاى كسى است. (وَنِعْمَ الوك 3ن عدزا و 118 واو اميه مدير كن أسست: 
تَوَكل: كسى را در تمام امور وكيل دانستن و اعتماد بر او داشتن. ووَتَوَكلٌ عَلَى الله (احزاب/ *) بر خحدا توكل كن. 


توكيل: از باب تفعيل: كسى را براى انجام كارى كماشتن. «قَمَدُ وَكلنًا بها قَومًا لَِسُوابهَا بكافِرِينَ) (انعام/ 84) ما كسانى ا 
كماريم كه كافر نشوند. 


متوكل: اسم فاعل از توكل. كسى كه به ديكرى اعتماد و تكيه مى نمايد. نوَعَلَيِهِ فلتو كل الْمُتوَكلُونَ» (يوسف/ 27) و بر خحدا 
بايد متوكلان توكل كنند. 


ص :5/5 


ولج 


وُلوج: داخل شدن. وارد شدن در جاى تنكك. ١‏ ١حَتَّى‏ لج الْجَمَل فى سٌَ الْخِيَاطِ) (اعراف/ )©٠‏ نا آنكاه كه كه شتر (طناب كشتى) 


وارد سوزن قوة يله فا بلع فى ادص (سبأً/ ؟) خدا مى داند آنجه 000 
ايلاج: داخل كردن جيزى در جيزى. انُولِجٌ اللي فى الّْهَار) (آل عمران/ /ا؟) شب را در روز داخل مى كنى. 


وَليجه: در اصل كسى را كويند كه داخل در كروه و قومى شود كه از آنها نباشد, ولى به هرجه كه داخل در جيزى شود كه از 
آن جيز نباشد كفته مى شود. اوَلَمْ يََحَدُوأً مِن دُونٍ الله وَلاد رَسْولِهِ وَل الْمُؤْمنِينَ وَلِبِجَه» (توبه/ 18) و غير از خدا و بيامبر و 


ولد 

وَلّد: فرزند كه هم براى جمع كفته مى شود و هم مفرد. (وَلَمْ بنذ وَلَدا» (فرقان/ 7) فرزند نكرفته است. 
يولّد: بدنيا آمده. زاده شده. «لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدَا (توحيد/ 8) نه زاييده و نه زاييده شده است. 

والد: بدر. انا يَجْزَى وَالِدٌّ عَن وَلَدِهِ (لقمان/ *17) هيج يدرى به جاى فرزندش مجازات نمى شود. 

قؤلر رك كرو لوقه لوك ع و لذو اله 180و سفرر داع فى بدو رارش برد الف 

والد ون يناوا و «وَبالوَالِدَئْن إِحْسَانا قري اانه كدرو مادوانكن كيدا 

انف عاد راك تفي علدكه زغل والتاتك (ناتدير 01 بان كم اميك وى واد ودح ومادرك: 


والدات: جم «والده: مادران. ١‏ لكات يض عن 2 حم هُنَّ حَوْلَئِنٍ كامِلين) (بقره/ 13377) مادران بايد فرزندان خحود را دو سال 


كامل شير بدهند. 

اولاد: جمع ولد: فرزندان. «أَنّمَا أمْوَالُكع وَأَوْلادْكم فته (انفال/ 18) اموال و فرزندان شما فتنه اند. 

وليد: كودك. نوزاد. «قَالَ أَلَم تربك فِينا وَلِيدا) (شعراء/ 18) كفت: آيا تو را درحاليكه نوزاد بودى نيرورانديم؟ 
ولدان: كود كان. ايَؤْماً يَجْعَلَ الْولْدَانَ نيا لفزقل 317 "روارض كه كرد كان بصوزة مكار بن | فذ: 


ص :5/6 


ولدى 


ول: دواضل عاق ترد ركك الوك اكه ول كدودر القن ات فريك و تروك سنن نكنم انا انه معان «د كر 
جون دوسث. سريرست و ياور هم آمده اش «الله وَلَنّ الْذِينَ أمنوا) (بقره/ /101) خداوند دوست و يشتيبان مؤمنان اشسيت:. 
«فَليَئِْل وَهُ بِالّعَدْلٍ) (بقره/ 187) سريرست او عادلانه املا كند. 


و كاهى به معناى خونخواه مى آيد: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلنا لوَلِيِهِ سُلْطَانَاا (اسراء/ 57) براى خونخواه او تسلّط قرار داده ايم. 
يلون" توليك و اجاور فين شوكده فاتلواً الّذِينَ وك م الْكمَار) (توبه/ 177) با كافران مجاور خود بجنكيد. 

وَلايه: زمام كارها و امور. «مَا لَكم من وَلأيتهم كن شوره(انفان/ 0/9 نيدت بتكا اولايف ثدارتن: 

وال: سريرست. يشتيبان. «وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ من وَالٍ) (وعد 117 )سر عداونه كب يقناة انها لحراهد وى 

أولى: اسم تفضيل اسث: تزذيكك ثر::سزاوارتز. وهم أوْلَى بها صِِه (مريم/:/0 آن ها كساتى هستدن كه به عذاب سزاوارتوثك. 
اولبق توك وو سزاوار لاني الذرة اسشتحقٌّ عََيِهمُ الأَوْلََانا 01د كساق كن حت ازذ دك قن وسو اوارترقن. 


أولى لكك فَاولى: كلمه اى است كه در مقام قفد ونا را تقوزة كد من فرى 2 أؤلى لكه فازلى) (قناملة 257 بدى وعذات ده 
تو نزديكك تر وسزاوارتر است. (يا سزاوارتر باد) 


- 5 
أ 9 


اولياء: جمع ولق ذوسكاة وعاران الا إن قاف الله لا خوق عَلَيهِْ 9 هُمْ يَحْرَنُونَ (يونس/ 27) آكاه باشيد كه اولياء خداى. 


إ 


هيج ترس و اندوهى ندارنك. 
مولي ضرت وهيد اهو مَوْلَاكم) (حج/ 008 او ناصر و سريرست و صاحب اختيار شما است. 


مروالى: جمع مولى: ورثه. يسرعموها. دوستان و عموزاد كان. آزادشد كان وهم س وكندان. «وَإِنَى كلمو ا وراك 


(مريم/ ©) من مى ترسم از يسرعموهايم يس از خودم. 


ص :5/2 


وَلَّ: فعل امر از توليه كه اككر خود بخود متعدى شود به معناى رو آوردن است. «قَوَلَ وَجَهَكك قَطْرَ الْمشجد الْكَرَام) (بقره/ )15١‏ 
رو به مسجدالحرام كن. و اكر با (عن) متعدى شود به معناى رخ بركردانيدن است. دما وَلَأَّهُمْ عن قبلتِهم) 5 ؟6٠)‏ جه 
جيزى آنها را از قبله خويش روكردان كرد. و كَاهى حرف متعدى در تقدير است. مثل: 5 يووا مَذْبرِينَ (انبياء/ /اه) 
يس از آنكه رو مى كردانيد كه (عن) در تقدير بوده است و كاهى با (الى) متعدى مى شود كه در اينصورت نيز به معناى 
ووآؤزكة اكه راذا ليه (توبه/ /1ه) قطعا به سوى آن رو مى آورند. و ككاهى با (من) متعدى مى شود كه به معناى رو 
كرداندن است. لوَلَّتَ مِنْهُمْ فِرَارًاه (كهف/18) قطعا از آنها روى كردان شد و فرار مى كردىء و كاهى با (على) متعدى مى 


شود كه به معناى اعراض است. «وَلوا عَلى أَذْبَارِهِمْ) (اسراء 87؟) اعراضل:مى كتند وروي كرذان من شونك. 


مُوَلَى: اسم فاعل از باب تفعيل: ب ركرداننده. معين كننده. «وَلِكل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَليِهَاا (بقره/ 168) هر كسى داراى سمت و كرايشى 
است كه او ب ركرداننده و تعيين كنندة آن مى باشد. 


تَوَلَى: از باب تفعل: به كار كسى قيام كردن. كار كسى را به عهده كرفتن. كسى را دوست و سريرست كرفتن. «وَمَن يَنَوَلَ اللة 
وتشوله والورن 7 [نانةوم 82 كو كانهو وؤسول شانوا دوسة وس ريق شود كوف القه اكر حاف معدم 
شود ويادر تقدير باشد به معناى اعراض و روى كردانى است. «قَتَوَلَى عَنْهُمْ) (اعراف/ 0/4 يس از آنها اعراض كرد و رخ 
بركرداند. «وَإذَا تَوَلَى سَعَى فِى الأرْض ليَفْسِدَ فيهَاا (بقره/ ١0‏ و وقتى كه رخ بركرداند مى كوشد تا در زمين فساد كند. (البته 


ممكن است به اين معنى باشد: ه ركاه شوكتى يابد مى كوشد تا فساد در زمين كند) و اكر با الى متعدى شود به معناى قصد 


و د 


كردن و توجه نمودن است. «قَس مَى لَهُمَا ثم تَوَلَى ! 


2 


لى الظل» (قصص/ ؟7) يس كوسفندان آنها را سيراب كرد و سيس به سوى 
منانه قووف اوزهدتى أ كر اناد متمد كوه ماف افراع :و.زوئ كرداقن افك نولي بكنه» (ذاريات/ 9") يس فرعون 


٠ حَ‎ ٠ 5 ٠. م‎ ٠. ٠. ٠ حَ‎ 5 ٠ 
از حق رو كرداند و به جانب خود بركشت. يا به نيروها و لشكر خود روى بركردانيد.‎ 
وذى‎ 


ونى: سستئ: اظهاز ضعف. ولا تنا فى 3 كرى» (طه/8؟) دزاياد وذ كر من سسقى .و كوتاقى تكيد. اين فغل با عن نيز متعدئ 


مى شود. 


ص ://5 


ودب 
هَب: فعل امر از وهب است:ببيخش. اوفك لون انك رَحْمَة) (آل عمران/8) و به ما ببخش از رحمتى كه نزد توست. 
وَعْاب: از نامهاى زيباى خداوند و صيغه مبالغةٌ واهب: بسيار بخشنده. «إنكك أنتَ الْوَكَّابُ) آل عمران/8) به درستى كه تو 
بسيار بخشنده اى. 

ودج 

ومّاج: «وجعنا راجا وهانجاا (نبأ/ 1) و آن را جراغى ير فروغ قرار داديم 

وهدن 


وده طحت سج وكا نراق نيس افق ورا ذم اريت 5 وَهَنَ الْعَظمٌ مِنّى) (مريم/ ؟) يرورد كار استخوان من سست 
1 0 


أومّن: اسم تفضيل است: سست تر. «ان أَوْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيتٌ الَْدكبوت» (عنكبوت/ )١‏ خانه عنكبوت از همه خانه ها سست تر 


د 
مُوهِن: سست كننده. اسم فاعل است از باب افعال. «وَأَنَّ اللَهَ مُوهِنٌ كيِدٍ الْكافرينَ» (انفال/177) و خداوند سست كردانندة مكر 


كافران است. 


ا 


- 2 


واهيه: از وَهى است به معناى شكاف و ياركى در يارجه و جرم: سست شدةٌ يس از سختى و استحكام. «وَانشَّعَتِ السَّمَاء فهى 


- 


يَوْمَئْذٍ وَاهِيَهُ) (حاقه/ )١8‏ آسمان شكافته شود. يس در آن روز آسمان (مانند ينبه حلاجى شده) سست خواهد بود. 
وى 


وَيكْأنَّ: كلمه اى است كه هنكام بشيمانى يا شكفتى يا حسرت و افسوس كفته مى شود. «وَيُكأَنَّ الله (قصص/ 87) جند معنى 


_١‏ جه اندازه به حقيقت نزديكك است. 
_١‏ به راستى و درستى. 


“"_آيا نمى بينى و نمى دانى. 


ص ://5 


؟_ واى بر ما و آرزوى ما. به خطاى خود بى برديم. 

وىكلك 

وَيل: شرٌ و هلاكت. واى. توَبْل لكل هَمَرَّهِ لْمَرّه (همزه/ )١‏ واى بر هر عيبجوى بد كوى. 

وتلق :أ واى. الف آن عوض باء متكلم است:اى واى بر من. «يَا وَيْلَنَى أَألِدُ (هود/ ال9) واى بر من. آيا من مى زايم؟ 


وَيلتناناى واى .بر ما. «يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا اللكئاب» (كهف/ 2694 اى واى بر ما. اين جه نامه عملى اسث. 


ص:5/4 


594١: ص‎ 


حرف ياء 


ىأج وج 


يأجوج: يأجوج و مأجوج دو قبيله از خلق خداوند هستند. برخى آن دو را با همزه خوانده و كفته اند كه عربى هستند و از ماده 
بجت النار مى دانند يعنى آتش زبانه كشيد و آواز داد و آنها راز لحاظ كثرت و شرارت به آتش تشبيه شده اند. «إنَّ يَأجُوج 


وَمَأْجُوحَ دون فى الأرْض) (كهنف/ ع يأجوج و مأجوج در زمين فساد بيا مى كننك. 
ى أس 
يأس: نااميد شدن. قطع طمع از كسى يا جيزى. 5 تعأسوا من رَوْح الله (يوسف/87) از رحمت خداى تعالى نااميد نشويد. 


لس هر 


البته برخى كفته اند: يأس به معناى علم و دانستن است و در عين حال كه معناى نوميدى را دارد. «أَقَلَمْ بيِأس الَذِينَ اموا اده 


يَشَاءُ الله لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً» (رعد/ )7١‏ آيا مؤمنان ندانسته اند كه اكر خداوند مى خواست همه مردم را هدايت مى كرد. 
امعان : تااميد شدة: «كلقا اتكداشوا مله (يوستق/ عماوقن كاز ووسف تااميد شدتله 


كس وصية باهده كبيس كدازقية دارد كد نحية ا مطلب فقوو النظار: ان او كركقه شد شيك زإله رويك كدرك لعو 


اشاخ كك اميد وسار تاسياس اسع 


ص :91 


نج سن 


يبس: خشكك. جيزى كه تر بوده و سيبس خشكك شده. «قَاضَرث لَهُمْ طريقًا فِى البآخر يَبِسَاه (طه/ 7/) يس براى آنها در دريا 


راهى خشكك يديد آور. 


0 


است. 


- 


يابسات: جمع يابسه است: خشكك. «وَأْخَرَ يَابسَاتَ) (يوسف/ 67#) و خوشه هاى ديكر خشكك بودند. 
سن 
بشو بى بدو كدي كه يدوك مرده اس لقة «ثاما الينن َنَا نَقْهَْا (ضحى/ 4) و اما يتيم را مرنجان. 


يتامى: جمع يتيم است. وَإِنْ حَفْتُمْ لاد تقبقطوا فى كناك » سداد )كرا عر سيف كه لتر افيه ذو بزاظديا عنما عدالة 
ورزيد... 


5 - 


يثرب: نام مردى بود كه مدينه النبى صلى الله عليه و آله و سلم را بنا نهاد و به نام خود او خوانده شد. ايا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُمَام 
لكم» (احزاب/ 17) اى اهالى يثرب در اينجا نمى توانيد اقامت كنيد. 


ى دى 


يد: دست. در اصل يدّى بوده و ياء افتاده است و تثنيه آن يدان و جمع آن انلق اسك :#ؤقالت المهوة يك الله قثا له خلق 
ا 


يدِيهغ وَلْعِنُوأ با كَالوأبَلْ رَدَاهٌ مَِشوطتَان) (مائده/ 65) يهوديان كفتند: دسث خدا بسته است. دستهاى خودشان بسته باد... 


بلكه دو دسق حهل| كشاذه است :..: 


القه يل كاشى يه مداق خضون اسك وا تفذتوا وي عدى الله شولك (حجرات/ )١‏ در حضور خدا و رسول جلو نيفتيد يعنى 
در هيج كارى بر خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله و سلم سبقت نككيريد. و كاهى به معناى قدرت در ايمان و عبادت است. 
«أؤلى الأكذى والأنضان (ضن/ 68) ماحان قوت در اماة وظطاعت و ميرت بوؤتل: 


ص: 58917 


-١‏ برخى كفته اند: يتيم در حيوانات از طرف مادر مى باشد و به هر موجود تنها و منفرد و نيز كوهر كرانبها به لحاظ تنها 


بودنش يتيم كفته مى شود. (درّه يتيمه) 


ى س 


اقانه ركه ينا بيك دريل المحم لق وام تنا اانه 
كى سر 


سر آسبائى: اومن يق لله يكل له مخ أخرو مشا رأ؟ (ظلاق 7 ©) هركن كه برهير كان اشن خداوتد كازهاى او .زا آمتان من 


كرداند. 


يَسير: سهل و آسان. إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ) (يبوسف/ 20) اين كارى است آسان براى خدا. البته كَاهى به معناى اندكك استث. 


«ذلكك كيل انس ( روسك 680 ازن يمان اع اتداك ست 

يُسرى: افعل تفضيل. آسان تر و سهل تر. «فسَْيِسُرةُ لِليِسْرَّى» (ليل/2) راه آسان تر را براى او مير و آسان مى كردانيم. 
مُيسور: نرم و نيكو و سهل و آسان. «فقل لَهُمْ قَوْلا مَعسُورأ (اسراء/ 18) و نرم به آنها بكّو. 

مَيسَرّه: از يسر به معناى فراخ دستى و توانايى است. «هَنَظرَةٌ إل مَيِسَرَو) (بقره/ )78٠١‏ يس تا وقت توانايى بايد به او مهلت داد. 


نير از باب تفعيل: كار را آسان كردن. توفيق دادن. «سَمسْرَةُ لليِسَرىا (ليل/2077 يس »2 اورا براى رسيدن به آسانى توفيق مى 
يم 


شر ازحات فحز اسان شتددن ممكو بوو لك «فافرزوا فنا كد فت الْقَوَآن» (مزمل/ 3١‏ قرآن راء هر قدر كه ممكن است 
بخوانيد. 


امعسازة اماق شدن: :سكن دن «مها ايه من الْهَذي) (بقره/ )١198‏ يس هر اندازه كه ممكن است قربانى ببريد. 


الكقو والمكهن) رشره )9ن تودؤضاد: شراب وافمار مى سيتك. 
ى سع 
اليسع: نام يكى از بيامبران بنى اسرائيل و ال جزو كلمه است. يعنى خدا نجات مى دهد. اوَالْيَسَعَ) (انعام/ 88) و اليسع را. 


قروم 


ىمع وف 
يعُوق: نام يكى از ه بت كافران. أوكا بخوية وكوف تقر (نوح/ 737) يغوث و يعوق و نسر را. 
كى ف تت 


1 ل الت و ا شم 


ىق طان 


بجوي 


يَقطين: هر كياه بدون ساقه كه بر روى زمين يهن مى شود و كم دوام است. بوتة كدو. وَأَنبْنَا عَليهِ شَّجَرَةٌ من يَقْطِين)» (صافات/ 


©؟1١)‏ وبوته كدورا بر او رويانديم. 
ى قاظ 
أبقاظ: جمع يقظ و يقظان مى باشد: بيدار. «وَتَحْسَبْهُمْ أَبِقَاعاا وكهف/08) آنها را بيدار مى يندارى. 


ى ف دن 


يقين: صفت مشبهه است: بى كمان. باور بى شبهه. سكون و آرامش علمى يس از استدلال و نظر. علم. «وَجِتْتَكك من سَبَا نإ 


ل (نمل/ ؟١73)‏ از كشور سبا براى تو خبرى يقينى آوردم. 

مُوقن: اسم فاعل از باب افعال: باور دارندة به يقين. «بالآخره هُمْ يُوقَنُونَ) (بقره/ ؟) به آخرت يقين دارند. 

استيقان: باور داشتن. اسم فاعل آن مستقين مى باشد. اليِسْتَيِقنَ الّذِينَ ا الْكتاب) (مدثر/ )”١‏ تا آنكه اهل كتاب يقين كنند 
(كه ذكر عدد خازنان دوزخ مطابق با تورات و انجيل است). «وَمَا نحن بِمُسْتَيِقنِينَ ا (جاثيه/ 7””) و ما باور داراند كان نيستيم. 
مم 


تيمم: قصد كردن. قصد كرفتن جيزى. دست به خاكك سائيدن و زدن. قصد نماز كردن. «قَلْمْ تَجِدُوأ مَاء فَتِيَمَمُوا ضَ عِيدًا طيبًاا 
( نساء/ ”7©) يس جون آبى نيابيد» يبس خاكك شاك راقع كين رولك قفر أ الْحَبِيتَ» (بقره/ /121) و به جيز ناياكك روؤى 


نياوريد. 


يم دريا. «قاقذِفيه فى اليم (طه/ 9”) يس او را در دريا بيفكن. 


ضوع 


ىام ن 

يمين: به حسب مورد و مقام معانى متعددى دارد: 

_١‏ دست. «وَمَا تلك يتمينكك يَا مَوسَى) (طه//7١)‏ اى موسى جه در دست دارى؟ 

م ساك اين وَذَاِكالفعال) كيف اااي شانه راسك وجيت 

*_ خير و سعادت. اوَأَما إن كان مِنّ أصْحَاب اليِِينِ؛ (واقعه/ 4) و اما اككر از اهل يمن و خير و سعادت باشد. 
؟تأقدرظ وعروانايج:والكمساوات مَطويّاتٌ ييمينها (زمر/ 21) آسمان ها به قدرت او درهم بيجيده اند. 


ايمان: جمع يمين: قسمها و سوكندها. جون هم سوكندان دست راست را در دست هم مى كذاشتندو به اين اعتبار يمين يعنى 
فشكا كفقد امن هوه الا يوَاخذٌكمُ الله بِاللغْو فى أَيِمَانِكم) (بقره/ 710) خداوند بواسطة قسمهاى ناشى از غفلت شما را مؤاخذه 


انقو #سسةرامت. اميق كرقتة كن لمق و عا نيه الطون ان سوا (مريم/ 87) از سمت راست طور. 


فده خوشنى وبر كخد:رأذلتكك أطتخات الممه يلك 3) انان باراث دسعاواست وساكان من مسد 
مدع 
ينْع : رسيدن ميوه. «انظرُوا إلى ثُمَرِهِ إذا ثم وَيَنْعه) (انعام / 009 به ميوه و رسيدن آن نكّاه كنيد. 


ى هد 


يهود: اسم جنس جمع است كه مفرد آن يهودى است مانند روم و رومى. برخى كفته اند: از هود مشتق شده به معناى توبه. 
جرا كه يس از كوساله يرستى توبه كردند؛ و قول ديكر آنكه: از يهودا فرزند يعقوب عليه السلام مشتق شده و قول ديكر آنكه: 
از فعل يتهودون به معناى حركت كرفته شده؛ جرا كه هنككان خواندن تورات راه مى روند و معتقدند كه زمين و آسمان در 
وقت نزول تورات در حال حركت بودند. برخى ينداشته اند كه وارهُ يهود عربى است و براى آن اشتقاقاتى ذكر كرده اند» در 
حالى كه ريشة آن عبرى است و از يهوه (23]101/3]7/إ) نام خداوند به زبان عبرى كرفته شده» يس اين يكك كلمه دخيله است 
وتنها اشتقاقات عارضى آن مانند هاد و تهوّد مانند فرعون و تفرعن عربى است. «و قالت اليهود...» (بقره/ )١١‏ و يهوديان 


ص :5910 


هود: برخى كفته اند: جمع هائد است براى مذكر و مؤنث. به معناى رجوع كنندة به حق. قول ديكر: مصدر است براى مفرد و 
جمع آورده مى شود مثل رجل صوم و قوم صوم. قول ديككر: يهود بوده ويا ازآن حذف شده است. نوَقَالواً آن يَدْخْلَ الْجَنّه إلا 
فق كان قود أو نهناوق]ة لقره 411و كنعيده رازه وشت ند قوة مكر كسى 5 بيودق ناشلا ا لص الي 


ى وم 

يوم: روز. جمع آن ايام وبه جند معنى است كه جند معناى آن در قرآن آمده است: 

١‏ از طلوع آفتاب تا غروب آن. 

"_از طلوع فجر تا مغرب كه يوم شرعى است. 

'"'_ مطلق وقت و زمان. 

؟_ زمان مقدّرى كه خداوند مى داند. ١يَوْمَ‏ ان السَّمَاوَاتَ وَالأّوْضَ) (توبه/ "© روزى كه خداوند آسمانها و زمين را آفريد. 
ه_قيامت. «قَهَذَا يَومُ الْبَعث» (روم/ 85) روز رستاخيز. 

8 زمان جنكك. «وَيَوْمَ حَُئِنَا (توبه/ 10) روز جنكك حنين. 


دولت و نصرت. «و تلك الْأيَام تدَاولها فق الثّامن) (آل عمران/ ١؟1)‏ اين دوران قدرت و دولت در ميان مردم است بدست 


مى كردد. 


يومئذ: در حقيقت يوم به اذ كه بر سر جمله ديكر درآ مده است اضافه مى شود و كاه جمله حذف شده و تنوين به عوض آن 


آورده مى شود. 


ايام الله: روزهاى خدا. اضافه تشريفيه است براى بز ركداشت روزهايى خاص كه خداوند نعمت خود را بر بند كانش سرازير و 


از بلاها حفظ فرموده است. «وَذْكَوْهُمْ بام الل (ابراهيم/ 8) مردمان را به ياد ايام خدا بينداز. 
يايان 

والح شرع العالمة وميك لاعن به الأتناةاو النرسلق محتد المقطي 

و آله المعصومين سيما مهدى الامم الحجه بن الحسن عجل الله تعالى له الفرج) 


ص :58942 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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